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8۵1 


چاره جو ئی (ما رگربت) 


فردای روزی که کاترین نامه مذ کور در فصل گذشته را برای مدعی العموم 
نوشت حکمران قلعه (ونسن) باتفاق چند نفر سرباز مسلح و دو مرد سیاهپوش که 
معلوم بود جزو کار کنان داد گستری هستند وارد اطاق کو کوناس گردید و از او 
دعوت کرد که باطاق پائین برود و در آنجا بسژالاتی که از وی می‌شود جواب 
بدهد . 

( کو کوناس) وقتیکه وارد اطاق مزبور شد دید (لاگس) مدعی العموم کل 
در آنجاست و دو نفر از سیاه‌پوشان داد گستری نیز آنجا هستند. 

کو کوناس و (لامول) که در روزهای قبل؛ با کمک زندانبان می‌توانستند 
هرروز چند دقیقه یکدیگر را ببینند » برای دفا ع از خود روش مشتر کی پیش 
گرفتند و موافقت کردند که فرار از پاریس را انکار نمایند و بگویند که آنها 
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نمی خواستند فرار نمایند . 

(لامول) و ( کو کوناس) فکر می کردند اتهامی که بر آنها وارد آمده وخیم 
نیست زیرا بفرض اینکه اتهام فرار را بآنها بزنند مجازاتی شدید ندارد خحاصه آنکه 
وقتی می خواستند آنها را دستگیر کنند روشی درخور تمجید از خود نشان دادند 
و فرار نکردند و در قبال سربازان شاه مقاومت ننمودند . 

از این گذشته آن دو نفر می‌دانستند که در واقعه فرار» عده‌ای از اشخاص 
بز رگ و ذینفوذ مانند (دالانسون) و (هانری دوناوار ) متهم هستند اما آنها آزاد 
می باشند (زیرا لامول و کو کوناس هنوز مطلم نبودند که هانری دوناوار در همان 
زندان و در طبقه اول آن محبوس است) و طبعاً این اشخاص که می‌توانند متوسل 
بشاه و کاترین شوند نخواهند گذاشت که آنها را محکوم نمایند. 

چون اگر مقرر باشد که (لامول) و ( کو کوناس ) محکوم شوند آنها هم که 
رسای توطله بودند می‌بایست محکوم گردند و عقل و منطق قبول نمی کند که 
رساء و سران توطثه از مجازات مصون بمانند ولی زیردستان محکوم شوند . 

این بود که ( کو کوناس) هرروز که (لامول) را می‌دید با اطلاعاتی که 
زندانبان گاه برای جلب محبت و بخصوص پول آن دو نفر ؛ بآنها می داد بلامول 
میگفت که مادارای (سپر بلا هستیم) و در حارج از زندان کسانی از ما حمایت 
خواهند نمود. 

اینوضم ادامه داشت تا آن روز که روز قبل از آن کاترین نامه‌ای به‌مدعی. 
العموم نوشت» و در آن روز» وقتی کو کوناس را از اطاقش خارح کردند و باطاق 
پائین آوردند که مورد تحقیق قرار بدهند » ( کو کوناس) متوحه شد سئوالات آن 
روز با سژالات روزهای دیگر فرق دارد . 

در روزهای گذشته فقط درباره فرار هانری دوناوار از کو کوناس تحقیق 
می‌نمودند ولی آنروز از خانه (رنه) صحبت کردند و پرسیدند که آیا شما بخانه 
(رنه) می‌رفتید يا نه؟ و چند مرتبه بخانه (رنه) رفتید و هرمرتبه که بخانه (رنه) 
می‌رفتید چه می گفتید و چه می کردید. 

در همان روز صحبت از محسمه مومی شد که از ( کو کوناس) پرسیدند که 


آیا شما یک مجسمة مومی را دیده‌اید و آیا اطلاع دارید بچه شکل می‌باشد ؟ 

( کو کوناس) از اینکه سؤالات تغییر کرد و جنبۀ وخیم حود را از دست داد 
و از موضو ع فرار» که یک گناه بز رگ سیاسی است منتقل بمسئله رفتن بخانه (رنه) 
و مجسمه مومی گردید خوشوقت شد و در دل گفت تردیدی‌نیست که دورۀ 
حطرنا ک استنطاق ما گذشت و اينک وارد فرو ع مسئله شده‌ایم و بهمین جهت 
مستنطقین سئوالات بدون اهمیت می کنند . 

وقتی صحبت از محسمه مومی» که باندازه یک عروسک بود شد کو کوناس 
بالحن مخویوصی گفت (موردی)... آقای مدعی العموم نه من و نه رفیقم آقای 
(لامول) دیگر در سن و سالی نیستیم که عروسک بازی کنیم. 

مدعی العموم و همراهان او که آن حواب را شنیدند خندیدند و خنده آنها 
( کو کوناس) را بیشتر اميد وارنمود که دور؛ عسرت گذشته زیرا از ازمنه قدیم 
می گفتند هر گاه در موقع مشاجره شما بتوانید که مدعی خود را بخندانید موفقیت 
شما حتمی خواهد بود زیرا مدعی براثر حنده حلع سلاح می‌شود . 

اما اگر ( کو کوناس ) در مسائل مربوط بداد گستری بیشتر آزمایش داشت 
می فهمید که نباید به تبسم و حندۂ کار کنان داد گستری متکی شد چه آنها در عین 
حال که می حندند ممکن است که حکم اعدام همان متهم را که سبب خندهٌ آنها شده 
است صادر نمایند . 

وقتی ( کو کوناس) را باطاقش بر گردانیدند او طوری آواز می‌خواند که 
(لامول) که در اطاق خحود آواز او را شنید آن‌را بفال نیک گرفت و با خود گفت 
قطعاً امروز ( کو کوناس) امیدی برای رستگاری ما پیدا کرده که اینطور آواز 
می خحو اند . 

بعد لامول را باطاق پائین هدایت کردند و (لامول) هم دریافت که در آنروز 
موضو ع سئوالات عوض گردیده است. 
از او پرسیدند که چند مرتبه بمنزل (رنه) رفتید ؟ در جواب گفت یکمرنبه از 
وی سئوال کردند آیا در آنروز دستور دادید که برای شما یک مجسمه مومی 
بسازند ؟ 
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(لامول) گفت من دستور ساختمان مجسمه مومی را ندادم بلکه مجسمه را 
ساخته و پرداعته بمن نشان دادند پرسیدند که آیا مجسمه مزبور بشکل یکمرد بود ؟ 

در جواب گفت خیر » آن محسمه شکل یکزن را داشت سئوال کردند که آیا 
منظور از ساختمان محسمه مزبور این بود که آن شخص را بمیرانند ؟ در جواب 
گفت نه» بلکه منظور این بوده که آن زن یکمرد را دوست بدارد و عشق او را 
بپذیرد . مدعی العموم و همراهان او بیش از ده مرتبه سئوالات مزبور را باشکال 
مختلف تکرار کردند ولی هرمرتبه (لامول) جواب اول را داد و گفت این مجسمه 
شبیه بیک زن بود نه بیک مرد و او نمی حواست آن شخص را بقتل برساند بلکه 
آرزو میکرد که آن زن او را دوست بدارد. 

جواب‌های (لامول) طوری ساده بود که تردیدی در صحت آنها باقی 
نمی گذاشت و مدعی العموم و همراهان نظرهائی باهم مبادله کردند که چه کنند. 

و چون افراد هرصنف» فقط بامبادله نظرها » می‌توانند منظور خود را بیکدیگر 
بفهمانند آنها هم بهم فهمانیدند که باید صورت مجلسی تهیه کنند و در آل بنویسند 
که (لامول) از لحاظ اتهامی که باو میزنند گناهی ندارد. 

ولی در اینوقت گماشته‌ای وارد شد و نامه‌ای بدست مدعی العموم داد و وقتی 
وی پا کت را گشود دید یاد داشت مختصری باین مضمون در پا کت وجود دارد: 

(هر گاه متهم حاضر نشد بگناه عود اعتراف کند جداً او را مورد استنطاق 
قرار بدهید ). 

مدعی العموم بعد از خواندن یاد داشت تبسم کرد و آنرا در جیب نهاد و 
به‌لامول گفت آقا اینک با شما کاری ندارم و نگهبانان (لامول) را باطاق وی 
بر گر دانیدند. 

وقتی (لامول) باطاق حود مراحعت کرد او هم باندازه کو کوناس حوشوقت 
بود چه تصور می کرد که دوره سخت حبس و استنطاق او گذشته و بعد از این 
ممکن است او را آزاد نمایند. 

حتی بعد از اینکه مشاهده کرد یاد داشتی برای مدعی العموم آوردند ۰ 
به عویش مژده داد که شاید دستور آزادی او باشد. 


ساعتی بعد از اینکه (لامول) باطاق حود مراجعت کرد صدای پای زندانبان 
را شنید و دید یک قطعه کاغذ از زیر در» بدرون اطاق انداعته شد و (لامول) 
بسرعت کاغذ را برداشت و گشود و مشاهده کرد این جند کلمه روی آن نوشته 
شده است: 

(استقامت داشته باش من تو را فراموش نکردهام). 

لاو ل فتاه که آن‌فاسع را مار رواخ اوق سا ده عون غیر از 
(ما ر گریت)» در حارج از زندان (ونسن) کسی وجود نداشت که در فکر او 
ا 

اصیل زاده جوان کاغذ مزبور را ده‌ها مرتبه بوسید و حبلی متأسف شد که 
عکس مینیاتور (مار گریت) را نزد خود ندارد تا ایتکه عکس را هم مانند کاغذ 
زو رر موم 

برای اینکه حوانند گان بدانند جه شد که آن‌نامه از درهای سطبر قلعه (ونسن) 
با آن کلون‌ها و کلیدها عبور کرد و باطاق (لامول) رسید لازم است که ما یک 
مرتبه دیگر خوانند گان عزیز را بخانه‌ای که مدتی میعاد عشق (لامول) و 
( کو کوناس) بود هدایت کنیم ولی اینک که ما وارد آن خانه می‌شویم آن عمارت 
در نظر (مار گریت) جلوه سابق را ندارد زیرا هرمرتبه که بخاطر می آورد 
(لامول)» بجای اینکه در کنارش باشد در زندان بسر می‌برد آه از نهاد او 
ی ۱ 

آنروز که ما می‌عواهیم خوانند گان را وارد آن خانه کنیم (ملکه ناوار ) 
وکا کیت یک ل دو ای آ رام کرد و ی اک وی کت رن 
می‌نشست» از حا برمی‌ خحاست و در اطاق با سرعت قدم می زد و سر را بشیشة 
پنجره می چسبانید و بخود می گفت آیا گریه آور نیست که من یک ملکه و اینطور 
جوان و زیبا باشم ولی باندازهُ یک فرد عادی نتوانم از یک بی گناه حمایت کنم ا گر 
من یک زن عادی می‌بودم و شاهزاده خانم بلافصل بشمار نمی آمدم؛ در کوچه و 
حیابان و میدان عمومی مردم را اطراف خویش جمم می‌نمودم و بأنها می‌فهمانیدم 
که حوانی بیگناه را براثر حیله و غدر بزندان انداعته‌اند و حیال دارند او را محکوم 
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ولی چون یک شاهزاده حانم بلافصل» و خواهر پادشاه فرانسه هستم بايد 
حون جگر بخورم و سکوت را پیشه نمایم. 

در حالیکه (ملکه ناوار ) بدون لحظه‌ای قرار» در اطاق می‌رفت و می آمد 
پرده بالا رفت و خانم دوشس دو (نور ) قدم بدرون اطاق نهاد . 

مار گریت دو قدم باستقبال او رفت و گفت دوست عزیز » چرا دیر آمدی آیا 
میدانی از چه ساعتی من در اپنجا منتظر تو هستم اینک بگو که آیا خبری خوش 
اورده‌ای با نه. 

دوشس دو (نور) گفت نه علیاحضرتا» نحبری که من آورده‌ام حیلی بداست 
برای اينکه مادر شما» ( کاترین) رأساً حریان تحقیقات را بدست گرفته و هم 
| کنون در قلعه (ونسن) می‌باشد . 

(مار گریت) گفت (رنه) چطور شد ؟ دوشس دو (نور) جواب داد (رنه) 
راهم توقیف کردند (مار گریت) گفت پس تو نتوانستی با او صحبت کنی خانم دو 
(نور ) گفت نه» متأأسفانه قبل از اینکه من بتوانم با او صحبت کنم او را توقیف کرده 
بودند . 

(مارگریت) پرسید راجع بمحبوسین آیا اطلاعی دارید ؟ خانم (دو نور ) 
گفت بلی (مارگریت) گفت لابد اطلاع حود را از زندانبان بدست آورده‌اید ؟ 
خانم (دو نور) گفت بلی و زندانبان می گوید که آنها هرروز با یکدیگر برای چند 
دقیقه ملاقات می‌نمایند و از حالات هم مستحضرند و (لامول) کما کان متفکر ولی 
( آنیبال - کو کوناس ) با نشاط است. 

(مار گریت) گفت تحقیقات از آنها چه صورت دارد ؟ حانم دو نور گفت : 
طبق اطلاع من هنوز همچنان درباره فرار پادشاه ناوار از انها تحقیقات می‌نمایند و 
آنها هم از ذ کر حقیقت خودداری می کنند (مار گریت) گفت من می‌دانستم آنها 
هر گز اسرار را بروز نخواهند داد ولی این حودداری بالاخره سبب محو آنها 
حواهد گردید. 

خانم دو نور گفت ولی ما آنها را از حطر محو شدن نجات خواهیم داد 


چارەجوئی / 11۵ 


(مار گریت) گفت ولی اشکال در همینجاست که چگونه باید آنها را نجات داد 
خانم دو نور گفت که من در این حصوص با (بولیو ) حکمران قلعه (ونسن) 
مذاکره کرده‌ام. 

(مار گریت) بامسرت گفت آه... و از این مذاکره چه نتیجه گرفتید؟ 
(دونور ) گفت حکمران قلعه می گوید که رستگاری این دو محبوس حرج دارد و 
سیصد هزار (اکو ) تمام می‌شود و علاوه براین مبلغ باید جان یکنفر را فدا کرد 
(ما رگریت) گفت وه... وه... این مرد چقدر طماع است با اینوصف من عقیده . 
دارم که این مبلغ در قبال آزادی آنها ناجیز می‌باشد. 

(دو نور) گفت آزادی عشاق ما حیلی ارزش دارد ولی سیصد هزار (اکو ) 
هم مبلفی گزاف است و اگر من و شما تمام جواهرات خود را بفروشیم نخواهیم 
توانست که این مبلغ را گرد بیاوریم (مار گریت) گفت ما اگر نتوانیم این مبلغ را 
گرد بياوريم من شوهرم پادشاه (ناوار ) و دوک دالانسون» حتی خود شاه را 
مجبور خواهم کرد که این مبلغ را بپردازند برای اينکه اگر اینها اسرار را فاش 
کنند برای همه آنان حطرنا ک خواهد شد. 

خانم دو (نور ) گفت خحوشبختانه اینک شما مجبور نیستید که از این اشخاص 
پول بگیرید برای اینکه سیصدهزار (اکو ) فراهم شد (ما ر گریت) که اشک برچشم 
داشت اشک دید گان را زدود و گفت چطور این پول را فراهم کردید آیا مبادرت 
بسرقت نمودید . ۲ 

حانم دو (نور ) گفت من | کنون شرح تهیه شدن این پول را برای شما حکایت 
خحواهم کرد و خود قضاوت کنید که آیا دزدیده شده است یا نه؟ 

(مار گریت) گفت تعریف کنید. دو (نور ) گفت خانم آیا این (نان تویه) 
کریه المنظر را بخاطر دارید یا نه؟ (مار گریت) گفت آیا همان مرد ثروتمند و 
رباخوار معروف را میگوئید ؟ دو نور گفت بلی خانم (ما ر گریت) پرسید حوب» 
چطور شد که نام او را بردید ؟ 

دو (نور) گفت یکروز (نان تویه) حانمی را دید که موهای طلائی و 
چشمهای سبز رنگ دارد و سه ياقوت بز رگ» یکی روی پیشانی و دو تا روی 


۶ / قبل از طوفان 


ما مه 


شقیقه‌های خحود نهاده بود . 

(مار گریت) خندید و گفت بنظرم من این خانم را می‌شناسم دو (نور ) گفت : 

_ وقتیکه (نان تویه) این زن را دید طوری اختیار از دست داد که گفت من اگر بتوانم 
بجای هریک از این پاقوتها یک بوسه بزنم حاضرم که در ازای هربوسه یک الماس 
تقدیم کنم که قیمت آن یکصد هزار (اکو ) باشد. 

کیت نتاس وود و ر ی 
می شود گفت مخصوص خانمهای اشراف آنزمان بود گفت (نان تویه) بآرزوی 
حود رسید و سه عدد الماس تقدیم کرد و آن الماسها فروخته شد و بصورت پول 
نقد در آمد بطوریکه اینک ما دارای سیصدهزار (ا کو ) تنخواه می‌باشیم. 

(مار گریت) بالحنی که معلوم نبود آیا تقدیر است یا توبیخ گفت دوست 
عزیز » واقعاً فدا کاری شما عجیب بود» چگوئه شما حاضر شدید که درحواست 
(نان تویه) را اجابت نمائید ؟ دو (نور) گفت برای اینکه من ( کو کوناس) را 
دوست می دارم. 

(ما رگریت) گفت معلوم می‌شود که تو بقدری ( کو کوناس) را دوست 
می‌داری که عشق تو از یک عشق ملکه هم زیادتر است... 
و بعد از اینحرف (مارگریت) که از نام ملکه خود را منظور داشت سرخ 
گردید و دست (دو نور) را برای تشکر فشرد و خانم دو (نور) اظهار داشت 
علاوه برسیصدهزار (اکو ) آن مرد هم حاضر است.. 

(ما ر گریت) با تعجب گفت کدام مرد را میگوئی ؟ دوشس دو (نور) گنت 
خانم گویا فراموش کرده‌اید که قرار بود یکمرد هم برای رستگاری محبوسین بقتل 
برسد. 

(فاز گزیت) کفت اه زاست استاو ابا شا توانسعدیکی از را دا کد 
که این مسئول را اجابت نماید ؟ دو (نور ) گفت بلی» من با مبلغ پانصد (اکو ) 
توانستم شخصی را پیدا کنم که حاضر است بقتل برسد . 

(مار گریت) مثل اينکه عوضی شنیده سوال را تجدید کرد و برای مزید 
توضیح پرسید چگونه یک نفر حاضر شده است در ازای دریافت پانصد (اکو ) 


جاره‌جوئی / ۱ 


حود را بکشتن بدهد . 

دو نور گفت اگر من احتیاج بافرادی زیادتر داشتم در قبال پانصد (اکو) 
بجای یک نفر» ده نفر را پیدا می کردم برای اینکه مردم باید زند گی کنند و برای 
بعضی از افراد زند گی آنقدر دشوار می‌باشد که برای ادامه حیات باید حویش را 

(مار گریت) گفت عزیزم تو امروز با معما صحبت می کنی در صورتیکه 
| کنون مغز من توانائی حل معما را ندارد و طرح این معماها را مو کول بموقعی بکن 
که دوستان ما از زندان حلاص شده‌اند و صریحتر بگو که این مرد کیست؟ و 
چگونه موافقت کرده با این مبلغ کشته شود . 

خانم دو (نور) گفت این مرد همان زندانبان است که هرروز وسائل ملاقات 
(لامول) و ( کو کوناس) را فراهم می کند و او حاضر شده پانصد (اکو) دریافت 
نماید و در عوض یک ضربت خنجر باو بزنند و او از پادر بیاید بدون اينکه کشته 
شود و باین ترتیب علاوه بردریافت پانصد (ا کو ) از ماء مبلغی هم از دولت دریافت 
حواهد کرد و شغل حویش را نیز حفظ خواهد نمود زیرا حیلی بشغل خود علاقه 
دارد و دولت که می‌بیند وی مورد اصابت خنجر واقم گردیده» هم ویرا در آن 
پست ابقاء خواهد کرد و هم باو پاداش خواهد داد. 

(مار گریت) گفت دوست عزیز» یک ضربت خنجر» عموماً عطرنا ک است و 
| گر این زندانبان بعد از دریافت این ضربت زنده نماند چگونه در پست خود ابقاء 
خواهد گردید و از پانصد (اکو ) استفاده خواهد کرد ؟ دو نور گفت خانم مطمئن 
باشید که این ضربت را خود کو کوناس براو وارد حواهد آورد و او می‌داند 
چگونه یک ضربت خنجر را وارد بیاورد بدون اینکه مجروح بقتل برسد . 

(مار گریت) حندید و گفت راست است و ( کو کوناس) شما صدها ضربت 
کارد و خنجر به(لامول) من وارد آورد و هیچیک از آنها سبب مرگ (لامول) 
نشد و لذا رجاء واثق داریم که اینبار هم ( کو کوناس) ضربت خنجر را طوری بر 
زندانبان وارد بیاوزد که سبب مر گ او نشود. 


خانم دو (نور ) بشوخی گفت ای خانم بی‌مرحمت» آیا راضی هستید که من 


۸ / قبل از طوفان 


صحبت را بهمین جا ختم کنم و از این حدود جلوتر نروم؟ (مار گریت) گفت نه... 
نه... خواهش می کنم دنباله نقشه را بگوئید زیرا من خیلی علاقه دارم که بدانم بعد 
چه می‌شود ؟ 

حانم دو (نور ) گفت که قلعه (ونسن) دارای یک نما زخانه می‌باشد که ورود 
زنهائیکه محبوس نیستند بانجا آژاد است و مادر روز معین وارد آن نمازخانه 
می شویم و در پشت محراب نمازخانه مخفی می گردیم و دو خنجر با خود 
برمی‌داریم و زیر محراب مزبور می گذاریم. 

وقتبکه ( کو کوناس ) وارد نمازخانه می‌شود یکی از حنحرها را برمی‌دارد و 
با آن زندانبان را مضروب می کند و او از پا در می آید و خود را بمردن می‌زند و 
حنجر دیگر را لامول برمی‌دارد و منظور این است که آندونفر هنگام عروج از 
زندان هر کدام یک خنجر برای دفا ع احتمالی داشته باشند ولی تصور نمی کنم که 
محتاح دفا ع شوند زیرا بمحض اینکه زندانبان از پا در آمد ما از پشت محراب 
بیرون می آثیم و بالا پوشهای حود را روی آندو نفر می‌اندازیم و آنها بشکل زن در 
می آیند و ما چهار نفر» یعنی من و شما و ( کو کوناس) و (لامول) که دو نفر زن 
واقعی» و دو نقر زن ساختگی هستیم از قلعه حارج می‌شویم» و جلوی ما را هم 
نمی گیرند برای اینکه ما جواز ورود و حروج داریم. 

(مار گریت) گفت وقتی از زندان حارج شدیم چه خواهد شد. دو (نور) 
گفت وقتی ما از زندان حارج شدیم لامول و کو کوناس سوار دو اسب می‌شوند و . 
باسرعت دور می گردند و خود را بمشرق فرانسه و ایالت (لورن) می‌رسانند و از 
آنجا ممکن است که گاهی بطور ناشناس نزد ما بیایند . 

(مار گریت) گفت واقعاً که نقشه‌ای جالب توجه است و شما باطر ح این نقشه 
مثل این است که بمن حان دادید و بنابراین من نجات آنها را حتمی می دانم. 

حانم دو (نور) گفت که من کوچکترین تردید در موفقیت نقشه خودمان 
ندارم. 

(مار گریت) گفت این نقشه چه موقع اجرا می‌شود ؟ خانم دو (نور ) گفت که 


(بولیو) دو سه روز قبل از روز اجرای نقشه بما حبر خواهد داد که آماده برای 


٩۱۹ / چاره‌جوئی‎ 


اجرای آن باشیم. (مار گریت) گفت اگر ما را بشناسند چه کنیم؟ خانم دو نور 
گفت محال است کسی ما را بشناسد برای اینکه ما خود را بشکل زنهای تار ک دنا 
خواهیم آراست و بالا پوش‌های ما طوری سر و صورت ما را می‌پوشاند که فقط 
وکا ا واو و 

(مار گریت) گفت با این وصف هرقدر احتیاط بکنیم کم کرده‌ایم. خانم دو 
(نور) گفت من از اینموضو ع مطلع هستم و اگر ( کو کوناس) بیچاره اینجا بود 
میگفت (موردی)... احتیاط را بايد ده برابر گرد 

(مار گریت) گفت راجع بپادشاه ناوار چه اطلاعی دارید ؟ دو نور گفت : 
یادشاه ناوار در طبقه اول قلعه (ونسن ) اوقات خود را صرف خوردن و آشامیدن و 
آواز خواندن می کند و هر گز این اندازه حوشبخت نبوده است و میل ندارد که او 
را از زندان آزاد کنند و می گوید هرچه بیشتر در اینجا بمانم بهتر است مار گریت 
گفت حق با اوست و اطلاعات شما در حصوص دخالت مادر من در این قضیه 

خانم دو نور گفت :که ملکه کاترین کمال سعی را می‌نماید که هرچه زودتر 
محا کمۀ این دو نفر شرو ع شود و بقضات فشار می آورد که تعجیل نمایند. 

(مار گریت) گفت پس باید عجله کنیم زیرا اگر زندان محبوسین ما را عوض ` 
نمایند دیگر از ما کاری ساخته نخواهد بود و برای فرار محبوسین ما بعد از حروج 
از زندان هم باید اسبهای نیرومند تهیه کرد . خانم دو نور گفت مطمئن باشید که من 
بهترین اسبهای اصطبل دو ک دو (نور ) را برای این فرار احتصاص خواهم داد . 

(مار گریت) گفت از زحماتیکه برای ما کشیده‌اید و فدا کاری‌هائیکه کردید 
متشکرم ولی باز میگویم که باید احتیاط کرد آیا از (بولیو ) حکمران قلعه 
اطمینان دارید ؟ 

دو (نور) گفت کسیکه برای کمک باجرای نقشه سیصدهزار (اکو ) دریافت 
ھی کل دز عور مد وه ماه انیت‌مار کرت کف ابا از زا اتان خلت 
هستید ؟ دو نور گفت او بقدری از محبوسین و ما پول گرفته که نمی تواند خیانت 
کند اسه آنکه امیدوار است پولهای دیگر هم بگیرد . 


۰ / قبل از طوفان 


(مارگریت) از فرط شعف خود را در آغوش خانم دو (نور ) اندانعت و او 
را بوسید و آندو قول دادند که در روزهای دیگر» در همانخانه و همانساعت 
بکلایگر وا علاقایت تماد 

و ( کو کوناس) هردفعه که در زندان صحبت از سپربلای خودشان می کرد و 
می گفت که آن سپر آنها را حفظ خواهد نمود منظورش آن دو زن بود که در راه 
رستگاری آنها از هیچ نو ع فدا کاری کوتاهی نمی کردند. 


۵۷ 
مدعی العموم و دستیاران او 


بعد از اینکه کو کوناس و لامول دانستند که مدعی العموم و همکاران او راجم 
بمجسمه مومی از آنها تحقیقات کردند یکمرتبه دیگر نائل بملاقات هم شدند و آن 
هنگامی بود که خبر نقشه خانمها باطلاع آنان رسید . 

در آن ملاقات ( کو کوناس) گفت من از اينکه حریان استنطاق ما وارد 
مجرائی جدید شده است حوشوقتم برای اینکه احساس می کنم که مدعی العموم و 
همکارانش ما را رها می‌نمایند و حیال دارند دست از سرمان بردارند. 

(لامول) گفت برای من نیز همین احساس پیدا شده است ( کو کوناس) گفت : 
وقتی مدعی العموم و قضات تحقیق دست از کسی برمی‌دارند نتیجه‌اش درست 
معکوس این می‌باشد که اطباء دست از کسی بردارند زیرا وقتی اطباء دست از 
کسی برمی‌دارند این معنی را می‌دهد که او را تر ک گفته‌اند و امیدوار بادامه 


۲ / قبل از طوفان 


زند گی وی نیستند اما وقتی مدعی العموم و همکارانش دست از یک محبوس 
برمی‌دارند دلیل براین می‌باشد که آنها زنده حواهند ماند. 

(لامول) گفت بعقیده من» سهل انگاری مدعی العموم و همکاران او نیز از 
همان چشمه آب می‌خورد که مساعدت زندانبان از آن سرجشمه می گیرد یعنی 
معشوقه‌های ما سبب شده‌اند که مدعی العموم و همکارانش نسبت بما سهل‌انگار 
شوند . ولی من هنوز از (بولیو ) حکمران قلعه چیزی نفهمیده‌ام و نمی‌دانم که آیا 
حاضر هست با ما مساعدت کند یا نه؟ 

( کو کوناس) گفت من بجای تو» این را از او فهمیدم که وی با ما مساعدت 
حواهد کرد زیرا حاضر شده است برای رستگاری ما مبلغی حطیر دریافت کند 
و گرچه این یک پول قابلی می‌باشد اما معشوقه‌های ما هم ثروتمند هستند و یکی از 
آنها ملکه ناوار و دیگری یک شاهزاده خانم است و برای این نو ع از اشخاص» این 
مبلغ پولی نیست و در ازای دریافت این مبلغ حکمران قلعه بکلی چشم برهم خواهد 
نهاد و ما را وارد نمازخانه خواهد کرد و در آنجا دو حنجر خواهیم یافت و من 
ضربتی برشکم زندان‌بان وارد خواهم آورد . : 

لامول گفت نه...نه... این کار را نکن چه اگر ضربتی برشکم زندانبان وارد 
بیاوری او نخواهد توانست که از پانصد اکوی خود استفاده کند و مرگ باو مجال 
استفاده از این وحه را نخواهد داد . 
کوکوناس گفت بسیار حوب حال که تو نمی‌خواهی زندانبان از پانصد اکوی 
خود محروم شود من هم ضربت را بپهلوی او نخواهم زد و کاری خواهم کرد که 
حنجر روی دنده‌های او بلغزد و این زخم برخسب ظاهر » بنظر آنهائی که خبره 
نیستند زحمی مخوف است در صورتیه عملا با حراش یک سوزن فرق ندارد . 

(لامول) گفت آری» ماقول داده‌ايم که ضربت خحنجر تو سبب مر گ زندانبان 
نشود و باید باین قول وفانمائیم بعد چه خواهد شد ؟ 

( کو کوناس) گفت بعد معشوقه‌های ما از پشت محراب بیرون خواهند آمد و 
بالایوش‌های خود را روی دوش ما حواهند انداعت و ما را از درب کوچک 
نمازخانه که مستقیم بخار ح قلعه راه دارد خار ج خواهند کرد و من از فکر این که 
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در آن موقع خانم دو (نور) را حواهم دید حوشوقت می‌باشم. 

(لامول) گفت قبل از اينکه ما سوار اسبهای حود شویم و براه بیفتیم لازم است 
که هریک بوسه‌ای از معشوقه‌های خود بربائیم زیرا روحیۀ ما را تقویت خواهد 
نمود . سپس روی اسب‌ها خواهیم حست و مهمیز را در جنب اسبها فرو خواهیم 
کرد و گرچه هنوز می‌ترسیم ولی ترس ما در آن موقم یک ترس لذت بخش 
خواهد بود آیا می‌فهمی که ترس لذت بخش جگونه است؟ 

( کو کوناس) گفت اگر حقیقت را بخواهی من هنوز نمی‌دانم ترس لذت 
بخش چه شکل دارد زیرا من فقط یک نوع ترس را شناخته‌ام و آن ترسی است که 
تولید تلخ کامی می کند و این وحشت را شب اول در این زندان وقتی (بولیو ) 
وارد اطاق من شد و عقب او برق نیزه سربازان می‌در شید احساس نمودم و 
هرلحظه منتظر بودم که قیافه کریه (دالانسون) را عقب آن نیزه‌ها ببینم ولی ندیدم و 
این یگانه تسلای من در آن شب بود و گرنه خوابم نمی برد . 

(لامول) که فکر خود را تعقبب می کرد گفت وقتی اسب‌ها را بحر کت 
در آوردیم در قلب خویش فریاد (هوررا ) خواهیم کشید و بخط مستقیم راه مشرق 
فرانسه را پیش خواهیم گرفت تا به(لورن) برسیم ولی من بسیار ميل داشتم که 
به (ناوار ) برویم زیرا (ناوار ) محل سکونت آینده (ما ر گریت) است... 

آنگاه (لامول) قدری سکوت کرد و گفت ( کو کوناس) آیا می‌دانی که من 
هنگام حروج از اینجا از یک جهت ملول خواهم شد . . 

( کو کوناس) گفت نمی‌دانم برای چه ملول می‌شوی؟ زیرا من هرچه فکر 
می کنم می بینم این دیوارهای سرد و بیروح و این پنجره‌هائیکه دارای طارمی آهنی 
می باشد درخحور تاسف نیست. 

(لامول) گفت من از این جهت ملول می‌شوم که می بینم نمی‌توانیم این زندانبان 
را با حودمان ببریم. 

( کو کوناس) گفت غصه او را نخورید زیرا او خویش را سعادتمند می‌داند 
چه علاوه بردریافت پانصد (ا کو ) برای یک زخم بقدر خراش یک سوزن» از 
دولت هم جایزه می گیرد و باو اضافه حقوق و ترفیع رتبه می دهند . 


۴ / قبل از طوفان 


(لامول) سکوت کرد و پس از چند لحظه گفت ( کو کوناس)» برای من یک 
فکر پیدا شده است کو کوناس نظری بصورت لامول انداحت و گفت از اینکه تغییر 
رنگ دادی معلوم می‌شود که فکر تو یک اندیشه مسرت بخش نیست. 
(لامول) گفت راست میگوئی و من در این فکر هستم که برای چه ما را 
به نما ز خانه می بر ند و آیا ممکن نبود که برای فرار ما نقطه‌ای دیگر را در نظر 
می گرفتند . ۱ 
( کو کوناس) گفت شاید باین جهت ما را بنمازخانه می‌برند که فرار ما 
مصادف با عید فصح می‌شود و در این عید هر کس به‌نماز خانه می رود . 

(لامول) گفت آری ولی رسم است که محکومین باعدام و کسانی را که 
شکنجه می‌شوند نیز بنمازخانه می‌برند. 

از اینحرف رنگ از روی کو کوناس پرید و گفت حوب است که راجع باین 
موضو ع از زندانبان توضیح بخواهیم و آنگاه بانگ زد و گفت کلیددار... 
کلیددار ... با اینحا. 

زندانبان که پیوسته حامل یکدسته کلید بزرگ بود و در موقع ملاقات آندو» 
در همان نزدیکی کشیک می کشید آمد و گفت آقایان آیا مرا صدا زدید؟ 

( کو کوناس) گفت بلی» دوست من» و منظور ما این بود از تو بپرسیم هنگام 
فرار» برای چه ما را بنما زخانه می‌برند ؟ 

زندائبان وحشت‌زده اط آف زا نگریست و گفت آفقا آهسهه‌تر یت 
کنید:.. چرا .فریاد می زنید ؟ ( کو کوناس) گفت مطمتن باش کسی صدای ما را 
نخواهد شنید و بگو که برای چه ما را بنمازخانه می‌برند؟ 
زندانبان گفت برای اینکه محکومین باعدام در شبی که روز بعد از آن» باید 
اعدام شوند می توانند در نماز خانه اوقات خود را بگذرانند. 
اینمرتبه (لامول) و کو کوناس هردو تغییر رنگ دادند و لامول گفت از این 
قراز شما می دانید که مامحکوم باعدام حواهیم شد زندانبان گفت نه فقط من بلکه 
شما هم می دانید که محکوم باعدام حواهید گردید. 

(لامول) گفت چگونه ما می‌دانیم که محکوم باعدام حواهیم شد زندانبان گفت 
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اگر شما نمی‌دانستید که محکوم باعدام خواهید شد اینطور وسائل فرار خود را 
زاف نمی کر ۱ 

کو کوناس گفت واقعاً کلیددار ما یک مرد منطقی است. (لامول) که از 
حرف کلیددار پیشتر مضطرب شده بود گفت من فکر می کنم که حطری بز رگ ما 
را تهدید می‌نماید . زندانبان گفت آقایان شما تصور می کنید که من دور از حطر 
هستم... من هم مانند شما در معرض مخاطره می‌باشم. 

کو کوناس گفت دوست من» برای چه شما در معرض مخاطره هستید ؟ 
زندانبان گفت شما در لحظه‌ای می‌خواهید ضربتی بمن بزنید که در حال فرار 
می‌باشید.و در ای لخظه حون شردتریی افراد خوتسردی ود را از دنت می‌دهد. 
و اگر اند کی حنجر بجلو یا عقب بخورد و بیشتر فرو برود کار من تمام است. 

( کو کوناس) گفت وحشت نداشته باش» و همواره آرزو کن که در زند گی» 
سرو کارت با این دست ( کو کوناس دست خحویش را نشان داد ) و حنجر من باشد . . 

(لامول) زیرلب گفت من تصور نمی کردم که ما محکوم باعدام شویم و این 
عمل را غیر ممکن می‌دانستم زندانبان بساد گی جواب داد برای چه غیر ممکن 
می‌دانید ؟ ۱ ۱ 
ای یت 6 من از پائین  .‏ 
صدای بسته شدن یک در را شنیدم زندانبان گفت راست است و صدای یک در 
بگوش رسید و فوراً باطاقهای خود بروید. دو دوست؛ یکدیگر را در آغرش 
گرفتند و بوسیدند و قبل از اینکه جدا شوند (لامول) گفت آیا می‌دانید چه موقع 
محا کمه ما بعمل میاید ؟ 

زندانبان گفت از فردا زودتر بعمل نخواهد آمد و آنگاه هریک از آن دو نفر 
را وارد اطاقشان کرد و در را بست و (بول) مین همه بعکر ترا رفت و 
( کو کوناس) بآواز خواندن مشغول شد . 
۱ تا ساعت هفت بعد از ظهر اتفاقی تازه نیفتاد و در آن ساعت شب فرود آمد و 
بارانی غم آور نیز شرو ع بباریدن کرد . 

وقتی که برای ( کو کوناس) غذا آوردند وی با اشتهای همیشگی غذا صرف 
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کرد و هردفعه که گوش بصدای باران می‌داد باحود می گفت ایکاش که امشب 
برای فرار ما تعیین می‌شد برای اینکه بهترین موقع جهت فرار است و در این شب» 
هیچکس نمی تواند ما را تعقیب نماید زیرا در تاریکی چشم کسی نمی بیند مشروط 
براینکه اسب‌های ما نایینا نباشند و بتوانند راه را از چاه تشخیص بدهند . 

پس از اينکه ( کو کوناس) شام حورد و حرارت غذا او را بنشاط آورد 
شرو ع بخواندن آواز کرد تا اینکه صدای باران واضح‌تر شد و بخاری با حرارتی 

افزایش صدای باران و رسیدن هوا به بخاری که در نتجه شعله‌های آن را افزون 
کرد» به( کو کوناس) فهمانید که درب مقابل یعنی درب اطاق (لامول) را 
. گشوده‌اند چون هردفعه که آن درباز می‌شد جریان هوا e‏ 
واضح تر بگوش می رسید و بخاری بهتر می‌سوخت. 

( کو کوناس) حیرت نمود که چرا بیوقت درب اطاق (لامول) را گشودند و 
نکند که میخواهند امشب نقش؛ فرار را بموقع اجرا بگذارند و هر گاه چنین باشد 
باید گفت آفرین بموقم شناسی آنها. 

( کو کوناس) انتظار می کشید که بعد از اينکه درب اطاق (لامول) را 
گشودند درب اطاق وی را هم بگشایند زیرا پیوسته این دو در بفاصله چند دقیقه» 
یکی پس از دیگری باز می گردید اما ( کو کوناس) با تعجب دریافت که کسی 
برای باز کردن درب اطاق او نیامد . 

نیم ساعت و بعد از آن یکساعت و آنگاه یکساعت و نیم گذشت و 
( کو کوناس) بیش از پیش حيرت می کرد که چرا به (لامول) سرزدند ولی کسی 
پسراغ او نیامد . 

و چون در زند گی یک محبوس» همه چیز مولد بیم یا امیدواری است 
( کو کوناس) گاهی امیدوار بفرار می‌شد و زمانی می‌ترسید که مبادا (لامول) 
e CC O‏ نا زا 
محا کمه نمایند و محکوم باعدام کنند 

E OS E 
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بمحض ورود باطاق انگشت را روی لب نهاد یعنی سا کت باشید . 

( کو کوناس) که کمتر حاضر بود بتوصیه اشخاصی که طرف بی‌مهری وی 
بودند عمل نماید » سفارش زندان‌بان را پذیرفت زیرا صدای پاهائی دیگر نشان 
می‌داد » که در قفای زندانبان کسانی میآیند که لابد مقصد آنها اطاق اوست. 

وقتی آنها آمدند در پرتو فانوس‌هائی که آنان دردست داشتند چشم 
( کو کوناس) به‌جند نیزه و ( کلاه خود ) افتاد و مرتعش شد زیرا سربازان مسلح 
را شناعت و در دل می گفت راستی که زند گی انسان پیوسته در حد افراط و تفریط 
است و هر گر حد وسط ندارد گاهی انسان برفراز ابرها پرواز هی کند و زمانی 
یکصد قلاح زیر آب مشغول شناوری است و آرزو می‌نماید که یکساعت روی 
زمین ثابت راه برود و نصیبش نمی‌شود. 

با ایتکها( ک و کاس فرسیله رد هرد وا از تک و نیند(عت وا شطانب 
بسربازان گفت آقایان آیا با من کاری داشتید صدائی دو رگ در تاریکی گفت 
آقای کو کوناس از اطاق حار ج شوید و در تعقیب ما بیائید. 

( کو کوناس) گفت آیا ممکن است بگوئید که دوست من آقای (لامول) 
کجاست؟ همان صدا با همان لحن گفت آقای کو کوناس در تعقیب ما بیائید . 

چون کو کوناس چاره‌ای جز اطاعت نداشت از اطاق حارج شد و چشمش 
بیکی از دستیاران مدعی العموم که مانند تمام قضات آن عصر » جامه‌ای سیاه در 
برنموده بود و قوزی برپشت او بنظر می‌رسید افتاد . 

( کو کوناس) از قضات سیاه‌پوش متنفر بود اما از آن دستیار بیشتر تنفر 
داشت و وقتی براه افتاددید که ضربازان او را از طبقات فوقانی پائین می‌برند و 
گفت (موردی)... چرا از طبقات بالائی بر ج مرا پائین میآورید. 

کسی باین سئوال جواب نداد تا اینکه دری باز شد و کو کوناس دید مدعی ‏ 
العموم و چند نفر از مستحفظین آنجا حضور دارند ولی علاوه بر آنها » دید گانش 
مردی را بنظر آورد که آستین را تا آرنج بالا زده بود و مشاهده آن مرد سراپای 
کو کوناس را لرزانید. 

در آن دوره رسم این بود آنھائی که می‌خواستند با ابهت و کم اعتنائی نسبت 


۸ / قبل از طوفان 


بحاضرین وارد اطاقی شوند سر را قدری کج می کردند و دست‌ها را بکمر 
می زدند و کو کوناس با این ژست وارد آن اطاق شد . 
بعد از ورود باطاق دریافت که غیر از مدعی العموم و دستیاران او» عده‌ای 
دیگر هم در آن اطاق هستند و گویا قاضی می‌باشند و قصد دارند او را محاکمه 
کنند. 2 
این فرض بعد از دیدن (لامول) قویتر گردید چون (لامول) در یک طرف 
داد گاه نشسته بود ور کز کزان )یا اشاره سرباو سلام داد و تبسم کرد و 
: سربازان ( کو کوناس) را مقابل میز رئیس داد گاه هدایت کردند و رئیس داد گاه 
از او پرسید: اس شما جیست؟ جوان اصیل زاده جواب داد ناغ من (مارک - اال 
. - ک و کوناس - کنت.دو مون پان تیه - دوشنو) می‌باشد رئیس داد گاه پرسید در 


" ۰ کجا متولد شدهاید؟ ک و کوناس گفت محل تولد من در (سوز ) می‌باشد رئیس 


سئوال کرد چند سال دارید ؟ کو کوناس گفت بیست و هفت سال و سه ماه. 
رئیس داد گاه گفت بسیار حوب و قدری سکوت کرد تا اینکه منشی داد گاه 
اھا رکه ومد تسه کشا برای چه ار عقوت آنای‌ درک 
(دالانسون) حارج شدید ؟ کو کوناس گفت دوست من آقای (لامول) که در اینجا 
حضور دارد از حدمت دو ک ار ح شده بود و من هم می خواستم باو ملحق شوم. 
٠‏ زلیس داد گاه گفت در روزیکه شاه مشغول شکار بود شما در شکار گاه چه 
" ۰ می کردید؟ کو کوناس گفت معلوم است که شکار می کردم. 

رئیس گفت در آن روز پادشاه فرانسه برای اولین بار گرفتار مرضی شد که 
اینک هم در مزاح او باقی مانده است و شما در حصوص این مرض چه اطلاعی 
دارید ؟ 

( کو کوناس) گفت موردی.... من هنوز تحصیلاتی در طب نکرده‌ام که بدانم 
بیماری شاه چیست ولی از ناحوشی او حیلی متأثر هستم زیرأ شاه را دوست 
می‌دارم. . 

رئیس گفت آیا راست می گوئید ؟ ( کو کوناس) گفت بشرافت اصیل زاد گی 
خود سو گند که راست می گویم» ولی نسبت به‌برادرش دوک (دالانسون) علاقه 
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ندارم و اعتراف می کنم که ا گر روزی او را ین 

رئیس داد گاه جلوی حرف کو کوناس را گرفت و گفت در اینجا موضوع 
آقای دو ک (دالانسون) مطر ح نیست و جواب را مطابق سئوال بدهید . 

( کو کوناس) گفت شما در حصوص بیماری شاه از من سوال کردید و من 
گفتم که از بیماری او خیلی متأثر هستم زیرا خود را از رعایای جان‌نثار شاه 

رئیس گفت اگر شما از رعایای حان‌نثار شاه هستید بگوئید که اطلاعات شما 
در خصوص یک مجسمه ساحرانه چیست؟ 

کو کوناس گفت آه... بنظرم باز این موضو ع مطرح می‌شود . رئیس گفت بلی 
و آیا شما از این موضوع بدتان می آید ( کو کوناس) گفت بهیچوجه و برعکس 
دوست دارم که در اطراف این موضو ع صحبت بشود. رئیس گفت بگوئید که بچه 
مناست این مجسمه در منزل آقای (لامول) بود ؟ ( کو کوناس) گفت مجسمه 
مزبور در منزل (لامول) نبود پلکه در منزل (رنه) دیده شد . 

رئیس گفت بنابراین شما تصدیق می کنید که این محسمه وحود داشته است 
کو کوناس گفت اگر آنرا بمن نشان بدهند من بهتر می‌توانم جواب بدهم. 

رئیس داد گاه یک مجسمه مومی از کشوی میز بیرون آورد و گفت: 
مجسمه‌ای که میگویم این است آیا شما آن را می‌شناسید ؟ ( کو کوناس) گفت بلی 
ها تیا E‏ سیک وه ۱ 

ری حن ات ای کش سا 6 اف ان ف ف 
می کند که مجسمه را در خانه آقای (لامول) دیده است. 

کو کوناس بانگ زد نه آقا... نه آقا من نگفتم که مجسمه را در منزل (لامول) 
دیدم بلکه اعتراف می کنم که در منزل (رنه) آنرا مشاهده کردم. 

ایس کف پنسا حوب بنویسید که در منزل (رنه) دیده است» آیا می‌دانید. 
در چه روزی بخانه (رنه) رفته بودید. 

( کو کوناس) گفت روز آن را نمی‌دانم ولی این را بخاطر دارم که ما فقط 
کا فر ل( ری ر ی کک پس فا اعتراف می کنید که باتفاق 


۰ / قبل از طوفان 


(لامول) به‌منزل (رنه) رفته بودید ؟ 

( کو کوناس) گفت موردی... من هر گز این موضوع را انکار نکردم و نگفتم 
که بمنزل او نرفته بودم رئیس خطاب به‌منشی گفت بنویسید که متهم بمنزل (رنه) 
رفته بود تا در آنجا مبادرت به‌سوء قصد بوسیله جادو گری نماید. 

کو کوناس گفت صبر کنید صبر کنید ...من هر گز نگفتم که برای سوء قصد 
بمنزل (رنه) رفتم و حواهشمندم قدری از حرارت خود بکاهید . 

رئیس گفت بالاعره آیا تصدیق نمی کنید که برای جادو گری بانجا رفته 
بودید ( کو کوناس) گفت من مخصوصاً برای جادو گری بانجا نرفتم و این عمل 
برحسب تصادف انجام گرفت. 

رئیس گفت پس در هرصورت آنجا جاد وگری انجام گرفت ( کو کوناس) 
گفت در آنجا عملی صورت گرفته که تا اندازه‌ای جنبةً سحر را داشت رئیس 
حطاب بمنشی گفت بنویسید متهم اعتراف می کند در منزل (رنه) با حضور او 
عملی صورت گرفته که جنب سحر و سوء قصد علیه پادشاه فرانسه را داشته است. 

( کو کوناس) این مرتبه بشدت اعتراض کرد و گنت آقا این که میگوئید یک 
بهتان ناحق و یک افترای ننگ آور است و بهیچوجه من الوجوه؛ در آنجا عليه 
ادا تو فة ك 

(لامول) که تا آن موقع سا کت بود گفت آقایان دیدید که من درست می گفتم 
وقتی اظهار می کردم که سوء قصد علیه شاه بوسیله جادو گری انجام نگر فته است. 

رئیس گفت آقا ساکت باشید و سپس خطاب به( کو کوناس) گفت آیا 
تصتلدیق کر دید که‌شما در وة قفد سار انه عله داد شاه دراه ریک بودید ؟ 
( کی کو تام گے افای ریس داد کی مادو شوم کی عل اداه قر انه 
شر کت نکردیم و مجسمه مزبور هم مجسمه یک زن بود نه مجسمه یک مرد . 

(لامول) گفت آقای رئیس آیا دیدید هرچه بشما گفتم درست بود و این 
مجسمه نمایش دهنده مظهر یک زن بوده است نه یک مرد . 

رئیس داد گاه گنت آقای (لامول) هر وقت نوبت شما شد ما از شما رالات 
حواهیم کرد و اینک خواهش می کنم که مذا کرات داد گاه را قطع ننمائید . 


سپس تحطاب به ( کو کوناس) گفت پس بعقیده شما این مجسمه از آن یک زن 
اھا کوک ایی کت پل افا کار تسش رو متس که امیت 
روی سرش یک تاج و در برش یک بالاپوش سلطنتی دیده می‌شود ؟ ( کو کوناس) 
گفت برای اينکه این زن... 

( موی دید کرک ای فی روو کا غر اورا ا 
انگشت بردهان نهاد و حوان اصیل زاده را وادار بهسکوت کرد و کو کوناس گفت: 
آقایان آیا شما بزند گی حصوصی افراد هم کار دارید ؟ 

رئیس گفت بلی» می باید بدانم این زن کیست؟ (لامول) گفت آقا این زن 
یکی از اهالی ولایت من بود که او را حیلی دوست می‌داشتم و مایل بودم که او هم 
مرا دوست بدارد. 

رن کف ای ر لاتزل او تما سوال ھی کت که‌شما سرت در مخت 
مداخله می کنید و اگر سکوت ننمائید می گویم که بشما دهان بند بزنند ؟ 

( کو کوناس) گفت: آقای رئیس؛ آیا تهور شما باینجا رسیده که می خواهید 
بیک اصیل زاده» آنهم اصیل زاده‌ای که دوست من است» دهان بند بزنید ؟ 

رئیس داد گاه باین گفته جواب نداد و گفت (رنه) عطر فروش را وارد 
داد گاه کنبد . 

( کو کوناس) گفت من از حدا می حواستم که (رنه) عطرفروش اینجا بیاید تا 
اینکه محقق شود گام ری ار مس دا ندز ا مارا اشا 

(رنه) وقتی وارد داد گاه شد (لامول) و ( کو کوناس) دیدند که مشارالیه 
گوئی که پیر و خمیده شده و در واقع فشار جنایات گذشته و عذاب وحدانی قامت 
آن مرد را منحنی کرده بود و شاید بسنگینی گناهی که می‌حواست آن شب در آن 
اطاق مرتکب گردد بیش از گناهان گذشته بدوش او فشار می آورد . 

رئیس داد گاه حطاب به‌عطر فروش گفت استاد (رنه). آیا شما این دو نفر را 
فی شتامید ؟ رکفت ین آقای ری 

ریس داد گاه گفت جطور شد که شما توانستند این دو تفر .را بشتاسید؟(رنه) 
گفت برای اینکہ مکرر آنها را دیده بودم رئیس گفت آیا در حانه نحودتان هم آنان 


۲ قبل از طوفان 


را دیدید ؟ (رنه) گفت آنها یک مرتبه بخانه من آمدند : 

رئیس پرسید آنها برای جه آن یک مرتبه بخانه شما آمدند ؟ (رنه) قدری 
تردید کرد و گفت آمده بودند که یک مجسمه مومی را بمی سفارش بدهند. 
( کو کوناس ) بسخن در آمد و گفت آقای (رنه) معذرت می‌خواهم... شما قدری 
اتاد می کتی نوی رئیش داد گا کو کوتاس زا تک وه ان 
که حرف او تمام شود . - 

بعد از (رنه) پرسید که این مجسمه مومی آیا یک مجسمه مرد بود پا یک 
مجسمه زن؟ (رنه) گفت آقای رئیس یک مجسمه مرد بود ( کو کوناس) از 
بحاحست و گفت آقای (رنه) جرا اشتباه می کنید ... 

ولی رئیس داد گاه باردیگر مانم از ادامه صحبت ( کو کوناس) گردید و از 
(رنه) پرسید که آیا این مجسمه ذ کور بود يا اثاث؟ (رنه) جواب داد محسمه 
ذ کور بود. ۱ 

رئیس داد گاه پرسید برای چه رویسر این مجسمه یک تاج وجود دارد و در 
برش یک بالاپوش بلند دیده می‌شود ؟ (رنه) گفت برای اینکه مجسمه مومی مزبور 
می‌بایست یک بادشاه را نشان بدهد . 

( کو کوناس) بانک زد ای دروغگوی دون فطرت آیا شرم نمی کنی که جلوی 
ما دو نفر این درو غ را می گوئی؟ (لامول) حطاب به کو کوناس گفت دوست 
عزیز سا کت باش و بگذار این مرد هرجه می‌خواهد بگوید زیرا هر کس اختیار 
جان و وحدان ود را دارد و می‌تواند بطوری شرم آور یا بطریقی مقرون به شرافت 
و افتخار زند گی کند یا بمیرد. 

( کو کوناس) گفت درست است و هر کس اختیار جان و وجدان خود را 
دارد ولی اختیار جان دیگران را که باو نداده‌اند تا بوسیله شهادت درو غ:برای 
سایرین تولید حطر نماید . 

رئيس پرسید این سوزن که در قلب مجسمه فرو رفته مربوط به‌چیست؟ (رنه) 
گفت این سوزن نماینده یک شمشیر با کارد است که می‌بایست در قلب پادشاه 
فرانسه فرو برود.از این حرف ( کو کوناس) طوری بطرف (رنه) حیز برداشت که 


اگز چهار نگهبان او را نگاه نداشته بودند استخوانهای بدن (رنه) را درهم 
می‌شکست و (رنه) برای حودشیرینی بدون آینکه از طرف رئیس داد گاه سئوالی 
شده باشد افزود: حرف میم که در انتهای سوزن دیده می‌شود بمعنای مر گ است و 
می حواسته اند بدینوسیله یادشاه فرانسه را بمیرانند . 

رئیس داد گاه گفت شهادت شما کافی است زیرا حقیقت برداد گاه معلوم شد 
و حطاب به‌نگهبانان گفت محبوسین را ببرید و موقعیکه ( کو کوناس) و لامول را 
بطرف اطاقهای آنها می‌بردند ( کو کوناس) گفت هیچ انسان نمی تواند تحمل کند 
که مقابل او» این اتهامات ناحق را بروی بزتند و او اعتراض ننماید . 

رئیس داد گاه گفت هرقدر که میل دارید اعتراض کنید و کسی جلوی 
اعتراض شما را نگرفته است. 

وقتیکه نگهبانان دو محبوس را از داد گاه عارج کردند قضات داد گاه 
برحاستند و از اطاق حارح شدند ولی مدعی العموم و همکاران او باقی ماندند و 
مدعی العموم حطاب بمردی که آستین‌ها را بالا زده بود گفت آقا شما از اینجا 
دور نشوید برای اینکه امشب» اینحا کار دارید. 

آن مرد کلاه از سربرداشت و سر فرود آورد و گفت عالی جناب از کدام 
یک باید شرو ع کنم مدعی العموم گفت شما باید از (لامول) شرو ع نمائید و (رنه) 
که هنوز در اطاق حضور داشت و این حرف‌ها را می‌شنید برحود می‌لرزید و 
فکر می کرد که برسر او جه حواهد آمد. 

ی اه 
پادشاه فرانسه و ملکه کاترین» قدر زحمت شما را می‌دانند و مطلم به‌اثر زحمت و 
صداقت شما می‌باشند که حقیقت برای دستگاه عدالت آشکار گردید . 

اما (رنه) بجای اینکه از این مژده حوشوقت شود با ترس و لرزه‌ای زیادتر از 
اطاق خار ج شد . ۰ 


۵۸ 


تاوقتیکه ( کو کوناس) تحت تأثیر احساسات خحشم و تحریک اعصاب بود 
متو جه نشد چه خطری او را تهدید می کند. ولی بعد از اینکه وی را باطاقش بردند 
و اعصاب او از تحریک باز ایستاد و آرامشیدر او پدیدار گردید عقل باز آمد و 
با رجعت عقل ( کو کوناس ) فهمید که حطری که او و (لامول) را تهدید می‌نماید 
بزرگتر از آن است که بدواً فرض می کرد . 

محقق بود که (رنه) را بوسیله تهدید يا تطمیع بان داد گاه آورده‌اند و نوع 
داد گاه که یک محکمه محرمانه می‌نمود نیز ثابت می کرد که قضات مصمم هستند 
آن دو نفر را محکوم باعدام نمایند. 

چه اگر قصد نداشتند که آنها را محکوم باعدام کنند جلسات داد گاه علنی 
می شد و با حضور تماشاچی انجام می گرفت یا اقلا در یک داد گاه عمومی آنها را 


محا کمه می کردند نه در یک طالار قلعه دولتی که کسی حضور ندارد و مدافعات 
آنها را نمی شنود . ( کو کوناس) دریافت که چون داد گاه محرمانهٌ مزبور قصد دارد 
آنها را اعدام کند یگانه وسیله نجات این است که هرچه زودتر از آنجا فرار نمایند 
و از راه نماز خانه قلعه همانطوری که مقرر است و در نقشه پیش بینی شده نحویش 
را بخارح برسانند و از آنجاراه صحرا را در پیش بگیرند. 

لازمه حروج از نمازخانه هم این بود که ملکه ما رگریت و خانم دوشس دو 
(نور ) بوسیله زندانبان يا خود (بولیو ) مطلع شوند که آنها محکوم خواهند گردید . 

در حالیکه کو کوناس در این افکار بود نا گهان صدائی مخوف مثل اینکه از 
اعماق ظلمت جهنم بیرون می آمد » بگوش او رسید و با اینکه ( کو کوناس) شجاعت 
داشت از شنیدن این صدا موهای بدنش جون سوزن گردید. 

زیرا صدای مزبور فقط ناشی از وحشت نبود بلکه حکایت از یک درد و رنجی 
مافوق دردهای عادی می کرد بطوریکه امر به( کو کوناس) مشتبه شد و با حود 
کفت این عا این یک فدای بشری‌باشد یرای ایک فر اد وال انیبان اهدر اد 
ندارد و گویا گوش من عوضی شنیده و صدای عبور باد را از روزنه‌ها و 
ناودان‌های قلعه بجای صدای انسان گرفته‌ام. 

چند لحظه سکوت برقرار شد ولی ( کو کوناس) گوش فرا می داد که آیا باز 
آن صدا را می‌شنود یا نه؟ و برای دومین بار آن‌ صدا با درد و تألمی شدیدتر 
بسمع او رسید و این‌بار؛ علاوه بر وحشت» دوچار خیرت هم گردید زیرا در لحن 
صداء آهنگ آشنا را استماع کرد و گوئی که (لامول) فریاد می‌زد. 

بقدر چند لحظه ( کو کوناس) مبهوت ایستاد جون هنوز مردد بود که آیا. 
صدای مزبور از (لامول) است یا نهم؟ 

ولی وقتی برای سومین مرتبه همان فریاد بگوش ( کو کوناس) رسید جوان 
اصیل زاده نا گهان فراموش کرد که در زندان است و مانند درنده‌ای که نحود را 
به طارمی‌های قفس می‌زند که راه فرار پیدا نماید جنان حود را بدرب آهنی زندان 
زد که با وجود استحکام در و دیوارهای زندان به‌لرژه در آمد . 

اگر در آن حال ( کو کوناس) را قطعه قطعه می کردند احساس درد نمی‌نمود 


۶ / قبل از طوفان 


زیرا با اینکه براثر ضربت مزبور تمام استخوانهای بدن او بدرد آمد» بدون توجه 
به آلام حسمانی» برای دفعه دوم و سوم» مانند یک پارۀ بز رگ سنگ که از یک 
منحیق جدا گردد حود را بدر کوپید که راه را a‏ یکشا ند و یکمک 
(لامول) بشتابد و او را نجات بدهد. 

تردیدی نبود که با وحود استحکام درب آهنی زندان» آن ضربات پیاپی درب 
مزبور را از آستان بیرون می آورد تا اينکه یک مرتبه نوری فراوان بداخل اطاق 
تابید و در را باز کردند و ( کو کوناس) حویش را مقابل چند نفر سرباز مسلح 
دید ؛ و صدای دو رگ منفوری که کو کوناس» هر گز میل نداشت بشنود بلند شد و 
کت انان کر کوتاس فا نت باه 

( کو کوناس) می‌دانست این صدای نفرت انگیز » صدای همان مرد گوژ پشت 
می‌باشد که از همکاران مدعی العموم و شاید منشی او است و در جوابش گنت آیا 
می حواهید محکومیت مرا بمن ابلاغ نمائید . 

آن مرد گفت بلی ( کو کوناس) گفت بسیار خوب... بسیار خوب... و من 
بسپار خوشوقتم | کنونکه مشغول قتل دوست من (لامول) هستند مراهم می خواهید 
باو ملحق نمائید . 

آنگاه کو کوناس باین ترتیب بح رکت در آمد. در پیشاپیش هیثت» منشی 
مدعی العموم (یا مردی که کو کوناس خیال می کرد دارای این سمت است) چوبی 
بدست گرفته بود و راه می‌پیمود و در قفای او دو نفر از سربازان در حالیکه نیزه 
دردست داشتند حر کت می کردند و بعد کو کوناس میآمد و سایر سربازان در 
قفایش حر کت می کردند. 

با اینکه کو کوناس گفته بود حوشوقت است از اینکه او را به‌دوست صمیمی او 
(لامول) ملحق می نمایند باز نظرهای وحشت آمیز بچپ و راست می‌انداحت زیرا 
زندانبان موصوف را که با محبوسین دوست بود نمیدید وعدم حضور زندانبان 
مزبور؛ به ( کو کوناس) می‌فهمانید که یک واقعه غير منتظره اتفاق افتاده پا حواهد 
افتاد که زندانبان یست خود را رها کرده» دیده نمی‌شود . 

مرد سیاه پوش در جلو و دیگران در عقب از طبقات قلعه فرود آمدند و بطبقة 


شکنجه بوسیلهقید چوبی / ٩۳۷‏ 


ای و اینکه وارد طالار محا کمه شدند و کو کوناس دید که مدعی 
العموم و دو سه نفر از دستیارانش آنجا حضور دارند. 

این همان مدعی العموم است که کاترین مادر پادشاه فرانسه بطوریکه دیدیم 
نامه‌ای باو نوشت و باز همان است که ( کاترین) بدون انقطاع او را تشحیع 
می کرد که زودتر وسائل محکومیت (لامول) و ( کو کوناس) را فراهم نماید . 

آنشب هنگامیکه محا کمه جریان داشت» پرده‌ای سیاه یک قسمت از طالار را 
از نظر ( کو کوناس) پنهان می‌نمود و نمی‌توانست ببیند که در نیمی از طالار چه 
وجود دارد ولی در آن موقع چون پردۀ مزبور را عقب زده بودند چشم کو کوناس 
بمنظره‌ای افتاد که کمتر کسی ممکن است بتواند آن را ببیند و حرئت و قدرت 
خود را حفظ کند. 

در جلوی آن قسمت از طالار که پرده اش را عقب زده بودند یک خر ک بنظر 
می رسید که حلقه‌ها و طنابهای آن نشان می داد که متهمین یا محکومین را روی آن 
می‌بندند . 

در عقب حر ک یک منقل بز رگ شبیه به یک کوره» یا احگرهای بز رگ و 
سرخ رنگ می درخحشید و سرنحی آتش دو ثلث از طالار را ارغوانی کرده بوذ . 

در اطراف طالار هم مقداری نیسکت‌های سنگی وجود داشت که 
( کو کوناس ) نمی دانست جه فایده‌ای دارد اما می‌فهمید که بنوبه حود حزو ابزار 
شکنجه است زیرا کنار هرنیمکت يا بالا و طرفین آن» حلقه‌های آهنین نصب 
کرده بودند. : ۱ 

و کنار یکی از ستونهای سنگی طالار مزبور مردی مشهود می گردید که مانند 
سنگ حر کت نمی کرد بطوری که ( ک و کوناس) اول تصور نمود که‌وی 
مجسمه‌ایست که کنار طالار ایستاده زیرا انسان آن طور بی‌ح ر کت نمی‌شود . 

( کو کوناس) آنچه باید بفهمد فهمید و دریافت که آنجا محل شکنجه است و 
آماده پذیرائی از یک محبوس چون او می‌باشد . 

و در حالیکه مشاهده ادوات شکنجه او را وادار کرد که بنهمد هریک از آنها 
جه ضرورتی دارد صدای مرد سیاه پوش بلند گردید و با صدای آمرانه گفت: 


۸ قبل از طوفان 


(مار ک - آنیبال دو کو کوناس - زانو برزمین بزنید و حکمی را که دربارۀ 
شا ادر گرفیانه است و : 

تا کو کوناس خواست اعتراض کند دو دست سنگین روی شانه‌های او فرود 
آمد و او را وادار بنشستن کرد و منشی مدعی العموم حکم را چنین خواند: 

(داد گاه عالی حنائی که در قلعه ونسن تشکیل گردیده بود بعد از رسید گی 
باتهام وارده بر (مارک - آنیبال - دو کو کوناس) و استماع توضیحات وی و 
گواهان قائل گردیده که مشارالیه بمناسبت ارتکاب حنایت عليه مقام سلطنت فرانسه 
مجرم است زیرا قصد داشت که بوسیله بکار بردن زهر و جادو گری بجان پادشاه 
فرانسه سوء قصد نماید و بعلاوه مشارالیه بمناسبت اقدام علیه امنیت دولت و کشور 
مجرم می باشد خاصه آنکه می کوشید که یکی از شاهزاد گان بلافصل را شریک 
حنایت خود نماید ولی حوشبختانه شاهزاده مزبور فریب وسوسه‌های اینمرد را 
نخورد...) ۱ 

بعد از اینکه منشی مدعی‌العموم با این مضامین و مضامینی دیگر شبیه باینها؛ 
مقدمه حکم داد گاه را خواند بنتیجه آن رسپد و چنین قرائت کرد : 

(در نتیجه داد گاه عالی جنائی رأی می‌دهد که محکوم مزبور می‌بایست از 
قلعه ونسن بزندان ( گرو ) منتقل گردد تا اینکه در میدان ( گرو ) حکم اعدام دربارۀ 
وی بموقغ اجرا گذاشته شود و سرش را از پیکر جدا نمایند علاوه براین؛ مجرم 
مذ کور محکوم است که تمام اموالش را بنفم حکومت فرانسه ضبط نمایند و اشجار 
جنگلهای او را از فاصله شش قدمی زمین قطم و کاخها و قلاع او را ویران کنند. و 
هنگام انجام مراسم اعدام» جنایت او را روی کتیبه‌ای بنویسند و کنار محکوم از 
یک تیر بیاویزند ). ۱ 

وقتی که حکم تمام شد ا( کو کوناس) گفت نظر باینکه سرم از ملت فرانسه 
می‌باشد بنابراین هروقت که بخواهند آنرا از بدن جدا نمایند مختار هستند و اما 
در خصوص اشجار جنگلهای من؛ حاضرم شرط ببندم که‌هنوز دیلم و کلنگ‌و * ` 


جنگل هستم و نه صاحب قلعه و کاخ... 


مرد سیاه پوش گفت سا کت باشید هنوز قرائت حکم به‌پایان نرسیده است. 

کو کوناس گفت آه... بعد از اینهمه مجازات‌ها و قطم اشجار جنگل‌ها و 
ویران کردن قلاع و کاخها و هم‌چنین جدا کردن سرم از پیکر» آیا هنوز شما 
تسکین پیدا نکرده اید و قصد دارید که مجازاتی دیگر را دربارة من وضع نمائید. 

مرد سیاه پوش دنباله حکم را چنین خواند: 

(و نظر باینکه در جریان محا کمه مجرم مزبور» از معرفی همدستان حودداری 
اش تا تفای تروش حود را بیان نماید لذا قبل از 
lae EE‏ وی از او 
استنطاق کنند ۲ و ده ميخ در وسط قید داخل نمایند تا اینکه همدستان حود را بروز 
بدهد ) ! 
وقتی قرائت حکم تمام شد ( کو کوناس) از جا برحاست و گفت شما که مرا 
محکوم باعدام کرده‌اید دیگر این مجازات چیست؟ مرد سیاه‌پوش جوابی 
بک و کوناس نداد و ( کو کوناس) گفت این دیگر دشمنی و کینه‌توزی نیست و 
ناحوانمردی بلک بی‌غیرتی است و فقط کسانی که بوئی از غیرت و مردانگی 
بمشامشان نرسیده با یک دشمن شکست خو رده اینطور رفتار می‌نمایند . 

اما حشم ( کو کوناس) نه در مدعی‌العموم اثر کرد و نه در منشی او زیرا آنها 
عادت داشتند که عشم یا ناامیدی محبوسین را ببینند و بروز این احساسات از 
طرف متهمین و محکومین نمی‌توانست در رگهای حساس آنها اثر نماید. 
( کو کوناس) بیشتر از این حشمگین بود که می‌فهمید شکنجه قید چوبی مانم از 
فرار او از راه نمازخانه حواهد شد زیرا می‌دانست که این شکنحه مخوفب است و 
هرق تیان تاش ا وک ار ارت مدای ااا ام ارا 
را بروز نمی‌دهند و آنقدر حودداری می‌نمایند تا ده میخ چوبی یکی بعد از 


۱ء بعضی از مترجمین قید چوبی را (ساق‌شکن ) ترجمه کرده‌اند ز يرا استخوان‌های 
ساق پا را می‌شکست و برخی از آنها هم مانند مترجمین قبل از مشروطیت کلمۀ فرانسوی آنرا 
بعین در متن فارسی ذ کر کرده‌اند در بعضی از موارد پیچ قید را می‌پیچانیدند یا اینکه 
میخهای کلفت جوبی را لای دو قید می کوبیدند. (مترجم) 


۰ / قبل از طوفان 


ذیگری لای قید فرو برود و بعد از پایان شکنجه مزبور» از دو ساق پای آنها غیراز 
گوشتی توأم با ت کک ارا یری ا ا ا وک 
بعد از فرو رفتن هرمیخ بیشتر روی ساقهای پا فشار وارد می آورد و دو استخوان 
ساق پا را مبدل بخورده استخوان می کند و اگر محبوس بعد از این مجازات نمیرد 
بطور حتم باید دو پای او را فطع نمایند. 

یکمرتبه سر بازان بنابردستور مدعی‌العموم به ( کو کوناس) هجوم آوردند و او 
را بلند کرده و روی خر ک نشانیدند و دستها و همچنین کمر او را بخر ک بستند 
حر ک طوری ساخته شده بود که متهم یا محکوم وقتی روی آن بسته می شد 
می‌توانست پاهای خویش را بیند و تقریباً روی خر ک می‌نشست. 

موقعی که کو کوناس را بوسیله زنجیرها و طنابها بخر ک می‌بستند وی فریاد 
می درز یمدعی الوم و دشتیاران او ناسزا می گفت و اظهار می‌نمود : ای 
فرومایگان شما تصور می‌نمائید که چون یک جلاد سنگدل هستید لذا دارای مزبت 
می باشید و با قدرت وحشیانه حود هرچه بخواهید می توانید بکنید ولی من امروز 
بشما نشان خواهم داد که قظعات 4 0 ۷ 
بحرف در آورد . 

7" مدعی العموم حطابد بمنشی گفت آماده نوشتن باشید کو کوناس گفت ای 
منشی بدبخت که مانند ارباب حود فرومایه هستی آماده نوشتن باش و بتو می گویم. 
که تو امشب باید خیلی بنویسی زیرا من هرچه راجع بشما فکر می کنم بدون بیم و 
ملاحظه می گویم. مدعی‌العموم تمام این حرفها را نشنیده گرفت و گفت آقای 
کو کوناس آیا حاضر هستید اطلاعاتی را که دارید بروز بدهید ؟ کو کوناس گفت 

مدعی العموم روی خود را بطرق مردی که مانند مجسمه کنار یک ستون 
ایستاده بود نمود و گفت آفا» شَرَوع کنید . 

آن مرد بعد از دریافت این اتر؛ بحر کت در آمد و براه افتاد و با قدمهای 
آهسته و سنگین به ( کو کوناس) نزدیک شد و بدون اینکه نظری بمحکوم بیندازد 


حم گردید و قید چوبی را برداشت. 


شکنجه بوسيلة قید چوبی ۹:۱ 


اما ( کو کوناس) که با دقت آن مرد را می‌نگریست از فرط حیرت و غرابت 
حوادث زند گی» دهانش باز ماند زیرا دید آن مرد استاد ( کابوش) حلاد پاریس 
است و همان می‌باشد که ( کو کوناس) را بوسیله داروی مرموز حویش یک بار از ۰ 
م رگ نحات داد و اینک قصد دارد او را بمیراند. 

آنقدر ( کو کوناس) از این واقعه متحیر گردید که بطور موقت وضع خود را 
فراموش نمود و بیشتر» در این فکر بود که هیچ افسانه‌ای عجیب‌تر از سر گذشت 
زند گی انسان نیست زیرا حوادثی در تاریخ عمر بوجود می آید که هر گونه افسانه ‏ 
ساخحتگی را تحت‌الشعا ع قرار می‌ دهد . 

اما اساد ( کاو کا رین او دار زک کراس ) 6 یرت کرک وه 
نشان داد که او را شناخته وحم گردید و دو پای ساق کو کوناس را وسط قید 
چوبی نهاد و بوسیله طناب دو بازوی قید را بهم بست. ۰ 

وقتی که می خحواستند متهمی را بطرزی خحفیف شکنجه کنند » بیش از یکی دو 
میخ چوبی» در وسط بازوهای قید » نمی کوبیدند و فقط عضلات اسیا میدید و * 
گرچه استخوانهای پا در فشار قرار نی گرفت اما نمی‌شکست. 

اما وقتی می حواستند متهم را حیلی اذیت کنند برشماره میخ‌ها می‌افزودند و 
هر میخی بز ر گتر از میخ ماقبل می‌شد بطوریکه طبق توضیح قبلی ساقهای پای 
محبوس بدبخت بکلی له می گردید و از استخوانهای قلم پا » غیر از قطعات ریز توأم 
با گوشت چیزی باقی نمی‌ماند. ۱ ۱ 

وقتی که کارهای مقدماتی تمام شد جلاد میخ آول را وارد بازوهای قید کرد 
و چکش را بدست گرفت و ایستاد . 

مدعی العموم نحطاب بکو کوناس گفت آیا میل دارید اظهاراتی بکنید یا نه؟ با 
اینکه عرق از سروروی محبوس جاری گردید ای بت بت ای ان 

مدعی العموم گفت در اینصورت میخ اول را فرو " کنید و ( کابوش) چکش 
حود را بلند کرد و باقوت روی ميخ کوبید بطوریکه ميخ چوبی تا انتها در وسط دو 
بازوی قید فرورفت. 

با اینکه بعد از فرو رفتن میخ اول فریاد محبوس بلند می‌شد کوچکترین صدا 


۲ / قبل از طوفان 


و ناله‌ای از کو کوناس بگوش نرسید و با چشمهائی حیرت زده جلاد را نگریست. 

مدعی‌العموم گفت شما وقتی در جنگل پنهان شدید چه قصد داشتید ؟ 
گ و کوناس گفت کدام جنگل را می گوند ؟ 

مدعی العموم گفت منظورم این است در آنروز که پادشاه فرانسه بشکار رفته 
بود و شما در جنگل پنهان شدید منظورتان چه بود ؟ 

کو کوناس گفت من در جنگل پنهان نشدم زیرا اگر پنهان می‌شدم کسی . 
نمی توانست مرا پیدا کند بلکه باتفاق دوست خود (لامول) زیردرعت‌ها خوابیده 
بودیم و استراحت می کردیم. ۱ 

مدعی‌العموم بجلاد گنت میخ دوم را وارد کنید و جلاد دومین میخ را وارد 
بازوهای قید کرد و باشاره مدعی‌العموم چکش را روی میخ فرود آورد اما این بار 
هم صدائی از کو کوناس بگوش نرسید و حیرت اصیلزاده جوان بیشتر گردید. 

مدعی‌العموم ابروها را درهم کشید و احم کرد و گفت واقعاً پوستی کلفت 
دارد و این اولین مرتبه است که من می‌بینم یک جنایتکار می‌تواند ميخ دوم را هم 
تحمل نماید و فریاد نزند آیا میخ کاملاً فرو رفته است؟ 

استاد ( کابوش) گفت بلی عالی جناب و به‌بهانه اینکه می حواهد ميخ را معاینه 
نماید خم شد و آهسته به ( کو کوناس) گفت بدبخت برای چه فریاد نمی‌زنی. فریاد 
بزك... 

سپس برحاست و به‌مدعی العموم گفت عالی جناب میخ تا انتهای آن فرو رفته 
است. 

آنچه باید بر( کو کوناس) معلوم گردد معلوم گردید و دانست که جلاد 
جوانمرد درباره او ابراز دوستی می کند و بجای اینکه میخ‌های چوبی از چوب 
درعت بلوط را وارد بازوی قید نماید میخ‌هائی از چرم را وارد بازوها می‌نماید و 
فقط قسمت‌علیای آن چوب دارد و لذا میخ در وسط بازوهای قید فرو می رود بدون 
اینکه آسیبی باو برساند . ۱ 

مدعی آلعموم گفت میخ سوم را کار بگذارید و متوجه باشید که با یک ضربت 
میخ باید تا انتهای آن فرو برود زیرا معلوم است که ما در اینجا با یک تبه کار 


مخوف و پوست کلفت سر و کار داریم که از شکنجه نمی‌ترسد و احساس درد 
شدید نمی کند. 

جلاد میخ سوم را وسط دو بازوی قید نهاد و چکش را بلند کرد و طوری 
روی میخ فرود آورد که صدای آن در سراسر قلعه پیچید ولی این بار کو کوناس 
برای پیروی از توصیه جلاد چنان فریاد زد که هر گاه یک زن باردار در آن قلعه 
می بود از وحشت بجه می‌انداعت و بعد از فریاد ناله کنان گفت آه... استخوانهای 
پای من شکست... برای جه مرا اینطور شکنجه می کنید ... آحر مگر شما مسیحی 
نیستبد و بخدا ایمان ندارید ؟ مدعی‌العموم تبسم کرد و گفت من می‌دانستم بالاخره 
شما بزبان عواهید آمد اینک بگوئید که در جنگل چه می کردید ؟ 

کو کوناس مانند متهمی که هنوز اراده را از دست نداده گفت مگر بشما نگفتم 
که باتفاق دوست خود در آنحا استراحت می کردم. 

مدعی العموم به‌جلاد گفت میخ چهارم را فرو کنید و جلاد هنگامی که میخ را 
در جای خود می‌نهاد به( کو کوناس) گفت حالا اقرار کنید و هرچه بزبانتان 
می رسد بگوئید . 

بار دیگر چکش جلاد بلند شد ولی این بار آهسته‌تر روی میخ چرمی کوبید 
ممعهذا کو کوناس برای اینکه ثابت شود خیلی رنج می‌برد فریادی مخوف بر کشید 
و گفت شما را بخدا دست از من بدارید و این قید را بگشائید ... هرچه بخواهید 

مدعی‌العموم گفت شما در جنگل چه می کردید ؟ ( کو کوناس) گفت در 
آنجا من برحسب امر دوک دالانسون کشیک می کشیدم و مدعی‌العموم به‌منشی 
گفت اظهارات کو کوناس را بنویسد و او هم بسرعت هرچه بعد از آن کو کوناس 
می گفت می‌نوشت. 

کو کوناس که می‌دانست وی و دوست او (لامول) براثر خحیانت دوک 
دالانسون گرفتار شده‌اند عزم کرد که از د وک مزبور انتقام بکشد و لذا بدون 
کوچکترین ترحم نسبت به‌برادر شارل نهم تمام اطلاعاتی را که راجع بدو ک 
دالانسون و همدستی او با (دوموی) و موضوع بالاپوش سرخ رنگ و حیانت 


۴ / قبل از طوفان 


دو ک دالانسون به‌پادشاه فرانسه می‌دانست بیان کرد و اطلاعات مزبور طوری 
صریح و قابل تحقیق بود که مدعی‌العموم حتی نسبت بیکی از آنها تردید ننمود. 

و وقتی توضیحات و اعترافات ( کو کوناس) بدرجه‌ای رسید که دوک 
(دالانسون) را محکوم باعدام می کرد حود مدعی‌العموم از اينکه دوک دالانسون 
آنطور مورداتهام قرار می گیرد ترسید و صلاح دانست که دنباله توضیحات 
( کو کوناس) را قطم کند. 

لذا بوی مژده داد که دیگر او را شکنجه نخواهد نمّود و کو کوناس باید این 
مساعدت را مرهون مدعی‌العموم باشد و آنگاه او و منشی و دستیاران دیگر از 
طالار خار ج شدند و حلاد و محکوم تنها ماندند. 

آنوقت ( کابوش) گفت حوب آقای اصیل‌زاده حال شما چطور است؟ 
( کو کوناس) گفت دوست عزیز » بدون شک تو یکی از جوانمردان دنیا هستی و 
اگر من زنده بمانم حدمتی را که امشب بمن کردی فراموش نخواهم کرد. 

حلاد گنت آقا شما حق دارید که از این حدمت متشکر باشید برای اینکه 
هر گاه بدانند که من این مساعدت را درباره شما کرده‌ام مرا بهمین حر ک خواهند 
بست و میخ‌های چوبی (و این مرتبه ميخ واقعی) را وارد بازوهای قبد خواهند 
نمود و کسی هم بمن کمک نخواهد کرد. 

کو کوناس گفت چطور شد که شما بفکر افتادید که میخ چوبی را مبدل بمیخ 
چرمی کنید ؟ جلاد گفت وقتی شما را دستگیر کردند من می‌دانستم که شما را 
موردشکنجه قرار خواهند داد زیرا ما حلادان بقدری در کار خود ورزیده هستیم 
که می توانیم سرنوشت هرمحبوس را قبلاً پیش بینی نمائیم و لذا من هم مقداری میخ 
چرمی تهیه کردم که در موقم شکنجه بجای میخ چوبی بکار برم ولی | کنون باید 
پاهای شما را بوسیله کهنه‌های خون آلود ببندم و شما نیز باید طوری حر کت کنید 
که همه بفهمند پاهای شما بشدت مجروح گردیده و نمی توانید راه بروید. 

( کو کوناس) گفت ولی چطور شد شما که یک حلاد هستید بفکر افتادید که 
با من مساعدت نمائید ( کابوش) گفت آنچه سبب شد که من بفکر بیفتم باشما 
مساعدت کنم آن است که شما در آن روز با اینکه یک اصیل زاده بودید» حاضر 


شکنحه بوسیله قید چوبی / ۵ ٩۴‏ 


شدید با من که یک جلاد هستم دست بدهید و من این موضوع را هر گز فراموش 
نکردم و نخواهم کرد و شاید بمناسبت اينکه جلاد هستم این موضوع را فراموش 
ننمودم چون این واقعه در زند گی افراد عادی بدون اهمیت است در صورتی که 
برای یک جلاد خیلی اهمیت دارد و فردا هم خواهید دید که من وظیفه خودرا 
طوری انجام خواهم داد که شما اصلاً احساس درد نکنید . 

( کو کوناس) با تعجب پرسید چه وظیفه‌ای را انجام حواهید دادجلاد گفت : 
آقا مگر فراموش کردید که فردا روز اعدام است و حکم اعدام شما را صادر 
کرده‌اند . ۱ 

کو کوناس گفت آه... من این موضوع را بکلی فراموش کرده بودم و در 
واقع جوان اصیلزاده از یاد برده بود که حکم اعدام او را صادر کرده‌اند ما 
وقتی کابوش یاد آوری کرد کو کوناس حوشحال گردید زیرا می‌دانست چون 
حکم اعدام او و (لامول) صادر شده در همان شب وسائل نجات آنها را از راه 
نما زخانه فراهم خواهند کرد و هنوز صبح نشده مسافتی از قلعه (ونسن) دور 
شده اند . ۱ 

جلاد گفت حالا مواظب فرود آمدن خود از خر ک باشید و بدانید که شما 
در نظر همه کس و حتی دو شاگرد من کسی هستید که تا مدتی نمی توانید راه 
بروید و بمحض اینکه اند ک فشاری به‌پای شما وارد می آید فریاد شما باید بلند 

جلاد بعد درب اطاق را گشود و بدو شاگرد خویش که بیرون ایستاده بودند 
گفت تخت دستی را پیاورند. 

آنها تحت دستی زا آرزدندو کار کے ک نادند وکوا ی کنک کد 
کو کوناس را از روی حر ک بالای تخت دستی بخوابانند اما کو کوناس بانگ 
بر آورد استاد کابوش... استاد کابوش بشا گردان خود بگو بمن دست نزنند و گرنه 
فوراً حواهم مرد . ۰ ۱ 

استاد کابوش شاگردان خود را دور کرد و خود مانند طفلی کو کوناس را 
بغل نمود و آهسته روی تخت‌دستی خوابانید ولی با وجود احتیاط‌های دقیق باز 


۶ / قبل از طوفان 


فریادهای سامعه حراش و نال محکوم بلند شد . 

این هنگام زندانبانی که ( کو کوناس) از غیبت وی مضطرب بود با فانوس فرا 
رسید و گفت چون محکوم درحواست کرده است که امشب را در نمازخانه بسر 
ببرد بنابراین او را بنمازخانه منتقل نمائید.همه فهمیدند که این درحواست 
کو کوناس قانونی است زیرا هرمحکوم حق دارد آحرین شب عمر را در نمازخانه 
بسر پبرد . 

وقتی شا گردان حلاد تحواستند تخت دستی را بحر کت در آورند. و کو کوناس 
را بطرف نمازخانه ببرند حوان اصیل زاده برای دومین مرتبه دست حلاد را دوستانه 
فشرد زیرا کو کوناس از این که مرتبه اول با حلاد دست داد طوری استفاده کرد 
که دیگر حاضر بود بدون مضایقه و نفرت؛ با هرجلاد دست بدهد . 


۵۹ 


نما زخانه 


حاملین ( کو کوناس ) بطرف نمازخانه براه افتادند و برای وصول به نما زخحانه 
قلعه (ونسن ) می‌بایست از یک حياط و دو پل بگذرند با اینکه در حياط باران برسر 
کر کوناس می‌بارید وی از هوای بارانی لذت من برای اینکه می دانست جهت 
فرار آنها عیلی مناسب است از دور قندیلهائی که در نمازخانه می‌سوخت بنای 
مزبور را بنظر کو کوناس می رسانید و جوان اصیل زاده می‌بایست خحیلی بر نحود 
فشار بیاورد تا اینکه از تخت‌دستی به‌پائین جستن ننماید و بطرف نماز خانه شروع 
بدویدن نکند . 

وقتی تخت دستی بدرب نمازخانه رسید سربازانی که تا آنجا کو کوناس را 
تعقیب می کردند بر گشتند و کو کوناس در داخل نمازخانه» دوست حود لامول را 
دید که او هم روی یک تخت دستی دراز کشیده بود اما رنگ برصورت نداشت. 


۸ / قبل از طوفان 


( کو کوناس) بشا گردان جلاد گفت اپنک که شما مرا تا اینجا آورده اید پس 
قدری بیشتر همت کنید و مرا وارد نمازخانه نمائید و کنار دوستم آقای لامول 
بگذارید . 

این درخواست کو کوناس هم قانونی بود و چون دستوری مخالف آن نداده 
بودند شا گردان حلاد» تخت حامل کو کوناس را کنار تخت (لامول) نهادند و 
باشارۀ زندانبان از نمازخانه خار ح شدند . 

این اشاره ای بود کة بعد از آن می‌بایست ملکه ناوار و شاهزاده خانم 
دو(نور) از عقب محراب خارج شوند و همینطور هم شد و بمحض اینکه شا گر دان 
جلاد بیرون رفتند و درب نمازخانه پس از حروح آنها بسته شد ملکه ناوار و 
شاهزاده خانم دوشس دو(نور ) از عقب محراب خارح شدند و شادی کنان» مثل 
اینکه در یک جشن بز رگ حضور بهم می‌رسانند بسوی آن دو نفر دویدند. 

مار گریت زودتر خود را به (لامول) رسانید و او را در آغوش گرفت ولی 
چنان فریادی از حلقوم (لامول ) حارج شد که کو کوناس را یاد فریادهائی که آن 
شب شنیده بود اندانعت. 

مار گریت وحشت زده بعقب رفت و گفت لامول تو را چه می‌شود(لامول) 
ناله‌ای کرد و دستها را جلوی چشم گرفت و (مار گریت) قدری او را نگریست و 
گفت پناه بر خدا ... سراپای تو چرا حون آلود است. 

( کو کونان) بعد از آشکار شدن خانمها» بجنبۀ عملی و مفید نقشۀ فرار 
" زیادتر توجه‌نمود و حنجری را از دست دوشس دول(نور) گرفت اما با شنیدن 
فریاد (لامول) روی بسوی او بر گردانید . 

مار گریت حطاب بلامول گفت دوست عزیز برخیز حالا موقع دراز کشیدن 
نیست برای اینکه هرلحظه‌ای از این لحظات ذیقیمت است و ما باید از اینجا فرار 

(لامول) تبسمی تلخ نمود و گفت خانم عزیزم» من نمی‌توانم از جا برحیزم و 
شما که نقشة فرار ما را طرح کردید متوجه نبودید که کاترین از فرط خصومت 
مرا گرفتار شکنجه خواهد کرد و طوری اعضای بدن مرا درهم شکسته‌اند که اگر 


٩۴۹ / نمازخانه‎ 


کا ون را i E EE‏ 
ا 

(لامول) بعد از این حرف e‏ بازحمت بوسید ولی طوری ناتوانی 
براوچیره شد که تمام سر و صورتش را عرق مستور کرد . 

کو کوناس گفت (لامول) منهم مثل تو موردشکنجه قیدچوبی قرار گرفته‌ام 
ولی اعضای بدنم سالم است مگر جلاد حاضر نشد با تو مساعدت نماید. 

لامول گفت کدام مساعدت را می گوئی؟ کو کوناس باختصار شرح واقعه را 
باطلاع لامول رسانید و لامول باز تبسمی تلخ نمود و گفت مطلب برمن معلوم 
گردید ... در آنروز که من و تو به‌ملاقات حلاد رفته بودیم تو با او دست دادی و 
لذا امشب حلاد بحبران آن عمل با تو مساعدت کردهء‌اما من حاضر نشدم که با او 
دست بدهم و نخوت فروختم و خداوند از این نخوت مرا تنبیه کردو من از خداوند 
ماران کا ت 

زندانبان که بیرون ایستاده بود تا کسی ناگهان وارد ا مراحعت 
کرد و گفت برای چه معطل هستید و چرا نمی روید و شما آقای کو کوناس» چرا 
رک خر زا بین وارو ی آورید ؟ مگر متوجه نیستید که بزودی وقت خواهد 
ات 

مار گریت مانند مجسمه‌ایکه بالای یک مزار قرار گرفته باشد بربالین (لامول) 
قرار گرفته سر آن جوان را روی سینه نهاده سکوت کرده بود . 

( کو کوناس) حطاب به (لامول) گفت دوست عزیز» هرطور شده برخیز که 
برویم و من تو را از اینجا تا بپبرون بدوش خواهم کشید و بعد» جلوی اسب خود 
نگاه خواهم داشت و آنقدر قدرت دارم که نگذارم از اسب بیفتی و بخاطر بیاور که 
اگر ما از این لحظات استفاده نکنیم فردا ما را اعدام خواهند کرد . 

(لامول) گفت راست می گوئی و باید از لحظات استفاده کرد و با قدرتی 
مافوق بشری» یکمک کو کوناس از جا برحاست و کو کوناس او را بخانمها سپرد 
تا اینکه خود برود و ضربت خنجر را برزندانبان وارد بیاورد ولی هنوز یک قدم 
دور نشده بود که (لامول) با فریادی که نظایر آن» در شب مزبور» زیاد از 
دهانش خارح شده بود برزمین افتاد و دیگر نتوانست تکان بخورد . 


۰ / قبل از طوفان 


تا جند لحظه (لامول) از فرط درد نمی‌توانست حرف بزند و پس از اينکه 
زبانش باز شد گفت بطوریکه می‌بینید من قدرت حر کت ندارم و نمی‌توانم از اینجا 
بروم ولی شما ( خطاب بملکه ناوار ) مطمئن باشید با اینکه دو ساق پای مرا مبدل 
بگوشت و استخوان کوبیده کردند من اسرار شما را بروز ندادم و اسرار شما 
همانگونه که در زمان حیات در سینه من مستور بود با م رگ من» بگور حواهد 
ay‏ ۱ 

(ما ر گریت) هم مانتد (لامول) بیک آدم شکنجه کشیده شباهت داشت و 
نمی توانست حرف بزند و فقط گاهی سر و پیشانی (لامول) را می‌بوسید. 

(لامول) حطاب بک و کوناس گفت دوست عزیز پاهای تو سالم است و تو 
می توانی از اینجا بروی و جان خود را نجات بدهی و بگذار که در این آحرین 
ساعات زند گی من حوشوقت باشم و ببینم که تو توانسته‌ای جان خویش را نجات 
بدهی زیرا رستگاری تو مایه سرور و شادمانی من است. 

زندانبان گفت آقایان اگر بخواهید تأخیر کنید بکلی وقت می گذرد و 
نمی توانید فرار نمائید . ۱ 

حانم دوشس دو(نور ) کو کوناس را بطرف در می کشید و (لامول) او را 
تشجیع بفرار می کرد و می گفت کو کوناس عزیز » فرار کن» و راضی مشو که 
دشمنان ما بچشم خود مر گ دو بیگناه را ببینند فرار کن تا اینکه یکی از این دو 
بی گناه از مر گ رهائی یابد . 

اما کو کوناس خود را از دست خانم دوشس دو(نور ) نجات داد و بر گشت 
تا اينکه بوسط نمازخانه رسید و بمعشوقه حود گفت خانم اول خواهش می کنم 
پانصد ا کوی طلا را که بزندانبان وعده داده‌اید باو پردازید ؟ 

دوشس (دونور ) پانصد اکوی طلا را که درون یک کیسه بود بزندانبان داد . 

بعد ( کو کوناس) گفت لامول عزیز » تو یک مرتبه دیگر بمن توهین کردی 
زیرا تصور نمودی که چون من پا دارم لذا تو را می گذارم و خود فرار می‌نمایم در 
صورتیکه بتو گفتم که من با تو زندگی کرده‌ام و با تو خواهم مرد اما چون تو در 
این لحظه حیلی قرین درد هستی و من هم تو را دوست می‌دارم از این توهین که 


٩۵۱ / نمازخانه‎ 


بمن کرده‌ای می گذرم. 

( کو کوناس) این را گفت و کنار (لامول) دراز کشید و پیشانی او را 
ید 

کو کوناس پس از این بوسه آهسته» و بطوری که (لامول) احساس درد نکند 
سرجوان مزبور را از روی سینه (مار گریت) برداشت و برسینه حویش نهاد و 
(مار کرنت) از جا برخحاست و خحنجری را که با جود آورده بود که بلامول بدهد 
بدست گرفت و گفت لامول عزیز » اکنون که من نمی‌توانم تو را نجات بدهم پس 
2 


لامول گفت نه... ...مگر فراموش کرده‌اید که بمن چه قولی دادید و آیا 
نمی دانید e‏ حود را بقتل برسانید برحلاف عهد و میثاق حود رفتار 
کرده‌اید ؟ 


(مار گریت) باو نزدیک شد و گفت بشما چه قولی داده بودم زیرا عاشق و 
معشوق هنگامی که کنار هم هستند قول‌های عدیده پیکدیگر می‌دهند و می حواهم 
بدانم این قول که می گوئید بشما داده‌ام کدام یک از آن مواثیق است. 

(لامول) گفت آیا بخاطر دارید که یک شب؛ که من حاضر بودم جان در راه 
شما فدا کنم از شما قولی گرفتم که ارزش و اهمیتی بیش از قول‌های معمولی 
واف ۱ 
(مارگریت) تکان حورد (لامول) گفت چون‌این قول را بخاطر آوردید 
بشما می گویم که هر گاه درصدد قتل خود بر آئید یک ملکه متخلف خواهید بود 
چون بمن وعده داده‌اید که بعد از مر گ» مرا دوست بدارید . 

ملکه ناوار گفت لامول عزیز من این عهد را و 
بدان وفا حواهم کرد . 

چهرۀ (لامول) طوری شکفته شد که پنداری شعاعی از دنیای دیگر روی آن 
پرتو افکند و آن را نورانی نمود. 

زندانبان که صدای با شنید با وحشت گفت عحله کنید ... زیرا دارند نزدیک 
می شوند... ملکه (ناوار ) بطرف لامول دوید که او را از جا بلند کند اما از بیم 
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۲ قبل از طوفان 


اینکه درد او مضاف خواهد گردید صرف‌نظر نمود. 

دوشس دو(نور ) به کو کوناس نزدیک شد و سرش را در آغوش گرفت و 
گفت کو کوناس؛ زهی به‌غیرت و جوانمردی و شجاعت تو» که با وجود حائز 
بودن تمام وسائل فرار» حاضری در راه دوست حود جان بدهی و او را تنها 
نگذاری و من از داشتن عاشقی چون تو سرافرازم و در پیشگاه خداوند سو گند یاد 
می کنم که پیوسته تو را دوست خواهم داشت و با اینکه نمیدانم که ملکه ناوار چه 
قولی به (لامول) داده؛ ولی همان وعده را که او در مورد (لامول) عملی می کند 
من در مورد تو عملی حواهم کرد . 

مار گریت یک (مدالیون) را که دارای زنجیری باریک از طلا بود از گریبان 
بیرون آورد و به(لامول) تقدیم کرد و گفت این (مدالیون) از یاد گارهای قدیم 
خانواده ماست که از طفولیت با من است و هر گز آن را از حود جدا نکردم و 
اینک که می خحواهم از تو جدا شوم بتو لامول عزیز تقدیم می‌نمایم. 

لامول (مدالیون) را گرفت و بوسید و زندانبان با وحشت گفت خانم‌ها فرار 
کنید ...زیرا کشیش نمازخانه آمد... و خانم‌ها با یک خیز خود را در قفای 
محراب ناپدید کردند و لحظه‌ای دیگر کشیش نمازخانه که می آمد در مورد 
محکومین مراسم مذهبی را بجا پباورد وارد شد. 


۳ 


در میدان ( گرو ) 


صبح روز دیگر» از ساعت هفت صبح عده زیادی از سکنۀ پاریس در 
حیابانهای اطراف میدان ( گرو ) و در حود میدان جمع شده بودند زیرا 
می‌دانستند که آنروز دو نفر اصیل زاده بنام (لامول) و ( کو کوناس) که عاشق دو 
ف از یه فزین شاهزآذه انوا ر ا هید آحدام و هت هد ۱ 

در ایت دینک اراھ یک ایی وفع دار اھا کا کر بتر ووست را 
بعد از (دوئل) آنها در نزدیکی‌دار (مون فو کون) بپاریس آورد » در حیابانهای 
پاریس حر کت می کرد و اینمرتبه دو نفر دوست را بطرف میدان اعدام (گرو) 


۱ - کلمه (گرو ) باید بکسر کاف فارسی و کسر را و سکون‌و او تقریباً بر وزن (زره ) 
خوانده شود و میدان ( گرو ) مدتی مدید محل اعدام محکومین در پاریس بود و بیشتر کسانی 
در آنجا اعدام می‌شدند که می‌بایست سرشان از پیکر حدا شود . (مترحم) 


۴ / قبل از طوفان 


می‌برد . در آنروز سکنه پاریس خود را برای یک تماشای فجیم که کینه و 
تبهکاری ( کاترین ) موجد اصلی آن بود آماده کرده بودند و در بین جمعیت کسی 
وجود نداشت که حدس بزند آن دو اصیل‌زاده قربانی کینه‌ورزی ( کاترین) 
شده اند . 

در آن ارابه استاد ( کابوش) حلاد مقداری کاه برای (لامول) ريخته بود که 
بتواند روی آن دراز بکشد و ( کو کوناس) کنار (لامول) جای گرفته» سرش را 
روی زانو نهاده می کوشید که تکانهای ارابه آسیبی باو نرساند. 

هردو لباس سیاه در برداشتند و ( کو کوناس) که می‌فهمید مردم نسبت 
بکسانیکه آنها را محکوم کرده‌اند خشمگین هستند سر (لامول) را بلند نگاه 
می داشت که مردم بتوانند در ارابه او را ببینند . 

مردم هم برای اینکه بتوانند بهتر آندو نفر را شش هو قیفر کر 
مرتفع تر بود مانند درخت و تیرچراغ شهر استفاده می کردند و از آنها بالا 
می رفتند و وقتی موفق می‌شدند آندو جوان را که از زندان بطرف سیاستگاه 
می رفتند ببینند » انگار که پیروزی بزرگی نصیب آنها می گردید . ۱ 

مردم می دانستند که (لامول) آخحرین مرحله شکنجه قید چوبی را تحمل کرده 
بدون اینکه اعتراف کند ولی ( کو کوناس) بتصور مردم نتوانست شکنجه قید را 
تحمل نماید و اسرار را بروز داد . 

برطبق این فرض که می دانیم از یک حهت صحت داشت هنگام عبور ارابه 
مزبور مردم (لامول) را تجلیل می کردند و برعکس به( کو کوناس) بد می گفتند 
و اظهار می نمودند نگاه کنید اینجوان که اعتراف کرده چقدر سرخ رنگ و بدون 
رگ می‌باشد در سور تک (لامول) تحیف اس وارنگآبصورت ندازد:و هر گاه 
این کو کوناس سست عنصر و ناجوانمرد اعتراف نمی کرد سبب فتل دوست خود 
(لامول) ثمی‌شد . ۱ 

( کو کوناس) دست لامول را بدست گرفته» آهسته می‌فشرد و ناسزاهای 
مردم را نسبت بخود می‌شنید و در دل می گفت خدا را شکر اینک که می‌خواهم 
بسوی مرگ بروم بهتر و پاکتر از آن هستم که مردم تصور می‌نمایند و اگر کسی 


در میدان گرو / ۵ ٩۵‏ 


از نزدیک چھرۂ ( کو کوناس) را میدید می‌فهمید که عظمت فدا کاری وی در راه 
دوست» و اینکه حاضر نشد جان حویش را نجات بدهد و (لامول) را تنها بسوی 
مر گ بفرستد نوری ملکوتی بجهره او تابانیده و مثل تمام کسانیکه نزد وحدان خود 
سرافرازند و باحاطری آسوده» و با اطهینان باینکه وظیفه حویش را انجام داده اند 
بسوی مر گ می‌روند ( کر کوناس») با قلیی شادمان آنرا طی می‌نمود. 

یک وقت (لامول) ناله‌ای کرد و گفت کو کوناس» آیا هنوز اینراه تمام نشده 
است و آیا بمیدان ( گرو ) نرسیدیم؟ کو کوناس گفت نه دوست عزیز » قدری سر . 
را بلند کن زیرا هم | کنون ما از مقابل خیابانهای (تیزون) و ( کلوش - پرسه) 
حواهیم گذشت و خانه‌ایکه مدتی محفل عیش و حجله عشق ما بود آشکار خواهد 


سل ۰ ۱ 

(لامول) گفت کو کوناس» حواهش می کنم براننده بگو مقابل آن خانه قدری 
آهسته حر کت کند که من بتوانم بهتر آنجا زا 

( کو کوناس) دست را روی شانهُ حلاد که رانندهٌ ارابه بود نهاد و گفت استاد 
( کابرش) حواهش می کنیم که مقابل خیابان (تیزون) و خیابان ( کلوش پرسه) تا 
می توانید آهستە‌تر حر کت کنید زیرا آنحا جانه ایست که ماقبل از مر گ آرزو 
داریم درب و پنجره‌های آنرا ببینیم. 

جلاد این درحواست را اجابت نمود و مقابل خیابانهای مزبور حر کت ارابه را 
آنقدر آهسته کرد که اسب تقریباً ایستاده بود و (لامول) با کمک کو کوناس سر 
راست کرد و با چشم‌هائی پر از اشک نظری بان خانه که روزی حجله عشق آنها 
بود اندانعت و با صدائی حزین گفت خدا حافظ ای خانه ای که بهترین روزها و 
شب‌های دوره حوانی من در تو گذشت» و خحدا حافظ ای میعاد عشق و خحدا حافظ 
ای عشق وای جوانی وای زند گی... افسوس که حوشی‌های زند گی بسیار کوتاه 
است. آوخ که روز گار در عوض یک قطره شربت که بکام انسان می رساند هزارها 
قطره زهر در کام او می‌ریزد . ( کو کوناس) که دید (لامول) خیلی قرین تأثر 
شده گفت لامول عزیز» هرچه تو بگوئی حق داری زیرا تو حیلی بیش از من رنج 
کشیده‌ای ولی در این ساعت آخر خود را مقابل دشمنان ما محکم نگاهدار تا آنها 


۶ / قبل از طوفان 


تصور ننمایند که ما ترسیده و روحبه خویش را از دست داده ایم و من امیدوار 
هستم که بعد از مرگ ما معشوقه‌های خود را در دنیای دیگر حواهیم یافت. 

(لامول از کشت ین EE‏ کمها در لب N‏ 
( کو کوناس) گفت دیشب در نمازخانه کشیش که آمده بود درباره ما مراسم 
مذهبی را بانجام برساند می گفت آنهائی که در این دنیا یکدیگر را دوست می دارند 
در عقبی بهم خحواهند رسید و روحشان در بهشت» از زلال محبت سيراب خواهد 
گرد ید .- 

( کابوش) که به‌صحبت آن دو دوست گوش می‌داد وقتی متوحه شد که 
(لامول) براثر اندوه دوجار رحوت شده یک اسفنح پراز مایعی که دارای یک بوی 
نند بود به ( کو کوناس) داد و گفت این را جلوی بینی آقای (لامول) نگاهدارید 
که استنشاق کند وقتی لامول آن اسفنح را استشمام کرد نه‌فقط دردش تسکین 
یافت بلکه گو ئی اعصاب او را بوسیله‌ای تخدیر کرده‌اند زیرا مشکلات زند گی که 
تا لحظه‌ای قبل او را مغلوب کرده بود در نظرش کم اهمیت جلوه نمود و 
به( کو کوناس) گفت مثل این است که روحی تازه به کالبد من دمیده شد و 
(مدالیون) طلائی را که شب قبل مار گریت باو داد و (لامول) از گردن آویخت؛ 
وه 

وقتی که میدان گرو از دور نمایان شد و منظره وحشت آور سیاستگاه بچشم 
محکومین رسید (لامول) بدوست حود گنت کو کوناس من ميل دارم که قبل از تو 
بمیرم ( کو کوناس) گفت هرطور که میل تو است همانطور رفتار خواهد شد . 

آنگاه برای دومین مرتبه» جلاد را صدا زد و گفت ای مرد نیک نفس و 
جوانمرد دوست من آقای (لامول) بیش از من رنج برده و نیروی جسمانی او کمتر 
از من است و لذا میل دارد زودتر از من بمیرد. استاد ( کابوش) گفت انجام این 
درحواست اشکالی ندارد . 

کو کوناس گفت دوست من می گوید هر گاه من زودتر از او بمیرم و او خود 
را تنها بییند خیلی رنج خواهد برد و دیگر اينکه اگر من زودتر از او بمیرم 
هیچکس نیست که او را از پله‌های سیاستگاه بالا ببرد . 


در میدان گرو / ۷ ٩۵‏ 


( کابوش) قطره اشکی را که در چشم او بوجود آمده بود با آستین پاک 
کرد و گفت ای اصیلزاد گان شریف» من طبق میل شما رفتار خواهم کرد. 

کو کوناس گفت و البته سر دوست مرا فقط با یک ضربت از تنه جدا خواهید 
کرد ؟ استاد ( کابوش) جلاد گفت به‌دوست خود بگوئید که من طوری سرش را 

از پیکر حدا خحواهم کرد که خود او متوحه نشود چه موقع سرش جدا شده است. 

ارابه در میدان گرو مقابل سیاستگاه توقف کرد و کو کوناس کلاه برسر 
گذاشت و همینکه مردم ورود ارابه حامل محکومین را دیدند طوری غلغله برمیدان 
مستولی شد که عده‌ای از سربازان و قوائی که‌مآمور حفظ انتظامات بودند 
ترسیدند . 

بهر طرف میدان که نظر می‌انداختند سرهای تماشاچیان موح میزد و تمام 
پنجره‌های عمارات اطراف باز بود و پله کان بز رگ عمارت شهرداری در یک 
طرف میدان» بشکل جایگاه تآتر در آمده بود که تماشاچیان» طبقه‌ای بالای طبقه 
دیگر می‌نشینند » که بتوانند صحنه را تماشا کنند. 

وقتی چشم جمعیت به (لامول) که مکرر گفته‌ایم جوانی زیبا بود افتاد و دیدند 
که نمی تواند برسر پاها بایستد معهذا می کوشد که حود را ببالای سیاستگاه برساند 
۱ فریادی حاکی از تأٌثر و ترحم نسبت به(لامول) و نفرت نسبت بکاترین از جمعیت 
پرعاست و مردها می‌غریدند یا فریاد می‌زدند و زنها گریه می کردند و می گفتند 
همین حوان است که شکنجه را تحمل کرد و اسرار را بروز نداد و همین جوان 
است که معشوق ملکه ناوار می‌باشد ؛ و بمحض اينکه (ما رگریت) فهمید که معشوق 
او در معرض خطر قرار گرفته کوچکترین اقدام برای نجات او ننمود . 

(لامول) بعد از اینکه قدری تلاش کرد که از پله‌های سیاستگاه بالا برود و 
نتوانست صعود کند به( کو کوناس) گفت من نمی‌توانم بالا بروم آیا می‌توانی مرا 
بالا پبری. 

( کو کوناس) گفت البته و عم شد و (لامول) را در بغل گرفت و مانند ینک 
طفلی را از پله‌های سیاستگاه بالا می‌برد صعود نمود . 

اینحر کت طوری در حلق اثر کرد که در یک لحظه حشم خود را نسبت 


۸ / قبل از طوفان 


بکو کوناس ( که تصور می کردند اسرار را بروز داده و نتوانسته شکنجه را تحمل 
نماید ) فراموش نمود و جمعیت تماشاچی برای کو کوناس هوررا کشیده کف زد. 

( کو کوناس) هم بعد از اينکه لامول را روی سیاستگاه قرار داد کلاه از 
سربرداشت و مقابل جمعیت سرفرود آورد و آنگاه کلاه را که دیگر مصرفی برای 
آن سرنداشت» دور افکند زیرا سری که از پیکر جدا می‌شود احتیاج بسرپوش و 
سایه‌بان ندارد . 

(لامول) گفت دوست عزیز» تو که می‌توانی برسرپاها بایستی درست اطراف 
را نگاه کن و ببین آیا محبوبه‌های ما بین تماشاجیان یا در عمارات اطراف هستند 
یا نه؟ 

( کو کوناس) با یک نظر دقیق اطراف را از نظر گذرانید تا اینکه یک برج 
کوچک از نو ع بر ج‌هائیکه برای تزئین» در عمارات می‌سازند و قسمت خحارجی 
عمارت را تشکیل می‌دهد توجه او را جلب کرد و دست روی شانه (لامول). 
گذاشت و گفت نگاه کن... آیا دو زن سیاه پوش را می‌بینی؟... آنها معشوقه‌های 
ما هستند . 

این بر ج کوچک امروز» یعنی در تاریخ نوشتن این کتاب هنوز در کنار آن 
میدان بین حبابان (وانری) و خیابان (موتون) هست و کسانی که بپاریس می روند 
ممکن است آن را بینند و فاصله آنرا با وسط میدان بسنجند و با اينکه تمام عمارات 
آن عصر از بین رفته و عماراتی دیگر جای آنها را گرفته این یک» برحسب 
تصادف. باقی مانده و شاهد محسوس این واقعه تاریخی است. 

(لامول) نظر را بسوی آن نقطه افکند و دو زن سياه پوش را دید که قدری 
دورتر از پنجره برح» کنار یکدیگر ایستاده بودند و در حالیکه عیره آن دو زن را 
می‌نگریست (مدالیون) باد گاری‌مار گریت را از روی سینه برداشت و بلب بردو 
بوسید و به کو کوناس گفت اینک که ملکه ناوار را دیدم آسوده می‌میرم زیرا بیم 
داشتم قبل از م رگ او را نبینم. 

کو کوناس هم مانند اینکه در یکی از سالون‌های اشراف بحضور خانمها 
رسیده با احترام از راه دور بآنها سلام داد و آن دو زن که ملکه (ناوار ) و دو شس 


در میدان گرو / ٩۵۹‏ 


دو (نور ) بودند دستمالهای اشک آلود خود را برسم حداحافظی تکان دادند. 

استاد ( کابوش) آهسته» با انگشت روی شانه ( کو کوناس) زد و باو فهمانید 
که هردو باید برای مر گ آماده باشند . ( کو کوناس) گفت فهمیدم چه میگوئی و 
روی خود را بطرف (لامول) کرد و گفت دوست عزیز» موقع جدائی است ولی ما 
بزودی در دنیای دیگر بهم خواهیم رسید | کنون مرا ببوس و چون مردی شجاع 
هستی می دانم که با دلیری خواهی مرد . 

(لامول) گفت من اگر بدون اظهار بیم بمیرم در خور تمجید نیستم زیرا آنقدر 
رنج می‌برم که مر گ برای من لذت آور می‌باشد چون بدردهای من خاتمه می دهد . 

کشیشی که با محکومین بود صلیب خود را به (لامول) ارائه داد که ببوسد و 
(لامول) گفت ای پدر روحانی» آیا من که این (مدالیون) را بدست گرفته‌ام 
برحلاف سنت شر ع عمل نمی‌نمایم؟ 

کشیش. کت نه فرزند#عییین نذازد که شما باد گاری دوست خود را در این 
لحظه در دست داشته باشید و بکوشید که از نجات دهندۀ ما» که مثل شما این 
مرحله را طی کرد » کسب قوت کنید. 

زلامول) پاهای مجسمه حضرت عیسی را که روی صلیب نصب شده بود 
بوسید و گفت ای پدر روحانی به‌بانوان فرقه مذهبی (عذرای با کره ) بگوئید که 
مرا از دعای خير فراموش ننمایند. 

( کو کوناس) گفت لامول عزیز» بیش از این ظول مده زیرا اگر طول بدهی؛ 
ممکن است من دوچار ارتعاش شوم و قوت قلب را از دست بدهم. 

جلاد حطاب به( کو کوناس) گفت دوست خود را بمحل مخصوص نزدیک 
کنید و ( کو کوناس) یک مرتبه دیگر (لامول) را بغل کرد و در حالی که‌او را 
به جایگاه مخصوص اعدام منتقل می‌نمود (لامول) به‌حلاد گفت استاد کابوش» 
امیدوارم که این (مدالیون) را فراموش نکنید و بعد از مر گ» آن را از دستم پیرون 
بیاورید و نزد خود نگاه دارید زیرا این مدالیون بهمنزلۀ جواز عبوری است که 
درهای خانه آن شخص را بروی شما خواهد گشود و نیز امیدوارم توصیه دیگر مرا 
در حصوص حنازه ام فراموش ننما ید . 


۰ / قبل از طوفان 


جلاد گفت مطمئن باشید که فراموش نخواهم کرد و اینک بگوئید آیا 
می‌توانید که سر خود را راست نگاه دارید ؟ زیرا اگر بتوانید بقدر دو لحظه سر را 
راست نگاه دارید کار تمام حواهد شد و ضمن گفتن این جمله» بمناسبت حضور 
کشیش و شاگردهای خود » با چشم اشاره‌ای به (لامول) کرد که جز او کسی 
بمعنای آل پی برد . 

لیکن (لامول) دانست که استاد ( کابوش) می گوید بشما قول می‌دهم هر گاه 
رز ات ا من درس را پم تفا خو چو 

(لامول) سر را راست کرد و روی خود را بطرف برجی که می‌دانست 
(مار گریت) در آنجا می‌باشد نمود و گفت مار گریت عزیز » حداحافظ» حداوند 
بتو طول عمر ... 

ولی هنوز (لامول) حرف خود را تمام نکرده بود که تیغ جلاد بحر کت در 
آمد و سر از پیکر (لامول) جدا شد» و پیش پای ( کو کوناس) روی سیاستگاه 
افتاد و فواره‌های حون از شریان‌های قطم شده محکوم» جستن کرد . 

سپس تنه (لامول) آهسته متمایل بعقب گردید و مثل کسی که قصد دارد 
دراز بکشد » از پشت روی سیاستگاه قرار گرفت 

فریادی عظیم از جمعیت تماشاجی بر عاست و گوش‌های ( کو کوناس) بین 
آن غریو دسته حمعی» صدای ضجه؛ زنی را شنانعت و دریافت که صدای 
(ما ر گریت) است. 

( کو کوناس) که در گذشته دو مرتبه با جلاد دست داده بود برای سومین 
مرتبه دست او را فشرد و گفت دوست ارحمند» از این خدمت که بدوست من 
کردی متشکرم و چون زند گی من بمرحله‌ای رسیده که حود نمی‌توانم بتو پاداش 
بدهم از حداوند می حواهم که بتو پاداش نیکو بدهد . 

کشیش گفت فرزند آیا شما از حدای حود جیزی نمی‌خواهید ؟ و مطلبی 
ندارید که باو بگوئید ؟ ( کو کوناس) گفت پدر روحانی» آنچه باید باو بگویم» شب 
گذشته بشما گفتم که به‌نیابت من بخداوند بگوئید و مرا از دعای خير فراموش 


در میدان گرو / ٩۶۱‏ 


( کو کوناس) این موقع جلوی سیاستگاه زانو برزمین زد و سر (لامول) را با 
دو دست از زمین بلند کرد و لب‌های او را بوسید و بعد در حالی که آن سر را 
روی سینه حویش نهاده بود » نظری عمیق بحمعیت تماشاجی اندانعت. 

در آن وقت دلیرترین اشخاص از مشاهده آن منظره از فرط حوف و تأثر 
برحود می لرزیدند» زیرا هر گز ندیده بودند» یک محکوم در حالی که سربریده 
دوست خود را روی سینه گرفته است عازم دنیای دیگر شود و ( کو کوناس) 
طوری شکوه و هیبت داشت که همه را در باطن» وادار باحترام نسبت بخود کرده 
بۇد 

( کو کوناس) مانند یک فرمانده که در میدان نبرد» فرمانی صادر کند نعطاب 
بحلاد بانگ زد : نوبت من است. 

باری دیگر» تیغ تیز استاد ( کابرش) بحر کت در آمد و سر ( کو کوناس) 
چنان بسرعت از بدن جدا گردید که گوئی با هوا و باد آنرا به‌پیکر متصل کرده 
بودند. 

اما وقتی که سر ( کو کوناس) در غلطید خود جلاد دوچار لرزه شد و 
بخویش گفت اگر یک دقیقه دیگر تأخیر بعمل می آمد» اين لرزه بمن احازه 
نمی داد که حدمتی دیگر به( کو کوناس) بکنم و خدا را شکر که زودتر کار او را 
تمام کردم. 

استاد کابوش بزحمت. پنجۀ (لامول) را گشود و (مدالیون) را از دستش 
بیرون آورد و بعد بالاپوش خود را روی جنازه‌ها اندانعت تا بعد بوسیله ارابه» آنها 
را از میدان اعدام حارج کند. 

و چون مراسم اعدام بپایان رسیده بود » تماشاچیان هم» برخحی با گریه و ناله؛ و 


عده‌ای با ارتعاش ناشی از حوف متفرق گردیدند. 


1 


دخمۀ خوفناک 


شب فرا رسید» و مانند شبهائیکه روز قبل از آن واقعه‌ای حونین اتفاق می‌افتد» 
فضای شهر را پنداری ماتم فرا گرفته بود . در بسیاری از خانواده‌های پاریس» شام 
آن شب» برای اهل خحانواده نا گوار شد زیرا نمی توانستند منظره‌ای را که آن روز 
دیده بودند از حاطر دور کنند یا اینکه از صحبت مربوط بان واقعه صرف نظر 
نمایند . 

ولی کاخ (لوور) بر حلاف خانه‌های شهر پاریس» در آنشب منظره‌ای روح 
بخش داشت و تمام چراغ‌های کاخ» که در اعیاد بز رگ روشن می‌شد » نور 
افشانی می کرد زیرا شارل نهم دستور داده بود در همان شب ضیافتی با شکوه در 
کاخ مزبور برپا شود . مورخین ننوشته‌اند چه چیزی شارل نهم را واداشت در 
همانشب» که قبل از ظهر روز آن» (لامول) و ( کو کوناس) اعدام شده بودند آن 


دخمه خوفناک /۳۰ ٩۶‏ 


حشن را برپا نماید . 
۱ ولی ما که پیش از پاره‌ای از مورخحین توانسته‌ایم به‌روحیات شارل نهم پی بریم 
می‌توانیم بگوئیم یحتمل وی براثر صدور فرمان قتل آن دو بیگناه خود را از لحاظ 
نفسانی معذب می‌دید و می‌حواست در آنشب» در کاخ (لوور) حشن و هیاهو 

باشد تا اینکه سکوت و خموشی او را نیازارد. 
دستور اقامه آن جشن یکروز قبل» از طرف شارل نهم صادر گردید و او برای 
خواهرش ملکه ناوار نیز دستوری دیگر فرستاد که وی هم باید در جشن شر کت 
نماید . ۱ 
روز قبل (مار گریت) موافقت کرد که در آن جشن حضور بهم رساند زیرا 
فکر می کرد که شب دیگر(لامول) و ( کو کوناس) از زندان فرار خواهند نمود؛ 
و وی با حاطری حرسند شریک حشن خواهد شد. 
ولی پس از اینکه در نماژخانه؛ اميد رستگاری آن دو نفر مبدل بیأس شد» و 
(ما ر گریت) از روی ترحم» و علاقه نسبت به (لامول) مراسم اعدام او را بچشم 
دید » دانست که برای او شر کت در حشن امکان ندارد . 
اما شارل نهم در ساعت پنج بعد از ظهر آنروز» اراده‌ای از حود بخر ج داد که 
از آن جسم بیمار و ناتوان بعید می‌نمود و امر کرد که یکی از بهترین البسه 
جواهرنشان او را بیاورند و باو بپوشانند و با اینکه در همین لباس پوشیدن سه مرتبه 
دوچار ضعف گردید باز مصمم بود در حشن آن‌شب شر کت نماید . در ساعت 
هشت بعد از ظهر ؛ پادشاه فرانسه سرا غ نحواهرش را گرفت ولی درباریها جواب 
دادند که در آنروز ویرا ندیده‌اند. 
آنها راست می گفتند زیرا قدری از ظهر گذشته» وقتی (مار گریت) باتفاق 
دوست خحود دوشس دو (نور) از میدان اعدام به (لوور ) مراجعت کرد باپارتمان 
حود رفت و امر نمود که هیچکس نباید بهیچ عذر و بهانه مزاحم او گردد زیرا 
کسالت دارد و بابد استراحت کند. 

(مار گریت) آنچه در میدان اعدام دید خیلی بیش از آن» دروی اثر کرد که 
انتظار داشت و بهمین جهت وقتی بخانه بر گشت» واقعاً بیمار بود و همینقدر توانست 


۴ / قبل از طوفان 


روی نیمکت راحتی و در حالیکه چند نازبالش در طرفین حود نهاد دراز بکشد. 

(ما ر گریت) گریه نمی کرد و فقط گاهی می‌نالید وضع دوشس دو(نور) 
بدتر از (مار گریت) می‌نمود زیرا پس از باز گشت از میدان اعدام بحال اغماء 
کف فان اف رگا نود رز یوت سسکا مار گریت گاه از بالین یک 
نفر » بالای سر دیگری می‌رفت و جرئت نداشت که با هیچ یک از آن دو صحبت 
کند. 

بعضی از مصائب آنقدتر بز رگ است که اگر بصاحب عزا تسلی بدهند گوئی 
که یری ناسزا گفته‌اند و (ژیون) هم در می‌یافت که هر گونه تسلیت که 
به (مار گریت) بدهد بمنزلة اهانت نسبت بملکه ناوار خواهد بود و بهمین مناسبت 
چیزی نمی گفت. 

گرجه ملکه ناوار قدغن کرده بود که کسی وارد منزل او نشود ولی این قدغن 
ق خی زییا وق از زامععیولن وارد آبارتتان و اهر ی کرد 
بلکه از راه پنهانی بان آپارتمان ورود می‌نمود . 

یک وقت(ژیون) پادشاه فرانسه را بالای سر خود دید و مشاهده کرد که 
شاه با دید گانی که حبرت زده می‌باشد خواهر را می‌نگرد زیرا شارل نهم انتظار 
نداشت که (مار گریت) را از مر گ معشوق آن اندازه مهموم ببیند . 

زن حدمتکار مقابل شاه تواضع کرد و شارل نهم بدون اینکه حرفی بزند . باو 
اشاره کرد که از اطاق حارج گردد و بعد از حروج (ژیون) بطرف (ما رگریت) 
براه افتاد . باز (ما رگریت) احساس نکرد که برادرش وارد اطاق شده تا اینکه شاه 
اور دا روو کی هار کو ار کو شرا وهی وو ۱ 

ملکه ناوار مرتعش شد و جشم گشود و گفت آه؛» شما اینجا هستید ؟ شاه 
گفت بلی خواهر عزیز. (مارگریت) سعی کرد که از جا برحیزد ولی شارل نهم 
نگذاشت که وی بایسند و گفت خحواهر همت و شکیبائی داشته باش. 

(مار گریت) سر را بطرف آسمان بلند کرد. شارل نهم گفت می‌دانم که 
برتوچه می گذرد ولی فراموش مکن که وعده داده‌ای امشب در حشن حضور بهم 


برسانی؟ 


دخمه خوفناک / ۵ ٩۶‏ 


(مار گریت) گفت من با این حال چگونه می توانم در جشن شر کت کنم؟ شاه 
گفت چون تو وعده داده بودی که در این جشن شر کت نمائی اگر مردم تو را در 
آنجا نیینند متحیر خواهند شد و اینواقعه را ده نوع تعبیر خواهند کرد. 

ملکه ناوار گفت هر کس که تردیدی در کسالت من دارد بفرمائید بیاید و مرا 
ببیند تا بداند من براستی بیمار هستم و نمی توانم در جشن شر کت کنم» و وقتی 
انسان مریض شد هر گونه تمهد از او ساقط می گردد. 

پادشاه فرانسه گفت معهذا قدری بخود فشار بیاور و سعی‌نما که در این حشن 
شر کت کنی ملکه ناوار گفت من رعیت فرمان بردار شما هستم ولی بطوریکه حود 
ملاحظه می نمائید قدرت راه رفتن ندارم تا چه رسد باینکه در حشن شر کت کنم و با" 
مردم صحبت نمایم و بخندم. 

شارل نهم» روی یک صندلی راحتی» کنار نیمکت خواهر نشست و دو دست 
او را گرفت و گفت (ما ر گو ) من می‌دانم که تو یک دوست صمیمی را از دست 
داده ای و لذا بسیار محزون هستی ولی قدری مرا نگاه کن و ببین آیا من تمام 
دوستان حود را از دست نداده‌ام؟ و با اینوصف مجبورم که خودداری نمایم. تو 
می‌توانی که در منزل خود هرقدر که بخواهی گریه کنی و حتی در انظار دیگران 
هم‌اگر گریه نمائی کسی بتو ايراد نمی گیرد ولی من مجبورم که همه وقت . 
احساسات خود را پنهان نگاهدارم و در سخت‌ترین لحظات بروی این و آن تبسم 
نمایم. : ۱ 
امروز » من و تو » مانند حضرت مسیح که صلیب خود را بدوش کشید مجبور . 
هستیم که صلیبی از نو ع دیگر را بدوش بکشیم و آن تحمل زحمت حفظ شهرت و 
نام نیک خانواده است» و ماهم باید مانند آن حضرت این بار را بمقصد برسانیم و 
اگر در راه سکته‌ای خوردیم و بزمین افتادیم برحيزيم و براه ادامه بدهیم. 

مار گریت صورت را بین دو دست گرفت و نالید و شارل نهم گفت خواهر» 
من می دانم که قبول این فدا کاری از طرف تو دشوار است ولی رعایت حیثیت ما 
حکم می‌نماید که تو باقلب و احساسات خود » و من باجان حویش این فدا کاری زا 


بجديريم. 


۶ / قبل از طوفان 


تو تصور می کنی که من رنج نمی‌برم و حاطری آسوده دارم و دلم نمی خواهد 
که تبه کار بسزای عمل خود برسد ولی جه کنم که حفظ نام‌نیک و آبروی خانواده 
سلطنتی فرانسه» برتر از تمایل قلبی من است. 

من با اينکه بیش از بیست و پنج سال ندارم و صاحب یکی از بزرگترین 
سلطنت های اروپا هستم» مجبورم که این زند گی و سلطنت را بگذارم و بروم بدون 
اینکه بتوانم بگویم چه دستی رشتۀ حیات مرا قطم کرد . 

اگر سر را بلند کنیتو صورت و جشمهای مرا ببینی متوحه خواهی شد که 
یک هفته دیگر یا دو هفته بعد یا اینکه یک ماه بعد از این شب» منهم بدوست تو 
ملحق حواهم شد ولی امشب در مجلس حشن بروی همه می‌خندم و طوری خود را 
بانشاط جلوه حواهم داد که دیگران تصور نمایند من باندازۀ نوح عمر خواهم نمود. 

(مار گریت) نتوانست بیش از آن تحمل کند و سربرداشت و دو دست را 
اطراف گردن شارل نهم حلقه کرد و ناله کنان گفت آه برادر... آه ای برادر ‏ 
عزیز ... حدا نکند من آنروز را بینم و اگر مقدر است که این واقعه روی بدهد از 
تحداوند خواهانم که مرا زودتر از این حهان ببرد . 

پادشاه فرانسه قدری گیسوی واه را نوازش داد و کت غار گر ی ع 
برحیز و لباس بپوش و آثار گریه‌و اندوه را از صورت خود زائل کن و من 
می گویم که برای تو جواهر و بخصوص الماس بیاورند که زیب جوانی خود بکنی؟ 

(مار گریت) گریه کنان گفت» در اینموقم و با این حال که من دارم» الماس ` 
و جواهر ؛ در نظرم جلوه ندارد . ۱ ۱ 

شارل تبسمی کرد و گفت خواهر این حرف را مزن» زیرا تو جوان هستی؛ و 
سالیان متمادی در دنیا زنده عواهی ماند و این راهم از من بشنو که گاهی اوقات» . 
بهترین تحلیل از یک مرده این است که انسان اندوه و مصیبت خود را از انظار پنهان 
نماید . 

(مار گریت) که دید برادرش اصرار دارد که وی بطور حتم در مجلس جشن 
حاضر شود بعد از آن گفت و شنود اظهار کرد بسیار حوب؛ چون نمی‌خواهم 
حتی در اینحال یک رعیت غیر مطیم جلوه نمایم اطاعت می کنم و در مجلس جشن 


دخمه خوفناک / ٩۶۷‏ 


حاضر خواهم شد ولی چون خیلی گریسته‌ام مجبورم قدری صبر کنم تا چشمهای 
من شکل عادی پیدا نماید . شاه گفت من عجله ندارم که شما فورا از منزل حارج 
شوید ولی سعی کنید که در ساعت ده» در حشن حاضر باشید . 

آنگاه شارل نهم پیشانی خواهر را بوسید و برای حروج براه افتاد و قدری 
کنار دوشس دو (نور) که هنوز بیحال بود ایستاد و گفت ای زن بیچاره... و 
بی آنکه چیزی دیگر بگوید از اطاق خار ج شد . 

طولی نکشید که چند غلام بجه که از طرف شاه هریک حامل صندوقجه‌ای 
بودند وارد شدند و (مارگریت) بآنها گنت صندوقجه‌های محتوی حواهر را روی 
میز بگذارید و خود بروید. 

وقتی آنها بر گشتند (مار گریت) خدمتکار خود را طلبید و گفت (ژیون) 
یکدست لباس فاحر برای من بیاور و بمن بپوشان و این صندوقچه‌ها را هم باز کن و 
هرقطعه جواهر که بلباس من می آید انتخاب نما» (ژیون) گفت آیا قصد دارید 
بیرون تشریف ببرید ؟ در حالیکه لحظه بلحظه بغض بیخ گلوی (ما رگریت) را 
می گرفت گفت: بلی (ژیون) من قصد دارم که امشب در مجلس جشن حضور بهم 
برسانم و لذا باید بهترین حواهر را زیب‌پیکر خود بکنم» و جشن امشب» مکمل 
حشن قبل از ظهر امروز است؛ و امروز قبل از ظهر در ضیافت میدان ( گرو ) 
حضور یافتم و امشب باید در جشن (لوور ) حاضر بشوم. ۱ 

(ژیون) گفت آیا خانم دوشس دو (نور ) هم در التزام شما خواهند بود یا 
نه؟ (مار گریت) گفت نه» دوشس دو (نور ) چون تسبت بمن حیلی نیکبخت است 
می تواند در خانه بماند» و تنها گریه کند . جون او دختر پادشاه و زن پادشاه و 
حواهر پادشاه» و شاهزاده خانم بلافصل نیست و لذا بیش از من آزادی دارد ... 

زودباش... و بمن لباس بپوشان... چون همه در انتظار من هستند و بدون من 
حشن آنها رونق و نشاط ندارد. 5 

(ژیون) با سرعت لباس ملکه ناوار را آورد و براو پوشاند و قطعات حواهر 
را از صندوقچه‌ها حارج کرد و هریک را نزدیک لباس می‌نهاد و وقتی ملکه ناوار 
می‌پسندید بیدن‌یا گردن یا زلف او نصب می کرد . 


۰ ۸ / قبل از طوفان 


یک مرتبه صدای زنگ درب خانه بلند شد و ملکه‌ناوار گفت این کیست که 
مزاحم من می‌شود ... برو و این بی‌ادب را دور کن... مگر من نگفته بودم که کسی 
نباید باعث تصدیع من گردد . 

(ژیون) رفت و بر گشت و گفت: مردی آمده» می گوید باید بطور حتم 
بحضور شما برسد (مارگریت) گفت اسمش چیست و از من چه می‌حواهد ؟ 
(ژیون) گفت او نام حود را نگفت اما بقدری مخوف است که من وقتی او را دیدم» 
وحشت کردم. ۱ 

ملکه ناوار گفت برو و باو بگو وقتی کسی اینموقع باعث تصدیع یک ملکه 
می شود باید نام خود را بگوید» (ژیون) رفت و مراجعت کرد و گفت اینمرد از 
معرفی خود امتنا ع کرد ولی اینرا بمن داد که بشما ارائه بدهم. 

(ژیون) یک (مدالیون) را که بزنجیری باریک از طلا اتصال داشت بملکه 
ارائه داد و ملکه ناوار تا آنرا دید مانند کسی که چیزی را برباید از (ژیون) 
گرفت و گفت برو و او را وارد کن و نگذار یک لحظه معطل شود . 

زیون رفت و این بار صدای قدمهائی سنگین» مجهز بکفش‌های میخدار » که 
هرقدم آن مانند صدای رعد در راهروها و آپارتمانهای کاخ (لوور) می‌پیچید 
بگوش رسید و بدان می‌مانست که درها و دیوارهای آنکاخ؛ وقتی آن صداها را 
می‌شنوند » بزبان حال لب باعتراض می گشایند که این موجود نتراشیده و نامناسب 
کیست که با این کفشها قدم بکاخ سلطنتی نهاده و با این صداهای ناهنجار در 
راهروهائی که معبر اصیلزاد گان است راه می‌رود . 

مردی وارد اطاق شد که هیکلش» بیش از قدمهای او در آن مکان بدون 
تناسب و نتراشیده جلوه می‌نمود و اگر یک نقاش آنجا حضور می‌داشت و ملکه 
ناوار را با لباس فاخر » سراپا درحشان از حواهر» کنار آنمرد ترسیم می‌نمود» 
بر حسته‌ترین منظره مجاورت فرشته با دیو را بوجود می آورد . 

عطر گرانبها و لطیفی که (ژیون) بخانم حود سائیده بود و رایحه آن در فضا 
موج می زد » بیش از مشاهده زیبائی (ملکه ناوار ) در آنمرد اثر کرد زیرا وی در 
گیاه شناسی بصیرت داشت و علی‌رغم حشونت ظاهری» می‌توانست روایح 


دخمه خوفناک / ٩۶٩‏ 


نکهت انگیز را از بوهای مکروهی که اغلب خود او می‌بایست استشمام نماید تمیز 
بدهد . 

ملکه ناوار پرسید آقا شما که هستید ؟ آنمرد گفت خانم من همانم که روزی 
در نزدیکی (مون فو کون) توانستم حضور شما شرفیاب شوم و از آنجا دو 
اصیل زاده مجروح را با ارابه بپاریس اوردم. 

ملکه ناوار گفت... آری بخاطر آوردم و آیا شما استاد کابوش هستید؟ 
کابوش سرفرود آورد و گفت بلی خانم و جلاد وابسته بدارالحکومه پاریس 
می‌باشم. 

صدای قدمهای سنگین جلاد پاربس» طوری در کاخ (لوور ) منعکس شده 
بود که خانم دوشس دو (نور) را از حال اغماء حارج کرد ولی دوشس» فقط 
وقتی چشم گشود که فهمید مردی در آن اطاق حضور دارد که حلاد دارالحکومةٌ 
پاریس بشمار می آید و با نظرهای تیز» استاد ( کابوش) را مورد توجه قرار دارد. 

(مار گریت) گفت برای چه اینجا آمدید و با من چه کار دارید.حلاد گفت: 
علیاحضرتا من طبق توصیه یکی از این دو محکوم یعنی آنکه جوانتر بود اینجا آمدم 
تا اینکه بگویم آیا میل دارید بعهدی که با آن جوان بستید وفا نمائید یا نه؟ 

ملکه گفت بلی.." بلی... من بسو گندی که اپراد کردم وفا خواهم نمود و روح 
او را از عویش راضی خواهم کرد ولی بگوئید که ( آن) در کجاست؟ جلاد 
گفت سر آن وان با حمتدشدر منزل می است. 

ملکه ناوار گفت برای چه سر را با حود باینجا نیاوردید ؟ 

جلاد گفت خانم چگونه من می‌توانستم سراین جوان را باحود بکاخ (لوور) 
بیاورم و هر گاه در مدحل (لوور ) نگهبانان جلوی مرا می گرفتند و زیر بالاپوش 
مرا وارسی می کردند و می‌دیدند که من یک سربا حود آورده‌ام چه جوابی 
می‌توانستم بانها بدهم؟ 

(ما ر گریت) متوحه شد که ( کابوش) راست می گوید و وی نمی‌توانست یک 
سربریده را آنجا بیاورد و گفت بسیار حوب» من فردا صبح خواهم آمد و, آنرا از 
شما دریافت خواهم کرد. 


۰ / قبل از طوفان 


جلاد گفت خانم فردا صبح دیر خواهد شد (مار گریت) گفت برای چه؟ 
استاد کابوش گفت خانم برای اينکه من می‌دانم که ملکه کاترین» فادر بزر گوار 
شماء برای آزمایشهای غیبی و جادو گری خود بفکر افتاده‌اند که دو سر از 
دارالحکومه پاریس مطالبه نمایند و هر گاه شما تا فردا (امانت) خود را تحویل 
نگیرید خیلی محتمل است که ملکه مادر کسی را بفرستند و سرها را ببرند یا اینکه 
بمن امر کنند که‌سرها را برای ایشان ببرم. 

ولی هنوز در اینخضوص امری بمن واصل نشده و تصور نمی کنم که تا فردا 
صبح دستوری برسد و لذا می‌توانم امانت را بشما تحویل بدهم. 

(مار گریت) بعد از شنیدن این سخن بانگ زد پناه برخدا... آیا می‌خواهند 
که سرهای دوستان عزیز ما را برای آزمایش‌های جادو گری بکار ببرند و مگر 
نمی دانند ایتعمل» گناه کبیره و کفر است و آنگاه بطرف دوست خود ET‏ 
دوشس... دوشس آیا می‌شنوید که این آقا جه می گوید ؟ 

خانم دو (نور ) باناله از جا برحاست و چشم‌های خود را مالید و گفت 
ایکاش من میمردم و اینحرف را نمی‌شنیدم... 

وه ! که چقدر حوشوقت بودم زیرا از ظهر تا بحال اصلا از حوادث اطراف 
تخود مطلع نشدم. 

مار گریت به (ژیون) گفت فوراً برای من یک بالا پوش مخمل بیاورید که 
می‌خواهم بیرون بروم و بحاملین تخت روان بگوئید که آنرا نزدیک درب پنهانی 


مار گریت نسبت بحاملین تخت روان خود که از نو کرهای امین بودند اعتماد 
زیادی داشت و می‌دانست آنها گوش دارند اما نمی‌شنوند و جشم و زبان دارند اما 
نابینا و لال هستند. ملکه ناوار که ماحراهای عاشقانه او معروف است مکرر 
نو کرهای‌مزبور را آزموده بود که بداند آیا اسرار را بروز می‌دهند پا نه؟ و 
هرمرتبه آنها از بوته امتحان بدون غش بیرون آمده بودند. 
گردید و حاملین تخت روان» آن را بح ر کت در آوردند و کابوش هم در قفای 


دخمه خوفناک / ٩۷۱‏ 


تخت براه افتاد وقتی از کاخ (لوور ) حارج شدند ( کابوش) یکی از شا گردهای 
حود را که با فانوس بیرون کاخ منتظر بود طلبید و باو گفت جلو بیفت و جلاد و 
شاگرد وی» بالاپوش‌های خحویش را طوری بخود پیچیدند که صورت هیچیک 
نمایاك نبود . 

بعد از قدری راه‌پیمائی» جلاد بحاملین تخت روان گفت توقف کنید » و خود 
درب تخت را گشود و کمک کرد تا (مار گریت) فرود بیاید ملکه ناوار بعد از 
فرود . آمدن کمک نمود تا خانم دو (نور ) قدم برزمین نهاد و هردو نظری باطراف 
اند اتد و تکان جو ردن زیرا دپدند آنجا محوطه ایست» که جایگاه رسوائی که 
دزدان را در آنجا در معرض و ملاء قرار می‌دادند» کنار آن واقع شده» و بالای 
برح رسوائی» دو چرا غ سرخ رنگ نور افشانی می کند و پرتو قرمز آنها آن مکان 
را مشئوم‌تر حلوه می‌دهد . 

حلاد گفت خانمها» درست است که این مکان» دارای شهرتی نیکو نمی‌باشد 
ولی شما می‌توانید با اطمینان حاطر وارد خانه‌ای که در همین نزدیکی است بشوید . 

خانمها بحاملین تخت روان گفتند که از آن میدان قدری فاصله بگیرند و منتظر 
باز گشت آنها باشند و خود براهنمائی جلاد قدم بخانه او نهادند و اول از راهروئی 
مرطوب و تنگ گذشتند . 

کابوش که شمعدانی در دست داشت بعد » حانمها را وارد یک اطاق کرد که 
سقف آن کم ارتفا ع و دیوارهایش آلوده به‌دود بود و خانمها در وسط اطاق مزبور 
میزی را مشاهده نمودند که سه بشقاب و قاشق و چنگال روی آن مشهود 
می گردید و حدس زدند که جلاد و زن او» و شاید یکی از شاگردهایش» باید 
پشت آن میز شببجرة صرف نمایند . 

حواز مخصوص حلادی استاد ( کابوش) مهمور بمهر پادشاه فرانسه در 
صدر اطاق بدیوار نصب شده بود و کنار جواز» یک شمشیر از نوع قداره (قتاله)» 
دارای دودم؛ و قبضه‌ای طولانی» شبیه بشمشیرهای قرون وسطی» حلب تو جه بیننده 
را می کرد و جلاد که نظر خانم‌ها را بدانسوی دید گفت این شمشیر عدالت و 
مظهر داد گستری است. 


۲ / قبل از طوفان 


از این دو گذشته» تزئین آن اطاق را جند تابلوی باسمه‌ای از مناظر روحانیون 
مسیحی» در حالیکه مشغول قتل عام آنها بودند تشکیل می داد . 

حلاد برای اینکه کسی وارد آن اطاق نشود در را بست و مقابل ملکه (ناوار) 
سرفرود آورد و گفت علیاحضرتا» تا این لحظه من فرصت نکردم که از حضور شما 
ا ری که آمعب بتکم و رش است تفیش کنبزیرا مردی خون سم 
نمی بایست قدم بکاخ (لوور ) بگذارد و بحضور شاهزاده حانمی چون شما برسد 
اما شخصی که شما می‌شناسید قبل از مر گ مرا مأمور کرد که اين کار را انجام 
بدهم و هرگاه کوتاهی می‌نمودم روح او تا ابد مرا نفرین و لعنت می کرد . 

ملکه ناوار گفت آقا شما کاری بسیار حوب کردید که به (لوور ) آمدید و 
مرا مطلع نمودید و بپاداش این حدمت این هدیة جزئی را بشما می بخشم. 

(مار گریت) از زیر بالا پوش یک بدره زر بیرون آورد و روی ميزنهاد و 
جلاد تشکر کرد اما زیر لب بخود گفت افسوس که باز به‌من پول می دهند در 
- صورتیکه من خواهان چیز دیگر هستم و حاضرم که همة دارائی خود را بدهم 
مشروط براینکه بدانم مرا از حون این دو بیگناه که امروز بدست من ريخته شد بحل 
حواهند کرد. 

(ما ر گریت) گفت استاد » ما نمی‌توانیم زیاد در اینجا توقف کنیم و باید 
بر گردیم و آیا آنچه می‌خواهیم در این اطاق نیست؟ 

چلاد گفت نه حانمهای بزر گوار» ولی اگر شما چند دقیقه صبر کنید من 
می روم و آنچه را که می‌خواهید زیر بالاپوش خود می گیرم و اینجا می آورم زیرا 
میل ندارم که شما با من بمکان احساد بیائید و آنها را ببینید چون بخصوص برای 
خائمها » منظر ه ای نامطلوب دارد. 

(مار گریت) نظری سریع با خانم دو (نور ) مبادله کرد و گفت استاد » از این 
حیث نگران مباشید زیرا ما کود ک نیستیم و بهتر این است که خود ما را بان مکان 
هدایت نمائید . 

جلاد سرفرود آورد و دربی محکم از چوب بلوط جنگلی را گشود و باز با 
شمعدان جلو افتاد و خانمها را از یک پله کان طولانی پائین برد هنگام پائین رفتن 


دخمه خوفناک / ٩۷۳‏ 


از آنجاء نسیمی بصورت (مار گریت) و خانم دو (نور ) حورد و دانستند که آن 
مکان با حار ج ارتباط دارد ولی وزش نسیم نمی توانست روایح رطوبت و کفک و 
یکنو ع بوی دیگر را که حد وسط رایحة حون و لاشه‌های متلاشی بود از بین برد . 

گر چه دوشس دو (نور) از (مارگریت) قوی دل‌تر بود ولی اعصاب 
(مار گریت) هیجانی بیشتر داشت و در آن موقع دو (نور ) بازوی ملکه ناوار را 
گرفت و گفت خانم من دیگر نمی توانم پائین بروم بگذارید بر گردم. 

ملکه ناوار گفت (هانریت) عزیز» وقتیکه انسان کسی را دوست می‌دارد بعد 
از مر گ هم باید او را دوست بدارد و گرنه محبت او حقیقی نیست. 

این گفته خانم دو نور را وادار کرد که پائین‌تر برود و بالاخره بانتهای 
پله کان و بیک سرداب رسیدند . در وسط سرداب دوحنازه» در پرتو شمعدان مرئی 
بود که هنوز حانمها نمی‌توانستند آنها را بپینند و فقط بر آمد گی اجساد را زیر یک 
روپوش سیاهرنگ مشاهده می کردند. ۱ 

حضور آن دو خانم جوان و زیبا» که یکی از آنها (مارگریت) که لباسی 
گرانبها » مزین بجواهر دربرداشت در آن سرداب. بالای دو جنازه مزبور» یکی از 
مناظر عجیب و حیرت آور روز گار را تشکیل می‌داد ولی در آن ساعت آن دو زن 
جوان» متو جه عجب و غرابت سرنوشت نبودند. . . 

حلاد روپوش سیاه را از روی جنازه‌ها رد کرد و شعله شمعدان را متوحه آنها 
نمود و گفت شا نها : .. نگا ه کنید. 

(لامول) و ( کو کوناس) با لباس سیاه نحون نز کنار هم قرار گرفته» 
راان بکزون انال داشت و رفقط یک ترا کر ونگ شا تام داد کا ا 

کی مر گ تقو انسلته بود. که دوس و ونعدت آنها را از بین برد جون تخانبها 
دیدند ES‏ و E EEE‏ 
بفهمند آیا بر حسب تصادف آن د دورو را کا حلاد » دستها را 
روی هم گذاشته بود . 

دو پلک چشم (لامول) باز می‌نمود و در چشم‌ها حتی بعد از مرگ حال 


۴ / قبل از طوفان 


عشق و جذبه دیده می‌شد و ( کو کوناس) هم طوری نگاه می کرد که انگار 
می خندد . 

(مار گریت) مقابل جنازهُ (لامول) زانو زد و با انگشت‌های لطیف خود ء آن 
سر را از زمین برداشت و در بغل گرفت و مثل اینکه جوان مزبور صدای او را 
می‌شنود می گفت: لامول آیا می‌دانی که من چقدر تو را دوست می‌دارم و آیا 
اطلاع داری که هر گز عشق تو از قلب من بیرون نخواهد رفت» چرا جواب 
ھی دھی؟ و براق چ از این لت‌های زیا و تیزنگ دیگر ضدانی یرون نمی آید: 

حلاد که این کلمات را می‌شنید نمی توانست خودداری کند و قطرات اشک 
از گوشه چشم‌های او روی صورت میفلطید . 

اما خانم دو (نور) جرئت نمی کرد مانند (مار گریت) سرمحبوب را در 
آغوش بگیرد و بدیوار سرداب تکیه داده بود و به ( کو کوناس) میگفت آنیبال... 
آنیبال... من هر گز تصور نمی کردم جوانی بزیبائی و جرئت و شجاعت تو روزی 
نتواند بمن جواب بدهد و این طور» ناجوانمردانه او را بقتل برسانند ... آوخ بر 
رو زگار که بعشق و کامیابی ما حسد برد و نگذاشت که نهال عشق ما بشمر برسد و 
ما از آن گل و میوه بچینيم. 

دو (نور) اینها را می گفت و می گربست اما از بیم اموات» نمی‌توانست 
نزد یک پیابد . 

(مار گریت) پیش از اینکه از کاخ (لوور ) حارج شود یک کیسۀ مخملی» و 
ملیله دوزی که آستر حریر داشت با خود آورده بود و سرلامول را با احتیاط دز 
آن کیسه نهاد و حانم دو (نور) هم از دیدار سرمشق (مارگریت) بجرئت در آمد 
و سرعاشق خود را برداشت و لای دامان بالاپوش پیچید و حانم‌ها بایک نگاه از 
احساد بدون سر » عشاق خود خداحافظی کردند و عازم مراحعت شدند. 

هنگامیکه از پله‌ها بالا می آمدند (مار گریت) بجلاد گفت نگذارید که حنازه 
این حوانان بیگناه از بین برود . حلاد گفت مطمئن باشید که آنها طبق شئون و 
احترامات اصیل زاد گی بخا ک سپرده خواهند شد . ۱ 

خانم دو (نور) گردن بند یاقوتی را که در گردن داشت گشود و بجلاد داد 


دخمه خوفناک / ٩۷۵‏ 


و گفت اینرا هم بفروشید و با قیمت آن» به‌عده‌ای از کشیش‌ها بگوئید برای 
آمرزش و آرامش روح اموات ما نماز بخوانند و عشاء ربانی بجا بیاورند. 

آنگاه ملکه ناوار و دوشس دو (نور ) از منزل جلاد بیرون رفتند و سوار تخت 
روان شدند و مراجعت نمودند. پس از ورود بکاخ (لوور) (مارگریت) بآپارتمان 
حود رفت و سر (لامول) را در اطاق کوچکی که مجاور خوابگاه او بود نهاد تا 
اینکه از روز دیگر آنرا مومیائی کند و به(ژیون) سپرد که هیچ کس» حتی پادشاه 
فرانسه نباید وارد آن اطاق گردد. 

سپس در ساعت ده بعد از ظهر (مار گریت) وارد طالار حشن شد و حشن در 
همان طالار بزرگی اقامه گردیده بود که مادر آغاز این تاریخ (تقریباً دو سال و 
نیم قبل ) و در ابتدای کتاب گفتیم که به‌مناسبت ازدواج (هانری دو ناوار) با 
(ما رگریت) مدعوین آنجا مجتمع گردیده بودند. 

شارل نهم زودتر از همه متوجه ورود (مار گریت) بمجلس جشن شد و 
باحو شوقتی دید که حواهرش به‌اندوه چیره گردیده» شادمان است. 

شاه نمی دانست که علت واقعی خرسندی مار گریت چیست و آنرا حمل 
براراده و ضبط نفس و قصنع می‌نمود در صورتیکه (ما رگریت) براستی احساس 
حرسندی می کرد چون می‌دید وعده‌ای را که به (لامول) داده بود وفا کرده» 
برعهد حویش استوار مانده است. 

شارل نهم بمار گریت نزدیک شد و با صدای بلند گفت مار گوی عزیز » چون با 
وجود کسالت ما را از دیدار خود حرسند کردید از شما متشکرم. 

مار گریت تبسم کنان دست شاه را بوسید و شارل نهم آهسته باو گفت خواهر 
عزیز » روی سینه و زیر بازوی شما حون آلود است متوجه خود باشید . 

(ملکه ناوار ) گفت اعلیحضرتا؛ وقتی حاضرین دیدند که من مسرور هستم و 
تبسم برلب دارم باین حول توجه نمی‌نمایند . 


1۳ 


ترشح خون بجای عرق بدن 


چند روز بعد از اين وقایم» دربار فرانسه از پایتخت» به (ونسن) یعنی منطقه 
(ونسن) که نباید آنرا با زندانی بهمین نام که در آنجا بود اشتباه کرد منتقل گردید 
روز سی‌ام ماه مه سال ۱۵۷٤‏ (هزار و پانصد و هفتاد و چهار ) میلادی وارد 
(ونسن) گردید. 

علت انتقال دربار فرانسه به آن منطقه این بود که اطباء گفتند هوای پاربس 
برای شارل نهم حوب نیست و باید به‌عارج شهر منتقل گردد و از هوای پا ک دشت 
و جنگل استنشاق نماید. 

روز بعد مقارن ساعت هشت صبح» در حالیکه عده‌ای از درباریها در اطاق 
انتظار ایستاده با هم صحبت می کردند یکمرتبه دایه شارل نهم فریاد زنان وارد آن 
اطاق شد و گفت حال پادشاه فرانسه عراب شد ... بشتایید و اطباء را خبر کنید . 


ترشح خون بجای عرق بدن / ٩۷۷‏ 


یکی از درباریها پرسید که دیشب حال پادشاه حوب بود و چطور شد که 
یکمرتبه کسالت پیدا کرد ؟ دایه گفت نمی دانم چطور شد ولی می دانم که از بدن او 
حول بیرود می اید . 

در آنموقع دو طبیب درباری یکی بنام (مازیل) و دیگری موسوم به (پاره) 
بنوبه در مجاورت اطاق شاه يا در اطاق او کشیک می‌دادند و آنروز صبح (پاره) 
وقتی دید که حال شارل نهم حوب است و وی بخواب رفته» توقف خود را در آنجا 
بی‌فایده دید و رفت که بخوابد پا بکارهای حصوصی خود برسد. 

اما بعد از رفتن (پاره) شارل نهم دوجار تعریق شد و عرقی فراوان از 
مسامات او حارج گردید و چون در آنوقت وی» دوچار ضعف عروق شعریه 
جلدی شده بود براثر عرق کردن» قطرات خون توأم با عرق از خلل و فرح بدن 
پیرون امد. 

این عارضه را اطباء بنام عونریزی پوست می‌خوانند و گرچه منظره‌ای 
وحشت آور دارد اما خطرناک نیست و بطوری که گفتیم براثر ضعف عروق 
باریکی که در پوست بدن هست بو جود می آید . 

دایه که از علت طبی این عارضه اطلاع نداشت وقتی دید که تمام بدن شارل نهم 
مستور از حون شده فکر کرد که آن» حون پروتستانيها می‌باشد که برحسب امر 
شارل نهم در قتل عام (سن بار تلمی ) کشته شدند و اینک از بدن او بیرون می آید . 

در باریها هریک بطرفی رفتند و هر کس می کوشید که (پاره) را که 
ام ایند رف همان تودیک او هو دور میا کنو زود NNN‏ 
لته رفا ی ایازم اند 

در این وقت که اطاق انتظار خالی شده بود درب اطاق مزبور باز گردید و 
( کاترین) وارد شد و از آن اطاق گذشت و قدم باطاق شارل نهاد . 

شارل نهم روی بستر افتاده» نفس می زد و از تمام بدنش یک عرق سرخ رنگ 
بیرون می آمد و یک دست او که از کنار تختخواب پیرون و آويخته بود انگار که 
قطرات خحون در انتهای انگشتان دارد . 

وقتی کاترین وارد اطاق شد شارل نهم متوحه گردید و گفت خانم بگذارید که 


۸٨۸‏ / قبل از طوفان 


من آسوده بمیرم و بمن کار نداشته باشید . 

ایک ور E‏ اس e TP‏ 
موقتی می‌باشد و رفم خواهد شد. شارل نهم گفت خانم» این بحران موقتی نیست 
بلکه مقدمه مر گ است و من حوب احساس می کنم که مرگ بزودی فرا خواهد 
رسید و لذا میل دارم تنها باشم و آسوده بمیرم. 

( کاترین) گفت فرزند بزرگترین دشمن شما حیالات شما می‌باشد و شما 
به‌نیروی تو هم» چیزهائی را که وجود ندارد فرض می کنید من تصور می کردم که 
بعد از اعدام این دو تبه کار که یکی موسوم به (لامول) و دیگری ( کو کوناس) بود 
حال شما بهتر خواهد شد درصورتی که می‌بینم شما خود را گرفتار تخیلات 
بیهوده کرده‌اید و اگر من ده دقیقه با شما صحبت کنم این افکار تیره از شما دور 
می گردد. 

شارل نهم که می دانست بالاحره روزی می‌بایست او بامادرش جداً صحبت 
نماید گفت بسیار حوب» و آنگاه حطاب به‌دایه گفت متو جه باشید که کسی وارد 
این اطاق نشود و ما بتوانیم ده دقیقه صحبت نمائيم. 

دایه اطاعت کرد و شاه گفت خانم چون شما می‌خواهید با من صحبت بنمائید 
که فکر می کنم اساسی می باشد حوب بود موافقت می کردید که یک نفر دیگر هم 
در این جا حضور داشته باشد . 

کاترین گفت برای چه؟ شارل نهم گفت برای اینکه دوباره می گویم من در 
معرض خطر مر گ هستم و همانطور که شما بارنگ پریده و بدون صدا وارد این 
اطاق شدید مر گ هم ممکن است هر لحظه بدون اعطار قبلی و ساکت» وارد این 
اطاق شود و نظرباینکه شب گذشته من کارهای حصوصی خود را در انتظار م رگ 
منظم کردم بهتر این است که امروز صبح کارهای سلطنتی من نیز دارای انتظام 
گردد. 

( کاترین) که قسی‌القلب‌تر از این بود که از مرگ شارل نهم متأثر گردد 
گفت: شخصی که میل دارید در مذا کر ماحضور بهمرساند کیست؟ 

شاء ا» نم گفت مسا دارم که بر ادرم در اننحا حاضر باشد از این حرف 


ترشح خون بجای عرق بدن / ٩۷۹‏ 


صورت ( کاترین) شکفته شد و گفت: بسیار حوشوقتم که می‌بینم شما دانستید 
آنچه دیگران راجم به‌برادر شما می گفتند غیر از نمامی و فتنه‌انگیزی چیزی نبود و 
| کنون به‌قدر و ارزش برادر خود بی‌برده‌اید . 

بعد ( کاترین) باصدای بلند دایه را صدا زد و او که پشت درب اطاق بود 
وارد گردید و کاترین گفت اعلیحضرت میل دارند که برادرشان در اینجا حاضر 
باشد و بصاحب منصب کشیک بگوئید که یکنفر را بفرستد یا خود برود و 
به (دوک دالانسون) بگوید که فوراً اینجا بیاید . 

وقتی دایه عواست از اطاق حارج شود شاه باو اشاره‌ای کرد و دایه توقف 
نمود و شارل نهم گفت خانم من گفتم میل دارم که برادرم در اینجا حضور بهم رساند. 

از شنیدن این حرف حدقه چشم‌های کاترین» مانند حدقه ببری که آماده 
کوس برداشتن باشد تنگ شد و گفت مگر دوک دالانسون برادر شما نیست؟ 

شارل نهم گفت نه.. نه... وقتی من می گویم که برادرم را می‌حواهم» منظورم 
(هانری) است ولی نه آن هانری که در این موقع در لهستان سلطنت می کند بلکه 
آن (هانری) که این لحظه در زندان بسر می‌برد و نام خانواد گی او (ناوار ) است 
و فقط او بايد وصیت مرا توا ند E E‏ 
چه تصمیمی اتخاذ کرده‌ام. 

کاترین بواسطه کینه‌ای که نسبت به (هانری دو ناوار ) داشت گفت پس من جه 
کاو واک واف شا رورا دوم عظر هکس و یاس 
می کنید که هرلحظه ممکن است بطرف قبر بروید آیا مرا اینقدر ناتوان می‌دانید که 
حاضرم از حق حود صرف نظر نمایم؟ زیرا این حق من است که در لحظات آخر 
وصبت شما را بشنوم و باز حق من است که بدانم شما جه تصمیمی دربارهٌ حانشین 
خود دارید زیرا من مادر شما هستم. 

شارل نهم گفت خانم اینقدر صدا را بلند نکنید و بدانید که من هنوز زنده و 
پاد شاه فرانسه هستم و هرچه تصمیم بگیرم می توانم بکنم... من بشما گفتم که هانری 
دوناوار باید در اینجا حضور داشته باشد و شما بجای اینکه صاحب منصب مرا 
احضار و حکم مرا باو ابلاغ کنید می گوئید که من چنین هستم و چنان می‌باشم و 


۰ قبل از طوفان 


فلان حق را دارم و اگر میل ندارید که صاحب منصب مرا احضار نمائید من حود 
از جا برمی‌خیزم و حکم خویش را باو ابلاغ می کنم. ۱ 

پادشاه فرانسه حر کتی کرد که از تخت فرود بیاید و ملحفه از روی او عقب 
رفت و بدن حون آلود او شبیه ببدن حون آلود حضرت مسیح بعد از فرود آوردن 
از لس ایا ده 

کاترین که دریافت هم | کنون شارل نهم تهدید خود را بموقع اجرا می گذارد 
جلوی او را گرفت و گفت چرا این توهین بزرگ. و بدون سابقه را بخانواده 
سلطنتی فرانسه روا می‌دارید که بجای یک شاهزاده بلافصل یک اجنبی را ببالین 
خود احضار می کنید زپرا طبق رسوم و شعائر » هردفعه که روح از کالبد یک 
پادشاه فرانسه پرواز می‌نماید » یک شاهزاده بلافصل باید در کنار او باشد و اما 
من... برطبق حقی که طبیعت بمن داده اینجا خواهم ماند و از اینجا نخواهم رفت. 

شارل نهم گفت خانم این حق که طبیعت به‌شما داده چیست؟ کاترین جواب 
داد این حق مادری من است و من چون شما را بوحود اورده‌ام مادر شما هستم و 
بايد در اینجا بمانم. 

پادشاه فرانسه گفت خانم اشتباه می کنبد نه شما مادر من هستید و نه دوک 
دالائسون برادر من است. 

( کاترین) گفت آقا شما براثر بیماری هذیان می گوئید و از چه موقع یک 
فرزند بخود حق داده است که منکر حق مادری مام خود گردد . 

شارل نهم گفت خانم این حق را من از شما سلب نکرده‌ام بلکه خود شما این 
حق را از عویش سلب کرده‌اید ؟ 

( کاترین) گفت آقا این حرف‌ها هذیان می‌باشد و من نمی‌فهمم شما چه 
می گوئید ؟ شارل نهم گفت من | کنون برای شما توضیح می‌دهم تا گفته مرا ادراک 
کنبد و توضیح من اینستکه یک مادر از این جهت دارای حق مام می‌باشد که یک 
فرزند را بوجود می آورد ولی وقتی با موجودیت آن فرزند مخالفت کرد » بخودی 
حود حق مادری از او سلب می گردد . ( کاترین) با اينکه دریافت که شارل نهم 
ممکن است چه بگوید تجاهل کرد و گفت باز بشما می گویم که نمی فهمم چه 


ترشح خون بجای عرق بدن / ٩۸۱‏ 


می گوئید . شارل نهم زیر نازبالش خود جستجو نمود و کلیدی از آن بیرون آورد 
و با انگشتهای خون چکان به ( کاترین) داد و گفت با این کلید جامه‌دان بز رگ 
سفری مرا ۵ و در آن مقداری کاغذ هست که وقتی خواندید متوحه 
می‌شوید که منظور من چیست؟ 

کاترین کلید را از شارل نهم گرفت و بطرف جامه‌دان مزبور رفت و آنرا 
گشود ودست را وارد جامه‌دان کرد و نا گهان طوری عقب حست که پنداری یک 
ای در نامه وان یود و باق ور کدی 

شارل نهم که حر کات کاترین را از نظر دور نمی‌داشت گفت: خانم برای چه 
ترسیدید و عقب جستید ؟... مگر در این جامه‌دان چه دیدید که اینگونه سبب 
وحشت شما گردید ؟ 

( کاترین) بدروغ گفت چیزی ندیدم. شارل نهم گفت خانم ا گر چیزی 
حطرنا ک و سهمگین ندیدید دست را وارد جامه‌دان کنید و کتابی را که در آنجا 
هست و مربوط بترییت مرغان شکاری می‌باشد برای من بیاورید . 

( کاترین) مردد شد و ترسید که دست خود رابا ان کاب هه‌هی‌دانست 
آلوده وش امت اش کنو از از که هلو زک فان ایکا ر ایت 
او » پیشتر او را می‌ترسانید. 

شارل نهم گفت خانم» جان تمام افراد بشر محترم است و هیچ کس نباید بجان 
دیگری سوء قصد کند ولی یک تبهکار» وقتی مرتکب قتل شد » بدست خویش حقی 
وا که طتیعت و ماه از تحاط مر ت ان ناو خاده ات بایبال ف ا 
بهمین جهت مستوحب قتل می شود و وقتی او را اعدام می کنند نباید از هیچکس؛ 
جز از حود شکایت داشته باشد زیرا مسئول قتل وی خود اوست لاغیر . یک مادر 
هم که فرزندی را بوجود می آورد وقتی درصدد بر آمد که موحودیت آن فرزند را 
معدوم نماید بدست حویش» حق مادری را از حود سلب می کند و نباید از 
هیچکس ؛ جز نفس جنایت کار حود شکایت داشته باشد . و اینک کتاب را بدست 
بگیرید و از جامه‌دان بیرون بیاورید . ۱ 

( کاترین) ترسان و لرزان کتاب را بیرون آورد و شارل نهم گفت شما این 


۷۲ / قبل از طوفان 


کتاب را حوب می‌شناسید و می‌دانید مربوط بچیست؟ و روی هر صفحه؛ چه 
ماده ای وحود دارد و اینک بدانید که من اين کتاب را بادقت فراوان خواندم و 
برای ورق زدن صفحات آن» ده‌ها مرتبه انگشت را مرطوب کردم و هربار آنچه 
روی صفحات کتاب بود در کام من فرو ریخت. 

کاترین شرو ع بناله کرد . شارل نهم گفت اینک چون آتش بخاری روشن است 
کتاب را در آتش بیندازید تا اینکه از بین برود و بعد از مر گ من بدست این و آن 
نیفتد و وقتی کتاب سوت و مبدل بخا کستر شد این دلیل غیرقابل انکار» از بین 
رفت» آنوقت برشما مسلم حواهد شد که من حیلی زیادتر از شماء علاقمند بآبرو و 
حیثیت خانواده سلطنتی فرانسه هستم. 

( کاترین) معطل نشد و کتاب را درون آتش بخاری دیواری اندانعت و 
بزودی» حرارت آتش» صفحات کتاب را مشتعل نمود و نوری آبی رنگ از 
صفحات برخاست» و در اطاق بوی سیر پیچید . 

رن 

بقدری ا در E EE‏ عذاب نفسانی بود که 
نتوانست چیزی بگوید و وقتی از اطاق پیرون می رفت سه شخصیت باسه احساس در 
او پدیدار شده بود. 

اول شخصیت و کیفیت مادری که این شخصیت از آن تبهکاری رنج نج می‌برد و 
یشیمان بود که جرا سبب قتل فرزند خود شده است. 

دوم شخصیت و کیفیت ملکه»و در این نقش ( کاترین) بسیار می‌ترسید » 
جون می‌دید هرجه آو رشته بود پنبه شد و هانری دوتاوار بادشاه فرانسه خواهد 
کرو ۱ 

و سوم شخصیت اصلی و ماهیت واقعی وی» یعنی شخصیت تبهکاری و چون 
کاترین بذاته حانی بود این فطرت و شخصیت بردوتای دیگر غلبه‌می کرد و 
کاترین آرزو می کرد که هانری دو ناوار را بدست خود قطعه قطعه کند . 

در حالیکه ( کاترین) از اطاق حارج می‌شد دردل می گفت خداوند این 


ترشح خون بجای عرق بدن / ٩۸۳‏ 


حوان را لعنت کند که | کنون طوری به‌هدف نزدیک شده که بزودی بر تخت 
سلطنت فرانسه خواهد نشست و شارل نهم در تعقیب مادر بانگ می‌زد آیا فهمیدید 
چه گفتم» من برادرم (هانری) را می‌خواهم و قصد دارم هم | کنون دربارۀ حانشین 
حود با او مذاکره نمایم. 

در همین وقت د کتر (پاره ) از دری دیگر » غیر از آن در که کاترین از آن 
حارج گردیده بود وارد اطاق شاه شد و قدری هوای اطاق را استدشاق کرد و 
گفت جه کسی در این ا ارستیک سوزانیده است؟ شاه گفت من در اینجا ارسنیک 


سوزآنیدم. 


1 


در بالای بام قلعه دولتی (ونسن) 


(هانری دوناوار ) به‌تنهائی روی بام قلعه (ونسن )» زندان گردش می کرد و 
هردفعه که نظری بطرف مقابل می انداحت در فاصلۀ دویست متری» کاخ سلطنتی را 
که مسکن شارل نهم بود می‌دید و می‌دانست که در آن کاخ آن شخص در حال 
احتضار پا قریب باحتضار است. 

بمناسبت فصل بهار آفتابی گرم بردشت و اشجار جنگل می‌تایید و درخت‌های 
پر از بر گ» گوئی در قبال اشعهُ آفتاب برخود می‌بالیدند که از زینت بهاری 
بر حوردار شده‌اند هردفعه که نسیمی می‌وزید از حنگل و دشت رايحهٌ علف‌ها و 
گل‌ها را می آورد و هوا و منظره آنقدر نکهت داشت که گوئی دیواره‌های سنگی 
قلعه (ونسن ) هم به‌نشاط در آمده اند . 

چه» در طول بعضی از آن دیوارها پیچ امین الدوله گل کرده» رایحه مطلوب 


در بالای بام قلعه‌دولتی ونسن / AS‏ 


گل‌های آن دما غ جان را تازه می‌نمود. 

گاهی هم هانری دو ناوار نظر را از دشت و جنگل» متوجه افق می‌نمود و 
پاریس وای مر کز نشاط و فعالیت و موفقیت و پیروزی و سعادت... ای پاریس که 
در تو کاخ (لوور) هست و در کاخ (لوور) سلطنت وجود دارد... افسوس که 
اینک من از تو جدا هستم و این دیوارهای سنگی بین من و تو مانع شده و 
تین ارد که دستم بتو برسد . 

در حالی که (هانری دو ناوار ) گاهی نظر را متوجه جنگل و دشت و زمانی 
متوحه افق می کرد و با پاربس تکلم می‌نمود چیزی درخشان بنظرش رسید . 

(هانری دو ناوار ) آن شیئی را بهتر از نظر گذرانید و دید که در پائین حصار 
اما بفاصله‌ای دور » سواری وحود دارد که حفتان پوشیده و هردفعه که نور آفتاب 
بر حفتان او می‌تابد شعاع آن مانند آئینه منعکس می‌شود و این درخحشند گی که 
بنظر او می رسد ناشی از آن می‌باشد. 

سوار مزبور روی یکی از تپه‌های دشت"قرار گرفته بود و در حالیکه هانری 
دو ناوار او را از نظر می گذرانید دید که وی شمشیر از نیام بیرون آورد. 


۱ - در فرانسه و آلمان و انگستان و بطور کلی در کشورهای اروپا زمین بشکل تپه و 
دره‌های کم عمق است و در آنجا» مسافر نمی‌تواند دشتهای مسطح وسیع» مانند دشت‌های 
ایران و عربستان و غیره را ببیند و یکی از علل حاصل خیزی اراضی اروپا نیز همین می‌باشد _ 
که هنوز اراضی آن از شکل تپه‌ها و دره‌های کم ارتفا ع خارج نشده زیرا وقتی زمین بقول 
علمای فلاحتی دوچار (اوره زون) شد » بعنی استعداد حاصل خیزی خود را به‌نسبت زیاد از 
دست داد آنوقت مسطح می‌شود البته هرزمین مسطح را نمی‌توان گفت که زمینی لم یزر ع 
است ولی از نظر زمین شناسی اراضی خا کی (نه سنگلاخ) که دارای تپه‌های کم ارتفا ع و 
دره‌های کم عمق مثل اراضی اروپای غربی باشند بشرط وجود آب بیش از اراضی مسطح 
استعداد فلاحتی دارند و بنابراین وقتی در اینجا گفته می‌شود که سواران روی تپه‌های کم 
ارتفا ع توقف کرده بودند مقصود همان اراضی مواج و پست و بلند است که در سراسر 
اروپای غربی بخصوص فرانسه و بلژیک دیده می‌شود . (متر جم) 


۶ / قبل از طوفان 


آورده است و بعد دید که وی یکدستمال سفید را نو ک شمشیر خود نصب نمود و 
آنرا مانند بیرق بحر کت در آورد و اینجا و آنجاء روی تپه‌ها سوارانی دیگر » بهمان 
ترتیب بوسیله شمشیر دستمال‌ها را حر کت دادئد. 

یکمرتبه» موضو ع در نظرش آشکار شد و دانست سوار اول که حفتان 
درحشان دارد (دوموی) می‌باشد و سواران دیگر از پروتستانیها هستند و معلوم 
می شود آنها چون شنیدند شارل نهم دز شرف احتضار است آمده‌اند که از او 
محافظت نمایند زیرا پمید نیست که ذشمنان او بالاحص ( کاترین) و دوک 
(دالانسون) بخواهند (هانری دو ناوار ) را بقتل برسانند که مبادا او جانشین شارل 
نهم بشود . 

هانری دو ناوار از اینکه دوستان را اطراف خود دید جوشوقت شد گوایدکه 
می دانست که آنها نمی توانند وی را از آن قلعه حارج نمایند و از فرط شادی کلاه 
حود را برداشت و بآنها سلام داد » و تمام دستمالها در جواب سلام او بحر کت 
در امد . 

بعد (هانری دو ناوار ) حطاب به (دوموی) اشاره‌ای کرد که این معنی را 
می داد (من نمی توانم خود را بشما برسانم و منظور شما را ب رآورم). 

(دوموی) در حواب هانری اشاره‌ای نمود که معنایش چنین بود (اشکالی 
ندارد و ما صبر خواهیم کرد و در حال انتظار باقی خواهیم ماند ). 

در این وقت هانری از عقب خحود در پله کان صدای پای شخصی را شنید که با 
سرعت بالا می آمد و چون این شخص ممکن بود جاسوس باشد هانری بسرعت 
. مراحعت کرد. ۲ 

(دو موی) و طرفداران او که جنین دیدند فهمیدند واقعه‌ای غیرمنتظره اتفاق 
افتاده و تمام دستمالها را از نو ک شمشیرها برداشتند و آنها را غلاف نمودند. 

چند لحظه دیگر زنی نفس زنان خود را برلب بام رسانید و از مشاهده او» 
اندام هانری دو ناوار بلرزه در آمد زیرا کاترین را شناخت و دید دو سرباز هم از 
عقب او قدم ببام نهادند . 

هانری دو ناوار گفت: خانم چطور شد که شما اینجا تشریف آوردید ؟... من 
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یقین دارم که یک واقعه فوق‌العاده سبب گردید که شما این زحمت را برحویش 
هموار نمائید و اینجا بیائید. 

( کاترین) که بسرعت از پله‌ها بالا آمده» بنفس افتاده بود روی نیمکت سنگی 
نشست که نفس تازه کند و تا جند لحظه نمی توانست حرف بزند و وقتی نفسهای او 
منظم شد (هانری دو ناوار ) باو نزدیک گردیددو گفت خانم آیا برای دیدار من 
اینحا آمده اید ؟ 

( کاترین) گفت بلی آقا و من اینجا آمدم تا اینکه بشما ثابت کنم چقدر بشما 
علاقه مند می باشم و نیز حواستم بشما اطلاع بدهم که پادشاه فرانسه در شرف نزع 
می‌باشد و می‌خواهد با شما مذا کره کند. 

این مرتبه» هانری دو ناوار از فرط مسرت لرزید و گفت اه... آپا پادشاه 
فرانسه قصد دارند مرا ملاقات نمایند ؟ 

کاترین گفت بلی آقا زیرا بپادشاه فرانسه» راجع بشما» گزارشی برخلاف 
واقعیت داده‌اند و او تصور می‌نماید که شما نه‌فقط حواهان تاج و تخت (ناوار) 
هستید و انسوس می‌خورید که جرا از سلطنت (ناوار ) استعفاء دادید بلکه 
حواهان سلطنت فرانسه نیز می‌باشید . 

هانری دو ناوار با یک ژست تصنعی و ماهرانه گفت خانم آیا راجم بمن» این 
گزارش را به‌پادشاه فرانسه داده اند ؟ 

کاترین گفت تمام آنهائی که شما را می‌شناسند و بشما علاقه دارند می‌دانند 
که این گزارش درو غ است شما نه بسلطنت (ناوار ) علاقه دارید و نه عواهان 
سلطنت فر انسه می باشید ولی شارل نهم بعد از دریافت این گزارش نسبت بشما ظنین 
شده و تصور می‌نماید که براستی شما خواهان سلطنت (ناوار) و فرانسه هستید و 
لذا بعید نیست در ملاقات آمروز دامی برای شما بگستراند . 

هانری گفت آه... آیا ایشان قصد دارند برای من دامی بگسترانند ؟ کاترین 
گفت بلی اینک که پادشاه فرانسه در حال نزع است و مرگ خود را نزدیک 
می بیند می خواهد بداند آیا وحشتی که ار شما دارد متکی باساس است یا حیر ؟ و 
آیا شما واقعاً حواهان سلطنت (ناوار ) و فرانسه هستید یا نه؟ و بنابراین بدانید که 
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امروز چان شما بسته بحواب شما در حضور شاه است و ا گر پادشاه فر انسه بفهمد 
که شما خواهان سلطنت فرانسه و ناوار می‌باشید حکم قتل شما را قبل از مرگ 
خویش صادر خواهد کرد. 

هانری دو ناوار گفت شما گفتید که پادشاه فرانسه برای من دامی خواهد 
گسترانید و این دام چیست؟ کاترین گفت شاید او بدین ترتیب در راه شما دام 
هی گمیتراند کهجیزی را با پيشتهاد هی کد 

(هانری دو ناوار ) مانند کسیکه در فکر فرو رفته و قرین حیرت شده گفت 
خانم من هرچه فکر می‌نمایم نمی توانم بفهمم که شاه بمن چه پیشنهادی خواهد نمود 
آیا شما این پيشنهاد را می‌دانید ؟ 

( کاترین) گفت آقا؛ چطور ممکن است من بدانم که بشما چه پیشنهادی 
خواهد کرد ولی بحتمل که پیشنهادهای با اهمیت بکند ؟ 

هانری گفت بالاخره» اطلاعات شما بیش از من است برای اینکه شما در کاخ 
(لوور ) زند گی می کنید و من در زندان بسر می‌برم و بعید می‌باشد که شما نتوانید 
حدس بزنید که شاه بمن جه پیشنهادی خواهد نمود. 

کاترین قدری سکوت کرد و گفت من تصور می کنم همانطوری که در جریان 
تحقیقات تا از یک نفر تبه کار؛ اعتراف نگیرند درباره او حکم اعدام صادر 
نمی کنند » پادشاه فرانسه هم که نسبت بشما سوء ظن دارد » می‌خواهد از دهان 
حود شما اعتراف بگیرد و بداند که آیا شما جاه طلب هستید يا نه؟ و مثلا ممکن 
است بشما حکمرانی یکی از ایالات بز رگ فرانسه» یا نیابت سلطنت اینکشور را 
پيشنهاد نماید و اگر شما قبول کنید وی که بعد از دریافت این اعتراف» تردیدش 
رفع می‌شود حکم قتل شما را صادر خواهد نمود. 

با اینکه از شنیدن این حرف» مسرتی بسیار در قلب هانری دو ناوار بوحود 
آمد کوشید که اثری در قیافة او آشکار نگردد و با ساد گی گفت» محال است که 
اعلیحضرت» جنین پیشنهادی بمن بکند زیرا تا وقتی شما و دوک دالانسون هستید 
او هر گز بفکر نمی‌افتد که مرا نایب السلطنه فرانسه بنماید . 

اینمرتبه ( کاترین) از شنیدن حرف هانری دو ناوار مسرور گردید و برای 
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اینکه مسرت او آشکار نشود لب‌ها را قدری گزید و گفت بنابراین شما بطور مطلق 
از قبول پيشنهاد شاه امتناع می کنید و حاضر نیستید که نایب السلطنه‌بشوید ؟ 

(هانری دو ناوار ) با خود گفت گویا پادشاه فرانسه فوت کرده و قبل از 
م رگ مرا بسمت نایب السلطنه انتخاب نموده واینک این عفریتۀ مکار آمده است با 
حیله مرا وادارد که از این مقام صرف‌نظر و این مقام را خود تصاحب نماید یا اینکه 
عادو کا الوت کید لدا کت 

 "‏ خانم بطوری که خود شما فرمودید این بیش از یک فرض نیست و لذا برای 

اینکه من بتوانم جواب بدهم باید پادشاه را ببینم زیرا برمبنای فرضیات که نمی توان 
وا واد 

( کاترین) گفت البته این بیش از یک فرض نیست ولی شما در همه حال 
می توانید نیت باطنی خود را ابراز کنید و قصد خود را بگوئید. 

هانری دو ناوار مانند یک معلم احلاق که بخواهد بمریدان حود درس بدهد 
گفت خانم کسی که ادعائی ندارد قصدی هم ندارد . 

کاترین که متوحه بود وقت می گذرد و ممکن است پادشاه فرانسه شخصی 
دیگر را برای احضار (هانری دو ناوار ) بفرستد حشمگین شد و گنت آقا اين؛ 
جواب صریح نیست؛ چرا جواب درست نمی دهد ؟ 

(هانری دو ناوار ) گفت خانم من نمی‌توانم با تکای حدس و فرض و تخمین و 
این قبیل چیزها یک جواب صریح بدهم برای اینکه دادن جواب صریح مستلزم این 
است که انسان بداند سئوال صریحی که از او می کنند جیست؟ و این سوال را جه 
کسی از او می کند ؟ و ناچار برای دادن یک جواب صریح باید در انتظار طر ح 
یک موضو ع اساسی و صریح بود . 

کاترین گفت آقا بانچه می گویم گوش بدهید و برای خود تولید حطر ننمائید 
و اگر منظور باطنی خود را اینک بگوید بهتر است زیرا من می توانم راهنمای شما 
باشم. 

هانری گفت خانم چگونه مرا راهنمائی حواهید کرد ؟ کاترین گفت راهنمائی 
من این است که بشما می گویم که ه رگاه شما پيشنهاد شاه را بپذیرید و بگوئید که 
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حاضر هستید نایب السلطنه بشوید فوراً کشته خواهید شد . ۱ 

هانری دو ناوار دردل گفت معلوم می‌شود که پادشاه فرانسه هنوز زنده است 
چه‌اگر فوت کرده بود کاترین با این صراحت راجم بدرحواست خحود شاه از من 
صحبت نمی کرد و لحنی مبهم پیش می گرفت و بنابراین گفت خانم حداوند جهان که 
حان تمام موجودات جاندار در دست اوست بعد از اینکه بحضور شاه شرفیاب شدم 
بمن الهام نعواهد کرد که چه بگویم و در قبال پيشنهاد شما که اینک بیش از یک 
فرص نیست چه حواب بدهم. 

کاترین گفت آقا فکر کنید و جان خود را در حطر نیندازید. هانری دو 
ناوار گفت: از دو سال باینطرف که من در این کشور مردود و تقریباً حونم هدر 
شده فکرهای خود را کرده‌ام و بخصوص از وقتی که در این زندان محبوس هستم 
فرصت کافی داشتم که فکر نمایم و بفهمم که تکلیفم چیست و اینک شما جلوتر 
بروید و با علیحضرت عرض کنید که من برای شرفیابی حاضر هستم و مطمثن 
باشید که من نمی توانم از اینجا فرار کنم زیرا انسان جز اینکه پرنده باشد قدرت 
فرار از اینجا را ندارد . 

کاترین از بس حشمگین بود دیگر نتوانست توقف نماید و با عجله از پله‌ها 
پائین رفت و دوسرباز او هم در قفایش پائین رفتند و هانری دو ناوار بمحض اینکه 
دید ملکه ( کاترین) دور شد خود را بلب حصار رسانید و به (دوموی) که از اسب 
پیاده شده بود اشاره‌ای کرد که این معنی را داشت (نزدیک بیائید و باتفاق رفقاء 
آماده کمک یمن باشید ). 

بمحض اینکه (دوموی) این علامت را دریافت کرد سوار براسب شده با 
سرعت از آن حدود دور گردید و بعد از مدتی قلیل تمام پروتستانیها را مطلع نمود 
تا اینکه حود را بفاصله دو تیررس تفنگ تا قلعه (ونسن ) برسانند و آنها هم اطاعت 
کردند ولی وضع متفرق خود را نگاه داشتند تا اینکه کسی نسبت بآنها ظنین نشود 
و نفهمد که آنها برای جه بانجا نزدیک شده‌اند. 

وقتی هانری دو ناوار از پله کان فرود آمد که از زندان حارج گردد و به کاخ 
سلطنتی ( که گفتیم در آن نزدیکی بود ) برود . دید که در زندان احتیاط‌های فوق 
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العاده گرفته شده وعده مامورین و نگهبانان را نه فقط دو برابر بلکه ده برابر 
کرده اند بطوری که وی از وسط دو صف نگهبان از قلعه حارج گردید. در حارج 
از قلعه کاترین انتظار او را می کشید و باتفاق وی بسوی کاخ سلطنتی روانه شد . 

قبل از اینکه وارد کاخ شوند کاترین دست خود را روی بازوی (هانری دو 
ناوار ) نهاد و گفت آقا این کاخ که اینک شما وارد آن می‌شوید دارای دو درب 
است یکی این در؛ که ما | کنون از آنجا وارد می‌شویم و دیگری درب دیگر که آن 
طرف واقع گردیده و اگر شما پیشنهاد پادشاه را نپذیرید و باو جواب منفی بدهید 
یک اسب سواری سریم‌السیر که حورجین ترک‌زین آن پر از زر می‌باشد در 
پشت آن در منتظر شماست و شما می‌توانید سوار آن شوید و هرجا که میل دارید 
بروید. 
هانری دو ناوار گفت اگر پیشنهاد شاه را پپذیرم و نایب السلطنه گی را قبول 
کنم چطور ؟ 

کاترین گفت در آن صورت من امر می کنم که شما را معدوم نمایند. هانری 
دو ناوار گفت خانم شما نمی‌توانید این امر را صادر کنید. 

کاترین گفت برای جه؟ هانری گفت برای اینکه وقتی من پيشنهاد شاه را قبول 
کردم در آن صورت فرمانفرمای کاخ سلطنتی و کشور فرانسه من حواهم بود نه 
شما و کسی حاضر نخواهد شد که او امر شما را بالاخص اگر عليه من باشد احرا 
کند . ۲ 

کاترین لب‌ها را گزید و گفت آقا لجاجت را کنار بگذارید و با زنی که 
موسوم به کاترین است به‌بازی مر گ و حیات ادامه ندهید ؟ 

هانری گفت خانم برای چه ادامه ندهم ؟ مگر من تا امروز که این بازی را ادامه 
می‌دادم پیروز نبودم و آیا پیروزی گذشته قرینه‌ای نیست که بمن نويد می‌دهد که 
در آینده هم پیروز خواهم شد . 

کاترین قدری سکوت کرد و گفت بسیار خوب آقا» من آنچه شرط دوستی 
بود بشما گفتم و اینک بفرمائید و وارد آپارتمان سلطنتی و اطاق شاه بشوید. 

هنگامی که ( کاترین) این حرف را می‌زد دست او زیر بالا پوش با قبضه یک 
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کارد زهر آلود بازی می کرد . 

این کارد که کاترین هر گز از خود دور نمی‌نمود و اينک در موزه فرانسه 
هست یکی از شاهکارهای صنعتی محسوب می گردید و آنرا طوری ساخته بودند 
که حتی از استخوان‌های کلفت بدن نیز مانند سوزن عبور می‌نمود . 

معذالک کاترین باین اکتفا نکرد و خود بازهری قوی آنرا آب داد بطوری 
که اگر از آن کارد یک خراش کوجک بربدن کسی وارد می آمد زهر وارد 
عروق او می‌شد و بادردهای هولنا ک جان می‌سپرد . 

و در آن موقم که کاترین با قبضۂ کارد بازی میکرد قصد داشت بمحض اینکه 
هانری دو ناوار جلو افتاد از عقب کارد مزبور را در بدنش فرو نماید و وی را 
بقتل برساند . 

اما هانری دو ناوار بقصد آن زن پی‌برد و گفت خانم من هنوز نایب السلطنه 
فرانسه نشده‌ام و تا وقتی که بنیابت سلطنت نرسیده‌ام در همه جا شما می‌بایست 
مقدم باشید و جلو بروید و من بخود اجازه نمی دهم که جلوتر از شما بروم. 

کاترین که دانست پادشاه ناوار باین قصد او نیز پی برده چیزی نگفت و جلو 
افتاد . 


۳ 


ناب السلطنه 


شارل نهم پادشاه فرانسه اظهار بی‌صبری می کرد و باطرافیان خود می گفت 
چرا (هانری دو ناوار ) دیر کرد و من بملکه مادر گفته بودم که فوراً او را نزد من 
پیاورد . ۱ 

در لحظه‌ای که شاه می‌خواست فرمانده گارد مخصوص خود را دنبال هانری 
دو ناوار بفرستد و او را فوراً احضار کند هانری باتفاق کاترین وارد اطاق گردید 
و شاه از مشاهده او طوری فریاد شادی بر کشید که دو نفر طبیب و یک کشیش 
که در اطاق بودند حيرت کردند جه آنها پیش بینی نمی‌نمودند که شاه بشوهر 
مار گریت خواهر خود اینقدر علاقمند باشد. 

(هانری دو ناوار ) قبل از اينکه وارد اطاق پادشاه فرانسه شود » از اطاق 
انتظار و سرسرا عبور کرده بود و در آن اطاق‌ها دید که حمعی گریه می کنند و 
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عده ای ملول هستند و مشاهده‌قیافه‌های ماتم زده و اشک جشمها باو ثابت کرد که 
وضع مزاجی پادشاه فرانسه باید وحیم باشد . 

شارل نهم پادشاه فرانسه یک پادشاه محبوب نبود معهذا هنگام نز ع او عده‌ای 
گریه می کردند و جمعی سو گوار بودند برای اینکه در تمام دربار فرانسه کسی 
نبود که نسبت باینده حود امیدوار باشد. ۱ 

هر کس» در هرمقام ولو جارو کش پیش ‌بینی می کرد که با م رگ شارل نهم 
شخص دیگر جای او را حواهد گرفت و حلوس پادشاه حدید فرانسه ممکن است 
سبب تغییر ات کلی در پست‌های دولتی و درباری شود و عده‌ای از کار بر کنار و 
حانه‌نشین شوند و دسته‌ای تازه روی کار بیایند. 

و معلوم نیست که در این تغییرات و تبدلات شغل خود آنها از بین نرود و 
بیکار نشوند پا سود فراوانی که تا آن روز بدست می آوردند از دست ندهند. 

بنابراین ه رکس که گریه می کرد بیشتر برای آنبه نامعلوم حود گریه می‌نمود 
و آن کس که سربجیب تفکر فرو برده بود نسبت بآینده حویش نگرانی داشت. 

خحلاصه مشاهده قیافه‌های اندوهگین و چشم‌های گریان باندازه کافی هانری 
دو ناوار را از وضع حطرنا ک مزاج شارل نهم مطلع کرد معذالک وقتی وارد اطاق 
او شد از فرط حیرت و وحشت نتوانست چیزی بگوید. 

وی پیش بینی نمی کرد که در یک مدت قلیل» مرض» آنطور در مزاج پادشاه 
فاا زوف ایر ال امات کردا 

هانری دو ناوار گرچه باهوش بود اما بالاحره یک مرد جوان بشمار می آمد 
و جوان هرقدر دارای هوش و ذ کاوت باشد نمی توان گفت که در تمام شئون 
زند گی مانند مردان سالخورده دارای تجربه است. 

مخصوصاً هانری دو ناوار وقتی دید سراپای شارل نهم حون آلود است برای 
او متأثر و بیمناک شد و شارل باصدائی حزین و مقرون به‌محبت که هانری دو 
ناوار هر گز از او نشنیده بود گفت هانریوی عزیز .... جلو بیائید که من شما را 
ببینم زیر دوری از شما خیلی بمن ا گوار بود. 

من حیلی شما را اذیت کردم ولی باور کنید که ارادۀ حود من زياد در این 


نایب السلطنه / ۹۹۵ 


آزارها دحالت نداشت بلکه دیگران مرا اغواء می‌نمودند و مادرم کاترین و برادرم 
دوک (دانژو ) و برادر دیگرم دوک (دالانسون) مرا وامیداشتند که سبب آزار 
شما بشوم. 

علاوه برتحریکات و وسوسه‌های این اشخاص یک عامل دیگر هم سبب 
می گردید که من درصدد اذیت شما بر آیم و این عامل بنام (مصلحت دولت و 
سلطنت فرانسه) خوانده می شد ولی بمحض اینکه من چشم فروبستم و روح از 
کالبدم پرواز کرد این علت بخودی خود از بین می‌رود . 

هانری دو ناوار گفت اعلیحضرتا من حاضرم برای شما سو گند یاد کنم که 
بهیچوجه از شما نسبت بخود آژاری را در خاطر ندارم و همواره شما را مانند یک | 
برادر عزیز دوست می‌داشتم و خود را موظف می‌دانستم که مانند یک رعہت 
فرمان بردار احترام شما را نگاه دارم و او امر شما را انجام بدهم. 

شاه اشاره ای کرد و دیگران از اطاق بیرون رفتند حتی کاترین هم برحسب 
اشاره شاه از آن حدود دور شد و شارل نهم گفت: 

هانربو من حوشوقت و متشکرم که در اینموقع این کلمات را از تو می‌شنوم | 
ولی نزد نفس خود شرمسار هستم زیرا می‌دانم که تو را حیلی اذیت کردم و طیر ' 
از آزارهائی که خود تو در زمان سلطنت من دیدی مادرت هم در دورهٌ سلطنت من 
فوت کرد ولی بطوریکه تو خود اشاره کردی اینها مربوط بگذشته است و باید در 
فکر آینده بود زیرا من برای آینده خیلی مشوش هستم: " 

این هنگام شارل نهم سرخود را بهانری دو ناوار نزدیک کرد و قدری دست را 
تکان داد و قطرات خون را باطراف پاشید » گفت (هانریو ) من | کنون در این 
فکر هستم که سلطنت و دولت را نجات بدهم تا اينکه بعد از مرگ من سلطنت و 
حکومت بدست افراد متعصب و کینه‌توز » و زنها نیفتد. 

با اینکه در آن اطاق» نزدیک تختخواب شارل نهم هیچکس نبود معهذا هانری 
دو ناوار احساس کرد که از پشت تختخواب صدائی جون غرش می‌شنود و بعید 
ی کک رطان ماو ف اوقت باق کد نها رات فا رل 
نهم شکافی بوجود آورده و از آنجا گفته‌های پسرش را می‌شنود . 
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شارل نهم بعد از اینکه قدری سکوت نمود افزود : 

مادرم کاترین انتظار دارد که بعد از مر گ من نایب السلطنه شود تا وقتیکه 
برادرم دوک دانژو از لهستان مراحعت کند . ولی وی مراجعت نخواهد کرد ؟ 

هانری گفت: 

- جگونه او مراحمت نخواهد کرد. شا و 
نخواهند گذاشت که وی از لهستان حارج گردد . 

هانری دو ناوار گفت؛ آیا این فکر برای شما پیش نیامده که ملکه مادر» قبلا 
از اور کاپ اراد همع نوات 

شارل نهم گفت نه فقط این فکر برای من پیدا شده بلکه (نانسی) صاحب منصب 
گارد سلطنتی بچشم خود چاپاری را که حامل نامه مادرم حطاب به‌دو ک دانژو بود 
دید و فهمید که‌مادرم در آن نامه باو نوشته است که فوراً بطرف پاریس حر کت 
نماید . ولی من هم بلافاصله نامه‌ای نوشتم و بوسیله چاپار سریع السیر بلهستان 
فرستادم و بسکنه لهستان و بخصوص اعیان و وجوه آن کشور سپردم که نگذارند 
دوک دانژو» که اینک پادشاه آنهاست از آن کشور خارج شود و بفرانسه بر گردد . 

یکمرتبه دیگر هانری دو ناوار صدائی چون غرش از پشت تختخواب شنید و 
این مرتبه پیشتر براو محقق گردید که کاترین در همان نزدیکی است و اظهارات 
ی را می‌شنود . 
ا شارل نهم دست خحونین خود را روی شانه هانری دو ناوار گذاشت‌و گفت 
(هانریو ) افسوس که من بدون دارا بودن فرزندی که حای مرا کرد از این دنیا 
می روم. هانری دو ناوار عواست بگوید من خود فرزند شما را دیدم ولی قبل از 
اینکه این جمله از دهان او حارج شود خود شارل نهم گفت هانریو آیا بخاطر داری 
که یکشب من تو را بیک خانه که دارای یک با غ بود بردم و در آن خانه طفلی در 
گهواره خواییده بود . 

هانری گفت بلی اعلیحضرتا کاملاً آن طفل را بخاطر دارم و می‌دانم که 
فرمودید که وی فرزند شما می‌باشد . شارل نهم گفت بلی او فرزند من است اما وقتی 
که من از این جهان رفتم دیگران نخواهند گذاشت که این طفل باقی بماند و او را 


۱ 
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بسر هیک تخو اهند ار تاد 

هانری گفت من در پیشگاه حدآوند و در حضور شما سو گند باد می کنم که 
نگذارم به‌یک موی این طفل آسیب وارد بیاید و روز و شب خویش را وقف 
نگاهداری او خواهم نمود تا وقتی که بز رگ شود . 

در موقع ادای این کلمات اشک در چشم‌های هانری دو ناوار جمع شد و 
شارل نهم که اشک مزبور را دید گفت (هانویر ) من از صمیم قلب از تو متشکرم 
زیرا می دانم بعهدی که کرده‌ای وفا حواهی کرد و نخواهی گذاشت که دیگران 
این طفل را بقتل برسانند اما یک چیز هست و آذ اینست که این طفل نمی تواند 
بعد از من پادشاه شود و نباید پادشاه گردد زیرا قطع نظر از اینکه مادرش دارای " 
شرائط لازم نیست و جزو اصیل زاده گان درجه اول محسوب نمی‌شود خود من ميل . 
ندارم که این طفل بعد از بز رگ شدن گرفتار مشکلات سلطنت و رقابت‌ها و 
مبارزه‌های سیاسی گردد . 

و چون مادرش زنی نیکوفطرت بشمار می آید و رئوف می‌باشد امیدوارم که 
وی از حصائص مادر ارث ببرد و بتوان او را وارد کلیسا کرد و بدین ترتیب خیال 
از یم ردو را رن ۱ 

شارل نهم سکوت کرد و بعد آهی کشید و گفت آه... چقدر میل داشتم که 
در اینموقم آن زن و فرزند او» اینجا حضور می‌داشتند و من قبل از مرگ آنها را 
می دید م۰ 
هانری دو ناوار گفت: امر بفرمائید که آنها حضور بهم برسانند تا بتوانید آنها 
را سند . 

شارل نهم گفت افسوس که رسوم و آداب احازه نمی دهد که آنها بتوانند اینجا 
ا و وق کو ا کا د یف کک کد 
عادی در موقع مر گ می تواند هر کس را که مایل است ببیند ولی پادشاه فرانسه 
قادر بدیدار فرزند غير مشرو ع خود و مادر او نیست. 

ولی با اینکه می‌دانم نمی توانم در موقع مرگ آنها را ببینم اینک با خاطری 
آسوده از این دنیا می روم زیرا می دانم تو» هانریو بعهد خود وفادار خواهی بود و 
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نخواهی گذاشت که فرزند مرا بقتل برسانند. 

هانری قدری فکر کرد و بعد گفت چون در این موقع نمی‌توان در حضور 
شما مطلبی برحلاف واقع گفت عرض می‌نمایم که من تا زمانی بعهد خود وفا 
می کنم که زنده باشم. 

زیرا من نیز یک انسان هتم و هرانسان وقتی مورد سوء قصد قرار گرفت 
ممکن است بمیرد و قدر مسلم اینکه بعد از | ین آنهائیکه نسبت بمن خصومت دارند 
چون مرا از حمایت عالیه شما محروم می یبند بیشتر بمن حمله‌ور می‌شوند ... 

شارل نهم گفت هانریو ار 

طوری قوی می کنم که کسی نتواند باتو حصومت نماید. 

آنگاه شارل» بطرف نازبالش خود اشاره کرد و گفت این کاغذ را از زیر 
نازبالش من بیرون بیآور و بخوان. 

هانری دو ناوار کاغذ مزبور را از زیر نازبالش پادشاه فرانسه بیرون آورد و 
دید یک فرمان رسمی سلطنت است که بامضای شارل نهم رسیده و بمهر سلطنتی 
ممهور گردیده و وقتی خواند مشاهده کرد که در آن فرمان شارل نهم او را 
ایب السلطنه فرائسه کرده است. 
از فرط شادی دل در سینه هانری دو ناوار طپید و رنگش گلگون گردید ولی 
بظاهر حود را حيرت زده نشان داد و گفت اعلیحضرتا آیا تصمیم گرفته‌اید که مرا 
نایب السلطنه فرانسه بکنید ؟ 

شارل نهم گفت بلی بعد از من برطبق این فرمان تو تا زمان با ز گشت دو 
دانژو نایب السلطنه حواهی شد ولی جون دوک دانژو از لهستان مراحعت نخواهد 
کرد در واقع این فرمان سلطنت است که من بتو تفویض می کنم. 

هانری دو ناوار گفت آه... اعلیحضرتا... آیا مرا پادشاه فرانسه می کنید ؟ 
شارل نهم گفت بلی هانریو ... من تو را با این فرمان که بظاهر فرمان نایب 
السلطنه گی است بر تخت سلطنت می‌نشانم زیرا از تو لایق‌تر » کسی را در پیرامون 
حود نمی‌بینم. 

اما بعد از اینکه تو بسلطنت رسیدی دشمنانت نت آسوده نخواهند زشست و تو هم 
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با تصمیمات شدید باید جلوی آنها را بگیری. ۱ 

مشلا برادرم دوک (دالانسون) را در قلعه (ونسن) یا قلعه‌ای دیگر محبوس 
کن و مادرم را از فرانسه تبعید نما که درصدد قتل تو برنیایند و اما دوک دانژو» 
بعد از سه ماه یا جهار ماه یا شش ماه و شاید یکسال دیگر از لهستان براه خواهد 
افتاد و درصدد بر خعزاهد آمد که سلطنت فرانسه را از تو بگیرد. 

برای عقب راندن او تو می‌توانی از پاپ کمک بگیری و من چندی پیش فکر 
اینموضو ع را کرده و بد وک دو (نور) سفیر خود در دربار پاپ» دستور داده‌ام 
که زمینه را برای این امر فراهم نماید و پاپ بنفع توفتوائی صادر خواهد کرد و 
خواهد گفت چون دوک (دانژو ) سلطنت لهستان را پذیرفته نمی تواند که صاحب 
تاج و تخت فرانسه شود . 

این بار (هانری دو ناوار ) براستی از این مساعدت سپاسگزاری کرد و گفت: 

- من نمی دانم چگونه شکر اينهمه الطاف و محبت‌های شما را بنمایم. 

شارل نهم گفت بعد از اينکه من از این جهان رفتم و تو پادشاه فرانسه شدی 
بکوش که در این کشور جنگ خانگی تولید نشود زیرا جنگ خانگی سلطنت تو 
را برباد خواهد داد . اما چون از مذهب پروتستانی دست برداشته» کاتولیکی 
شده ای حطر بروز جنگ داخلی وجود نخواهد داشت مگر اينکه باز بمذهب 
پروتستانی بر گردی. 

و هر گاه مرتکب این عمل شوی از نظر سیاسی» مرتکب بز رگ‌ترین خبط‌ها 
گردیده و بدست خویش تیشه بر ريشه سلطنت بحود زده‌ای. 

من می دانم که ( کنده) که یک پروتستانی است شاید درصدد مخالفت با تو 
بر آید و بخواهد که پروتستانی‌ها را اطراف خود جمم کند و جنگ خانگی را 
شعله‌ور نماید ولی از عهده برنخواهد آمد برای اینکه پروتستانی‌ها در یک صورت 
مبادرت بجنگ خانگی خواهند کرد و آن اینکه تو در رأس آنها قرار بگیری. 

ولی تو می‌توانی پروتستانی‌ها را از خود راضی کنی بدون اینکه دست از 
مذهب کاتولیکی برداری و فراموش نکن که چون | کثریت ملت فرانسه دارای 
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مذهب کاتولیکی هستند پاد شاه آنها باید دارای این مذهب باشد . 
بهمین حهت بو د که من درصدد بر آمدم که مذهب پروتستانی را ey‏ 
بین ببرم و واقعهٌ سن بارتلمی برای همین بوجود آمد. ۱ 
راجع بواقعه سن بارتلمی می گویند که من از اينکه مسبب واقعه مزبور بودم 
سخت پشیمان شده‌ام. البته اگر آن واقعه بوحود نمی آمد بهتر بود اما چون بالاخره 


می‌بایست پروتستانبها از بین بروند يا اقلا طوری ضعیف شوند .که نتوانند 


کاتولیکیها را معدوم نمایند من پشیمان نیستم. 

دیگر اینکه می گویند این حونها که از بدن من بیرون می آید حون 
پروتستانیهائی است که در واقعه سن بارتلمی جان سپردند در صورتیکه این خونها 
نتیجه مستقیم یک زهر قوی یعنی ارسنیک است نه و بال حون پروتستانیها . 

هانری دو ناوار گفت آه» این چه فرمایشی است؟ و زهر قوی و ارسنیک 
یعنی چه؟ شارل نهم گفت آنچه بتو می گویم عین حقیقت است ولی انتقام حون مرا 
فقط خداوند باید بگیرد لاغیر و لذا میل ندارم که در این حصوص صحبت بشود . 

یک مرتبه دیگر شارل نهم چند لحظه سکوت کرد سپس گفت: هانریو اینک 
که من میمیرم برای تو دو چیز باقی می گذارم اول یک پارلمان وفادار و مطیع و 
دوم یک ارتش نیرومند و منظم و هرگاه تو باین دو متکی شوی می‌توانی دو دشمن 
بزرگ خود را محکوم بر کود و فلج‌نمائی و این دو دشمن عبارت هستند از دوک 
دالانسون و مادرم کاترین. 

اینوقت درراهروهای کاخ سلطنتی صدای رفت و آمد سربازان و بعد چند 
فرمان نظامی شنیده شد و (هانری دو ناوار ) برخود لرزید زیرا پیش بینی کرد آنها 
را ( کاترین) آورده تا وی را بقتل برسانند. 

پادشاه فرانسه با وحود بیماری متو جه وی هار دو ناوار گردید و گنت 
(هانریو ) آیا مردد هستی؟.... و بیم داری از اینکه مقام نایب السلطنه فرانسه را 
بپذیری؟ هانری گفت نه اعلیحضرتا و من با کمال میل این مقام را می‌پذیرم و 
حاضرم که مسئولیت‌های مربوط بان را برعهده بگیرم. 


نایب السلطته / ٩۰۰۱‏ 


در این لحظه دایه شارل نهم در حالی که ظرفی پر از آشامیدنی در دست 
داشت وارد اطاق گردید ولی نمی‌دانست که در آن اطاق آن موقع چه واقعه 
سیاسی با اهمیت صورت گرفته و سرنوشت سلطنت فرانسه تفییر کرده است. 

شارل نهم به‌دایه حود گفت دایه عزیز من» مادرم را صدا رن و شا یکو 
به‌دو ک دالانسون اطلاع بدهند که اینجا بايد . 


1۵ 


بادشاه فرانسه فوت کرد 


وقتی که کاترین و دوک دالانسون وارد اطاق شاه شدند هانری دو ناوار از 
قیافه آن دو فهمید که هردو از چگونگی قضیه مطلع هستند و لذا براو مسلم شد که 
کاترین اظهارات شاه را شنیده و کلمه به کلمه به‌پسرش دوک (دالانسون) گفته 
است. ۱ 

کاترین و دوک دالانسون وسط اطاق ایستادند در حالی که (هانری دو 
ناوار ) کنار تخت خواب شارل نهم ایستاده بود و شارل بعد از آینکه نظری به‌مادر و 
برادر خود انداحت چنین گفت: (خانم و شما ای برادر من؛ با دقت آنچه را که 
می گویم گوش کنید اگر من دارای یک فرزند می‌بودم و او بعد از من جانشین 
پادشاه فرانسه می شد مادرم بعد از مر گم سمت نایب السلطنه را پیدا می کرد تا 
اینکه طفل صغیر » کبیر شود و اگر مادرم حاضر نبود که نایب السلطنه شود برادرم 


پادشاه فرانسه فوت کرد / ۱۰۰۳ 


دوک دانژو» یا برادر دیگرم دوک دالانسون» که در اینجا حضور دارد 
نایب السطنه می گردید ولی من دارای فرزند نیستم و وارث تاج و تخت سلطنت 
فرانسه یعنی دو ک‌دانژو که باید جای مرا بگیرد از فرانسه دور است.) 

(و چون بمحض اینکه دوک (دانژو ) از حبر مرگ من مطلع شود براه 
خواهد افتاد تا اینکه برطبق حق مشرو ع و قانونی خود برتخت سلطنت بنشیند من 
نمی خواهم که برای او اشکال تولید گردد مادرم که نایب السلطنه است باو 
می گوید که پسر دیگر من دوک دالائسون بايد پادشاه شود یا اینکه برادرم دوک 
دالانسون بگوید برادر شما نظر باینکه پادشاه لهستان شدید از حق خود نسبت 
بسلطنت فرانسه صرفنظر کردید یا اینکه بگوید چون شما پادشاه لهستان هستید 
بهمان سلطنت بسازید و بگذارید که من پادشاه فرانسه باشم). 

( آری اگر مادرم يا دوک دالانسون بعد از من نایب السلطنه شوند نظر باینکه 
یکی مادر پادشاه و دیگری برادر پادشاه و شاهزاده بلافصل فرانسه است ممکن 
است برای برادرم دوک (دانژو ) اشکال پیش بیایدو مادرم یا برادرم نخواهند که 
سلطنت فرانسه را باو تفویض کنند و کشور دوچار جنگ خانگی بشود و شهرها 
وران گردد و قراء و قصبات از بین برود و ون افراد ملت برزمین بریزد ). 

(بهمین جهت من شخصی را برای نیابت سلطنت خود بر گزیدم که نمی تواند در 
قبال برادرم دو ک (دانژو ) مقاومت نماید زیرا از خانواده سلطنتی فرانسه و 
شاهزاده بلافصل این خانواده نیست. او فقط می تواند باسمت نایب السلطنه تاج 
فرانسه را بدست بگیرد تا اینکه صاحب واقعی آن از لهستان بیاید و تاج را برسر 
بگذارد ولی اگر دوک (دالانسون) نایب السلطنه شود بعید نیست که بفکر بیفتد » 
تاجی را که بدست گرفته و مأمور است بدیگری تفویض کند برسر بگذارد ). 

شارل نهم قدری نفس تازه کرد و آنگاه افزود: 

بدلایلی که گفتم من هانری دوناوار شوهر خواهر خود را بسمت تایب الساطنه 
فرانسه انتخاب کردم و فرمان نصب او باین مقام صادر شده و برشماست که 
او را باین سمت بشناسید و نسبت بوی احترام کنید . 

و خود شارل نهم برای اينکه بدیگران سرمشق بدهد باوجود ضعف فراوان 


۴ / قبل از طوفان 


قدری حویش را بلند کرد و به‌هانری دو ناوار سلام داد و سرش را مقابل او فرود 
آورد و کاترین و دالانسون هم ناجار قدری سر را تکان دادند و معلوم نبود که آیا 
می خحواهند باو تعظیم کنند یا اینکه سر را از روی عدم رضایت تکان بدهند . 

شاه برای اینکه در حضور مادر و برادر حکم نایب السلطنه گی هانری دو 
ناوار را باو داده باشد گفت والاحضرت نایب السلطنه فرانسه» خواهش می کنم که 
فرمان خود را بگیرید و بموجب این فرمان تا موقع باز گشت دوک دانژو پادشاه 
لهستان و نشستن وی برتخت سلطنت شما صاحب اختیار فرانسه هستید و می‌توانید 
طبق اراده حود از حزانه دولت استفاده کنید و ارتش مکلف است از اوامر شما 
اطاعت نماید . 

کاترین طوری هانری دو ناوار را می‌نگریست که گوئی با چشمهای خود 
می حواست او را بقتل برساند,اما دوک دالانسون براثر ضعف نفس می لرزید. 

هانری بعد از اینکه فرمان را از دست شارل نهم گرفت نظری عمیق بکاترین 
انداحت و با آن نظر باو فهمانید که بعد از این باید از او اطاعت کند و وی 
فرمانر وای مطلق مملکت می‌باشد . 

( کاترین) که معنای این نظر را فهمید باصدای بلند گفت من هر گز از شما 
اطاعت نخواهم کرد و هیچیک از شاهزاد گان خانواده سلطنتی (والوا ) از شما 
اطاعت نخواهند نمود برای اینکه تا یک شاهزاده از حانواده (والوا) هست نباید 
یکی از خانواده؛ (بوربون) در این کشور بسلطنت برسد . 

شارل نهم که این صدا را شنید بانگ بر آورد ... مادر ... مواظب گفته حود 
باشید و بدانید چه می گوئید زیرا من هنوز زنده و پادشاه هستم و اوامر من فوراً 
اجرا می‌شود و هم ا کنون دستور خواهم داد آدمکشها و زهر دهند گان را 
محازات نمایند . 

( کاترین) با عشم گفت بسیار خوب» دستور بدهید که ما را توقیف کنند ... 
و در حالیکه دست دوک دالانسون را گرفت گفت (فرانسوا) بیائید برویم. 

همینکه کاترین و پسرش از در حارج شدند شاه فریاد زد و فرمانده گارد 
سلطنتی را طلبید و گفت فوراً مادر و برادر مرا توقیف کنید. 


پادشاه فرانسه فوت کرد / ۱۰۰۵ 


اما شارل نهم نتوانست چیزی دیگر بگوید و نفس در سینه او پیچید و روی 
بستر افتاد . 

فرمانده گارد سلطنتی اسم حود را شنید ولی نتوانست که دستور شاه را 
بشنود و لذا وارد اطاق گردید و منتظر ایستاد که بداند شاه باو جه کار دارد. 

هانری دو ناوار بطرف شاه حم شد و گفت اعلیحضرتا امر حود را تکرار 
نمائید ولی شارل نهم نه حر کت می کرد و نه می‌توانست حرف بزند و هانری دو 
ناوار که جنین دید بفرمانده گارد سلطنتی گفت این اطاق را تحت محافظت قرار 
بدهید و نگذارید هیچکس وارد اینجا شود . 

فرمانده گارد سلطنتی سرفرود آورد و از اطاق حارج شد و هانری دو ناوار 
باز روی شارل نهم حم گردید ولی دید که پادشاه فرانسه نمی‌تواند حرف بزند و 
وارد مرحلةٌ احتضار گردید. 

(هانری دو ناوار ) سر را بلند کرد و با حود گفت اینک یکی از بز رگترین 
دقایق زند گی من است» و من در اینموقم باید یک تصمیم قطعی بگیرم که آبا باید 
سلطنت کنم و بقتل برسم یا دست از سلطنت بردارم و زنده باشم. 

نا گهان از پشت تخت خواب شاه صدائی شنیده شد که گفت هم زنده بمانید و 

هانری با تعجب پرده عقب تختخواب را رد کرد و دید (رنه) عطرفروش 
آنجا ایستاده است و گفت آه... (رنه) شما هستید ؟ . 

(رنه) گفت بلی» هانری گفت (رنه) آیا بخاطرداری که پیش بینی می کردی 
که من پادشاه حواهم شد ؟ ...و آیا تصدیق می کنی که اینک پیش بینی تو درو غ 
در امده. 

(رنه) گفت پیش بینی من صحیح بود و هست و شما پادشاه فرانسه خواهید 
شد ولی هنوز موقع ساطنت شما فرا نرسیده است. 

هانری گفت از کجا می‌دابی که هنوز موقم سلطنت من فرا نرسیده و چگونه 
من اطمینان حاصل کنم که بعد از اين» طبق گفتة تو پادشاه خواهم شد ؟ 

(رنه) گفت از اینجهت هنوز موقع سلطنت شما فرا نرسیده که من از یک راز 


۶ تقبل از طوفان 


بز رگ اطلاع دارم و اینک می‌خواهم آن را بشما بگویم. 

هانری گفت این راز جیست؟ (رنه) گفت: قدری سرخود را نزدیک 
بیاورید . هانری سر را به (رنه) نزدیک کرد و (رنه) هم سر را بهانری نزدیک 
نمود در حالیکه بین آندو ؛ شارل نهم روی بستر افتاده؛ و آحرین لحظه‌های زند گی 
را طی می‌نمود . 

(رنه) گفت: دلیل اینکه هنوز موقم سلطنت شما نرسیده» رازی است که 
| کنون از آن مطلم خواهید شد و دلیل اینکه بعد از این شما بساطنت خواهید رسید 
اینست که من که می‌بایست | کنون شما را بقتل برسانم این راز را بشما می گویم 
زیرا اگر یقن نداشتم که شما پادشاه خواهید شد هر گز از انجام مأموریتی که بمن 
داده اند خودداری نمی کردم و شما را بقتل می‌رسانیدم ولی من در طالم شما 
دیده‌ام که سلطنت شما محقق می‌باشد . 

هانری گفت آیا ( کاترین) تو را مأمور قتل من کرده بود ؟ (رنه) گفت بلی. 
هانری گنت آیا کاترین بتو گفت که برای فریب دادن من این حرفها را بزنی (رنه) 
گفت نه. ( کاترین) این را بمن نگفت و من خود چون می دانم شما بطور حتم روزی 
پادشاه حواهید شد . اینحرف را بشما می‌زنم و یک راز بزرگ را باطلاع شما 
می‌رسانم. ۱ 

(رنه) باز سر را حم کرد و (هانری دو ناوار) هم از حر کت او تقلید 
می نمود تا اینکه سرهای آنها بیکدیگر متصل شد و چون هردو بالای جنازه یکمرد 
که در شرف موت بود می خواستند نحوی کنند و (رنه) مردی حرافات پرست 
محسوب می گردید از فرط وحشت موهایش چون سوزن گردیده بود و هانری هم 
می لرزید . 

(رنه) گفت گوش کنید من | کنون می خحواهم رازی را با شما در بین بگذارم 
که فقط من از آن اطلاع دارم و هیچکس غیر از من از این راز آگاه نیست ولی من 
پیک شرط این راز را بشما می گویم و آن اینست که شما مرا نسبت بم رگ مادرتان 
بحل کنید و انتقام فوت او را از من نگیرید . 

هانری دو ناوار گفت من یکمرتبه بشما گفتم که از انتقام حون مادرم صرفنظر 


پادشاه فرانسه فوت کرد / ۱۰۰۷ 


کردم و شما را بمناسبت قتل او آزار نخواهم کرد و بقتل نخواهم رسانید. 

(رنه) گفت شما آن مرتبه قول<ادید ولی اینک من از شما می خواهم سو گند 
یاد کنبد که نه مرا آزار خواهید کرد و نه بقتل خواهید رسانید. 

هانری دو ناوار گفت بروح مادرم سو گند یاد می کنم که من در خصوص 
مرگ او شما را بحل کردم و هر گز درصدد برنمی آیم بنحوی از انحاء از شما 
انتقام بگیرم (رنه) که مطمئن شد هانری دو ناوار از قتل و آزار او صرفنظر کرده 
گفت اينک بدانید که (دوک دانژو ) پادشاه لهستان هم امروز وارد پاربس می شود 
و من اطلاع دارم که وی هم | کنون نزدیک دروازه پاریس است. 

هانری دو ناوار گفت جنین جیزی امکان ندارد برای اينکه قاصد ( کاترین) 
حامل حبر مرگ نزدیک پادشاه فرانسه همین اواحر براه افتاد . (رنه) گفت شما 
نمی دانید ولی من اطلاع دارم که( کاترین) قبل از قاصد احير دو پیک دیگر؛ 
بلهستان فرستاده بود و قاصد سوم را فقط من باب احتیاط اعزام داشت که | گر 
بجهتی آن دو پیک بلهستان نرسبدند این یک برسد ولی قاصدهای مزبور وظیفه 
حود را انجام دادند و سکنه لهستان که نمی‌دانستند (دوک دانژو ) قصد.مسافرت 
دارد حلوی او را نگرفتند» جه تصور می کردند » مثل همیشه او برای شکار از 
پایتخت حار ح می‌شود . 

ولی دو ک دانژو باتفاق عده‌ای قلیل و ورزیده روز و شب راه پیمود و بهرنقطه 
که رسید فوراً چند اسب خریداری کرد و اسبهای حسته را رها نمود و اينک در 
جوار پاریس است و شاید در این لحظه از حیابان‌های شهر عبور می کند و بزودی 
وارد کاخ سلطنتی خواهد گردید. 

هانری دو ناوار گفت وای برمن... معلوم می شود که من مردی بدبخت شده‌ام 
(رنه) گفت آیا هیاهوی جمم آوری سربازان و صدای اسلحه را شنیدید ؟ هانری 
دو ناوار گفت بلی (رنه) گفت ( کاترین) این سربازان و اسلحه را برای شما 
جمع آوری کرده و من یقین دارم که آنها وارد همین اطاق خواهند شد و همینجا 
شما را بقتل حواهند رسانید. 

(هانری دو ناوار ) گفت ولی پادشاه فرانسه هنوز زنده است و آنها نمی‌توانند 


۸ قبل از طوفان 


در حضور پادشاه مرا بقتل برسانند. (رنه) گفت پادشاه فرانسه بیش از ده دقبقه 
ویک زه راھد اند هش فقط ده دقیقه وقت دارید که حود را نحات بدهید . 

هانری گفت چگونه من می توانم خود را نجات بدهم در صورتیکه اطراف 
پراز سرباز است و در راهروها نیز نگهبانان منتظر من می‌باشند ؟ (رنه) گفت: من 
| کنون وسیله نجات شما را فراهم می‌نمایم و فراموش نفرمائید که حالا من جان 
حود را در معرض خطر قرار می‌دهم که شما نجات پیدا کنید . 

هانری دو ناوار گفت فراموش نمی کنم. (رنه) گفت در اینجا یک راہ پنهانی 
هست که از داحل کاخ (ونسن) منتهی بخارح می‌شود و من شما را از این دهلیز 
پنهانی عبور خواهم داد و شما بعد از اينکه بخارج کاخ رسیدید می‌توانید سوار 
یکی از اسبهای دوستان خود شوید و فرار نمائید و گویا خود آنها یک اسب ید ک 
آماده کرده‌اند و بعد از اینکه شما رفتید ( کاترین) قدری صبر خواهد کرد بامید 
اینکه شما از اطاق شاه ارچ شوید و قدم براهرو بگذارید و چون تأخیر شما را 
می‌بیند وارد این اطاق خواهد گردید و آنگاه ناچار است قبول نماید که شما راه 
پنهانی را یافته» فرار کرده‌اید و حال معطل نشوید و بیائید . 

هانری دو ناوار عم شد و پیشانی شارل نهم را بوسید و گفت برادر من 
فراموش نمی کنم که تو در آنحرین ساعت عمر خود مرا دوست می‌داشتی و قصد 
کردی که مرا جانشین خود نمائی و در ازای این خوبی و محبت تمام آزارهائیرا 
که بمن کرده بودی می‌بخشم. 

هت ها دوو اروا دو فان کید و رار که 
مگر نمی‌بینید که او دارد بهوش می آید. 

هان ری دو تاواز ف شیر شا زلفه زا کهدیگر بای از فان ای ناشت 
برداشت و فرمان نیابت سلطنت را در جیب بغل نهاد و در عقب (رنه) براه افتاد و 
(رنه) بعد از ورود هانری براه پنهانی در را در عقب بست و هردو فرار کردند. 

پیک ایک هانری در رار وفت کا رل نم شهار گنود و داه ودرا 
طلبید و (دایه) از اطاق دیگر دوید و گفت چه می خحواھی شارل نهم گفت نمی دانم 
در این ساعت جه واقعه‌ای اتفاق افتاده و من جه کار ثوابی کرده‌ام که یګمر تبه 


پادشاه فرانسه فوت کرد / ۱۰۰۹ 


گناهان من بخشوده شد زیرا دیدم از دور نوری قوی می‌تابد و نجات دهندۀ 
مسیحیان حضرت مسیح) از دور بمن اشاره می کند و می گوید جلو بیا و وقتی 
جلو رفتم دیدم که حضرت مسیح و حضرت مریم برای من دعا می کنند و از 
حداوند می‌خواهند که گناهان من بخشوده شود و گناهان من عفو شد. 

یکمرتبه حال نز ع در وجنات شارل نهم آشکار شد و گفت خدایا من دعوت 
تو را لبیک می گویم و اینک بسوی تو می آیم و مانند تمام افراد که بطرف تو 
می آیند بدون دیهیم و عصای سلطنت راه تو را در پیش می گیرم خدایا اگر من در 
موقعی که پادشاه فرانسه بودم مرتکب گناهانی شدم مراببخش» و در عوض 
رنجهائی که در آحرین روزهای عمر کشیدم آن گناهان را برمن نگیر ... شدایا 
اینک بسوی تو آمدم... 

شارل نهم در موقم ادای این کلمات آهسته سررا از روی تازبالش بلند کرد و 
مانند این بود که می حواست خحویش را باسمان نزدیک کند که صدای او بهتر از 
طرف خداوند شنیده شود و وقتی آخرین کلمه را برزبان آورد روی نازبالش افتاد 
و جان تسلیم کرد. 

در اینموقع سربازانی که تحت فرماندهی ( کاترین) بودند در راهرو » لحظه 
بلحظه باطاق شاه نزدیک می‌شدند و کاترین متحبر بود که هانری دو ناوار در آنجا 
جه می کند که هنوز تحار ح نشده است. 

علاوه برسربازانی که در راهرو بودند» یک عده سرباز از راهرو تا حارج 
قصر (ونسن) نگهبانی می کردند و یکمرتبه صدای حر کت اسب هانری دو ناوار 
روی سنگفرش اطراف کاخ شنیده شد و سربازانی که بیرون بودند بانگ زدند فرار 
کرد فرآن کر کی 

کاترین سراسیمه از راهرو بیرون دوید و بانگ زد که فرار کرد و سربازان 
گفتند او فرار کرد... پادشاه ناوار فرار کرد. 

کاترین فریاد زد معطل نشوید و با شمخال‌های خود او را هدف قرار دهید 
زیرا» وی نباید زنده از اینجا برود . 

سربازان شمخالهای حود را بطرف (هانری دو ناوار ) دراز کردند ولی در 


۰ / قبل از طوفان 


آن دوره میدان تیر رس اسلحه آتشی کم وسعت بود معهذا ( کاترین) بانها امر کرد 
که تیراندازی نمایند و آنها چند گلوله خالی کردند ولی بهانری دو ناوار نرسید .. 

کاترین وقتی از قتل هانری نا امید شد گفت بگذارید برود زیرا فرار او دلیل 
براین است که من فتح کرد م. 

دوک (دالانسون) که کنار کاترین حضور بهم رسانید در دل گفت فرار او 
دلیل براین است که من پادشاه فرانسه حواهم شد . 

ولی هنز کا و درک (خالصوت)باطای رن تور هه دند که او 
را ببینند که از درب کاخ صدای مخصوص زنجیر پل متحر ک بگوش آنها رسید و 
پل» روی حندق افتاد و عده‌ای سوار؛ از روی پل گذشتند و قدم بکاخ نهادند. 

یکی از آنها بمحض ورود بکاخ سلطنتی کلاه از سربرداشت و فریاد زد 
موفقیت با ماست و از این صدا رنگ از روی دوک (دالانسون) پرید برای اینکه 
صدای برادر حود (دوک دانژو ) بادشاه لهستان را شنانعت 

( دو ک دانژو ) مقابل عمارت از اسب فرود آمد و از پله‌ها بالا رفت و بطرف 
کاترین دوید و آنزن آغوش گشود و گفت خدا را شکر که پسرم آمد. 

دوک (دالانسون) در حالی که می‌لرزید و رنگ برصورت نداشت گنت 
برادر حدا را شکر که زود آمدی... 

دوک گفت امیدوارم که وقت نگذشته باشد و دیگران تاج و تخت را تصاحب 
نکرده باشند .کاترین گفت خوشبختانه وقت نگذشته و تو در بهترین اوقات وارد 
شدی... گوش کن... جارچی دربار مشغول اعلام سلطنت تو می‌باشد . 

در اینوقت جارچی دربار باتفاق فرمانده گارد سلطنتی روی بالکون اطاق 
شا شارل نهم آشکار شدند و جارچی یک تر که را شکست و دو قطعه کرد و هر قطعه 
را بیکدست گرفت و بانگ ر بر آورد شارل نهم پادشاه فرانسه زند گی را بدرود 
گفت. ی هر 
زند گی را بدرود ی 

پس از اینکه سه مرتبه حمله فوق را بزبان آورد دو قطعه چوب را رها نمود و 
دخا 


پادشاه فرانسه فوت کرد / ۱۰۱۱ 


کاترین بلافاصله بانگ زد زنده‌باد هانری سوم اپادشاه جدید فرانسه... زنده 
باد هانری سوم پادشاه حدید فرانسه.. زنده باد هانری سوم پادشاه حدید فرانسه. 

و تمام آنهائی که در کاخ‌بودند این صدا را تکرار کردند و دوک 
(دالانسون) هم بتقلید دیگران دهان را باز کرد اما صدائی از دهان او حارج 
نگردید. و همان‌وفت با ناعن سین را می عراشید و در دل ج گفت این زد دی 
سیرت مرا فریب داد و بمن نگفت که بدو ک (دانژو ) اطلاع داده است که بفرانسه 
بیاید . 

( کاترین) شادی کنان در دل می گفت عاقبت من پیروز شدم و قضاوقدر را 
تغییر دادم و نگذاشتم که (هانری دو ناوار ) پادشاه فرانسه بشود . 


۱ اسم کوچک دوک (دانژو ) مانند اسم کوچک پادشاه ناوار هانری بود . (مترجم) 
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خدمت جدید (مورول) 


ورود نا گهانی (دوک دانژو ) از لهستان بفرانسه» و تصانحب تاج و تخت بنام 
هانری سوم» نقشه (هانری دو ناوار ) را بکلی تغییر داد و دانست نه فقط وصول او 
بتخت سلطنت فرانسه محال است بلکه | گر در فرانسه بماند بدون تردید بقتل خواهد 
رسید زیرا هانری سوم و مادرش کاترین» نه جنان با او حصومت دارند که از 
مرگ وی صرفنظر کنند و دیگر شارل‌نهم هم وجود ندارد که در باطن از او 
حمایت کند و لااقل مانم از قتل او شود و لذا هانری دو ناوار یکسر راه کشور 
حویش را پیش گرفت و مقیم کشور (ناوار) گردید 

هانری سوم بعد از اینکه براریکه سلطنت نشست بشکرانه موفقبتی که نصیب او 
گردیده» باتفاق تمام درباریها پیاده بطرف کلیسای (نوتردام ‏ دو کلری) روانه 
گردید و بعد از این زیارت» زمام امور را بدست گرفت در صورتیکه سلطنت واقعی 


خدمت جد ید مورول / ۱۰۱۳ 


با کاترین بود. 

منتها آنزن» هیجوقت تظاهر باینکه دارای قدرت است نمی کرد و در پنهان» 
امور کشور را اداره می‌نمود . ۱ 

( کاترین) گاهی در کا ولو وی ]زار E‏ 
می برد و زمانی بکاخ (سواسون) می‌رفت که امروز در پاریس وجود ندارد و 
جای کاخ مزبور را بازار فروش گندم گرفته اما یک ستون از آن کاخ هنوز در 
بازار گندم فروشی دیده می‌شود و از روی همین یک ستون می‌توان حدس زد که 
کاخ (سواسون) چقدر گرانبها بوده است. 

یک شب در کاخ مزبور ( کاترین ) مانند گذشته» باتفاق (رنه) بجادو گری 
اشتغال داشت زیرا آنزن که از حیانت‌های (رنه) نسبت بخود مطلع نبود » براثر 
شهادت ناحقی که آن مرد در قضیه(لامول) و ( کو کوناس) داد وی را همچنان 
جزو مقربان بشمار می آورد . 

در وسط گفتگو؛ خادمی آمد و گفت: مردی درانتظار ایستاده و مې گوید 
برای یک امر بسیار مهم باید فوراً شرفیاب شود . ۱ 

کاترین گفت او را باطاق پذایرائی هدایت کنید و بعد از اينکه به (رنه) گنت 
همانجا باشد تا مراجعت نماید بطرف اطاق پذیرائی رفت. ۱ 

با اينکه ( کاترین) براثر تجرببات گذشته» نمی‌بایست از چیزی حیرت. کند 
وقتی آن مرد را دید متعجب شد جون دید که (مورول) می‌باشد. 

با اینکه رسم نیست که کسی قبل از سلاطین صحبت کند و باید صبر نماید تا 
ها او را مورد حطاب قرار بدهند ی را دید گفت 
ات تا ارا جات 

کاترین پرسید (او ) کیست؟ رن ی مس ما 
(بادشاه تاوار ) اشت. 

این موقع تقریباً یکسال از سلطنت هانری سوم می گذشت و اوضاع فرانسه 
قرین آرامش شده بود و کاترین و پسر او هانری سوم یقین داشتند که (پادشاه 
ناوار ) دیگر مزاحم آنها نخواهد گردید و بازوجه‌اش (ما رگریت) در آنکشور . ` 


۴ قبل از طوفان 


تسر :می و ۶:2 

این بود که کاترین باشگفت سوّال کرد آیا راست میگوئی؟ و پادشاه (ناوار ) 
اینحاست؟ برای جه اینجا آمده و آیا فهمیدی که جه قصدی دارد ؟ 

(مورول) گفت اگر ظواهر را در نظر بگیریم (هانری دو ناوار ) بپاریس 
آمده تا اینکه حانم دو (سوو) را ملاقات کند ولی شما می‌دانید که وی کسی 

( کاترین) گفت آيا پقین داری که او را دیدی؟ (مورول) گفت با دو چشم 
حود او را دیدم و اگر یقین نداشتم که او را دیده‌ام در این موقم شب مزاحم 
نمی‌شدم و حتی برای اینکه اشتباه نکرده باشم تقدیم این گزارش را بتأعیر انداختم. 

کاترین گفت تو چه موقم او را دیدی؟ (مورول) گفت اولین مرتبه من دیشب 
أو را ديدم و مشاهده کردم که وارد یک خانه شد . این واقعه جون حیلی برای من 
عجیب بود تصور نمودم که اشتباه می کنم و نزدیک خانه مزبور حود را پنهان کردم 
که بدانم آیا از آنجا حارج می‌شود پا نه؟ طولی نکشید که حانم دو (سوو) در آن 
شانه باو ملحق گردید و آن دو تا سه ساعت بعد از نصف شب در آن بحانه بودند و 
در این وقت هر دو از آنجا حارح شدند و من آنها را تعقیب کردم و دیدم راه کاخ 
(لوور ) را پیش گرفتند. 

گویا دربان کاخ» با خانم دو (سوو) همدست است زیرا بدون اراد و 
اشکال» در را بروی او گشود و خانم (دو سوو ) بعد از اینکه از هانری دو ناوار 
خداحافظی کرد وارد کاخ گردید و هانری دو ناوار مراجعت نمود. 

ولی من از تعقیب او دست برنداشتم و در پی پادشاه (ناوار) روان شدم تا 
در مهمانخانه‌ای موسوم به (بل - اتوال) و اگر فراموش نکرده باشید این مهمانخانه 
مسکن دو جاد و گری بود که سال گذشته برحسب حکم شما محا کمه و اعدام شدند . 

کاترین گفت شما که از این موضوع اطلاع داشتید برای چه شب گذشته 
نیامدید و.بمن حبر ندادید ؟ (مورول) گفت شب گذشته من هنوز مردد بودم و فکر 
می کردم که شاید جشمهایم عوضی می بیند برای اینکه حضور پادشاه ناوار در 


خدمت جدید مورول / ۱۰۱۵ 


پاریس آنقدر عجیب است که شبیه بطلو ع آفتاب از مغرب می‌باشد و انسان باید 
مدتی جشم خود را بمالد که بداند اشتباه نمی کند و شرق را بجای غرب بحساب 
نمی آورد ولی امشب اطمینان دارم که اشتباه نمی کنم چون امشب توانستم از طرف 
جلو قیافة (هانری دو ناوار) را بطور واضح بپینم. 

کاترین گفت آیا از جلو با او برحورد کردید؟ (مورول) گفت نه» و اگر 
سینه بسینه هم با او بر حورد می کردم شاید از نظر شناسائی وی بدون فایده بود 
زیرا او وقتی در حیابان‌راه‌می رود حیلی احتیاط می کند و صورتش بوسیله‌بالاپورش 
پوشیده شده و نمی‌توان او را e‏ من بطرزی دیگر موفق بدیدار او شدم از 
این قرار : 

مقابل خانه‌ای که دیشب هانری دو ناوار آنجا رفت یک د کان می‌فروشی 
است و من بهانه نوشیدن حامی شراب وارد د کان مزبور گردیدم و انتظار کشیدم تا 
اينکه هانری دو ناوار آمد» و نمی‌دانم چه شد که خانم دو (سوو) تأخیر کرد و 
هانری دو ناوار که لابد از تأنحیر او نگران شد » پشت پنجره آمد و پنجره را ' 
گشود و سر را از اطاق بیرون آورد و من توانستم بخوبی صورتش را بینم و دیگر ۱ 
تردیدی برای من باقی نماند که وی پادشاه ناوار می‌باشد . ۱ 

لحظه‌ای بعد خانم دو (سوو) آمد و وارد همان خانه گردید واینک آن دو» 
NR O‏ شرفیاب شدم که این واقعه را 
گزارش بدهم. ( کاترین) پرسید آن ادن کات 

(مورول) گفت در محله (سن - او نوره ) قرار گرفته است. 

کاترین گفت آیا آقای دو (سوو) شوهر خانم دو (سوو ) حط شما را دیده 
است و آنرا می‌شناسد ؟ 

(مورول) گفت نه» ( کاترین) خود باطاق تحریر رفت و از آنجا قلم و دوات 
و کاغذ باطاق پذیرائی آورد و به(مورول) گفت پشت این میز بنشینید و آنجه 
می گویم بنویسید . 

(مورول) نشست و چنین نوشت: 

(عالی جناب بارون دو سوو -یکی از آشنایان شما که خود را موظف 


۶ قبل از طوفان 


بخدمتگزاری می داند بدینوسیله باطلاع می رساند در این موقم که شما در کاخ 
(لوور ) مشغول حدمت بپادشاه فرانسه هستید خانم دو سوو در یکی از خانه‌های 
محله سن - آونوره (در اینجا طبق دستور کاترین» مورول آدرس کامل آن خانه را 
نوشت) با یکی از رفقای حود » مشغول حوشگذ رانی است و برای اینکه بتوانید 
خانه مزبور را زودتر پیدا کنید » یک صلیب سرخ رنگ بدیوار خانه نقش شده 
است ). 

(مورول) گفت خانم این کاغذ چه سودی دارد ؟ کاترین گفت اینک نسخه 
وک عار یه کال یه کید ورن کوک ی از آن اف ت 

کاترین گفت | کنون برخیزید و یکی از این دو کاغذ را بوسیله یکی از 
آدمهای مطمئن خود ببارون دو (سوو ) برسانید و نسخه دیگر را بمن بدهید که من 
۱ در راهروی کاخ (لوور ) بیندازم. 

(مورول) گفت فایده اینکار جه می‌باشد ؟ کاترین گفت فایده اش این است 
که آقای (دو سوو ) وقتی بوسیله این نامه از خیانت خانم حود آگاه گردید متغیر 
می‌شود و درصدد برمی آید که او و فاسق وی را غافل گیر کند. 

(مورول) گنت علیاحضرتا مگر همین آقای (دوسوو ) نیست که یکسال قبل 
از این با اینکه می‌دانست خانم او با (پادشاه ناوار ) مربوط است اقدامی نمی کرد و 
درصدد انتقام برنمی آمد .. ۱ 

( کاترین) جواب داد که یکسال قبل عاشق خانم (دو سوو ) پادشاه ناوار بود 
و چون‌یک پادشاه با زوجۀ (دو سوو) ارتباط داشت» شوهر چشم برهم می‌نهاد 
ولی امسال کسی که عاشق خانم (دو سوو ) می‌باشد شخصی دیگر است و عنوان 
پادشاه ناوار را ندارد و در هرحال آقای (دوسوو ) جنین تصور خواهد کرد که 
شخصی دیگر با زنش مربوط می‌باشد زرا همه کس یادشاه ناوار را در کشور 
حود می‌داند و کسی تصور نمی کند وی بپاریس آمده باشد. 

(مورول) گفت با این وصف من یقین ندارم که آقای دو (سوو ) درصدد 
گرفتن انتقام بر آید ( کاترین) گفت من هم مثل شماء اطمینان ندارم که آقای 
(دوسوو ) هم امشب اقدام کند ولی نا امید نیز نیستم معهذا برای مزید اطمینان شما 


خد مت جد ید مورول / ۱۰۱۷ 


باید بجای آقای (دو سوو ) انتقام او را بگیرید . 

(مورول) با شگفت گفت خانم آیا فرمودید که‌من انتقام او را بگیرم؟ 
کاترین گفت بلی آقا» شما با چند نفر سرباز باید بمنزل مزبور بروید و بعنوان 
اينکه فرستاد گان بارون دو (سوو ) هستید درب خانه را بشکنید و وارد شوید و 
عاشق و معشوق را غافل گیر نمائید و بدون معطلی پادشاه ناوار را بقتل برسانید 
زیرا در این قضیه بطوری که می‌دانید ما با خانم دو (سوو) کاری نداریم و 
منظو رمان از بین رفتن (هانری دو ناوار) است و فردا صبح وقتی در کاخ (لوور) 
از خواب بیدار شدند کاغذ دوم شما که در راهروی کاخ افتاده بود دست بدست 
می گردد و ه رکس که آنرا بخواند فکر می کند کاغذ مزبور از حیب آقای دو 
(سوو ) برزمین افتاده و لذا همه یقین حاصل می‌نمایند که شب قبل» هانری دو 
ناوار بدست شوهر خانم دو (سوو ) کشته شده و محتاج بذ کر نمی‌باشد که طبق 
استنباط عمومی» آقای (دو سوو ) وقتی خانم خود را با فاسق او غافلگیر می کند 
ی راد ید کاو اداد وان او کون ا یک مردی عادقس د 
را بقتل می رساند زیرا کیست که بتواند تصور نماید پادشاه (ناوار ) این موقع در 
پاریس می‌باشد ؟ و آیا همه یقین ندارند که پادشاه (ناوار ) در کشور خویش بسر 
می برد . 

(مورول) نظری از روی تحسین بکاترین که آنهمه هوش داشت انداحت و 
برای اجرای فرمان از در حارج شد . 


در همان شب وقتی خانم دو (سوو ) وارد خانه واقع در (سن اونوره) گردید 
پادشاه ناوار که انتظار او را می کشید گفت خانم شما امشب دير آمدید و امیدوارم 
کر یاف کی شا زا تعیب گرده‌باند: 

خانم دو (سوو) گفت نه اعلیحضرتا» کسی مرا تعقیب نکرد و اگر هم کرده 
باشد من متو حه نگردیدم. پادشاه ناوار گفت ولی من متوحه شدم و امشب قبل از 
ورود باینخانه در پافتم که اين حانه را می‌پایند A RES‏ 


۸ قبل از طوفان 


و 

حانم (دو سوو ) ابراز وحشت کرد و گفت ا گر اینطور باشد بیم دارم از اینکه 
ملاقات مادر این خانه برای شما تولید زحمت نماید. 

هانری دو ناوار گفت دوست عزیز آسوده حاطر باشید جونا کنون در 
تاریکی سه نفر از دوستان مواظب من هستند و شمشیرهای آنها برای حروح از 
غلاف اآماده است. 

حانم (دو سوو ) گفت» سه نفر در قبال کسانیکه نسبت بشما نظری سوء دارند 
چه می‌توانند بکنند ؟ هانری دو ناوار گفت وقتی این سه‌نفر کسانی مانند 
(دوموی) و (سو کور) و (بارتلمی) باشند هریک با صد نفر برابر هستند و 
شمشیر آنها باندازۀ شمشیرهای یک جوخه بلکه نیم گروهان برابر می‌باشد . حانم 
دو سوو گفت آه... آیا (دوموی) هم بپاریس آمده است؟...و آیا او هم مجذوب 
عشق دیوانه‌وار زنی گردیده که راه پاریس را پیش گرفته است. 

منظور خانم (دو سوو ) از این جواب این بود که بپادشاه (ناوار ) بگوید که 
وی را دیوانه‌وار دوست می‌دارد و پادشاه (ناوار ) گفت نه دوست عزیز » او برای 
عشق بپاریس نیامده بلکه برای گرفتن انتقام وارد این شهر شده زیرا دارای دشمنی 
می‌باشد که قصد کرده است او رامحو کند و فقط کینه‌توزی و حس انتقام 
ی ادما ع اورا واا ا ۱ 

این بار پاد شاه ناوار با این کلام بخانم دو (سوو ) فهمانید که فقط برای عشق 
او مرتکب این بیاحتیاطی بز رگ شده و بپاریس آمده است. ۱ 

خانم (دو سوو) گفت از احساسات شما متشکرم و با اينکه جان خود را در 
راه عشق شما ناچیز می‌دانم راضی نبودم که لطف و محبت شما نسبت بمن سبب 
گردد که‌موئی از سر شما کم‌شود. 

هانری دو ناوار گفت دوست عزیز » من بیش از دو سه ساعت وقت ندارم که از 
حضور شما مستفید شوم و بلافاصله باید از پاریس بروم. 

خانم دو (سوو) گفت آه... آیا شما همین امشب از پاریس می‌روید ؟ هانری 
دو ناوار گفت بلی. خانم. (دوسوو ) گفت کاری که برای انجام آن بپاریس آمده 


خدمت جدید مورول ۱۰۱۹ 


بودید آیا بهمین زودی تمام شد ؟ 

هانری دو ناوار گفت خانم عزیز من در پاریس کاری نداشتم و کار من فقط 
دیدار شما بود که عدا را شکر میسر گردید. خانم دوسوو ندید و گفت ای 
گاسکون ' پادشاه ناوار نمی خواست در آن موقع با معشوقه» مباحثه کند و وقت را 
ضیق می دانست و لذا گفت دوست عزیز» از این صحبت‌ها صرفنظر کنیم زیرا 
بطوربکه گفتم من بیش از دو سه ساعت از فیض دیدار شما برحوردار نخواهم شد و 
سپس » باید باهم حداحافظی ابدی بکنیم. 

خانم (دوسوو ) گفت تنها چیزی که ابدی می‌باشد همانا عشق من نسبت 
پشماست و دوری دو نفر از هم ابدی نیست. 

در حالیکه پادشاه ناوار در آن خانه با خانم (دوسوو ) صحبت می کرد 
(دوموی) و دو نفر از دوستانش در تاریکی کشیک خانه مزبور را می کشيدند که 
کسی مزاحم پادشاه ناوار نشود و با او قرار گذاشته بودند که نیمه شب»(بجای سه 
ساعت بعد از نیمه شب مانند شب گذشته) باتفاق خانم دوسوو از آن منزل حارج 
و مثل شب پیش پادشاه ناوار» خانم (دوسوو ) را بکاخ (لوور ) برساند و 
آنگاه آنها بسراغ (مورول) بروند زیرا (دوموی) فقط در آن روزخانه (مورول) 
را پیدا کرده بود و می‌دانست در کجا سکونت دارد. 

در حالیکه (دوموی) و رفقای او در تارنکی کشیک می کشیدند دیدند 
مردی آهسته بدرب آن خانه نزدیک می‌شود و پنج نفر دیگر هم در عقبش حر کت 
می کنند . ۱ 

آن مرد بخانه نزدیک شد و دسته کلیدی را از جیب بیرون آورد و کلیدهای 
آنرا با قفل آن در» آزمایش کرد . 

(دوموی) از تاریکی جدا گردید و حیزی برداشت و خود را بان مرد 


۱- در فرانسه ایالتی است موسوم به( گاسکونی) که سکنه آن را بنام ( گاسکون) یعنی 
اهل گاسکونی می‌خوانند و کلمه گاسکونی را باید بروزن (شاهرود ) تلفظ کرد و سکنه این 
ایالت بقول خود فرانسویها مشهورند که زیر ک و گوینده درو غ مصلحت آمیز می‌باشند و لذا 
وقتی خانم دو سو می گوید ای ( گاسکون) یعنی ای زی رک و دروغگو (مترحم) 


۰ قبل از طوفان " 


رسانید و گفت آقا چه می کنید ؟ آپا می‌حواهید وارد این خانه شوید | مگر 
نمی‌دانید که ورود باين خانه قدغن می‌باشد . 

مرد مزبور به شنیدن این جملات وحشت‌زده قدمی بعقب گذاشت و براثر 
حر کت نا گهانی او» کلاه از سرش افتاد (دوموی) متحیر و خشمگین بانک 
بر آورد آه... این (مورول) است. 

(مورول) هم که (دوموی) را شناخته بود گفت آه... این (دوموی) 
می‌باشد . (دوموی) با اينکه نا گهان (مورول) را یافت وظیفه حود را نسبت 
به‌یادشاه (ناوار ) فراموش نکرد و صدائی مخصوص مانند صدای شبانان کوه‌های 
(ناوار ) بر آورد تا اینکه هانری در آن خانه مواظب خود باشد و بداند حطری برای 
وی بوحود آمده است. 

بعد (دوموی) شمشیر را از نیام کشید و حطاب به(مورول) گفت: ای 
آدم کش اینک نوبت من و تو است (مورول) طپانچه را از کمر جدا نمود و گنت 
(دوموی) این‌بار دیگر زنده از چنگ من فرار نخواهی کرد و آنرا بطرف 
(دومری) شلیک کرد ولی دوموی همینکه برق آتش را دید خود را بکناری 
انداحت و تیر خطا نمود و چنان با شمشیر به (مورول) حمله‌ور شد که با وجود 
عبور تیغ از کمر بند چرمین آن مرد» قسمتی از شمشیر در بدن (مورول) فرو 
رفت. 

(مورول) از این زخم طوری فریاد زد که پنج سرباز او بتصور اینکه وی بقتل 
رسیده است فرار کردند (مورول) هم که حود را در قبال سه نفر و بالاخص 
(دوموی) تنها دید حواست فرار نماید. 

و اما (هانری دو ناوار ) پس از اینکه آهنگ شبانی (دوموی) را شنید و از 
بروز حطر مستحضر گردید آماده حرو ج از خانه مزبور شد و وقتی صدای شلیک 
طپانچه را استما ع کرد بتصور اینکه حطر بزر گتر از آن است که فرض می‌نموده؛ 
پنجره اطاق را گشود و بواسطه ارتفا ع نازل پنجره نسبت بزمین» از بالا بخیابان 
مات 0 ر ا دم ود 

پیکار» در آنموقع باین شکل در آمده بود که (مورول) می‌دوید و فریاد 
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می‌زد و سربازان خود را که فرار کرده» اما هنوز دور نشده بودند بکمک 
می طلبید » در عقب او سه نفر دیگر » عبارت از (دوموی) و رفقایش می‌دویدند و 
عقب آنها هانری دو ناوار می‌دوید که خویش را برفقا برساند. 

براثر فریادهای (مورول) دو نفر از سربازان او از یک کوچه فرعی سربدر 
آوردند و رفقای (دوموی) بأنها حمله‌ور شدند بطوریکه (دوموی) بتنهائی 
(مورول) را تعقیب می‌نمود . 

نفس در سینه (مورول) پیچید و زانوهایش از حمل بدن او عاجز گردید و 
دریافت که بزودی شمشیر دوموی در بدن او فرو خواهد رفت و روی بر گردانید و 
شمشیر خود را برای دفا ع مقابل حود گرفت و تا دید که (دوموی) تنها است 
فریاد زد ای سربازان من بیائید و باشمخال این شخص را بقتل برسانید زیرا فقط 
یکنفر می‌باشد این فریاد سه نفر از سربازان فراری (مورول) را امیدوار به‌پیروزی 
کرد و بکمک رئیس خود آمدند ولی همان لحظه پادشاه ناوار هم که می حواست 
تحود را به (دوموی) برساند فرارسید و برای تشجیم (دوموی) گفت معطل نکن و 
ایکا درا شا رات 

(مورول) حطاب بسربازان حویش بانگ زد شلیک کنید ... 

اینها بیش از دو نفر نیستند و آنها را با گلوله مقتول نمائید اما شمشیر 
(دوموی) باچنان شدت در سینه (مورول) فرو رفت که او را بدیواری که 
می خحواست بان پشت بدهد دونعت. 1 

پادشاه ناوار عطاب به (دوموی) فریاد زد مواظب باش تو را هدف ساخته‌اند 
و (دوموی) به چابکی خود را بهیکطرف اندانعت و برای دومین مرتبه در آنشب» 
از حطر گلوله مصون ماند ولی قبل از اینکه سرباز تیرانداز بتواند شمخال خود را 
که بطرف (دوموی) نشانه رفته بود پائین بیاورد شمشیر پادشاه (ناوار ) از 
یکطرف بدنش داخل و از طرف دیگر حارج گردید و دو سرباز دیگر کاملا 
روحیه را از دست دادند و شمخال‌های خود را انداعتند و فرار کردند و در میدان 
کارزار غیر از (مورول) که بدیوار میخ کوب شده بود باقی نماند و او هم لحظه‌ای 
بعد براثر سنگینی بدن که روی شمشیر فشار هی آورد بزمین افتاد ولی هنوز 


۷۲ قبل از طوفان 


شمشیر در بدنش دیده می‌شد . 
" هانری دو ناوار گفت (دوموی) توقف در اینجا حائز نیست زیرا ما شناخته 
شده ایم و چند دقیقه دیگر سربازان فراری خبر ما را به (لوور ) خواهند رسانید و 
یک فوج سرباز برای قتل ما خواهد آمد. 

(دوموی) گفت اعلیحضرتا اجازه بدهید شمشیر خود را از بدن این نابکار 
پیرون بیاورم زیرا حیف است که شمشیر من در کالبد این موجود کثیف باقی بماند. 

(دوموی) به (مورول) که بی حر کت برزمین افتاده بود نزدیک گردید ولی 
"همپنکه دست دراز کرد که شمشیرش را از بدن او بیرون بکشد آن‌مرد تبه کار» 
برای لحظه ای بجان آمد و حشم و کینه» او را وادار بفعالیت کرد و شمخال یکی از 
دو سرباز فراری را از زمین برداشت و فتیله آنرا به‌باورت نزدیک کرد و گلوله 
شمخال به‌سینه (دوموی) حورد و (دوموی) بدون اينکه حتی بتواند فریادی بزند 
از پا در آمد . 

هانری دو ناوار بطرف (مورول) دوید و شمشیرش را دو مرتبه در بدن او 
فرو کرد غافل از اينکه (مورول) حان سپرده و شمشیر او وارد جثه یک مرده 
مین گرو 

ماف افداز یف اعا که ر و راد دات کار عدوا راز 
منازل بیرون انداخت و مردم در نحیابان ازدحام کردند (هانری دو ناوار ) متوجه 
شد اگر در بین آن جمع فرار کند فورا شناخته می‌شود » و صلاح در این است که 
حود را وسط جمعیت بیندازد . 

اما پیش بینی می کرد که عده کثیری سرباز از کاخ (لوور ) حواهد آمد و 
مخر ج خیابانها را مسدود خواهد کرد و برای دستگیری او شاید یکایک عابرین را 
مورد معاینه قرار بدهند لذا بهتر آنکه بدون جلب توجه مردم» فرار نماید. 

معهذا نمی‌توانست (دوموی) را آنجا بگذارد و برود زیرا ممکن بود که وی 
حیات داشته باشد و اگر او را مورد معالجه قرار بدهند سالم گردد . 

یک مرتبه چشم او باستاد (لاهوریر ) مهمانخانه‌چی افتاد و دید که جریان 
پیکار؛ او را بنزدیکی مهمانخانه (لاهوریر ) رسانیده است. 
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استاد (لاهوریر ) که می‌دانیم سابقه سلحشوری داشت در آن لحظه برای 
پادشاه (ناوار) که ذر مهمانخانه او سکونت اختیار کرده بود شب جره می پخت تا 
(هانری دو ناوار ) وقتی برمی گردد غذایش آماده باشد. 

وقتی صدای تیزاندازی و فریاد بگوش او رسید بمناسبت سابقه جنگجوئی 
نتوانست حس کنحکاوی خویش را ساکت نماید و از کنار احاق دور و وارد 
انفد فتاه جر اس 

هانری دو ناوار بمحض دیدار او بازویش را گرفت و آهسته بکناری کشید و 
گفت استاد (لاهوریر ) رفیق عزیز ما آقای (دوموی) گلوله حورده ولی من 
امیدوارم هستم که وی زنده بماند منتها باید او را مورد معالجه و تحت پرستاری 
قرار داد بیا و این کیسه پول را بگیر و (دوموی) را بمهمانخانه خود منتقل کن و 
سعی نما که اولا او معالجه شود و انیا کسی بوحود او در مهمانخانه تو پی نبرد. 

استاد (لاهوربر ) گفت من در اینجا دو نفر را روی زمین می بینم» با آن یکی 
چه کنم؟ پادشاه ناوار گفت آن یکی یک تبهکار بیرحم و بی‌غیرت بود که بسزای 
اعمال حود رسید و بگذار که جنازه اش همانجا بماند. 

پادشاه ناوار بعد از دادن پول بمهمانخانه‌جی» براه افتاد استاد (لاهوریر ) ۱ 
گفت اینک شما کجا می‌روید ؟ مگر نمی آئید که شب چره صرف نمائید ؟ 
(پادشاه ناوار ) گفت گرچه من از حوردن اغذیه شما سیر نمی‌شوم ولی امشب 
نمی توانم شب چره صرف نمایم و حالا برای خداحافظی از دوست خود » که در این 
نزدیکی است می روم و ده دقیقه دیگر برمی گردم و سعی کنید که تا ده دقيقه دیگر 
اسب من آماده باشد زیرا فوراً باید براه بیفتم. 

(هانری دو ناوار) راست می گفت و می‌خواست برود و با خانم دو(سوو) که 
نا گهان» از او حدا شده بود حداحافظی نماید. اما وقتی نزدیک خانه میعاد رسید 
دید عده ای هم در آنجا جمع شده اند و مردم با کر راجم بواقعه‌ای که تازه 
اتفاق افتاده بحث می نمایند و صحبت‌های آنها مربوط بکارد و زنحم و قتل و خحیانت 
است: 


هانری دو ناوار از شنیدن اظهارات مردم بسیار متعجب شد و بیکی از آنها که 


۴ قبل از طوفان 


وضع و قیافه‌ای ساده داشت گفت آقا اینجا چه عبر است و برای چه مردم جمع 
شده‌اند ؟ آن مرد حواب داد در آن خانه که می‌بینید درش باز می‌باشد » زنی 
بفاسق خحود وعده ملاقات داده بود» غافل از اینکه دوستان شوهرش نامه‌ای باو 
نوشته» و شوهر را از اینواقعه مطلع کرده‌اند و شوهر هم نا گهان وارد خانه شد و 
بضرب کارد یا حنجر زن خحیانت کار را بکیفر خحیانت او رسانید . 

هانری دو ناوار گفت شوهر اکنون در کجاست؟ آن مرد گفت شوهر بعد از 
اینکه زن را مجازات کرد فرار نمود. هانری گفت آیا زن زنده است یا نه؟ مرد 
مزبور جواب داد این زن هنوز زنده می‌باشد ولی بزودی بجهنم و اصل خواهد 
گردید. 

(هانری دو ناوار) بطرف خانه مزبور دوید و جمعیت را عقب زد و وارد 
اطاق شد و مردم بتصور اینکه وی برادر آن زن می‌باشد راه دادند . 

هانری دو ناوار مشاهده نمود که خانم (دوسوو ) روی تختخواب افتاده و دو 
ضربت شدید کارد او را طوری مجروح کرده که امیدی بادامه حیاتش نیست 
پادشاه ناوار مقابل تختخواب زانو برزمین زد و گفت شارلوت... شارلوت... 

صدای عاشق که بگوش خانم (دوسوو ) رسید چشم گشود و حواست از 
مسرت فریاد بزند ولی براثر ضعف بانگی حفیف ازدهانش حارج شد معهذا ؛ همین 
بانگ خحفیف سبب گردید که از دو زخم او حون جدید بیرون بریزد . 

خانم دو (سوو ) که نمی‌توانست بلند صحبت نماید گفت من می‌دانستم تا 
وقتبکه شما را نینم حان نخواهم سپرد . 

هانری لبها را پیشانی خانم (دوسوو) نزدیک کرد و ناصیه زن را بوسید و آن 
زاغا ره نود کم خواهد باذشاه‌تاذار زا بر سای ماتری ضور ت را لو برد و 
زن» لبهای خود را روی پیشانی پادشاه ناوار نهاد و مثل اینکه انتظاری دیگر نداشت 
بیحال شد و روح از کالبد او مفارقت کرد . 

(هانری دو ناوار ) در حالی که می گریست لحظه‌ای خانم (دوسوو) را 
نگریست و فهمید شوهر او» که در گذشته مدت دو سال معاشقه خانم (دوسوو ) را 
باوی نادیده گرفت» بتصور اینکه آن زن عاشقی حدید پیدا کرده؛ مصمم شد که 
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انتقام عاشق قدیم و جدید راء هردو از دوست تازه زن بکشد . 

آنهائی که حضور داشتند وقتی زیبائی و جوانی خانم (دوسوو ) را دیدند 
بگریه در آمدند و همه تصور می کردند که (هانری دو ناوار ) برادر اوست» هانری 
دریافت که اگر در آنجا توقف نماید چون بزودی مأمورین رسمی حواهند آمد» او 
را حواهند شنانعت و محو خواهد گردید. 

این بود که با حنحر خود اوتاری از گیسوی زن جوان را برای یاد گار » برید 
و گریه کنان گفت می روم بگویم که ببایند و حنازه او را تحویل بگیرند و باین بهانه 
از در حارج گردید و با حود گفت وای برمن که همه چیز از من بر گشته است. 

مردی آهسته دست را روی شانه او نهاد و در گوش وی گفت: با این وصف 
شما پادشاه حواهید شد . 

پادشاه (ناوار ) وقتیکه بر گشت (رنۀ) عطر فروش را دید و گفت آه شما 
هستید ؟ (رنه) گفت بلی» من هستم و باز می‌حواهم حدمتی دیگر بشما بکنم و آن 
اینکه در (لوور ) از حضور شما در پاریس آگاه هستند و اینک سربازان و گزمه» 
در حستجوی شما می‌باشند و اگر توقف کنید دستگیر و محو خواهید گردید و 
اگر می‌خواهید زنده بمانید باید فرار کنید. 

پادشاه ناوار گفت چگونه مردی که از مقابل یک مشت گزمه و سرباز باید 
فرار کند می‌تواند پادشاه شود ؟ 

(رنه) انگشت خود را بطرف آسمان کرد و گفت آیا آن ستاره را می‌بینید 
E E‏ فا رت 
ابرناز ک آن را پوشانیده» اما روزی فرا حواهد رسید که این ابر زائل خواهد شد 
و ستاره اقبال شماء پا درخحشند گی در آسمان بحلوه گری در خواهد آمد. 

هانری (دوناوار ) آهی کشید و در تاریکی ناپدید گردید. 


قسمت دوم 
خانم دو (مون سورو ) 


۷ 


جشن عروسی آقای (سن لو ک) 


روز یکشنبه سال ۱۵۷۸ (هزار و پانصد و هفتاد و هشت میلادی) یکی از 
اعیاد مذهبی بود و مردم پاریس آنروز تا غروب جشن گرفتند و همینکه حشن 
عمومی خاتمه یافت و مردم بسوی منازل خود رهسپار گردیدند و خیابانهای 
پاربس خحلوت شد؛ یک جشن بز رگ حصوصی در کاخ خانواد گی (مون 
مورانسی) برپا گردید کاخ مزبور را بتاز گی در آن سمت رودخانه (سن)» و 
تقریباً مقابل کاخ (لوور) بنا کرده بودند و خانواده (مون مورانسی) آنقدر نفوذ 
داشت که اعضای خانواده» با شاهزاد گان خانواده سلطنتی فرق نداشتند . 

و جشن حصوصی آنشب‌بمناسب عروسی آقای (سن لوک) با دوشیزه 
ان افو ماکان هی E)‏ اک اتمه کدی هم انش نان 
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می کردند که داماد یکی از مقربان هانری سوم پادشاه فرانسه می‌باشد ۲ هانری 
سوم» پادشاه فرانسه» که بعد از تردید با آن عروسی موافقت کرده بود» اجازه داد 
که غذای و لیمۀ عروسی در کاخ (لوور ) صرف شود و آنگاه مدعوین و میهمانان 
برای شب‌نشینی بکاخ (مون مورانسی) بروند. 

اما هنگام صرف غذا » همه دیدند رن از 
لباس او هم باحال و اخحلاق اتب شاه متاس دات زیر لباسی تیره در برش 
دیده می شد و اد ین همان لباسی است که یکی از معروفترین نقاشان آن عصر » تصویر 
هانری سوم را در آن لباس کشیده و برای ما بو دیعه نهاده است. 

ضمن صرف غذا» شاه کمتر حرف می‌زد » و همه» بخصوص عروس حوالن از 
گرفتگی خاطر شاهانه بیمناک بودند حاصه آنکه هردفعه» که نظر عروس حوان با 
نگاه شاه متقاطم می‌شد » می‌دید که شاه بطرزی عشمگین يا ناراضی او را 
می‌نگرد. 

با اینکه حضار » جنین تظاهر می کردند که از علت گرفتگی خاطر شاه آگاه 
نیستند در آن مجلس کسی نبود که نداند شاه برای چه متغیر است ولی هیچکس 

اینک که قسمت دوم کتاب قبل از طوفان شرو ع می‌شود بخوانند گان محترم تذ کر 
می‌دهیم که تمام قهرمانان کتاب که تا اینجا با آنها آشنا شده اند در این قسمت نیز وارد 
معر که خواهند شد و هریک نقش‌هائی بازی خواهند کرد و دیگر اینکه فصول و صفحات 
شیرین کتاب از اینجا شرو ع می‌شود و حوادئیکه تا کنون خواندید مقدماتی بود که بدان 
وسیله آلکساندر دوما می‌خواست ذهن خواننده را آماده کند که از این ببعد از کتاب وی 
طوفان تا اینجا» با اینکه در مقدمات بودیم حالب توحه و گیرنده بود . از این ببعد» این کتاب 
نه فقط از لحاظ حوادث تاریخی و توطثه‌های بز رگ که منتهی بسلطنت (هانری دو ناوار ) 
خواهد شد گیرندگی خاصی پیدا می کند بلکه سبک انشاء و حمله‌بندی و ظرائف و لطافت 
ادبی» حلاوت فراوان باین کناب می‌بخشد بطوریکه خواننده در هرفصل مضامین نمکین جدید 
می بیند و برقدرت قلم نویسنده ای چون ( آلکساندر دوما ) که هر گز چنت؛ او خالی نمی‌شود 
آفرین می گوید .(مترجم) 


۸ قبل از طوفان 


دربار است که پرهیز از آن واحب می‌باشد » زیرا اسرار دربار فرانسه» همجون 
تخته سنگهائی بود که در دریا» از وسط امواج پیرون می آید» و ملاحان هردفعه که 
آنها را می‌بینند می کوشند تا آنجا که ممکن است از تخته سنگها دوری بگیرند که 
امواج دریا» حود و مر کوب آنها را بتخته سنگها نزند و هردو را فنا نتماید. 

مانری سوم آنشب در صرف غذا امساک کرد و همینکه غذاهای اصلی و 
دسر را برسر میز آوردند» و صرف شد» شاه از پشت میز غذاحوری بر حاست و 
دیگران» با اینکه میل داشتند: باز پشت میز بنشینند مجبور ببرخاستن شدند . 

تازه داماد در این موقم نظری بعروس خود انداعت که ببیند او چه می گوید 
و نوعروس با یک اشاره شوهرش را تشویق کرد که جرئت بخر ج بدهد و برای 
حضور در مجلس شب‌نشینی از شاه دعوت نماید . 

آقای (سن لو ک) بهانری سوم نزدیک گردید و تعظیم کرد و بالحنی» هرچه 
ملایم تر گفت چون امشب جشن عروسی یکی از رعایای جان‌نثار شما می‌باشد » و 
اعلیحضرت تا این لحظه او را غرق مرحمت فرموده و در جشن وی حضور 
بهمرسانیده اید از شما استدعا می کند اجازه فرمائید که از شما دعوت نمایم در 
مجلس شب نشینی که امشب در کاخ (مون مورانسی) بهمین مناسبت منعقد خواهد 
گردید نزول اجلال نمائید . 

شاه لحظه‌ای (سن لو ک) را نگریست و سکوت کرد و آنگاه گفت بسیار 
حوب آقا» با اینکه شما زیاد در حور محبت ما نمی‌باشید در جشن شب‌نشینی شما 
نیز حضور بهم حوآهیم رسانید . 

دوشیزه (ژان)» که در آنشب؛ رسماً حانم سن لوک نامیده می‌شد وقتی دید 
که شوهرش از شاه برای حضور در مجلس شب‌نشینی دعوت می کند » با عجله» 
خود را بشوهر رسانید» همینکه جواب مثبت» اما تأثر آور هانری سوم را شنید دو 
طرف پیراهن عروسی نحود را گرفت و مقابل شاه تواضع کرد و گفت اعلیحضرتا؛ 
نمی دانم بچه زبان» از این موهبت و افتخار که نصیب ما خواهید فرمود سپاسگزاری 


3 
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شاه این تشکر را نشنیده گرفت و بدون اینکه حوابی بعروس حوان بدهد باو 
پشت کرد و از آنجا دور گردید. 

نوعروس بشوهر گفت آقای (سن لو ک) امشب من شاه را نسبت بشما متغیر 
می بینم و نمی دانم علت تغییر خاطر او چیست؟ 

سن لو ک گفت دوست زیبای من» امشب موقع گفتن این علت نیست و من در 
موقع دیگر علت بی مرحمتی شاه را باطلاع شما خحواهم رسانید و امیدوارم که تا 
آن موقع نحشم او فرود آمده باشد. 

چون نوعروس هنوز آن اندازه (خانم سن لو ک) نشده بود که بتواند اصرار 
کند و شوهر را وادارد که فورا علت مزبور را بگوید حس کنجکاوی خود را 
عقب زد و تصمیم گرفت موقعی دیگر» راجم باین موضو ع از شوهرش توضیح 
بخواهد که وی نتواند از دادن حواب طفره برود. 

بدین ترتیب مجلس صرف غذا در کاخ (لوور ) خاتمه یافت و میهمانان راه 
کاخ (مون مورانسی) را پیش گرفتند و همه امیدوار بودند که در آن شب‌نشینی» 

2 ۰ 2 ر ے.ٍ 

(سن لو ک) برای حضور در مجلس شب‌نشینی نه فقط دوستان حود بلکه تمام 
دوستان شاه را دعوت کرده بود یکی از کسانی که می‌بایست در محلس 
که از این ببعد ما او را بنام (دوک دانژو ) می‌خوانیم زیرا بعد از اینکه برادرش 
دو ک (دانژو )»از لهستان مراجعت کرد و بنام هانری سوم پادشاه فرانسه شد» 
لقب وی بدو ک دالانسون رسید . 

ولی دو ک دانژوی جدید و دوک دالانسون قدیم با اینکه مدعو بود در مجلس 

پادشاه ناوار» و زوحه او (مارگریت) هم در آن مجلس نبودند زیرا آنها در 
پاریس زند گی نمی کردند تا اینکه در حشن عروسی (سن لو ک) حضور بهمرسانند 
بلکه در کشوز (ناوار) بسر می‌بردند. 


۰ قبل از طوفان 


دوک دانژو» از مرگ (لامول) و ( کو کوناس) تجربه‌ای بزر گ بدست 
آورد و فهمید که برای او بهترین سیاستها این است هر گز عللناً با هانری سوم 
مخالفت نکند » بلکه دیگران را وادار بمخالفت با او بنماید تا اگر راز مخالفت او 
کشف گردید سایرین از پله‌های سیاستگاه بالا بروند يا اینکه پاهای دیگران در 
شکنحة قید » مبدل بگو شت و استخوان کزنیده گردد. 

بهمین جهت» اصیلزاد گان دستگاه (دوک دانژو ) جون می‌دانستند که وی با 
هانری سوم حصومت دارت بدون اینکه علناً حرئت ابراز دشمنی داشته باشند » با 
اصیلزاد گان شاه معاندت می کردند و کمتر اتفاق می‌افتاد که دو ماه بگذرد و بین 
اصیلزاد گان دوک (دانژو ) و اصیلزاد گان شاه؛ دوئل درنگیرد و در این دوئل‌ها 
طرفین گاهی مقتول و زمانی بشدت مجروح می گردیدند. ۱ 

حلاصه بعد از اینکه مجلس شب‌نشینی دایر شد (سن لو ک) پیوسته چشم بدر 
دوخته بود که چه موقع شاه وارد حواهد گردید ولی اوقات می گذشت و اثری از 
شاه پدیدار نمی شد مارشال دو (بری ساک) پدر عروس و پدر زن (سن لو ک) از 
تأخحیر آمدن پادشاه فرانسه» بیش از داماد وحشت داشت چون احساس می کرد 
که امیدواری او نسبت بوصلت دخترش با (سن لو ک) مبدل بیأس گردیده است. 

مارشال دو (بری‌ساک) از این جهت با ازدواج دعترش و (سن لو ک) 
موافقت کرد که او را یکی از مقربان هانری سوم می‌دید و پیش بینی می‌نمود که 
وقتی دختر او زوجۀ (سن لو ک) گردید لابد یک قسمت از مزایای مادی و معنوی 
تقرب داماد » عاید او حواهد گردید اما وقتی شاه را نسبت بداماد متغیر دید؛ 
سخت از آن عروسی پشیمان شد و خود را لعنت کرد که چرا در این عصورص 
مطالعه‌ ای پیشتر ننمود و متوسل بدفع الوقت نشد. ۱ 

چه» همانطور که مارشال دو (بری‌ساک) اول امیدوار بود که از ثمرات 
تقرب (سن لو ک) بهره‌مند گردد می‌دانست وقتیکه او مغضوب شود » دخترش و 
در نتبحه خود او » نیز مانند کسانیکه مغضوب هستند » حلوه حواهد نمود. 

و در آن شب تازه داماد » با اينکه حود از تأخیر ورود شاه؛ مانند سپند » در 
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روی آتش التهاب داشت مجبور بود که پدر زنش را دلداری بدهد و برای تأخیر 
آمدن هانری سوم عذرهائی بتراشد . ۱ 

دوستان (سن لوک) هم در آن شب با تفسیر و تعبیر خود نمک پرجراحت 
قلبی وی می‌پاشیدند . 

یکی ی کت یا E eb‏ 1۳ 
علتش اد ین است که تو چند روز قبل» برحلاف رأی شاه حرف زّذی و دیگری 
ی کي آیا می‌دانی که جرا دوک (دانوو) بلس شای تو نمی ابد 
علتش | ین است که تو صورت زشت او را مسخره کردی (دو ک دانژو یا دوک 
دالانسون سایق آبله رو بود ) و سن لو ک می گفت نه آقایان شما اشتباه می کنید علت 
اینکه شاه بمحلس شب نشینی تشریف نباوردند این است که امروز برای زیارت رفته 
بودند و اينک خسته هستند و علت اینکه دو ک دانژو نیامده این است که وی عاشق 
می باشد و ۳ 
دانژو بیاید. 

دوستی دیگر RSE a EE‏ 
عبد » مانند امروز » بزبارت نمی رود و از آن گذشته مگر ندیدی که در موقع صرف 
غذا» شاه جقدر گرفته بود و با جه نگاه‌ها تو را می‌نگریست. 

دیگری می گفت سن لو ک بفرض اینکه قبول کنیم دوک (دانژو ) چون عاشق 
یک زن زیبا می‌باشد و تو آن زن را دعوت نکردی» اینجا نیامد برای چه هیچ یک 
از دوستان او در این مجلس دیده نمی‌شوند... نگاه کن آیا در تمام این اطاقها 
یکنفر از دوستان دو ک (دانژو ) را می‌بینی» حتی (دوبوسی) خودخواه و متفرغن 
هم که از هرفرصتی استفاده می کند تا اینکه نخوت و کبر خود را بما تحویل بدهد 

مارشال دو (بری‌ساک) که این گفت و شنودها را می‌شنید ناله کنان 
می گفت این بیک مفضوبیت کامل بیشتر از یک رنجش عادی شبیه است و من 
حیرت می کنم چرا شاه نسبت بخانواده ما بی مرحمت شده در صورتیکه ما پیوسته 


۰ 


۲ قبل از طوفان 


از طرفداران و وفاداران حدی او بوده‌ايم. . 

حوانانی که در مجلس حضور داشتند وقتی ناله (دوبری ساک ) سالخورده را 
می شنید ند می نحند پدند » اما (سن لو ک) می دانست که علت بی‌مهری شاه نسبت باو 
چیست و چون از این موضو ع مستحضر بود پیش از پدر زن اضطراب داشت. 

نا گهان در بیرون هیاهو شد و درب سالون باز گردید و حاجب فریاد زد 
اعلیحضرت تشریف آوردند . از شنیدن این حبر پدر زن سالخورده گوئثی حان تازه 
یافت و تا آنجا که پاهایش و نفس او اجازه می‌داد بسرعت دوید تا اينکه از شاه 
پذیرائی کند و با حود می گفت اگر بعد از آمدن اعلیحضرت» (دوک دانژو ) هم 
بیاید من دیگر غصه‌ای نخواهم داشت. 

اما داماد برحلاف پدر زن از آمدن هانری سوم بمجلس شب‌نشینی حوشوقت 
نشد و در دل گفت هر گاه وی نمی آمد من آسوده حاطرتر از این بودم که بیاید . 
زیرا می‌دانم حضور هانری سوم در این مجلس برای این است که مرا آزار کند و 
بدون تردید برای اذیت کردن من طرحی را در نظر گرفته و باینجا آمده» همانگونه 
که عدم حضور دو ک (دانژو ) هم مربوط به‌یک طر ح مخصوص می‌باشد و او نیز 
برای این نیامده که باعث آزار من بشود. 

با اینکه (سن لو ک) از حضور هانری سوم در آن مجلس بیش از عدم حضور 
او نگران شد مانند پدر زن برای استقبال پادشاه فرانسه دوید . هانری سوم لباس 
تیره‌ای را که هنگام صرف شام در برداشت عوض کرده؛ لباسی از اطلس در 
پرنموده و جواهر بر سروسینه زده بود . 

ولی همان وقت که دو لنگه درب سالون باز گردید و هانری سوم قدم بدرون 
طالار نهاد » دربی دیگر باز شد و یک هانری سوم دیگر » با همان لباس و جواهر 
وارد طالار شد بطوریکه میهمانان لحظه‌ای چند مردد گردیدند و ندانستند که کدام 
یک از آن دو هانری سوم واقعی هستند و دسته‌ای از یک طرف» و دسته‌ای دیگر 
از طرف دیگر » براه افتادند . 
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متوحه اشتباه عویش شدند و سکوت کردند هانری سوم واقعی که دید عده‌ای 
مبهوت ایستاده‌اند و مثل اینکه نمی دانند چه کنند گفت آقایان چه حبر است. 

در جواب هانری سوم آنهائی که در حال حيرت ایستاده بودند خندیدند و 
این خنده به‌هانری سوم نا گوار آمد زیرا وی اهل شوخی نبود » و بخصوص در آن 
شب حال شوخحی نداشت.و گره پرابروان انداعت. 

(سن لو ک) که میزبان بشمار می آمد همین که دید هانری سوم احم کرده 
گفت اعلیحضرنا علت بهت و خنده این اشخاص این است .که (شیکو ) امشب لباسی 
مانند لباس شما درب رکرده» و اينک دست خود را بخانم‌ها عرضه می کند که 
ببوسند. شاه بعد از شنیدن این حرف خندید . زیرا می‌دانست (شیکو ) مسخرة 
دربار فرانسه است و گاهی از اوقات کارهائی از او سرمی‌زند که سبب حيرت 
مردم می‌شود . 

(شیکو ) اگر یک مسخره عادی مانند مسخره سلاطین گذشته فرانسه بود » 
نمی توانست حسارت را بجائی برساند که لباسی مانند لباس شاه بپوشد و دست 
حود را به حانم‌ها عرضه کند که بوسند. 

اما (شیکو ) قبل از اینکه مسخرۀ دربار فرانسه شود بنام (دو - شیکو ) 
خوانده می شد .یعنی یک اصیلزاده بشمار می آمد و می گفتند که در شمشپر زدن 
خبلی مهارت داشته و در چندین دوئل» عده‌ای از شمشیر بازان بز رگ فرانسه را 
ما کت هه کاک ات ۱ 

بعد برسر یک ماحرای عاشقانه ین او و یکی از شاهزاد گات بزر گ فرانسوی» 
احتلافی بوجود آمد که نزدیک بود سبب قتل وی شود و (شیکو ) بدربار فرانسه و 
هانری سوم پناهنده شد و جامه اصیلزاد گی را از تن کند و لباس مسخ رگی و 
لود گی را پوشید . 

و در آت لباس کارهائی می کرد و جیزهائی می گفت که | گر دیگری مرتکب 
آن اعمال می‌شد یا آن حرفها را برزبان می آورد» کوجکترین مجازاتش را اعدام 


وضع می کردند . 


۴ /قبل از طوفان 


اما جون (شیکو ) هرعملی را بعنوان اينکه یک مسخره يا دیوانه است انجام 
می داد مصونیت کامل داشت و گرچه زغم زبان‌های او عیلی از اشراف و رجال 
درباری را مجروح می‌نمود آما بمناست اینکه می دانستند مسخره درباری تحت 
حمایت هانری سوم است چیزی نمی گفتند . 

شاه وقتی دید (شیکو ) مانند یک پادشاه واقعی با شکوه قدم برمی‌دارد و باین 
و آن ابراز ملاطفت می کند و دست را حلوی خانمها قرار می‌دهد که پوسند گفت 
شیکو » در این مجلس» دو پادشاه زیاد است و باید یکی از آنها بر کنار شوند. 

(شیکو ) گفت اگر وحود دو پادشاه را زائد می‌دانی پس تو استعفاء بده و 
دوک (دانژو ) باش و بگذار که من به حرفه سلطنت ادامه بدهم و اینکه می گویم 
بنفع تو است زیرا وقتی دوک (دانژو ) شدی دیگران چیزهائی بتو خواهند گفت 
که امروز نمی گویند و آنوقت خواهی فهمید که دوک (دانژو ) مشغول به‌ چه کار 

هانری سوم نظری باطراف انداخت و گنت از قضا امشب دوک (دانژو ) 
نیامده و در اینجا دیده نمی شود . (شیکو ) گفت و بهمین دلیل اگر تو امشب دوک 
(دانژو) بشوی بنفع تو است. 

شاه حندید و گفت فعلا من بحای اينکه دو ک (دانژو ) بشوم میل دارم قدری 
ب رقصم. 

مارشال دو (بری‌ساک) که دید شاه می حندد و ابراز تمایل به‌رقص 
می‌نماید » زیادتر از موقع ورود هانری سوم حوشوقت گردید و به رکس که 
می رسید از صفحات برحسته و فضائل داماد صحبت می کرد و می گفت من از این 
وصلت خیلی خحوشوقتم زیرا بهترین دامادی که آرزو داشتم برای من پیدا شده است. 

وقتی سایر مدعوین اطراف شاه را گرفتند رسن لو ک) از فرصت استفاده 
نمود و به(ژان) زن حود نزدیک گردید (ژان) زیبا بمعنای واقعی آن نبود ولی 
جشمهائی با حالت و سیاه و دندانهائی سالم و سفید و صورتی نمکین داشت و قیافه 
متین وی نشان می‌داد که از تعلیم و تربیتی اساسی برخوردار گردیده و رویهمرفته 
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جزو زنانی بشمار می آید که روحشان برجسم برتری دارد . 

ژان وقتی شوهر را دید گفت آقای (سن لو ک) هر کس بگوید که شاه نسبت 
بشما بی لطف است اشتباه می کند نگاه کنید که جقدر دارای نشاط می‌باشد و 
مخصوصاً لباس خود را عوض کرده و وارد این مجلس شد که بشما بفهماند گرفته 
خاطر نیست. 

زن حوان فراموش کرده بود که قبل از آمدن شاه حود او از بی‌مرحمتی شاه 
نسبت بشوهرش ابراز نگرانی کرده بود و سن لوک این موضوع را بخاطر زن 
آورد و گفت (ژان) مگر فراموش کردید که‌می گفتید در موقع صرف غذا 
اعلیحضرت هردفعه که شما را می‌نگریستند معلوم بود که حشمگین هستند . 

(ژان) گفت من یقین دارم که در آن موقع کسالت مزاج داشتند و بهمین 
جهت گرفته بودند و اینک کسالت ایشان رفع گردیده است. 

(سن لو ک) گفت (ژان) اگر شاه نسبت بمن اظهار تغییر می کرد من 
حوشوقت‌تر از این بودم که خنده آو را ببینم زیرا اگر دقت نمائید می‌بینید که 
هانری سوم خنده‌های ظاهری می کند و دیگر اینکه هروقت امشب بمن برخورد 
می‌نمائید طوری رفتار کنید که اهل مجلس و بخصوص شاه بفهمند که شما از من 
نفرت دارید. 

در اینموقع یکی از درباریها که جزو مقربین هانری‌سوم بود از آن نزدیکی 
می گذشت و (سن لوک) بزنش گفت بروید و با این شخص گرم بگیرید و کاری 

زن با تعجب گفت (سن لو ک) آیا می‌دانید که این توصیه شما بمن چه 
نتیجه‌ای دارد و آیا متوجه هستید که هر گاه من با این شخص گرم بگیرم درباریها و 
آنهائی که در این مجلس حضور دارند جه حواهند گفت و چه تصوراتی خواهند 
ی 

(سن لو ک) گفت ایکاش از این تصورات می کردند و از اینحرفها می‌زدند 
زیرا من ایجاد این تصور و لغزخوانیهای مربوط بان را برنخشم شاه نسبت بخود 


۶ / قبل از طوفان 


ریم من د 

(سن لو ک) بعد از این سفارش از زن خود جدا شد و بطرف (شیکو ) رفت 
تا اینکه تملقی هم‌باو بگوید زیرا گفتیم که (شیکو ) یک مسخره عادی نبود و 
درباریها. می دانستند. که دوستی او برای آنها ارزش دارد و برعکس خحصومت وی 
رتا گام باد 

هانری‌سوم که گفت میل دارد برقصد شرو ع برقص کرد ولی بمحض اینکه 
یک دوره رقص تمام شد یکی از صاحب منصبان خود را دنبال (سن لو ک) فرستاد 
که او را از اطاقهای دیگر » نزد او بیاورد و از آن پس تا موقعی که شاه در آن 
مجلس بود (سن لو ک) را از نظر دور ننمود و بمحض اینکه غیبت او طول 
می کشید شخصی را می گفت که برود و او را بیاورد و وقتی (سن لو ک) می آمد 
هانری سوم با او شوخی‌هایی می کرد که گرچه خنده‌دار نبود اما (سن لوک) 
برای جلب رضایت شاه قاه قاه می خندید یا اينکه هانری سوم» جعبه طلا» مرصع 
بجواهر از جیب حارج می کرد و درش را می گشود و به(سن لو ک) قرص‌های 
شیرینی یا بادام سوخته می داد . 

این ابراز مرحمت‌های پیاپی» هر کس دیگر » بجای (سن لو ک) را از فرط 
حوشی سرمست می کرد ولی هرجه زیادتر در آن شب شاه نسبت به (سن لو ک) 
ابراز ملاطفت می‌نمود آن‌مرد بیشتر نگران می‌شد . 

در یک موقم» هنگامی که شاه با (سن لو ک) صحبت می کرد صدای بلند 
(شیکز )از دون تکرش شاو ردو کف اھ اوو ( یکو مشیر شاه اسف :د 
سن لو ک... برو و ببین که علت اوقات تلخی (شیکو ) چیست و هرچه می گوید 
بخاطر بسپار و عین آن را بمن بگو . 

(سن لو ک) برای انجام امر شاه روانه شد و وقتی نزدیک (شیکو ) رسید دید 
که مسخره درباری بتقلید هانری سوم صدا را در بینی انداخته و چنین می گوید : 

مگر موی و ار مان ره کی هدنگ از 
طرف من صادر نشد ... و اگر این احکام کافی نیست بگوئید تا احکامی دیگر 
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صادر نمایم تا اینکه بدرجة کفاف برسد و شما آقای (دوبوسی) بدانید که شش 
غلام بچه برای شما زیاد است و هنگام حر کت نباید که باشش غلام بچه حر کت 

در موقم بیان این کلمات (شیکو ) دست‌ها را بر کمر زده بود و طوری ابراز 
قدرت و سطرت می کرد که گوئی خود پاد شاه فرانسه می‌باشد . 

(سن لو ک) فهمید که (دوبوسی) وارد جشن شده و چون برای ابراز تشخص 
با شش نفرغلام بجه حر کت می‌نماید لذا (شیکو ) بعنوان مسخر گی بر او ايراد 
می گیرد که چرا با شش غلام بچه حر کت می‌نماید در صورتیکه این تشریفات 
برای وی زیادی می‌باشد . 

(سن لوک) بر گشت که اظهار (شیکو ) را برای شاه نقل نماید و نا گهان در 
نزدیکی شاه آنهائیکه در آن مجلس حضور داشتند کوچه دادند و شش غلام بچه» 
که هریک از آنها لباسهای زربفت در بر قلاده‌های مرصم بر گردن داشتند آشکار 
گردید و روی سینۂ آنها علامت خانواد گی (دوبوسی) جلب توجه می کرد . 

در قفای آن شش نفر که دوبدو راه می‌پیمودند جوانی زیبا» در حالیکه سرو 
گردن را افراخته بود و همه را بنظر حقارت می‌نگریست می آمد ولی آن حوان 
بر حلاف غلام بچگان خود لباسی ساده از مخمل دربرداشت. ۱ 

مدعوین مانند اینکه مردی بز رگ و مقتدر وارد مجلس شده زمزمه کنان 
فی کد خوبوسی آمت.::نگاه کنید ارم دوو سی ا 

و هر کس عجله می‌نمود که خود را باو برساند و اظهار ارادت کند و برعی 
از حضار وقتی بوی می‌رسیدند تملق هم می گفتند . 

وقتی (سن لو ک) نزد شاه بر گشت دید چندنفر از دوستان و اصیلزاد گان شاه 
عقب او ایستاده‌اند و راجع به(دوبوسی) صحبت می کنند و (سن لو ک) هم 
مصلحت را در آن دید که بانها ملحق گردد . 

یکی از آنها بطوریکه شاه بتواند بشنود» اما مثل کسی که میل ندارد شاه 
اظهارات او را استما ع نماید گفت آه... نو کر آمد ولی معلوم نیست ارباب او چه 


۸ قبل از طوفان 


موقع وارد حواهد گردید . 

منظور گوینده» اشاره بدو ک (دانژو ) بود . زیرا (دو بوسی) از مقربان و 
وفاداران درجه اول دوک (دانژو ) بشمار می آمد و گوینده می‌حواست بگوید 
چون (دوبوسی) آمده» عجیب است که ارباب او دوک (دانژو ) دیده نمی‌شود . 

درباری دیگر جواب داد عجله نداشته باش» زیرا اول نو کرهای درجه دوم 
حر کت می کنند و بعد نو کر درحه اول که ارباب نو کرهای درحه دوم است می آید 
و آنگاه شاید ارباب بزر گ این نو کرها پدیدار گردد. 

در این مورد هم منظور گوینده این بود که بگوش شاه برساند اول غلام بچگان 
حر کت می کنند و سپس (دو بوسی) می آبد و بعد ممکن است اربابش دوک 
(دانژو ) در آن مجلس حضور بهم رساند . 

همان شخص بعد از اینکه نکتۂ فوق را بگوش شاه رسانید نکته‌ای دیگر گفت 
که بگوش شاه و هم بسمع (سن لو ک) برسد . و گنت (سن لو ک) تو با اینکه یکی 
از مقربان اعلیحضرت هستی و امشب حشن عروسی تواست (دوبوسی) زحمت 
تغییر لباس را بخود نداده با لباس عادی خانگی؛ در این مجلس حضور بهم رسانیده 
تا اینکه بتو که میزبان هستی و اشخاص بزر گتر از تو (و در اینجا مقصود گوینده 
از اشخاص بزر گتر همانا شاه بود ) بقهماند همانگونه که نزد نو کر و کلفت خود 
لباس عوض نمی کند برای حضور در یک ضیافت بز رگ هم خویش را نیازمند 
تغییر لباس نمی‌داند . 

دیگری گفت ای کاش افلا لباسی می‌پوشید که اگر ارزش ندارد باری با این 
مجلس مناسبت می‌داشت و این لباس که (دوبوسی) دربر کرده لباس حضور در 
ضیافت عروسی نیست بلکه لباس حضور در مراسم تشییع جنازه می‌باشد . 

پادشاه فرانسه گفت شاید لباس تشییم جنازه خودش را در بر کرده است و از 
این حرف هانری سوم آنهائی که عقبش ایستاده بودند نظرهائی معنی دار بیکدیگر 
انداعتند آنگاه یکی از آنها سر را نزدیک گوش (سن لو ک) آورد و بطوریکه فقط 
او بشنود نه شاه» گفت (سن لو ک) امشب دوک (دانژو ) باینجا نیامد و نکند که 
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تو از طرف دوک دانژو هم مغضوب شده باشی زیرا اگر مغضوب او نبودی در 
تعقیب (دوبوسی) باینجا می آمد . 

یکی دیگر از درباریان گفت من عقیده دارم که دلیلی وجود ندارد که د وک 
(دانژو) بعد از (دوبوسی) در این مجلس حاضر شود و مگر بخاطر ندارید که 
چندی قبل وقتی اعلیحضرت از (دوبوسی) سئوال کرد آیا ميل دارد که در سلک 
ملازمان او منسلک گردد وی حواب داد اعلیحضرتا من عضو خحانواده ( کلرمون). 
هستم و این خانواده جزو کسانی هستند که احتیاح ندارند که بهیج یک از سلاطین 
بستگی داشته باشند برای اینکه باندازه کافی اصالت خانواد گی دارند که خود را 
اداره کنند و بدین ترتیب (دوبوسی) نه فقط به‌جواب منفی داد بلکه یک جواب 
منفی دیگر هم به‌دو ک (دانژو ) داده است. 

شاه لب‌ها را گزید و از روی عشم سبیل‌ها را تابید و درباریان همچنان 
بصحبت ادامه دادند و یکی از آنها گفت مع الوصف رفتار (دوبوسی) تا امروز 
طوری بوده که نشان می دهد دوک (دانژو) را مافوق شاه می‌داند. 

هانری سوم این گفته را شنید و گرچه چیزی نگفت ولی رنگ از روی او پرید 
و سن‌لوک که دید شاه تفییر رنگ داده از عواقب کار متوحش گردید و حطاب 
بدرباریان گنت آقایان خواهش می کنم که قدری بمدعوین من امشب ترحم نمائید و 
راضی نشوید که این مجلس شب‌نشینی با وضعی ناپسند خاتمه یابد . 

این گفته که لحن التماس را داشت شاه را از غضب فرود آورد گفت آقایان؛ 
(سن لو ک) درست می گوید و امشب» در اینجا جشن عروسی او منعقد گردیده و 
نباید وضعی پیش بیاید که این جشن برهم بخورد و بطوریکه می گوید بمدعوین او 
ترحم نمائید . 

با اینکه هانری سوم این حرف را زد طوری نظر به (سن لو ک) اندانعت که وی 
برعود لرزید و درباریها که متوجه نظر مزبور شدند دریافتند که تغییر حاطر 
شاهانه نسبت به (سن لو ک) باقی است و لذا آنها می توانند که باز بزحم زبان ادامه 
بدهند و یکی گنت: 


۰ قبل از طوفان 


حالا (سن لو ک) از (دوبوسی) دفا ع می کند برای اینکه می‌داند پدر زن او 
با (دوبوسی) مناسباتی دوستانه دارد . دیگری گفت آفرین بر (سی‌لوک) که 
می تواند از (دوبوسی) دفا ع نماید چون در این دنیا انسان بقدری گرفتار دفاع از 
کو ی پاش کا ھر کام. کی دا رکو وا ار وا رندان دوبان 
خویش دفاع نماید باید براو آفرین گفت. 

(سن لو ک) از (دوبوسی) دفا ع نکرده بود و فقط خواهش کرد که درباریها 
کاری نکنند که مجلس جشن عروسی او برهم بخورد یا بطرزی حطرنا ک خاتمه 
پیدا نماید . 

شاه بعد از شنیدن این گفته نظری تند به (سن لو ک) انداحت بطوری که وی 
باز بارتعاش در آمد و باعجله گفت آقایان؛ من بشما اطمینان می‌دهم که (دوبوسی) 
نه حویشاوند رونه دوست من می‌باشد . 

(دوبوسی) در حلال این احوال با تکبر و شکوه» عقب غلام بچگان خود بشاه 
نزدیک می گردید و می‌حواست که نسبت بوی ادای احترام نماید ولی یکمرتبه 
صدای (شیکو ) از آن طرف طالار بلند شد و بانگ زد: 

آقای دوبوسی... آقای لوئی دو کلرمون... آقای لوئی دو بوسی دو 
کلرمون... (زیرا من مجبورم که تمام اسامی تو و بخصوص نام خانواده‌ات را ذ کر 
کنم) من با تو هستم... آیا صدای مرا نمی‌شناسی و نمی‌دانی که پادشاه مملکت 
فرانسه باتو صحبت می کند شخصی که تو بطرف او می‌روی پادشاه نیست بلکه 
دیوانه و مسخرۀ من است و گاهی با حر کات خحود مرا می‌خحنداند و تو باید بطرف 
من بیائی و اول نسبت بمن ادای احترام کنی. 

(دوبوسی) باین بانگ توحه نکرد و کماکان براه ادامه داد تا اينکه پپادشاه 
فرانسه نزدیک گردید و هنگامی که قصد داشت سر فرود بیاورد هانری سوم گفت 
آقای (دوبوسی) مگر نمی‌شنوید که شما را از آن طرف طالار صدا می‌زنند . 

پادشاه فرانسه این را گفت و بدوبوسی پشت کرد و تمام آنهائی که با او 


بودند از روی تحقیر به (دوبوسی) حندیدند . 
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(دوبوسی) از فرط خححلت تا بنا گوش سرخ شد ولی بی‌اعتنائی هانری سوم را 
ندیده گرفت و اینطور نشان داد که گفته شاه راجع باینکه او را از آن طرف طالار 
صدا می‌زنند جدی است و در حالیکه بطرف (شیکو ) می‌رفت باصدای بلند» و 
بطو ریکه همه بشنوند » حطاب بمسخره درباری گفت اعلیحضرتا معذرت می‌خواهم 
از اينکه اشتباه کردم زیرا بعضی از شاهزاد گان فرانسه آنقدر شبیه بمسخره‌ها و 
دلقک‌ها هستند که من تصور کردم دلقک شما یک شاهزاده است. 

این حرف» طوری نسبت بپادشاه فرانسه» جنبه توهین آمیز داشت که یک مرنبه 
مجلس جشن سا کت شد » و هانری سوم روی خود را بر گردانید و بکسانی که در 
قفای او بودند اظهار کرد این شخص جه گنت؟ 

(سن لو ک) که در آن شب مجبور بود بدون انقطا ع نقش میانجی را بازی کند 
گفت اعلیحضرتا چیزی نگفت و (شیکو ) با تقلید از ژست‌های پادشاه فرانسه 
کرٹ کت وس( وی کت سوه ای ای تقایل این تست 

(دوبوسی) در جواب او گفت اعلیحضرتا معذرت می‌خواهم و علت اشتباه 
من این است که افکارم مشوش بود . (شیکو ) گفت البته کسی که اینطور برای غلام 
بچگان عود حر ح می کند» باید هم دارای افکاری مشوش باشد زیرا بزودی از این 
ولخرجیها ورشکسته حواهد گردید و از آن گذشته مگر شما متوحه نیستید که این 
ولخرحی‌های شما » بمنزله مدانحله در شغون و حقوق ماست. 

(دوبوسی) می‌دانست که در آن مجلس هرچه به (شیکو ) بگوید بحساب 
هانری سوم گذاشته خواهد شد زیرا حود (شیکو) قابل نیست که وی باو جواب 
بد هد . 

این بود که پرسید اعلیحضرتا» استدعا می کنم بفرمائید که من چگونه در 
شعون و حقوق شما مدانحله کردم؟ 

(شیکو ) گفت شما با شش غلام بجه وارد این مجلس شده‌اید و تمام غلام 
بچگان شما البسه زربفت در بردارند» در صورتیکه حود شما که یک اصیلزاده» و 
طضوی از ابر ادن ( کلرمون) و سرهنگ ارتش و تقریباً یک شاهزاده بز رگ 
هستید با لباس مخمل ساده وارد این مجلس گردیده‌اید ؟ 


۲ / قبل از طوفان 


(دوبوسی) روی خود را قدری بطرف اطرافیان شاه کرد تا آنها بدانند که 
(دوبوسی) قصد دارد بانها توهین نماید و بالحنی شمرده بطوریکه هیچ یک از 
O‏ اتب ی کر اهاز مات اش نیرسن 
یکمشت بی‌سروپا؛ لباس شاهزاد گان و نجبای بز رگ را در برمی کنند و با البسه 
زربفت وارد مجالس ضیافت می‌شوند » بهتر آن است که نجبای بز رگ» بپوشیدن 
البسه ساده و کم قیمت اکتفا نمایند که بتوان بین آنها و فرومایگان تشخیص داد . 

رنگ از روی قسمتی از درباریها که در قفای شاه بودند پرید و برعی دیگر 
سرخ رنگ شدند » زیرا بعضی از آنها در موقم غضب» رنگ صورت را می‌بانعتند و 
قسمتی ارغوانی می گردیدند. برهمه آشکار بود که منظور (دوبوسی) از 
فرومایگان و افراد بی‌سروپا آنها هستدد و شاه طوری اطرافیان خود را غضبنا ک 
دید که دانست اگر آنها را آزاد بگذارد بدون توجه باینکه در یک مجلس عروسی 
هستند (دوبوسی) را پاره خواهند کرد. 

ولی شاه با یک اشاره کوچک بانها فهمانید که نباید عليه (دوبوسی) اقدامی 
نمایند یا چیزی بگویند. 

(شیکو) که در آنجا نقش هانری سوم را بازی می کرد دریافت که باید بجای 

پادشاه فرانسه جواب بدهد و با تبختر گفت آقای (دوبوسی) آیا اینحرف را در 
مورد ما و اصیلزاد گان ما برزبان می آورید ؟ 

گفتار و ژست (شیکو ) چون مضحک بود نصف از مدعوین را بخنده در آورد 
ولی نیمی دیگر از عندیدن خحودداری کردند و علت نحودداری آنها هم روشن بود 
زیرا آن عده که بخنده در آمدند »بکسانیکه هدف سرزنش و ناسزای (دوبوسی) 
شده بودند می خندیدند . 

دوستان (دوبوسی ) دیدند هس 
اطراف طالار خود را بدوست خحویش رسانیدند و جبهه طرفداران هانری سوم هم 

وضعی وخحیم پیش آمده بود (سن لو ک) استنباط کرد که جواب‌های 
(دوبوسی) چیزهائی است که قبلاً درباره آن مطالعه شده و وی مخصوصاً آنشب 


جشن عروسی آقای سن لوک / ۳ ۱۰۴ 


در آن مجلس حضور بهمرسانیده که نسبت بطرفداران هانری سوم توهین نماید و 
عوامل نزا ع و مقاتله را فراهم کند. 

دو جبهه متخاصم براثر آن گفت و شنود» مانند دو درنده که از دور بهم غرش 
نمایند » دندان و جنگال بهم نشان می‌دادند و یک جرقة دیگر اگر جستن می کرد › 
کافی بود که انبار باروت را آتش بزند و دو جبهه» بدون ترحم بجان یکدیگر بیفتند. 

(سن لو ک) بانحود گفت این هم یکی دیگر از دلایل بدبختی من است که این 
دو دسته باید امشب در این خانه» آنهم در جشن عروسی من» کینه قدیم را بیاد 
بیاورند و با هم‌نزاع کنند» و بطرف یکی از درباریها موسوم به( کلوس) که 
زیادتر از سایرین حشمگین بنظر می‌رسید دوید و گفت آقای کلوس شما را بخدا 
سو گند می‌دهم که دست را از و مه شیر بردارید و برفقای خود توصیه 
کنید که آرام بگیرند . 

کلوس گفت مگر تو از این شخص وحشت داری و آیا متوجه نیستی که او 
بما توهین می کند بتو نیز توهین می‌نماید زیرا کسی که بیکی از ما توهین کند 
بهمه توهین کرده است و کسیکه به‌همه ما ناسزا بگوید بدان می‌ماند که به‌پادشاه 
فرانسه ناسزا گفته باشد . 

(سن لو ک) گفت: کلوس... کلوس... فقط اینجا را در نظر نگیر و متوحه 
دوک (دانژو ) هم باش و گرچه در اینجاء دوک دانژو حضور ندارد ولی غیبت او 
پیش از حضورش موثر می‌باشد . 

منهم ملاحظه دو ک (دانژو) را e‏ ازتات 
وحشت دارم نه از نو کر او. 

درباریها و بخصوص (مین‌یون )ها ' که اطراف شاه بودند این اظهارات را 


- کلمه (مین‌بون) را نمی‌توان در زبان فارسی ترجمه کرد زیرا در زبان فارسی چیزی 
دارم کد معاد این کل اش ین یوت در اذ ر بای ادن شاه (والوا) رات کرد 
خوش قامت و برخوردار از مزایای صوری و اصیل‌زاده که پادشاه فرانسه او را ندیم خود 
می کرد . مفهوم ندیم هم براین افراد اطلاق نمی‌شود زیرا ندمای سالخورده را (مین‌پون) 
نمی‌نامیدند .(مترجم ) 


۴ قبل از طوفان 


نشنیدند زیرا سن لو ک آهسته صبحت می کرد اما ( کلوس) با صدای بلند جواب 
داد کسی که وابسته بپادشاه باشد نباید از دوک دانژو بترسد برای اینکه پاد شاه 
فرانسه مقربان حود را تحت حمایت قرار می‌ دهد . 

(سن لو ک) که توحه شاه را بطرف خحود دید گفت البته... البته... ولی 
همینکه شاه روی بر گردانید آهسته به( کلوس) گفت تو و دیگران را مورد حمایت 
قرار خواهد داد ولی متأسفانه من مورد حمایت قرار نخواهم گرفت. 

( کلوس) گفت تو که می دانستی تقرب خود را از دست حواهی داد برای 
چه متأهل شدی مگر نمی دانستی که او نسبت بدوستان و بخصوص (مین‌یون)‌های 
حود خپلی علاقه دارد و معتقد است که وقتی در قلب یک دوست» محبت زن پیدا 
شد » محبت دوستانه از قلبش زائل خواهد گردید. 

(سن لو ک) گفت ازدواج موضوعی است که اختیارش در دست انسان 
نمی‌باشد زیرا یکوقت انسان دختری را می‌بیند و حواهان او می‌شود و نمی‌تواند 
از وی دل بر کند. 

چون ( کلوس) از اظهارات (سن لو ک) آرام شده بود و میزبان دید که سایر 
درباریها و (مین‌پون)ها نیز مثل این است که از حشم فرود آمده‌اند از آنها جدا 
شد و با حود گفت اگر من بتوانم در پانزده روزه اولیه ازدواح خود را از حطر دو 
جبهه حفظ کنم بعد از آن بیمی نخواهم داشت و اینک باید مواظب باشم دوک 
(دانژو ) بامن دشمن نشود . 


(دوبوسی) بعد از جملاتی که برزبان آورد و در فوق از نظر حوانند گان 
گذشت» گوش فرا داده اظهارات حضار را می‌شنید و می‌حواست بداند آیا کسی 
هست که راجم باو چیزی بگوید یا نه؟ 

ولی مدعوین بهیچو جه درباره اظهارات (دوبوسی) چیزی نمی گفتند و آن را 
تعبیر نمی کردند چون عده‌ای می ترسیدند در حضور شاه و دوستان او از (سن 
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لوک طرقداری کت ون که فوا واه شاه ودد تی عو اند در هو 
(دوبوسی ) چیزی بگویند چه می دانستند هر کلمه از گفته آنها بگوش دوک دانژو . 
خواهد رسید و برای آنها شاید حیلی گران تمام شود . 

تا اینکه میزبان به(دوبوسی) نزدیک شد و جوان مزبور که‌مانند یک حروس 
حنگی آماده بود به‌اولین کسی که بخواهد با او دست و پنجه نرم کند حمله کند 
به (سن لو ک) گفت آقا: بنظرم شما آمده‌اید تا درباره ا 
بخواهید ؟ 

(سن لو ک) با نزا کت و ادب فراوان گفت آقا من نمی‌دانم که شما چه 
می‌فرمائید ؟ مگر شما جیزی گفته‌اید که محتاح توضیح باشد ؟ و اگر گفته باشید 
من نشنیدم و برای این نبامدم که از شما توضیح بخواهم بلکه فقط برای این بشما 
نزدیک شدم که از صمیم قلب از شما تشکر کنم که امشب قدم رنجه فرموده مرا 
سرافراز نمودید و من هر گز این ابراز لطف را فراموش نخواهم نمود . 

(دوبوسی) مردی شجاع و باحرئت بود اما یک اصیل‌زادهُ تحصیل کرده نیز 
بشمار می آمد و می‌توانست که نزا کت را نسبت به‌دوستان و کسانی که با حسن 
نیت بوی نزدیک می شدند حفظ نماید . 

او که نکته سنج بود دانست که (سن لوک) در آن موقع چون میزبان است. 
باید وظیقه میزبانی و میهمان نوازی را انجام بدهد و دور از جوانمردی و شرافت 
است که انسان نسبت بک میزبان با ادب که اجبار دارد تمام میهمانان را بک چشم 
نگاه کند پرحاش نماید و بهانه‌حوئی کند. ۱ 

این بود که در جواب میزبان چند کلمه مناسب گفت و با ادب تعظیم کرد و 
دور گردید. 

شاه وقتی مشاهده کرد که (سن لو ک) و (دوبوسی) با یکدیگر صحبت 
می کنند یکی از (مین‌یون)ها را صدا زد و گفت برو و به(سن لو ک) بگو که 
این جا بیابد. وی رفت و با سن لوک مراجعت کرد و شاه باو گفت تو 
به (دوبوسی ) چه گفتی؟ 


۶ قبل از طوفان 


(سن لو ک) گفت: آیا مرا می‌فرمائید» شاه گفت بلی تو را گفتم... سن لو ک 
جواب داد من باو گفتم شب بخیر . 

شاه از اینکه (مین‌یون) او با حصم وی تعارف کرده ناراضی گردید و نظری 
تند به (سن لو ک) انداحت و پرسید آیا همین را باو گنتی؟ 

داماد بدبخت که در آن شب از جاله در می آمد و در جاه می‌افتاد گفت من 
باو گفتم شب‌بخیر» و افزودم که فردا صبح باو حواهم گفت صبح شما بخیر باشد 
(اشاره باینکه فردا صبح با اودوئل خواهم کرد ). 

شاه گفت بسیار خحوب... بسیار حوب... ولی (سن لو ک) مواظب خود باش 
زیر ا من تر جیح می‌دهم که تو سالم بمانی و براثر مبارزه با این مرد مجروح نشوی 
و بهتر این است که وی طوری از بین برود که دوستان من مقتول و مجروح نشوند. 

(مین‌یون) ها بعد از این حرف نظرهائی معنی‌دار به‌یکدیگر انداحتند چون 
اولین‌بار بود که می‌شنیدند هانری سوم حواهان قتل (دوبوسی) می‌باشد . 

شاه که نظرهای مزبور را دید گفت آری» من بسلامتی دوستان خود علاقه‌مند 
هستم چون شنیده‌ام که این بد ذات در شمشیر زدن بسی مهارت دارد . (سن 
لو ک) گفت اعلیحضرتا هرقدر ماهر باشد روزی خواهد آمد که بالاتر از خویش 
را پیدا خواهد کرد. 

شاه گفت آری ولی اگر یک سگ هار او را می گزید و وی از بین می رفت 
من پیشتر راضی می‌شدم و اینواقعه را برمبارزه دوستان خود باوی ترجیح می‌دادم. 

هانری سوم بعد از این گفته» طوری (دوبوسی) را نگریست که تمام دوستان 
وی دانستند مر گ (دوبوسی) نزدیک می‌باشد . 

ولی (دوبوسی) بدون توحه به گفت و شنود اطرافیان شاه» در طالار حر کت 
می کرد » و هر کس را که می‌دانست از دشمنان دوک (دانژو ) و در نتیجه از 
دوستان هانری سوم می‌باشد مورد تمسحر قرار می‌داد . 

(شیکو ) حطاب به (دوبوسی ) بانگ زد استاد دوبوسی... استاد دوبوسی... 
اینطور (مین‌یون) های مرا مورد حمله قرار نده برای اینکه من» با اینکه پادشاه 
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فرانسه هستم ا گر شمشیر را از غلاف بیرون بیاورم مانند یک دلقک شمشیر بازی 
خواهم کرد . 

ھار کت رای کوید و ’کی شش با ری ماهر ایک از 
رم نون ها بر ای خود شیر کیت اع لخر تا ول عا می فر اتد که 
امشب (شیکو ) چقدر خود رالوس کرده و چه جسارت‌هائی می کند و اگر 
یکمرتبه دیگر از اینحرفها بزند من» با اجازه شما او را تنبیه خواهم کرد . 

ی (شیکو ) بفرض اینکه خود را 
لون کل شر | وزشت م ارد و قراس طالار کسانی ند که ل یش از 
(شیکو ) در خور تنبیه می‌باشند . 

( کلوس) از این حرف هانری سوم چنین فهمید که پادشاه فرانسه عزم را جزم 
کرده که (دوبوسی) را بقتل برساند لذا بدوستان اشاره نمود که در گوشه‌ای از 
طالار کنار پنجره حمم شوند و راجم باين موضو ع-کنکاش نمایند. (سن لو ک) 
خواست بانها ملحق گردد اما ( کلوس) گفت سن لو ک» تو همینجا باش و با شاه 
صحبت کن و پکوش که نظریه شاه را درباره ود تغییر بدهی. 

(سن لو ک) این گفته را پسندید» زیرا در باطن مایل نبود وارد در توطله‌ای 
برای قتل (دوبوسی) بشود . ۱ 

در بین دوستان ( کلوس) یک نفر از طرف دیگر طالار آمده بود و لذا 
ی وا کیت شاورن آنها راجع به (دوبوسی) چه گفت و شنودی شده است و 
از ( کلوس) پرسید برای چە مرا باینجا آوردی؟  .‏ ۰ 

( کلوس) گفت ا گر قدری صبر کنی خواهی دانست که موضو ع صحبت و 
مشاوره ما چیست؟ آن جوان گفت اگر صحبت و مشاوره شماء یک مسئله مهم 
نباشد من تو را نخواهم بخشید. 

( کلوس) پرسید برای چه مرا نمی‌بخشی؟ جوان مزبور موسوم به (اپرنون) 
گفت برای اینکه من بایکزن زیبا مشغول صحبت بودم که تو مرا صدا زدی و از 
ادامةٌ مکالمه بازداشتی. 


۸ قبل‌از طوفان 


( کلرس ) گفت آقایان» من از این جهت بشما تصدیع دادم که اینجا جمع 
شویم و صحبت کنیم که من قصد دارم بلافاصله بعد از اتمه این ضیافت بشکار 
بروم. 

(اپرنون) گفت آیا در اینوقت شب می‌خواهی بشکار بروی؟ 

( کلوس) گفت بلی». (اپرنون) گفت چه جانوری را می‌واهی شکار کنی؟ 

( کلوس) گفت که من قصد دارم بشکار گراز بروم. ۱ 

(اپرنون) گفت هس عجیبی کرده‌ای زیرا در این سرما و تاریکی قصد 
داری از استراحت صرفنظر نمائی و گراز شکار کنی؟ 

( کلوس) گفت من از سرما و تاریکی وحشت ندارم. (اپرنون) گفت آیا تنها 
بشکار می روی؟ ( کلوس) گفت نه» و بسه رفیق حویش اشاره نمود و اظهار کرد 
که این آقایان هم‌با من خواهند آمد . 

(اپرنون) گفت مگر روز را از دست تو گرفته‌اند که می‌حواهی هنگام شب 
برای شکار گراز بروی؟ ۱ 

( کلوس) گفت ما برای پادشاه فرانسه شکار می کنیم و لذا باید همین امشب 
مبادرت بشکار نمائیم. 

(اپرنون) گفت مشکل دو تا شد و من حيرت می کنم که او برای چه بشما امر 
کرده که امشب این جانور را شکار کنید. 

وی کت راد اس رالد کفردا مان کر 
پاچه گراز را تناول نمایند و اگر ما صبح بشکار برویم و گراز را صید کنیم کله و 
پاجه آن تا ظهر نخواهد پخت در صورتیکه هر گاه امشب برویم و شکار را بزنیم کله 
و پاچه گراز تا فردا ظهر بخوبی پخته می‌شود ! یکی از آن چهار نفر نظری 
به (دوبوسی) انداعت و یه بر گردان کلیجه او را ورانداز کرد و گفت پادشاه 
فرانسه مخصوصا توصیه کرده‌اند که گرازی را شکار کنیم که يخة کلیجۀ آن 
بر گشته.باشد . 


آنوقت (اپرنون) فهمید که موضو ع از چه قرار است و دانست که‌مقصود 
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دوسعان او از گراز :همان دوبوسی استاو گنت ا گر جنس باکت مھ با شیا 
می آیم ولی آیا شاه اطلاع دارند که ما بشکار می‌رویم؟ 

( کلوس)-گفت خودشان امر کرده‌اند که ما بشکار برویم و گرنه ما در این 
فکر نبودیم. (اپرنون) گفت حالا بگوئید که گراز را چگونه باید شکار کرد؟ 
( کلوس) گفت ما کمین می گیریم و وقتی گراز از جلوی‌ما عبور کرد باو 
حمله‌ور می‌شویم. 

(دوبوسی) که دید عده‌ای از (مین‌یون)های هانری سوم نزدیک پنجره جمع 
شده اند و مشغول گفتگو می‌باشند باتفاق دوستان خود بانها نزدیک گردید و چون 
قصدش این بود تا بتواند بیشتر آنها را مورد سخریه و تحقیر قرار بدهد» حطاب 
بدوستان حویش» اما بطوریکه (مین‌پون)ها بشنوند گفت: یت ه نکنم 
اینها در اینجا جمع شده‌اند که توطثه نمایند . 

( کلوس ) گفت نه آقایان» ما برای توطئه در اینجا حمم نشده‌ایم بلکه قصد 
داریم که بشکار برویم. (دوبوسی) مسخره کنان گفت آقایان چه موقع بشکار 
می‌زوید؟ کلوسن کقت همین آذغب: (دوبوسی) گفت آقایان؛ هوا خیلی سرد 
است و اگر در ای ی کان رو تس ها د و ردو مست‌های از 
کار خواهد افتاد. 

( کلوس) گفت آقا از این حیث؛ برای ما دغدغه نداشته باشید زیرا ما کلیجه 
و بالاپوش و دستکشی گرم با خود برمی‌داریم. ۱ 

(دوبوسی) گفت با این وصف بهتر این است که من اعلیحضرت را از این 
موضو ع مستحضر کنم زیرا اگر فردا صبح پادشاه فرانسه از خواب بیدار شود و 
ببیند دوستان او سرماحورده و ز کام شده‌اند غمگین خواهد گردید. 

( کلوس) گفت آقا؛ زحمت نکشید برای اینکه ایشان از این موضو ع 
مستحضر هستند و می دانند که ما امشب بشکار بحواهیم رفت. (دوبوسی) گفت 
لابد قصد دارید که مرغابی شکار نمائید ؟ کلوس گفت نه آقا» ما امشب برای 
شکار گراز می رویم. 


۰ قبل از طوفان 


(دوبوسی) گفت عجب... عجب... آیا واقعاً همین امشب قصد دارید گراز 
را شکار کنید ؟ ( کلوس) گفت بلی آقا زیرا کله و پاچه‌های گراز برای ما حیلی 
لازم می‌باشد . 

" (دوبوسی) گفت ولی گراز را بدون جر گه نمی‌توان شکار کرد و بدوا جر گه 

چیها باید بروند و گراز را رم بدهند و او را از کنام خود پیرون کنند. 

( کلوس) گفت آقا جر گه چی‌های ما در این موقع شکار را رم داده‌اند و آن 
جانور از کنام حود بیروت آمده است. 

(دوبوسی) گنت معهذا باید فهمید» گراز بعد از اینکه رم داده شد از کجا 
عبور می‌نماید و در تاریکی یافتن رد عبور گراز بسیار دشوار است. 

( کلوس) گفت آقا» ما عده‌ای را گماشته‌ايم که رد عبور گراز را بما اطلاع 
خواهند داد آیا شما میل دارید با ما بشکار ببائید . 

(دوبوسی) گفت نه آقا چون من امشب باید بخوابم که بتوانم فردا قبل از ظهر 

بحضور دوک (دانژو ) برسم زیرا بطوریکه می‌دانید » فردا آقای (مون سورو ) را 
بحضور می‌پذیرند» زیرا شغل مهمی باو داده اند . 

( کلوش) گفت ا اء شما از الا کا وارد یکر ی شوید و تس راا و 
لابد مدتی از شب. قبل از خواییدن بیدار هستید ؟ 

(دوبوسی) گفت آمشب هم من وقت شر کت در شکار گراز را ندارم برای 
اینکه در یکی از خانه‌های واقع در محلهٌ (سن آنتوان) باید شخصی را ملاقات کنم. 

(اپرنون) گفت آه... آقای دوبوسی آیا (مار گریت) ملکه (ناوار ) بطور 
ناشناس پاریس آمده است؟ (دوبوسی) گفت مقصودتان جیست؟ (اپرنون) گنت 
آخر من شنیده‌ام که میراث مرحوم (لامول) بشما رسیده و شما اینک عاشق ملکه 
ناوار هستید ؟ 

(دوبوسی) گفت نه آقا» من از چندی باین طرف از میراث (لامول) مر حوم 
صرفنظر کرده‌ام و خانمی که بايد در محله (سن آنتوان) مرا ملاقات نماید زنی 
دیگر می‌باشد و آنگاه حطاب به( کلوس) گفت آقا» گر اجازه بدهید می خواستم 
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با شما مشورتی بکنم. 

( کلوس) گفت خواهش می کنم بفرمائید و اگر از من کاری ساخته باشد 
مضایقه نخواهم کرد . 

(دو بوسی) گفت شنیده‌ام که هنگام شب خیابان‌ها و محلات پاریس امن 
نیست اینک بگوئید که من برای وصول بمحله (سن آنتوان) از کجا باید بروم؟ 

( کلوس) گفت آقا آنچه راجم به‌نا امن بودن خیابانها و محلات پاریس هنگام 
شب باطلاع شما رسیده واقعیت دارد ولی هر گاه از راه آب عازم محله (سن 
آنتوان) شوید یعنی سوار قایق گردید و از رودخانه سن عبور نمائید ممکن است که 
بدون حطر بمحله مزبور برسید زیرا هنگام شب» در رودخانه سن دزد و راهزن 
وجود ندارد و بعد از اینکه از قایق پیاده شدید هر گاه موفق شوید که از مقابل 
کاخ (تورنل) بگذرید دیگر حطری متوجه شما نخواهد شد و می‌توان گفت که 
سالم بمقصد رسیده‌اید . 

(دوبوسی) گفت آقای کلوس از راهنمائی شما خیلی متشکرم و طبق توصیه 
شما از راه آب بطرف محله (سن آنتوان) خواهم رفت و پس از اینکه از مقابل 
عمارت (تورنل) گذشتم یقین حاصل خواهم نمود که دیگر خطری مرا تهدید 
نخواهد کرد . 

و پس از این تشکر مسخره E E E‏ 
دوستان حویش دور گردید. 

آنهائیکه با (دوبوسی) بودند شروع کردند بخندیدن و در حالیکه با وی 
می رفتند چند مرتبه روی خود را بر گردانیدند ولی (مین‌پون)ها متانت را حفظ 
نمودند و چیزی نگفتند . (سن لو ک) وقتی دور شدن (دوبوسی) را دید برای اینکه 
بتواند دوستی او را حفظ بکند بنو عروس خود اشاره کرد و نوعروس با ذ کاوتی 
که در اغلب زنها هست منظور شوهر را از این اشاره فهمید و بطرف (دوبوسی) 
رفت و حلوی او را گرفت و گفت آم آقای (دوبوسی) مدتی بود که‌ من 
می خواستم شما را بتنهائی پیدا کنم و پیدا نمی کردم و می‌حواستم از شما تقاضا 


۷۲ قبل از طوفان 


نمایم شعری را که بتا ز گی انشاد کرده‌اید برای من بخوانید (دوبوسی) گفت آیا 
شعری را می گوئید که عليه هانری سوم گفته‌ام؟ نوعروس گفت نه» شعری را 
می گویم که بتاز گی برای ملکه سروده اید . 

(دوبوسی) بازوی عود را ببازوی زن حوان داد و گفت بیائید برویم تا این 
ر وا 

حیال سن لو ک که از این طرف آسوده شد بطرف (مین‌پون)ها رفت و شنید 
که ( کلوس) می گوید با-این ترتیب دیگر دست یافتن باین حیوان اشکال ندارد و 
ما می‌توانیم نزدیک عمارت (تورنل) او را پدا نمائیم. (اپرنون) گفت آیا بهتز این 
نیست که هریک از ما» یک نو کرهم با عود بیاوریم؟ ( کلوس) گفت نه» من 
با آوردن نو کر مخالف هستم برای اینکه اولا آنها اسرار ما را بروز می‌دهند و ثانیاً 
(دوبوسی) گرچه دشمن ما می‌باشد ولی بالاحره یک اصیلزاده است و اصیلزاده 
باید با شمشیر کشته شود و من راضی نمی‌شوم که وی گرفتار چوب و چماق 
نو کرها گردد . 

یکی از (مین‌یون)ها گفت آیا هرشش نفر با هم از اینجا بیرون می‌رویم؟ 
(سن لوک) گفت معذرت می‌خواهم بگوئید پنج نفر » نه‌شش نفر برای اینکه من با 
شمانمی آیم. یکی از آنها گفت آه... راست است... (سن لو ک) من فراموش 
کرده بودم که تو زن گرفته‌ای و امشب شب عروسی تواست و بايد در خانه بمانی. 
(سن لو ک) گفت علت ماندن من» و نیامدن با شما نه از آن جهت می‌باشد که 
امب شب فر وسین ایت کو اک هروس ا زک ی این زا دارد. که انشتان‌شت 
عروسی از حانه حارج نشود ؟ 

یکی از حضار پرسید پس برای چه با ما نمی آیی؟ (سن لو ک) گفت برای 
اینکه شاه چون می‌خواهد بکاخ لوور باز گشت کند میل دارد که مرا نیز با خود 
ببرد و لذا من نمی توانم با شما بیایم. (مین‌یوت )ها وقتی این حرف را شنیدند نظری 
با هم مبادله کردند و تبسم نمودند و ( کلوس) گفت علتش این است که اعلیحضرت 
خیلی تو را دوست می‌دارد . 
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یکی از مین یون‌ها گفت ما که پنج نفر هستیم احتیاجی به (سن لو ک) نداریم 
و بگذاریم که وی امشب در کنار زن حود باشد یا اينکه در کاخ (لوور) بسر 
ببرد . دیگری گفت فراموش ننمائید که جانوری که ما امشب بشکار او می‌رویم 
پوست کلفت و گوشت تلخ است و بزودی از پا در نمی آید . 

( کلوس) گفت هرقدر پوست کلفت و با استقامت باشد وقتی من مقابل او 
قرار گرفتم و یک نیزه در دست داشتم خواهید دید چگونه این گراز را از پا در 
خواهم آورد . 

در این وقت میهمانان دهان به‌دهان صدا می‌زدند آقای» سن لو ک» آقای سن 
لو ک... اعلیحضرت شما را احضار می کنند و سن لوک باز دریافت که شاه 
نمی گذارد او تنها باشد یا اینکه به صحبت‌های حصوصی برسد و به (مین‌پون )ها 
گفت آقایان بطو ری که ملاحظه می فرمائید اعلیحضرت مرا ا ا 
باید بروم و امیدوارم که در شکار بشما حود بگذرد. 

لیکن بجای اینکه مستقیم بطرف شاه برود از حاشیه طالارها و آنجا که 
می دانست عده‌ای مشغول رقص هستند عبور کرد تا اینکه به (دوبوسی) رسید » 
نوعروس او همچنان (دوبوسی) را نگاه داشته بود و بعنوان شنیدن اشعارش» با او 
ابراز ملاطفت می کرد تا اینکه آن حوان» با خاطری خوش از آن خانه برود و 
نسبت به‌میزبان نیک بین باشد . 

(د وتو برا ت را هط رای امد وید ورس لو کید ار اک رین 
سریع به چپ و راست اندانعت و دانست کسی حرف او را نمی‌شنود گفت آقای 
(دوبوسی) حدا را شکر که شا را دیدم زیرا تصور می کردم که تشریف برده اید . 

دو بوسی گفت اول بگوئید که برای جه رنگ شما پریده است. 

نکند که شما هم جزو شکارچیان هستید و امشب می‌خواهید به شکار بروید و 
اگر جزو شکارچیان هستید من می گویم آفرین بر جرئت شما ولی در عين حال 
اضافه می کنم آوخ بربی عاطفگی شما زیرا در این ظلمت شب و سرمای زمستان 
کسی یک حاندار را بقتل نمی رساند. 


۴ قبل از طوفان 


(سن لو ک) گفت عالی جناب» از این جهت می‌ترسیدم که فکر می کردم که 

سپس میزبان به‌عروس جوان حود گفت (ژان) حواهش می کنم بروید و از 
طرف من به‌پدر بز رگوارتان بگوئید که دو دقیقه شاه را سر گرم کنند تا اينکه من 
حدمت برسم. 

نوعروس فهمید که شوهرش می خواهد او را دور کند تا صحبتی را که با 
(دوبوسی) آغاز می‌نمایند نشنود و با اینکه نمی‌دانست این صحبت چیست اما 

بعد از اينکه زن جوان رفت (دوبوسی) گفت آیا برای خاطر من ترسیدید ؟ 
(سن لو ک) گفت بلی عالی جناب و اکنون خوشوقتم که شما را قبل از اينکه بروید 
دیدم. 

(د و وی کفت از این ار فد داد طا با شیو پس کد 
(سن لو ک) گفت عالی جناب من چون از صمیم قلب شما را دوست می‌دارم و 
حیفم می آید که وحودی چون شما» با این اصیلزاد گی و رشادت مورد حطر قرار 
بگیرد لذا بشما توصیه می کنم که اگر امشب می‌خواهید بملاقات کسی بروید و 
این ملاقات را ضروری می‌دانید » از آن صرف‌نظر نمائید و بخصوص اگر برای 
وصول بمحل ملاقات باید از جلوی عمارت (تورنل) بگذرید بکلی منصرف شوید 
برای اینکه وضع عمارت تورنل طوری است که در جنب آن یک فرو رفتگی وجود 
دارد و عده‌ای می توانند در آن پنهان شوند و محلات پاریس بخصوص در آنجا که 
عمارت (تورنل) واقع گردیده نا امن است و این راهم بدانید که من بشحاعت شما 
ایمان دارم ولی پدران ما در گذشته می گنتند هر کس شجاع‌تر است باید محتاط تر 
تم 

(سن لو ک) فرصت نکرد که جواب (دوبوسی) را بشنود زیرا (شیکو) 
فریاد زد سن لور ک... سن لو ک... کجا خحود را پنهان کرده‌ای هرحا پنهان شده ای 
حود را نشان بده مگر نمی‌بینی که مو کب ما منتظر است و بايد به کاخ (لوور) 
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باز گشت بفرمائيم. (سن لو ک) فریاد زد آمدم... شرفیاب شدم... شرفیاب 
شدم... و وقتی خود را بشاه رسانیددید که (شیکو ) کنار شاه ایستاده و هر دو 
عازم رفتن می باشند و خدمه بالاپوش کلفت شاه را که آستر پوست قاقم داشت باو 
می پوشانند و بعد از اينکه بالاپوش پوشیده شد یک جفت دستکش کلفت و بلند که 
تا آرنج می رسید بشاه تقدیم کردند ولی شاه اول نقاب بصورت زد و آنگاه 
دستکشن را بوشید: 

(سن لو ک) بطوری که طرف حطاب او شاه و (شیکو ) باشد گفت اجازه 
بغرمائید که من تاپای تخت روان ملو کانه مشعل را حمل کنم و پیش پای شما را 
روشن نمایم. شاه گفت (سن لو ک) لزومی ندارد که شما زحمت بکشید و مشعل 
حمل کنید و دیگران این کار را خواهند کرد و امشب وجود شماء برای من» 
مغتنم تر است زیرا تمام همراهان مرا تنها گذاشتند و رفتند که بِقیهٌ شب را بعیش و 
نوش بگذرانند و فکر نکردند که من چگونه تنها به (لوور ) بر گردم ولی خوشبختانه 
شما اینجا هستید و می‌توانم بوفاداری شما اطمینان داشته باشم و شما که مردی 
متأهل و متین هستید » و در آخر شب» دنبال عیش و نوش و زن‌های زیبا نمی روید 
لابد تا (لوور) با من حواهید آمد ... 

شاه بی آنکه منتظر جواب مثبت (سن لو ک) باشد بانگ زد یک اسب برای 
(سن‌لرک) آماده کنید... ولی بلافاصله گفت تهیه اسب لزومی ندارد زیرا 
تخت روان من وسیع است و (سن لو ک) می‌تواند در آن بنشیند. 

(ژان)» نوعروس» اظهارات شاه را شنید و دانست که شاه قصد دارد که در 
آن شب شوهرش را از او برباید و حواست از پدر خود تقاضا نماید که چیزی 
بگوید یا اینکه عود او از شاه درعواست کند که شوهرش را بجا بگذارد . ولی 
(سن لو ک) اشاره‌ای سریم به نوعروس خود کرد و بوی فهمانید که سکوت بهتر 
است و در دل گفت حال که ما امشب توانسته‌ايم بوسیله (دوبوسی)» دوک 
(دانژو) را با حودمان دوست کنیم بهتر اینکه شاه را از خود نرنجانیم تا در هر دو 


0 
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خود را آشکار نماید» دشمنی پادشاه فرانسه» برای من» بقدری سنگین و حطرناک 
حواهد شد که سود حاصله از دوستی دوک (دانژو) حلوی مخاطرات آنرا 
نخواهد گرفت. 

بعد از این فکر سریم (سن لو ک) گفت من رعیت جان‌نثار شما هستم و اگر 
اراده بفرمائید که مرا باخر دنیا هم ببرید با شعف و افتخار» درالتزام مو کب شاهانه 
خواهم رفت. 

موقعیکه شاه می حواست از منزل عروس و داماد حارج شود هیاهوئی بز رگ 
تو خود امد ریا نان شاه» سایر مدعوین هم حارج می‌شدند و حدمه و 
جلوداران اسبها و تخت‌روانها را بحر کت در می آوردند و مشعل‌ها را روشن 
می کردند و اسبها که براثر هیاهو » بقعالیت در می آمدند سم برزمین می کوبیدند. 

شاه با مرحمت و تبسم از عروس و پدرش و خویشاوندان او حداحافظی کرد 
و سوار تخت روان شد و اشاره کرد که (سن لو ک) سوار شود و مقابلش بنشیند. 

بعد از رفتن شاه» مدعوین آل حشن بز ر گ» برخی با شادمانی و خنده کنان؛ 
و عده‌ای لرزان از سرما» از آن کاخ خارح شدند و راه منازل را پیش گرفتند. 

بعد از رفتن مدعوین و حلوت شدن خانه نوعروس باطاق حود رفت و بساق 
دوشها گفت شما معطل نشوید و بروید و بخوابید و آنها هم که از حدا می‌خحواستند 
مرعص شوند رفتند و (ژان) مقابل مجسمۀ حضرت مریم زانو برزمین زد و دعا 
خواند سپس یکی از خدمه را صدا زد و گفت عذای گرم آماده بگذارید که وقتی 
آقای (سن لوک) مراحعت کرد » شب چره صرف نماید . 

آقای (دوبری ساک) پدر عروس» شش نفر سرباز را مأمور نمود که نزدیک 
کاخ (لوور) بایستند و وقتی (سن لوک) از کاخ خارح شد او را تا حانه بدرقه 
نمایند که در راه» صدمه‌ای بدامادش نر سد . 

بعد از دو ساعت سربازها یکی از همقطارهای خود را نزد مارشال دو (بری 
ساک) فرستادند و گفتند آیا ما در اینجا توقف کنیم یا مراحعت نمائیم زیرا تمام 
پنجره های (لوور ) خاموش شده و سکنه کاخ» همه خوابیده اند و فرمانده نگهبانان 


جشن عروسی آقای سن لوک / ۱۰۵۷ 


بما می گوید که معطلی شما در اینحا بدون فایده است زیرا شاه حوابیده و از این 
لحظه ببعد هیچکس از (لوور ) حارج نخواهد گردید. 
پدر عروس این پیغام را به (ژان) رسانید و زن جوان گفت من چون خیلی 


اضطراب دارم نمی توانم بخوابم و تاصبح بیدار می‌مانم شاید (سن لو ک) مراجعت 
کند . 


گاه اتفاق می افتد شخصی دری را باز می کند 
ولی دیگری جای او وارد خانه می شود 


محله (سن آنتوان) در دوره‌ای که مورد توجه ما در این کتاب است بمحله‌ای 
اطلاق می شد که از آحرین خیابانهای پاریس شروع می گردید و بدروازۂ (سن 
آنتوان) و بقسمت‌های خحارجی دروازه منتهی می‌شد و مجموع این منطقه را بنام 
حومه (سن آنتوان) می‌حواندند گواینکه قسمتی از آن در داحل شهر قرار داشت 
| کر ھا دی آن شب زهستانو تازیکاو شرو که اترهای فا ری ریگ اسمان 
سونو مها هرا رود ا رد ادر فتهای تاد هرا ا 
است هوا گاهی گرم می‌شود ) از شهر بطرف دروازۂ (سن آنتوان) می رفتیم بعد از 
طی خیابان‌های پایتخت بیک فضای خالی و اراضی موات می‌رسیدیم که تا دروازه 
رن ان او ا 

و آن دروازه از یک طرف متصل بساختمان‌هائی می‌شد که قسمت‌های 


گاهاتفاق می‌افتد .... / ٩‏ ۱۰۵ 


حارحی قلعه مشهور باستیل را تشکیل می‌داد و عابری که از شهر بطرف دروازه 
می رفت بعد از ورود باراضی موات مزبور» در طرف راست کلیسای (سن پول) و 
در طرف چپ عمارت موسوم به ( تورنل) را می‌دید و غير از ايندو ساختمان و قلعه 
باستیل و عمارات خارجی آن قلعه و حود دروازه (سن آنتوان) عمارتی دیگر در 
آن اراضی بنظر نمی رسید ولی قدری پائین تر » یعنی پائین تر بطرف شهر » آحرین 
حیابانهای پاریس و منازل ان دیده می‌شد . 

در آن دوره بمناست اینکه پاریس بتدریج وسعت می گرفت عده ای از مردم» 
در بیرون دروازه (سن آنتوان) حانه ساحته بودند و شبها» بعد از حاتمه کسب و 
کار روزانه می‌بایست از اراضی موات مزبور بگذرند و بخانه‌های خود » واقع در 
حارج دروازه بروند. 

ولی چون محله (سن آنتوان) یک محله حطرنا ک بشمار می آمد » عابرین از 
وسط اراضی موات عبور نمی کردند و با اینکه راهشان دور می‌شد از ضاع آن 
اراضی بسوی منازد خود می‌رفتند و بهمین جهت براثر عبور مردم» یک جاده 
باریک در ضلع منطقه مزبور بوجود آمده بود . 

چون عابرین فکر می کردند که هر گاه برای وصول بخانه» راه ضلعی را 
انتخاب نمایند چون از پای قلعه باستیل می گذرند اگر سارقین بانها حمله‌ور شوند 
می توانند از نگهبانی که همواره بالای بر ج باستیل کشیک می کشد کمک بخواهند . 

گرچه نگهبان مزبور از آنجا فرود نمی آمد» و بکمک عابرین نمی‌شتافت اما 
همینقدر که فریاد می‌زد » کافی بود که دزدها فرار کنند. 

لذا قلعه باستیل با اينکه یک دژ سهمگین بشمار می آمد » هنگام شب و 
بخصوص شب‌های زمستان که دزدها بیشتر بعابرین حمله می کردند حافظ عبور 
کتند گان می شد ۱ 

در شبهای مهتاب یا شبهائیکه نورستار گان فضا را منور می کرد قلعه باستیل از 
دور مانند یک سایه سیاه» روی زمینه روشن آسمان مشهود می‌شد . 

اما در شب‌های دیگر که نه ماه وحود داشت و نه ستا رگان از زیر ابر حارج 
می شدند کسی نمی توانست قلعه باستیل را ببیند و فقط یک شبح مبهم از آن قلعه» 


۰ / قبل از طوفان 


حودنمائی می کرد و همانگونه که عابرین قلعه را نمی‌دیدند نگهبانی که بالای برج 
کشیک می داد نمی توانست‌پائین را ببیند و مشاهده کند که مقابل قلعه» در زمین 
موات» جه اتفاقاتی می افد . ۱ 

چه در آن عهد هنوز مرسوم نشده بود که همه حیابانهای پاریس چراغ داشته 
باشند و طبعا یک زمین موات را بی‌نیاز از چراغ می‌دانستند و هر کس که 
می حواست در تاریکی شب» جلوی پای خود را ببیند می‌بایست یک فانوس با 
حویش بردارد . 

اما عابرین در بعضی از مواقع» از روشنائی صرفنظر می کردند تا جرا غ آنها 
توحه دزدها را بسوی آنان حلب نکند . 

باری در آن شب زمستان هرجا که یک لکه آب وجود داشت براثر برودت 
يخ بسته بود و وقتی عابرین از روی گلها و لجن‌های منجمد شده عبور می کرد ند 
صدائی بوجود می آمد که گوئی از روی تخته و چوب عبور می‌نمودند. 

تا ساعت هشت و نه بعد از ظهر » هر کسی که باید بخانه حود برود رفت و بعد 
از آن تا ساعت ده و بازده آنهائی که بجهتی تأخحبر کرده بودند ؛ روانه خانه شدند و 
آنگاه سکوت بر اراضی موات مستولی گردید زیرا کسی از آنجا عبور نمی‌نمود. 

اما در طرف چپ آن منطقه» و کنار عمارت (تورنل) چند نفر ایستاده بودند 
که کی ثم توانست, آنها را ببیند و فقط کسانیکه نسبت باوضا ع محلی آشنائی 
داشتند و می‌دانستند که آنجا دیوار عمارت فرو رفتگی پیدا می کند » بعنی تقریبا 
یک قوس مقعر بوحود می آورد ممکن بود پی‌ببرند که آنجا کسانی ایستاده اند . 

حاصه آنکه ابرهای حا کستری رنگ در فضاء وضعی یکنوانحت پیدا کرد ؛ و 
لکه‌های بزر گ سیاه» که وسط ابرها بود از بین رفت و سراسر آسمان برنگ 
حا کستری متمایل بسربی رنگ در آمد و از هوا رایحه‌ای مخصوص به‌مشام رسید و 
از آنهائیکه کار عمارت (تورنل) ایستاده بودند می‌توانستند قدری آسمان را از 
نظر بگذرانند واهوا را ببویند می‌فهمیدند آن شب ممکن است برف ببارد . 

شاید قراولی که بالای بر ج باستیل نگهبانی می کرد بهتر از آنهائیکه پای دیوار 
عمارت (تورنل) بودند این نکته را دریافت ولی آن اشخاص» براثر حال انتظار» و 


گاه اتفاق می‌افتد .... / ۱۰۶۱ 


مخضوصاً برودت» طوری نسبت بوضم آسمان بدون توجه بودند که حتی یکبار 
باسمان نظر نینداعتند و فقط در جای خود تکان می‌خوردند تا اينکه بوسیله 
حر کت محلی» بتوانند حرارت بدن را حفظ کنند و نگذارند برودت هواء گرمای 
بدن آنها را موح بموح از کالبدشان حارح کند. 

وقتی انسان در معرض برودتی شدید قرار گرفت حوصله صحبت کردن را 
ندارد معهذا آن جند نفر که کنار عمارت (تورنل) بودند حرف می‌زدند » نه برای 
اینکه از صحبت لذت برند » بلکه برای اینکه با حرف زدن» دهان را تکان بدهند و 
این برای آنها یک نو ع ورزش باشد و آنان‌را اند کی گرم کند. 

یکی گفت این (دوبوسی) بد ذات حق داشت که می گفت امشب هوا حیلی 
سرد است و اگر ما بشکار برویم از برودت صدمه خواهیم دید و من در فرانسه 
اینطور سرما ندیده‌ام و این برودت شبیه بزمستان لهستان می‌باشد و وقتی ما باتفاق 
" شاه» که آنوقت پادشاه لهستان بود در (ورشو ) بسر می‌بردیم؛ چنین زمستانی را 
دیدیم و بعید نیست که یکساعت دیگر پوست بدن ما از سرما شکاف پیدا کند. 

شخصی در جواب این مرد گفت (موژیرون) تو مثل زن‌ها از سرما شکایت 
می کنی در صورتی که این سرما غیرقابل تحمل نیست و تو اگر بالاپوش خود را 
۳ را در جیب بکنی خواهی دید که گرم خواهی شد . 

شخصی دیگر در جواب این شخص گفت (شون بر گ) تو چون یک شخص 

المانی هستی و سرماهای شمال آلمان و لهستان و روسیه سفید را آدیده‌ای از این 
سرماها متا ثر نمی‌شوی ولی ما که در آب و هوای این کشور بز رگ شده‌ایم» 
نمی توانیم این سرما را تحمل نمائیم و هم | کنون سبیل‌های من يخ بسته و تا نیم 
ساعت دیگر دستم از کار حواهد افتاد. 

(شون بر گ) گفت ( کلوس) عزیز بهتر این بود که تو قبل از آمد باینجا 
بهنزل خود می‌رفتی و آستین اضافی مادرت را عاریه می گرفتی و مادرت هم با 


۱ - روسیه سفید سرزمین وسیعی بود و هست که در مغرب روسیه واقع شده و امروز هم 


بنام روسیه سفید خوانده می‌شود و جزو خاک روسیه می‌باشد. 


۲ قبل از طوفان 


مسرت آستین اضافی ۲ خود را بتو می‌داد زیرا می‌دانست قصدداری بملاقات 
(دوبوسی) بروی و مادرت از کسانی است که خیلی به‌دوبوسی احلاص دارد . 
صدائی دیگر گفت آقایان قدری صبر داشته باشید زیرا اگر اند کی شکیبائی نمائید 
طوری گرم خواهید شد که درصدد برمی آثید لباس خود را از تن دور کنید. 

(موژیرون) گفت (اپرنون) خداوند از تو بشنود و هرچه زودتر مدت انتظار 
مابسر برسذ تا براثر فعالیت و هیجان گرم بشوم. 

(اپرنون) گفت: (موژیرون) تو اشتباه می کنی و من حرف نزدم بلکه (ئو ) 
صحبت کرد و من مخصوصاً حرف نمی‌زنم زیرا می‌ترسم که | گر صحبتی بکنم 
حرف‌های من در وسط فضا يخ بندد . 

( کلوس) گفت (موژیرون) تو اکنون چه می گفتی؟ موژیرون گفت من 
جواب (ئو ) را می دادم زیرا (ئو) گفت که تا چند ساعت دپگر ما بقدری گرم 
خواهیم شد که میل می کنیم لباس‌ها را از خود دور نمائیم و من در جواب (ئو) 
گفتم حداوند از دهان تو بشنود و دعای تو مستجاب شود . 

( کلوس) گفت پس مژده بده که دعای (ئو ) مستجاب شد زیرا من می‌بینم 
که شخصی از شهر بطرف ما می آید (موژیرون) گفت: این شخص که بطرف ما 
ھی آید » نباید شکار ما باشد. کلوس گفت تو از کجا می‌دانی که او شکار ما 
نیست؟ (موژیرون) گفت برای اینکه (دوبوسی) بعد از شنیدن اظهارات ما فهمید 
که ما در اینجا» درسر راهش کمین خواهیم گرفت و لذا راه خود را تغییر می دهد 
و از راهی دیگر به‌میعاد خواهد رفت. 

( کلوس) گفت پس معلوم می‌شود که تو هنوز (دوبوسی) را نشناخته‌ای 
چون ا گر شخص شیطان هم در سر راه او کمین گرفته باشد او یک وجب راه حود 
را تغییر نخواهد داد و دیگر اینکه شخصی که از طرف شهر بطرف ما می آید تنها 
نیست و یکنفر با او همراه می‌باشد . 

۱ - آستین اضافی عبارت است از چییزی شبیه بآستین که با پوست می‌دوزند و خانمهای 


اروپانی هنگام خرو ج از منزل در فصل زمستان دو دست را در آن‌جا می‌د هند که گرم باشد و 
مدتی هم در ایران مورد استفاده بود. (مترحم) 


گاهاتفاق می‌افتد .... / ۳ ۱۰۶ 


هوا» گرچه صاف نشده بود اما ابر سربی رنگ هوا» یکنواخت بنظر می رسید 
و از پشت ابر » قدری روشنائی بزمین می‌تابید بطوری که آنها می‌توانستند دو نفر 
را که از خیابانهای شهر می آمدند تمیز بدهند و همه تصدیق کردند که دو نفر 
می‌باشند . ۱ 

بعد از آنچه در فصل قبل گفتیم تصور نمی‌نمائيم که شناسائی این اشخاص 
برای خوانند گان ما مشکل باشد و باحتمال قوی دریافته‌اند که اينها (مین‌یون)های 
شاه بودند که در آنجا در کمین (دوبوسی) ایستادند منتها مادر فصل قبل همه آنها 
رأ معرفی نکردیم که مبادا بخاطر سپردن اسامی آنها برای خوانند گان عزیز ما 
قدری ناراحت کننده بشود . (شون بر ک) گفت آقایان معطل چه هستید و برای چه 
حمله نمی کنید » شمشیرها را از غلاف بیرون بیاورید که مبادرت به حمله نمائیم. 

(اپرنون) گفت قدری صبر کنید زیرا این دو نفر شاید از سا کنبن این حدود 
هستند و بحتمل در این موقم شب دنبال قابله می‌روند یا اينکه یکی از آنها قابله 
است و ما نباید در تاریکی مردم بیگناه را بجای دوبوسی بقتل برسانیم. 

(ئو ) گفت راست می گوید و بهتر این است که بدواً آنها را بشناسیم و بعد 

ولی آن دونفر که از شهر می آمدند ایستادند و ( کلوس) گفت آه... آه.. 
نکد ار هی که 

(شون بر ک) گفت مادر اینجا با اینکه در کنار هم ایستاده ایم نمی‌توانیم 
یکدیگر را پینیم زرا در سایه دیوار هستیم و در این صورت آنها چگونه می‌توانند 
ما را سنند. ِ« ۱ 

( کلوس) گفت راست می گوئی و سایه دیوار نمی گذارد که آنها ما را ببینند 
ولی اگر درست نگاه کید می‌بینید که تردید دارند و مثل این است که نمی‌دانند از 
کدام طرف بروند . 

(شون بر ک) گفت گوئی که این دو نفر در جستجوی یک خانه هستند و پیدا 
کردن خانه برای آنها دشوار می‌باشد. 

قدری سکوت برقرار شد و رفقای پنجگانه» با دقت بان دو نفر چشم دوختند 


۴ قبل از طوفان 


تا اینکه دیدند که آنها مقابل انه‌ای توقف کردند و انگار که می‌خواهند در را باز 
کنند اما نمی‌توانند و کلید آنها قادر بگشودن قفل نیست. 

( وت جرک کفت اقابان | کر اھا دروا یار کته و وارد انه سید از 
چنگ ما بدر حواهند رفت و اینهمه انتظار و سرما حوردن ما بدون فایده خواهد 
گردید. (موژیرون) گفت آقایان من تصور نمی کنم که این شخص دوبوسی باشد . ۰ 
(شون بر گ) گفت برای چه تصور می کنی که او نباشد ؟ (موژیرون) گفت طرز 
تکلم (دوبوسی) طوری ټود که او می‌بایست از مقابل عمارت (تورنل) بگذرد نه 
اپنکه هنوز از شهر حارج نشده بمقصد برسد. 

(شون بر گ) گفت بچه‌ها؛ از کجا معلوم که (دوبوسی) مخصوصاً آنطور 
حرف نزد که ما را فریب بدهد و در حال انتظار مقابل عمارت (تورنل) نگاه دارد 
و حود بدون نحطر وارد این حانه شود . 

( کلوس ) گفت راست می گوئی و شاید او قصد فریب ما را داشته است و لذا 
دیگر تأمل حائز نیست... حمله کنیم سپس آن پنج نفر مانند گرگهای گرسنه‌ای که 
قصد دارند بسراغ گوسفندان بروند يا درند گانی که بسوی شاخداران حمله‌ور 
می‌شوند شمشیر کش هجوم آوردند 

یکی از آن دو نفر که از رفیق حود کوتاه‌تر بود گفت آه... آیا اینها بطرف 
ما حمله‌ور می‌شوند؛مرد دیگر گفت بلی والاحضرتا؛ منظور آنها ما؛ و در واقم 
والاحضرت می باشد . ۱ 

مردی که بعنوان والاحضرت طرف خحطاب قرار گرفته بود گفت اینها از ما 
چه ھی خواهند ؟ ما که با کسی سرحنگ نداریم مرد دیگر که قامتش بلندتر بود و 
کلید را در سوراخ قفل می گردانید تا در را بگشاید گفت... بشما عرض کردم 
تحانمی که در این خانه سکونت دارد بسیار زیبا است و بعید نمی‌باشد که کسانی 
هوا واه و طالب او هستند و شاید اينها» کمین گرفته بودند که نگذارند کسی 
وارد این خانه شود و بملاقات این حانم برود. 

مر رجا کت ایر کی کفعیای تاره 
در باز شد مرد کوتاه قد گفت در اینصورت بهتر این است که ما وارد اینخانه شویم 


گاه اتفاق می‌افتد .... / ۵ ۱۰۶ 


چه» اگر اينها قصد داشته باشند بما حمله‌ور شوند» درون خانه بهتر می‌توانیم از 
حود دفاع نمائیم. 

مرد بلند قامت گفت من از این می‌ترسم کسانی که تدا رک این حمله را 
دیده اند چند نفر را هم درون خانه در کمین قرار داده باشند ؟... 

مرد کوتاه قد گفت با اینوصف بنظر من» درون خانه از بیرون آن» امن‌تر 
بنظر می رسد ولی قبل از اینکه بتوانند قدمی بردارند و وارد خانه شوند ( کلوس) و 
(موژیرون) بین او و خانه مانع شدند و راه ورود او را بستند و سه نفر دیگر از 
جلو شمشیرهای آخته را بحر کت در آوردند و کلوس گفت خود را برای مرگ 
آماده کن... زیرا آحرین لحظه زند گی تو فرارسیده است. 

نا گهان مرد کوتاه قد روی خود را بطرف کلوس کرد و در حالیکه دو دست 
را روی سینه نهاده بود گفت آقای ( کلوس) آیا اینک حسارت شما بجائی رسیده 
که برادر پادشاه فرانسه و یک شاهزاده بلافصل را تهدید بهم رگ می‌نمائید . 

( کلوس) بمحض شنیدن اینحرف دو قدم عقب رفت و بانگ زد آه... او 
دوک (دانژو ) است... دیگران هم که این بانگ را شنیدند در رخسار مرد کوتاه 
قد دقیق شدند و شمشیرها را فرود آوردند و گفتند آری دوک (دانژو ) می‌باشد 
و لرزه براندام آنها مستولی گردید. 

- دوک (دانژو) برادر پادشاه فرانسه که گفتیم در گذشته ملقب بد وک 

(دالانسون) بود گفت آقایان اينک که مرا شناختید آیا باز هم فریاد می‌زنید که 
مرا تهدید بقتل نمائید و باز هم می گوئید که برای مر گ آماده باشم و آخرین لحظه 
زند گی من فرا رسیده است (اپرنون) گفت مارا عفو بفرمائید زیرا قصد ما فقط 
شوخحی بود آنهم نه نسبت به‌شما . 

(لو ) گفت چگونه‌ما می‌توانستیم تصور کنیم که اینموقم شب» در این محله 
دور افتاده» و در این سرمای شدید » ممکن است که نا گهان به‌شما برخورد نمائیم. 

دوک (دانژو) گفت فرض می کنیم که شما منتظر نبودید که مرا در اینجا 
ببینید و براستی اشتباه کردید ولی بالاخره وضع شما حکایت می کند که قصد 
داشتید بشخصی حمله‌ور شوید و من فکر می کنم که اگر آنشخص بجای من اینک 


۶ قبل از طوفان 


در این حا حضور داشت بدست شما سوراخ سوراخ شده بود . 

(شون بر گ) گفت همانطوریکه بحضور شما معروض داشتیم قصد ما صرفاً 
شوخحی بود و می خحواستیم قدری او را بترسانیم؟ 

(دوک دانژو ) گفت چه کسی را می‌خواستید بترسانید ؟ (شون برگ) گفت 
ما امشب دیدیم که (سن لو ک) از کاخ (مون مورانسی) خارج شد و باینطرف 
آمد و این موضو ع برای ما خیلی عجیب جلوه کرد زیرا امشب» شب عروسی او 
بود و او می‌بایست در تحانه بماند و تا صبح در اطاق زنش باشد و می‌حواستیم 
بدانیم برای چه (سن لو ک) باینحدود آمده است. 

این عذر (شون بر گ) منطقی جلوه می کرد چون آن پنج نفر می‌دانستند که 
فردا صبح اگر (دوک دانژو ) درصدد تحقیق بر آید باو خواهند گفت که 
(سن لو ک) دیشب در منزل خود نبوده و از آنجا حارج شده و (دوک دانژو ) 
تصدیق خواهد کرد که آنها بوی راست گفتند و در محله‌سن آنتوان کمین 
(سن لو ک) را می کشیدند و بعد هم برای اینکه او را بترسانند با شمشیرهای آخته 
باو حمله‌ور شدند. 

ولی دوک (دانژو ) گفت آقایان بفرض اینکه من قبول کنم که شما در اینجا 
منتظر (سن لو ک) بودید چطور شد که مرا با (سن‌ل و ک)اشتباه نکردید در 
صورتیکه می‌دانید (سن لو ک) یک سرو گردن از من بلندتر است. 

( کلوس ) گفت ما وقتی این ¿ آقا را دیدیم (اشاره بمرد بلند قامتی که با دوک 
دانژو بود ) تصور کردیم که وی (سن لو ک) می‌باشد . دوک دانژو گفت وقتی او 
را بجای (سن‌لو ک) گرفتید آیا فکر نکردید که من که هستم. 

( کلوس) خحواست بگوید ما فکر کردیم که شما نو کر (سن‌لوک) هستید اما 
حلوی زبان حویش را گرفت زیرا هر گاه می گفت جون قامت شما کوتاه بود ما 
شما را بجای او گرفتیم (دوک دانژو) هر گز او را نمی‌بخشود که چرا بین 
کوتاهی قامت او و شغل نو کری» مناسبت و هم آهنگی پیدا کرده است. 

این بود که گفت ما تصور کردیم شما یکی از دوستان (سن لو ک) می باشید 
و (ئو) گفت امشب هوا بقدری تاریک است که هر گاه ما اشتباه کرده باشیم 


گاه اتفاق می‌افتد .... / ۱۰۶۷ 


معذور هستیم و ( کلوس) گفت من یقین دارم که برشما مسلم گردیده که ما 
بهیجو حه قصد نداشتیم و نداریم که نسبت به‌شما اسائه ادب نمائیم و هگذا میل نداریم 
که مخل تفریح و تعیش حضرتعالی بشویم. 

ضمن گفت و شنود» دوک دانژو از وحشت و پرتی حواس آل پنج نفر 
استفاده کرده بتدریج از درب خانه‌ای که می‌حواست دانحل آن شود فاصله گرفت 
و مرد بلند قامت هم مانند ارباب خود ء از حدود آن‌در» دور گردید. 

لذا وقتی( کلوس) گفت ما میل نداریم مصد ع تفریح و تعيش شما شویم دوک 
(دانوو ) جواب داد آقایان شا کاملاً اشجاه می کنید»و جه کسی بشما گفت که 
.من برای تفریح و تعیش باین محله آمده‌ام. 

( کلوس) و دیگران دریافتند که‌اگر بخواهند راجع باین مقوله با دوک 
(دائژو ) صحبت کنند بضرر آنها است‌ و اصلاادامه آن گفت و شنود بضرر حوانان 
مزبور تمام می‌شود . 

این بود که ( کلوس) گفت والاحضرتا» برای هرمنظور که باین محله تشریف 
آورده باشید ما قصد نداشتیم و نداریم که مزاحم شویم و اینک استدعا می‌نمائيم که 
ما را عفو فرمائید و اجازه بدهید که برویم. دوک (دانژو ) گنت آقایان شما 
مرحص هستید و می‌توانید بروید. ۱ 

جوانها مقابل برادر پادشاه فرانسه سرفرود آوردند و حواستند بر گردند و 
بروند و در اینوقت (اپرنون) گفت اطمینان می‌دشیم که در حصوص برخورد 
امشب حتی یک کلمه از دهان ما حارج نخواهد گردید. 

دوک (دانژو ) ابروان را درهم کشید و گفت آقایان» همه شاهد هستید که 
من از هیچیک از شما نخواسته بودم که راحم برخورد امشب سکوت کنبد زیرا 
آمدن من باين محله دارای علتی که مستلرم سکوت شما باشد نیست. 

(اپرنون) گفت آخر وقتی ما دیدیم که شما باتفاق یکی از ملازمین محرم 
خود باین محله تشریف آورده‌اید تصور کردیم که... 

دو کد انزو کمّت افایان | کر تضوزی کرک اید آن تیور طا اس و ترا 
اینکه راجم بامدن من باین محله هیچ نو ع شبهه باقی نماند نزدیک بیائید تا برای شما 


۸ قبل از طوفان 


توضیح بدهم. 

حوانان جلو آمدند و دوک (دانژو) با کلماتی شمرده و با صدای بلند گفت 
آقایان علت اینکه من باتفاق یکی از ملازمین خود باین محله آمدم این است که 
شنیده بودم در این محله» و نزدیک عمارت (تورنل) یک نفر جادو گر و غیبگوی 
کلیمی سکونت دارد ولی بعد از ورود باینجا دریافتم که بمناسبت تاریکی 
پیدا کردن خانه او برای ما مشکل است و در همین موقع چشم ملازم من از دور 
بشما افتاد و تصور کرد- که شما جزو گزمه شهر هستید که مشغول گشت می باشید 
و چون ما شاهزاد گان بلافصل میل نداریم مردم تصور کنند که ما بجادو گران و 
غیب گویان مراجعه می کنیم لذا در سایه دیوار بحر کت در آمدیم و در حستجوی 
درب خانه‌ای بودیم که ود را در کنار آن پنهان نمائیم تا اينکه گزمه عبور 
نماید ... آری آقایان... این است علت آمدن ما باین محله» و این است علتی که سبب 
گردید شما ما را کنار دیوار و نزدیک درب خانه‌ها یافتید . 

گفتیم که دو ک (دانژو ) بلند حرف می‌زد زیرا می حواست توجه نگهبانی را 
تس و و فا و 
دارند و از طرف هانری سوم برای قتل او فرستاده شده اند وحشت کنند و نتوانند 
نقشه قتل وی را بموقع اجرا بگذارند . 

وپس ازاینکه صحبتش تمام‌شد گفت: آقایان‌اینک خداحافظ شما وامیدوارم آنچه 
از من شنیدید باور کنید و برای دیگران حکایت نمائید و بدانید که من دوست 
ندارم کسی مرا تعقیب کند و در قفایم بیاید. 

حواناد سرفرود آوزدند و با عقب گرد دک ات اهاز 
دوک (دانژو ) هم بر گشت و براه افتاد ولی در راه چند مرتبه روی بر گردانید که 
بیند آنها مراحمت کرده‌اند با نه؟ 

ملازم دو ک دانژو گفت من یقین دارم که این اشخاص امشب برای ارتکاب 
یک جنایت در اینجا مجتمع شده‌اند و با اینکه شما بانها فرمودید که بروند باز در 
کنار عمارت (تورنل) پنهان شده‌اند ... ملاحظه بفرمائید که چگونه در آنجا 
گردهم آمده‌اند تا فرصتی دیگر برای اجرای نقشه خود پیدا کنند؟ 


گاه اتفاق می‌افتد ...۰ ٩‏ ۱۰۶ 


(دوک دانژو ) دید که ملازم او راست می گوید و آن پنجتفر بجای اینکه از 
آن منطقه بروند پای دیوار عمارت (تورنل) توقف کردند. 

ملازم گفت چون توقف آنها در آنجا ثابت می کند که سوء قصد دارند صلاح 
ڈیا انیت کا مرا سفت بر کته 

دوگ کفات ار م که انهه راد امد رها E‏ 
بر گردم و از ملاقات این زن زیبا صرفنظر نمایم. 

ملازم گفت اینها که در آنجا مجتمم شده‌اند شاید کمین گرفته‌اند که ببینند 
آیا به‌منزل غیب گوی کلیمی تشریف می‌برید یا نه و هر گاه وارد این خانه شوید 
آنها حواهند دید و منکن است در خود خانه با خیالی آسوده تر به‌شما حمله نمایند 
جون می‌دانند که در خانه؛ دیگر کسی نمی‌تواند به کمک بياید و نگهبان قلعه 
باستیل هم آنها را نمی‌بیند و صدای آنها را نمی‌شنود . 

دوک گفت با اینوصف صرفنظر کردن از ملاقات با این خانم زیبا برای من 
قابل تحمل نیست. 

ملازم گفت من راجم باین خانم تحقیق کرده‌ام و می‌دانم که منزل او را برای 
یکسال اجاره کرده‌اند و بنابراین تا یکسال دیگر وی در این شهر باقی می‌ماند و 
حدمتکار اطاقدار او نیز با ما همدست می‌باشد و ما را از تصمیمات خانم حود 
مطلع می‌نماید و کلیدی هم که درب اطاق او را مین گاید ترد عا سد 

و شما می توانید بجای امشب» شب دیگر بمنزل او تشریف ببرید . 

دوک گفت راستی آیا کلیدهائی که تحصیل کرده بودید بدرب کوچه حورد 
و آیا درب مزبور بطور محقق باز شد یا نه؟ 

ملازم گفت وقتی کلید سوم را بدر انداعتم بدون زحمت درب کوچه باز شد . 

دوک دانژو گفت اینک بگو که آیا بعد از اینکه ما از آنجا دور شدیم» آن در 
را بستی يا نه. 

ملازم شاهزاده بقدریک لحظه» در ادای جواب تردید کرد و آنگاه گفت بلی 
در را بستم. شاهزاده گفت مقصودم اینستکه آیا کلید را در سوراخ قفل گردش 
دادی و آن را قفل کردی یا خیر ؟ 


۰ قبل از طوفان گاه اتفاق می‌افتد .... / ۱۰۷۰ 


ملازم اینبار با لحنی جدی‌تر گفت بلی در را ققل کردم... ولی با اینکه جواب 
مزبور را بالحن حدی بشاهزاده داد حود اطمینان نداشت که در را بسته باشد 
شاهزاده گفت من میل دارم که حود بروم و بینم که آیا .... 

ملازم» مفهوم گفته شاهزاده را طوری دیگر فهمید و گفت نه... نه... از 
آنطرف تشریف نبرید زیرا این پنج نفر دیدن ندارند و شما از همینجا می‌توانید 
مشاهده کنید که پای دیوار عمارت (تورنل) مجتمع شده مانند دزدان کسین 
گرفته اند . 0 

شاهزاده گفت من نمی خواستم که بروم و آنها را ببینم بلکه قصد داشتم که 
مراقبت کنم و آن در را آزمایش نمایم و اگر باز است وارد خانه شوم و اگر بسته 
است بتو بگویم یک مرتبه دیگر کلیدها را برای گشودن آن در بکار پیندازی. 

ملازم گفت اگر من در این شب تنها بودم بدون بیم از مرگ» مراجعت 
می کردم و هر گاه شخصی دیگر» غیر از شما مرا با خود می‌برد» باز بدون 
وحشت برمی گشتم» ولی | کنون خیلی می ترسم زیرا شما وارث تاج و تخت فرانسه 
هستید و در این شهر » بسیارند کسانیکه حساب سود و زیان» و احساسات حب و 
بنض آنها اقتضا می‌نماید که شما وارث تاج و تخت فرانسه نباشید . 

این جواب بقدری در شاهزادهُ مؤثر واقع شد که گفت راست می گوئی و باید 
امشب بر گشت و ملاقات با این خانم را بشب دیگر مو کول نمود. 

(دوک دانژو) این را گفت و مشت‌های خود را زیر بالا پوش فشرد و کینۀ 
آن پنج نفر را بدل گرفت و مصمم شد که در اولین فرصت انتقام امشب را از آنها 
بکشد و درازای اینکه عیش او را منقص کردند هریک را بطریقی مورد آزار قرار 
بدهد و بملازم حود اظهار داشت: 

۔ بسیار حوب برویم و تا ما مراحعت کنیم لابد (دوبوسی) هم از ضیافت 

عروسی مراجعت کرده و من پیش بینی می کنم که اگر امشب (دوبوسی) در آنجا 
با چند نفر از این (مین‌بون)ها دوئل نکرده باشد فردا صبح با عده‌ای از آنها 
مبارزه خواهد کرد و آنها را و امیدارد که کفاره حسارت امشب را ادا نمایند. 

ملازم گفت: در این قسمتها همانطوری که می‌فرمائید آقای (دوبوسی) حیلی 


" گاه‌اتفاق می‌افتد .... / ۱۰۷۱ 


استاد است و اگر مطلم شود که این پنج نفر امشب به‌شما اسائه ادب کرده اند » 
سخت انها را تنه حواهد نمود. 
" آنگاه دوک (دانژو) و ملازم او مراجعت نمودند و از نظر ناپدید شدند. 
دیری نگذشت آن پنج نفر که پای دیوار عمارت (تورنل) کمین گرفته بودند دیدند 
سواری از طرف شهر می آید و اسب او با قدم‌های آهسته راه می‌پیماید . 
کرتخة هوا ابر بود اما چون ماه در پس ابرها طلو ع کرد آن پنج تفر 
می توانستند که سوار مزبور را حوب ببینند و بمحض دیدن مشارالیه چند نفر از 
آنها که (دوبوسی) را شناعتند تکان حوردند. 
دوبوسی بالاپوش خود را بر عویش پیچیده» برای اینکه اسبش روی يخ هالیز 
نخورد آهسته حر کت می کرد و آن مر کوب که عادت داشت با حر کات پورتمه 
یا چهار نعل حر کت کند از این رفتار آهسته چنان ناراحت بود که علی‌رغم برودت 
هوا» ازدهانش ذرات کف فرو می‌ریخت. 
( کلوس) گفت اینمرتبه» دیگر اشتباه نمی کنم و حود اوست که می آید . 
(موژیرون) گفت من تصور نمی کنم که او باشد زیرا وقتی ما از وی جدا شدیم 
چند نفر از دوستانش اطراف او را گرفته بودند و این شخص تنها است. 
( کلوس) گفت معذلک خود اوست که نزدیک می‌شود و چون در این وقت 
(دوبوسی) سرفه کرد . کلوس گفت آیا صدای سرفۂ او را نمی‌شناسید ؟... و آیا 
نمی‌بینبد چگونه سر را راست نگاه داشته است؟ و اینطور نگاهداشتن سره 
مخصوص (دوبوسی) می‌باشد و دیگری نمی‌تواند؛ و آنقدر جسارت ندارد که سر 
را باین شکل نگاه دارد . 
(ئو ) گفت من هرچه فکر می کنم می‌بینم که تنها آمدن (دوبوسی) باینجا 
دیوانگی است و بهمین مناسبت عقیده دارم که او می‌خواهد دامی برای ما بگستراند 
و اینک عده‌ای از دوستان و طرفداران او پشت خانه‌ها و در پناه دیوارهای شهر 
پنهان شده اند که نااگهان بما حمله‌ور گردند . 
(شون برگ) گفت چه برای ما دام گسترده باشد ؟ و چه بدون گستردن دام 
جلو بیاید» تکلیف ما این است که باو حمله‌ور شویم. 


۲ قبل از طوفان 


ولی (ئو ) اشتباه می کرد و اگر بروحیات (دوبوسی) آشنائی داشت 
می دانست که وی شجاعتر از آن است که رضایت بدهد دیگران برای حمایت با او 
بيایند و گرچه (سن‌لوک) وی را از عبر مطلع کرد و گفت نباید بمحله 
(سن آنتوان) برود و از مقابل عمارت (تورنل) عبور نماید. اما (دوبوسی) 
اعتنائی بخطر ننمود و هنگام حروح از ضیافت عروسی بدوستانش گفت شما بروید 
و مرا تنها بگذارید و دوستانش هم اصرار نکردند زیرا می‌دانستند (دوبوسی) 
آنقدر بشحاعت خود اعتماد دارد که خویش را بی‌نیاز از کمک دیگران می‌داند. 

(دوبوسی) با وجود داشتن چند عیب کوچک» و از جمله غرور واقعاً شجاع 
بود و می گفت درحوف سینه من» قلبی وحود دارد که مانند قلب امپراطورهای 
ب زرگ دنیا می‌باشد و نیز می گفت من س رگذشت بزر گان قدیم دنیا را بقلم 
(پلوتار ک) خوانده‌ام و وقتی اعمال آنها را در نظر می گیرم می‌بینم که من از هیچ 
یک از بزرگانی که شرح حالشان در کتاب (پلوتا ر ک) نوشته شده کمتر نیستم و 
هر کار که آنها کردند » منهم می توانم بانجام برسانم. 

دیگر اینکه وقتی (سن لو ک) به(دوبوسی) گفت که وی باید از ۳ 
(سن آنتوان) و بخصوص عبور از مقابل عمارت (تورنل) صرفنظر نماید حوان 
مزبور چنین اندیشيد که‌سن لو ک‌مخصوصاً این را بوی‌خاطر نشان کرد تا اينکه 
باتفاق جمعی کثیر از آنجا عبور نماید و حفیف شود و شهرت شجاعت 
خویش را از دست بدهد ولی (دوبوسی) بیش از آن بشجاعت و رشادت خویش و 
انعکاس آن در اذهان و افکار علاقه داشت که زیربار آن توصیه برود. 

چون (دوبوسی) نمی‌توانست فکر کند که (سن لو ک) این توصیه را از راه 
دلسوزی کرده و با خود می گفت که وی با دشمنان من همدست گردیده که 
موحبات حفت مرا فراهم نماید . 

و مانند قهرمانان کتاب (پلوتارک) دوستان را حواب داد و تنها بطرف 
معر که رزم» بلکه می‌توان گفت قتلگاه روانه شد تا اگر هم کشته می‌شود شهرت 
شجاعت او محفوظ و محترم بماند و بگویند با اينکه (دوبوسی) می‌دانست که 
کمین او را گرفته‌اند حاضر نشد با دوستان خویش که می‌توانستند حلوی اسواران 


گاهاتفاق می‌افتد .... / ۱۰۷۳ 


سوار نظام را بگیرند بانجا برود . 

هرماه یکمرتبه (دوبوسی) هنگام شب از آن محله می گذشت. 

آنشب در ضیافت عروسی (دوبوسی) بسایرین گفته بود می‌رود که در آن 
حدود با معشوقه حود ملاقات نماید.در صورتیکه (دوبوسی) معشوقه نداشت ولی 
می‌دانست که این بهترین عذر می‌باشد که برای رفتن حود بآنحدود می‌تواند 
بتراشد و همه عذر مزبور را قبول خواهند کرد بدون اينکه درصدد کنجکاوی 
ET‏ 

(دوبوسی) از اینجهت ماهی یک مرتبه از آن محله می گذشت که بخانه‌ای 
مخصوص برود و نامه‌ایرا که از ملکه ناوار هرماه بعنوان او می‌رسید » از صاحب 
آن حانه دریافت نماید . 

(دوبوسی) برای دریافت این نامه» همواره هنگام شب و وقتی که عبور و 
مرور قطع می‌شد براه می‌افتاد و هر گز دیگری را بجای خود نمی‌فرستاد» چه 
می‌دانست ا گر شخصی دیگر بجای او برای دریاقت نامه برود حان صاحبخانه در 
معرض خطر قرار خواهد گرفت و هانری‌سوم و مادرش کاترین» او را عضو 
نخواهند کرد که جرا با پادشاه ناوار مکاتبه داشته است. 

و اگر (دوبوسی) سو گند یاد می کرد که وی نامه‌ها را از ملکه ناوار دریافت 
می کرده نه از شوهر او ء کسی نمی‌پذیرفت. 

چون بواسطه اینکه جوان مزبور بپادشاه فرانسه بی‌اعتنائی می کرد او را دشمن 
هانری سوم بشمار می آوردند و از آنجا که (هانری دو ناوار ) هم دشمن هانری 
سوم و ملکه ( کاترین) محسوب می‌شد ؛ همه می گفتند این دو نفر ؛ با هم مکاتبه 
می کردند که توطثه‌ای عليه هانری سوم و سلطنت فرانسه تهیه نمایند . 

(دوبوسی) بدون حطر از خیابانهای شهر گذشت تا اینکه بابتدای اراضی 
موات مذ کور در سطور قبل رسید و چون چشمهای او قویتر از دید گان دوک 
(دانژو ) بود و نظر باینکه (دوک دانژو ) سابقۀ ذهنی نسبت بسوء قصد کنند گان 
تا سکاو( دوپوشی )اس دانست کرو مگ استه ایا در کس او باشند هدږ 
نظر اول» از دور آنها را دید. 


۴ / قبل از طوفان 


آنهائیکه شجاعت فطری دارند وقتی مواحه بانعطر می‌شوند بجای اینکه بلرزه در آیند 
قوای آنها برای مبارزه با آن» بیشتر آماده می‌شود و حواس خمسه آنا بهتر بکار 
می افتد و (دوبوسی) سوء قصد کنند گان را شمرد و گفت اینها پنج نفر هستند و 
اگر غلط نکنم همان کسانی می‌باشند که در مجلس عروسی بمن گفتند که قصد 
دارند بشکار گراز بروند و لابد پنج نفر هم نو کر دارند که با آنها ده نفر می‌شود و 
یگانه رضایتی که من از این ده نفر دارم اینست که بهیشت اجتماع در راه 
(دوبوسی) کمین گرفتند و بدین ترتیب» اعتراف نمودند (دو بوسی) کسی نیست 
که بتوان با یکی دو نفر از عهدۀ او بر آمد. 
از ان فک ووی اد و یه و افو مادا آن 

جوان آنجا حضور دارد گفت (سن لو ک) من از تو معذرت می‌خواهم که تصور 
کردم تو با دشمنان من همدست هستی و معلوم می‌شود آنچه می گفتی راست بود و 
بفرض اینکه امشب بضرب شمشیر اینها سوراخ سوراخ شوم دوستی تو را تا لحظه 
آحر فراموش نخواهم کرد و هر گاه زنده بمانم نزد تو خواهم آمد و برای اینعمل 
دوستانه از تو تشکر خواهم نمود . 

(شون بر گ) در اینوقت فریاد زد حمله کنید و معطل نشوید و اصیل‌زاد گان 
پنجگانه شمشیرها را از غلاف کشیدند و حستن کردند ولی صیت شجاعت 
دوبوسی آنقدر پیجبده بود که در چند قدمی او متوقف شدند و (دوبوسی) گفت 
آقایان» از این قرار شما قصد دارید این دوبوسی بیجاره و بی‌پشت و پناه را در این 
شب زمستان بقتل برسانید و حالا می‌فهمم که منظور شما از رفتن بشکار گراز این 
بود که بشکار انسان بروید و نام مرا گراز نهاده بودید ... ولی تصدیق نمائید که 
(دوبوسی) بقول و عهد حود وفادار است و با اينکه می‌توانست راهی دیگر را 
انتخاب نماید » و از این راه نباید ؛ برای اینکه از عهد حود نکول نکرده باشد این راه 
را بر گزید اما این را هم بدانید که این گراز» که شما می حواهید بقتل برسانید 
دارای پوستی کلفت و طاقتی زیاد است و بعید نیست جند نفر از شما را قبل از 
م رگ ہوادی دیگر بقرستد . 

۳۹ ۰ و و7 ۳ ۰ 2 و 3 ۰ 

(شون بر گ) گفت: (دوبوسی) تو در نظر ما از گراز هم منفورتر هستی 


گاه اتفاق می‌افتد .... / ۱۰۷۵ 


شرا نها او ھا وک ا یو اباب واه اسان 
مردی خود خواه و متکبر چون تو خاتمه بدهیم و اگر تصور می کنی که سوار 
براسب هستی لذا بر ما مزیت داری هم | کنون تو را از اسب پیاده خواهیم کرد . 

(ذوبوسی) که قبلا خود را برای پیکار آماده کرده» دست را روی قبضه 
شمشیر نهاده بود نمی‌دانست قصد آن پنج نفر چیست ولی دید که (شون بر گ) 
گوئی چیزی را بطرف او پرتاب کرد. 

(دوبوسی) که بالاپوش را دور دست چپ لوله کرده بود » جلوی حود گرفت 
که هر گاه (شون بر گ) بطرف او زوبین پرتاب کرده بوی آسیب نرساند ولی 
چیزی ببالاپوش او نخورد . 

لیکن وقتی باسب ر کاب کشید و حواست حمله‌ور شود دید که اسب ناله‌ای . 
کرد و روی دو زانو ایی ارقت میک دنک که اسب او را پی کرده‌اند. 

(شون برگ) که در گذشته» چند مرتبه از یک مانور جنگی برای پی کردن 
اسب دشمن استفاده کرده بود یک کارد دراز و پهن را که تیغه آن از دسته‌اش 
سنگین تر بود طوری بطرف اسب (دوبوسی) انداعت که تیغه کارد پی اسب را 
قطع نمود ولی همینکه اسب از پا د رآمد (دوبوسی) هم روی زمین قرار گرفت و 
گفت ای ناجوانمردها» اسب من که گناهی نداشت... برای چه این حیوان نجیب را 
ناقص کردید و از پا انداعتید ۰؟ 

زوک کا یگزان گت سا هه ما انا امین ایا 
وعظ و حطابه این مرد را گوش کنیم و برای اینکه بدیگران سرمشق بدهد که چگونه 
حمله می کنند بطرف (دوبوسی ) شمشیر اندانعت. 

ولی چون هنوز با (دوبوسی) رزم نکرده بود نمی‌دانست که فنون جنگی او 
چیست در همان موقع که شمشیر (شون بر گ) بطرف (دوبوسی) حواله شد 
جوان اخیر » خحیزی از طرف راست برداشت و شمشیرش در ران (شون برگ) 
فرو رفت و آن مرد» ناله‌ای کرد و عقب رفت. 

(دوبوسی) گفت بدبخت» تو اگر می‌حواستی از دست من ایمن باشی 
می‌بایست بازوی مرا از کار بیندازی نه پاهای مر کوب نجیب و وفادارم را. 


۶ / قبل از طوفان ' 


(شون بر گ) بطور موقت از میدان رزم حارج شد که زخم ران خود را ببندد 
و دیگران که دیدند حصم با این سرعت یکی از آنها را از کار اندانعت بهیئت 
اجتما ع به (دوبوسی) حمله‌ور شدند. 

اما حمله ذسته حمعی؛ بخصمی که فقط یک نفر باشد گرجه دارای مزیت است 
اما یک عیب هم دارد و آن اینکه حمله کنند گان مزاحم یکدیگر می‌شوند و چون 
کین نمی داند دیگری‌بجه کاو مصغول است گام حمته دوس کی دا 
بمناسبت بی احتیاطی و ندانم کاری» خنثی می‌نمایند . 

بخصوص هنگام شب» که تاریکی هم مزید برعلت می‌شود یک حصم زبردست 
که مورد حمله جند نفر قرار می گیرد می تواند از بی‌نظمی پیکار استفاده کند و 
آنها را مقتول یا مجروح نماید. 

و ی 
و هربار» بمناسبت اینکه شمشیر او با یک شیئی نرم برخورد می کرد می‌فهمید یکی 
از آنها مجرو ح شده است. 

(دوبوسی) فریاد نمی‌زد و کمک نمی‌خواست در صورتی که اگر صدای . 
حود را بلند می کرد بعید نبود عده‌ای از نگهبانان قلعه باستیل بکمک او بیایند اما 
آن مرد شجاع» حود را در قبال دشمنان عدیده» برتر از این می‌دانست که فریاد 
بزند و کمک بخواهد. 

و در یک موقم مقتضی که دریافت مهاحمین» براثر زحمهائی که دریافت 
کرده اند دوجار تفرقه حواس گردیدند» تماس را قطع نمود . 

آنها وقتی دیدند (دوبوسی) تماس را قطم کرد خیال کردند که او قصد فرار 
دارد ولی آن مرد دلیر نمی حواست فرار کند بلکه قصد داشت که پشت خود را 
مستحکم نماید که از عقب مورد حمله قرار نگیرد و بدیواری تکیه داد . 

و از آن پس با حواسی جمع‌تر مبادرت بپیکار کرد و در حالیکه با دست 
رات شممیر هی زد دست اجب را که‌بالا یوش اطرات آنالو له شده یوم سر 
می کرد و قسمتی از ضربات را با دست چپ دفع می‌نمود . 

ولی (دوبوسی) نمی‌توانست زیرپای خود را ببیند و در حالیکه گاه جلو 
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می آمد و زمانی پشت بدیوار می‌داد پای او روی یک قطعه بخ لغزید و حم شد و 
گرچه حود زا نگاه داشت اما ( کلوس) از این عم شدن استفاده کرد و ضربتی بر 
او وارد آورد و با مسرت گفت دوبوسی مجروح شدی؟ 
۱ (دوبوسی) که نمی خواست دشمنان بفهمند که وی مجروح گردیده گفت فقط 
کلیجۀ مرا پاره کردید و آسیب دیگر بمن نرسید و آنگاه چنان به( کلوس) 
حمله‌ور گردید که شمشیر از دستش ده قدم آنطرفتر پرید و ( کلوس) از بیم جان 
حیزی بعقب برداشت و سه نفر دیگر که رفیق خود را بی‌سلاح دیدند دور او را 
گرفتند که مقتول نشود. ۱ 

(دوبوسی) که برای حمله بانها از دیوار فاصله گرفته بود فهمید که آن چهار 
نفر خود را جمم آوری کردند و ( کلوس) شمشیرش را برداشت و (شون برگ) 
هم زخم ران را بست و بسایرین ملحق شد. 

دوبوسی دید اگر یکدقیقه دیگر غفلت کند از عقب محاصره خواهد شد و 
بقتل خواهد رسید باز بطرف دیوار رفت و بان تکیه داد . 

از این پس (دوبرسی) مجبور بود که با پنج شمشیر مبارزه کند ولی وی از 
پیکار با پنج تبغ نمی ترسید تا وقتبکه متوحه شد روی پیشانی او عرقی سرد جمع 
شده و حلوی چشمش را غبار گرفته است. 

(دوبوسی) متعجب شد که چرا اینطور شده و یادش آمد که مجروح 
گردیده؛ و حوان متهور» در گرمی پیکار» زحم حود را بکلی از یاد برده بود . 

( کلوس) دریافت که (دوبوسی) ضعیف می‌شود و پرسید چرا سست شدی؟ 

(دوبوسی) گنت اشتباه میکنی و من همچنان محکم و نیرومند می‌باشم و برای 
اینکه بحریف ثابت کند فتوری در او راه نیافته چنان با لبه شمشیر » مانند چماق 
بشقیقه کلوس کوبید که وی بزمین افتاد چون نمی‌توانست در آن لحظه نو ک 
شمشیر راعلیه وی بکار ببرد . 

کلوس وقتی افتاد (موژیرون) او را بلند کرد و(دوبوسی) از یک فرصت 
مغتنم دیگر استفاده کرد و شمشیر (موژیرون) را شکست که لااقل یک تیغ رأ در 
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اما ضعف کلوس» دیری نپائید و باز وی و (ئو) و (شون ب رگ) و (اپرنون) 
بوی حمله نمودند وتو ما گرازی که یک عده سگ شکاری اطرافش را 
گرفته» او را بتنگ آورده‌اند» و مر گ خود را نزدیک می‌بیند و یکمرتبه خویش 
راوسط سگ‌ها می‌اندازد برای اولین‌بار؛ فریادی مهیب کشید و خود را وسط آنها 
انداعت و ضربت شمشیرش دست (اپرنون) را از آرنج تا مج درید. 

برای مدت چند ثانیه (دوبوسی) نسبت بحریفان احراز موفقیت کرد ولی این 
موفقیت» موقتی بود و باز حملات آنها (دوبوسی) را مجبور نمود که عقب برود . 

تا آنموقع (دوبوسی) از رزم نمی‌ترسید جون می‌دانست که می‌تواند 
ایستاد گی نماید ولی از آن لحظه ببعد دریافت که زانوهای او می‌لرزد و تمام پشت 
او از گردن» در طول ستون ققرات تا پائین از عرق سرد مرطوب گردیده» و 
غباری که جلوی دید گانش بود سیاه تر شده است. 

چشمهای مرد دلیر براثر غبار مزبور» نمی‌توانست حر کت تيغ حود و 
شمشیر دشمنان را درست ببیند و در نبرد با شمشیر دیدن تیغها دارای اهمیت 
حیاتی برای حنگجویان می‌باشد . ۱ 

(دوبوسی) که دانست براثر حونریزی از زحمی که دریافت کرده قوای او 
دقیقه بدقبقه بتحلیل می رود تا کتیک پیکار را عوض کرد و بخود گفت بعد از این 
فقط بدفا ع | کتفا خواهم کرد و حمله نخواهم نمود و ضعف قوا» وی را مجبور نمود 
که بالایوش را که اطراف دست چپ پبجیده بود دور بیندازد زیرا نمی‌توانست 
بالاپوش سنگین پشمی را نگاهدارد (دوبوسی) پس از دور انداختن بالاپرش» 
دست چپ را دراز کرد که بنهمد چه موقم بدیوار می‌رسد و وقتی دستش بدیوار 
حورد از برودت آن حوشش آمد اما حيرت زده احساس نمود که دیوار عقب 
می رود . 

مرد جنگاور بدواً اندیشید که چون قوای او بتحلیل رفته و چشمهایش نمی‌بیند 
در قوه لامسة او نیز تغییر حاصل شده و دوچار خلاء لامسه گردیده» و تصور 
می‌نماید که دیوار عقب می رود اما بعد از اینکه با حواس جمم دیوار را لمس 
کرد دانست علت عقب رفتن دیوار این است که وی دست خود را روی یک در 
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گذاشته» نه روی یک دیوار و جون آن در باز است» یک لنگه از آن عقب می رود . 

همه می دانیم در یک ناامیدی بز رگ» وقتی نا گهان راه امید مفتوح می گردد و 
انسان کشف می کند که می تواند برستگاری برسد پنداری که قوای بدن؛ در یک 
چشم برهمزدن دو برابر و سه برابر می‌شود و روحی تازه بکالبد انسان می‌دهد . 

(دوبوسی) هم که راه نجات را مفتو ح دید و کشف نمود که می‌تواند حود 
را پپشت آن در برساند» با نیروئی جدید بدشمنان حمله‌ور گردید بطوریکه آنها که 
پیروزی نهاثیرا نزدیک می‌دیدند حيرت کردند و وحشت‌زده عقب رفتند و همینکه 
بین آنها و (دوبوسی) فاصله کافی بوجود آمد جوان سلحشور» خیزی برداشت و 
حود را پشت در رسانید و بافشار بدن در را بست و زبانه در سوراخ آن جا گرفت 
و دردل گفت نجات یافتم. 

دشمنان او که دیدند وی یکمرتبه نایدید شد لحظه ای مهوت گردیده و آنگاه 
بدر حمله نمودند و آنرا ببادلگد و ضربات قبضه شمشیر گرفتند غافل از اینکه 
درب مزبور نه با ضربات لگد درهم می‌شکند و نه با ضربات شمشیر مفتوح 
می گردد جون پیشینبان بخصوص در محلات نا امن پایتخت وقتی برای خانه خود 
در می‌ساحتند پیش بینی می کردند که | گر شبی یکدسته دزد و تبهکار بخواهند 
آنرا در هم بشکنند از عهده برنیایند . 

گویا فریاد (دوبوسی) در آحرین دقایق پیکار و صدای چکاچاک 
شمشیرها » بالاحره بگوش نگهبانان قلعه باستیل رسید. یا اینکه همسایگان براثر ادامه 
منازعه از خانه‌ها بیرون آمدند و هپاهو کردند» یا اينکه دشمنان (دوبوسی) از 
کی آندن‌ناآهید وید وهخ او اتسد که کرو د هخا لیم 
یکمرتبه صدای لگدهائی که بدر می‌نواختند قطع شد اما (دوبوسی) که هنوز پشت 
در ایستاده بود » نتوانست دیگر روی دوپا قرار بگیرد و احساس نمود که انگار 
زمین دهان باز کرده می‌حواهد او را بلعد و آهی کشید و از حال رفت. 


گاهی تثخیص حوادنی که در خواب 
با در بیداری دیده می شود مشکل است 


موقعیکه (دوبوسی) پشت در ایستاده بان تکیه داده بود که با فشار تنه» مانع 
از باز کردن آن گردد؛ دستمال را از جیب بیرون آورد و روی زخم پهلو گذاشت 
و کمربند را هم طوری روی دستمال قرار داد که حتی الامکان مانم از خونریزی 
گردد. 

شاه ها ار زا کش مخز گر 
بخود نیامد مگر هنگامیکه چشم گشود و خود را در یک اطاق» و روی یک 
تختخو اب دید . ۱ 

ولی با اینکه چشم باز کرد قادر نبود بنهمد آیا خواب است یا بیدار و آنچه 
می بیند در عالم رؤیا مشاهده می گند یا در حال بیداری. 

خحونریزی و ضعف بدن» تمام قوای حیاتی را جز ضربان قلب و حر کت خون» 
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از او سلب کرده بود و از حواس خحمسه فقط چشم‌هایش کار می کرد و نظر باینکه 
گوشش نمی شنید و لامسه‌اش جیزی را ادرا ک نمی کرد و شامه نمی‌توانست بوها 
را تشخیص بدهد فکر کرد آنجه می‌بیند در حال رویاء مشاهده می کند. 

اما آنچه (دوبوسی) می دید عبارت بود از اطاقی زیبا دارای سقف مقرنس و 
رنگین» و اطراف اطاق جند تابلوی نقاشی بز رگ و کوچک بدیوارها نصب کرده 
بو دند . 

در یکی از تابلوها» که طول و عرض زیاد داشت جمعی از افراد با قیافه‌های 
خشمگین و چشم‌های وحشت آور» کازد و شمشیر و گرز و نیزه در دست داشتند 
و مشغول قتال بودند و زمین (زمینه تابلو ) از حونریزی آنها ارغوانی شده بود . 

در چند تابلوی‌دیگر زنها و مردهائی با البسهة فاعر و زیبا مشاهده 
می‌شدند و دونفر از آنها» دسته گل بردست داشتند. 

ولی بین تابلوهای مزبور» یکی از آنها بیش از همه توجه (دوبوسی) را جلب 
کرد و دید تصویر زنی است که پیراهنی سفید و بلند و گیسوانی طلائی و 
چشم‌هائی شهلائی دارد و آنقدر دلفریب است که (دوبوسی) نمی‌توانست از آن 
تابلو چشم بردارد . 

جوان جنگجو » بخود می گفت اگر می‌دانستم نقاشی که این تابلو را کشیده 
کیست از او درحواست می کردم که یک تابلوی دیگر بهمین شکل برای من بکشد 
و هرقدر پول می خحواست بوی می دادم تا بتوانم این تابلو را در اطاق حود نصب 
کنم تا صبح هنگام بیدار شدن از حواب چشمم بان بیفتد و شب در موقع خوابیدن 
نظری بان بیندازم و بخوابم. 

اما نا گهان شکلی که روی تابلوی مزبور بود از دیوار حدا شد و در اطاق براه 
افتاد و (دوبوسی) مشاهده کرد که آن زن» آنقدر لطافت دارد که ب رگ گل بان 
شادابی و لطف نمی‌شود و پوست بدنش طوری سفید می‌باشد که حر کت خون» در 
عروق زیر پوست محسوس می گردد . 

(دوبوسی) در دل گفت آیا من هر گز این زن را دیده‌ام يا نه؟ و بلافاصله 
بخویش جواب داد نه» من هر گز این زن را ندیده‌ام زیرا اگر می‌دیدم» قیافه‌اش در 
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حافظه ام باقی می ماند و این قیافه» از اشکالی است که انسان اگر یک مرتبه ببیند 
ال اس فر آموش تباید 

بعد بخود گفت نکند این زن یک فرشته باشد ... چون یک انسان اینقدر زیبا و 
لطیف و طناز و خوش اندام نمی‌شود و اکنون که من در حواب؛ یک فرشته را 
می بینم حوب است برخیزم و مقابل او زانو بزنم و باو بگویم ای فرشتۀ بهشت» بیا و 
این قلب پا ک را که هنوز محبت هیچ زن آنرا لکه‌دار نکرده است دریافت کن.. 

اما متوجه شد که وق قادر به‌بر حاستن از روی تختخواب نیست و همانگونه که 
یک مرده بقبر زنجیر می شود او هم بتختخواب مقید شده» و همانگونه که روح یک 
مرده بدون وابستگی به‌حسم خا کی» می‌تواند بآسمانها پرواز نماید روح او نیز 
قادر است از تختخواب جدا شود و آن فرشته آسمانی را ببیند. 

بتصور اينکه او را بتختخواب بسته‌اند نظری به تخت اندانعت و دید از فرط 
شکوه و ملحفه‌های گرانهائی که روی آن است بتختخواب سلاطین شباهت دارد . 

بعد .چشم را از تختخواب برداشت و متوحه دپوار کرد تا بفهمد بعد از اینکه 
فرشته مزبور از تابلوی نقاشی حدا شد » در آن تابلو » چه باقی ماند اما غباری که از 
مدتی باین طرف حلوی جشمش را می گرفت نگذاشت که دوبوسی تابلوی نقاشی 
را ببیند . 

دیگر (دوبوسی) به‌تابلوهای عدیده که اطرافش» وجود داشت توجه نمی کرد 
وه ج با ر وو بو کا د گردید . 

ناپدید شدن زن» فرض فرشته بودن او را در عقل (دو بوسی) قوی‌تر کرد 
زیرا عقل او می گفت فقط یک فرشته می‌تزاند یکمرتبه پدیدار» و نا گهان ناپدید 
شود و قلب او می گفت آیا ممکن است یکمرتبه دیگر من این فرشته را ببینم. 

ولی بجای فرشته» یک آدم عجیب» در اطاق آشکار شد و (دوبوسی) از 
ورود غير منتظره آن شخص که در نظر اول دریافت یکمرد است طوری بخشم 
در آمد که حواست از تختخواب فرود بیاید و باو حمله‌ور شود که جرا در آن 
اطاق حای یک فرشته را اشغال کرده است.؟ 

همرا دی که هروه او وان ندارد . این بود که 
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. دهان را باز کرد تا فریاد بزند و بگوید اي مرد حشن و بی‌تربیت که بدون اجازه 
وارد اطاق من شدی از اینجا حارح شو ... 

این کلمات هم از دهانش خارح نشد و برای اینکه جشمش بآن مرد نیفتد 
دید گان را بست. 

تا اینکه صدائی ملیح و گرم و دلنواز که تاروپود هریک از اعصاب دوبوسی 
را از فزونی لذت باهتزاز در آورد گنت آقا» اینک می‌توانید. دستمال را از روی 
چشم‌ها بردارید برای اینکه بمقصد رسیدید . ۱ 

(دوبوسی) فوراً چشمها را گشود چون استنباط کرد که آن صدای روح 
پرور» جز صدای آن فرشته نیست و فقط از حلقوم یک فرشته» جنین صدائی بیرون 
می آبد و بکسانی که حزوخا ک‌نشینان و از فرزندان آدم و حوا هستند این 
استعداد را نداده‌اند که چنین صدای دل‌انگیزی از حلقوم بیرون بیاورند. 

فرشته در آن اطاق نبود و اگر هم بود ؛ در نقطه‌ای قرار داشت که (دوبوسی) 
نمی توانست وی را ببیند و درعوض همان مرد را دید با این تفاوت که مرتبه اول 
متوحه نشد که آن مرد دستمالی روی دو چشم دارد ولی در مرتبه دوم مشاهده 
کرد که آن مرد دستمال را از روی جشمها برداشت و بطرف (دوبوسی) آمد . 

(دوبوسی ) که از ورود بدون اجازه آذ مرد در اطاق حود خحشمگین شد 
وقتی قیافه‌اش را دید از غضب فرود آمد چون مشاهده کرد مردی است جوان و 
دارای ناصیه‌ای گشاده و قیافه‌ای دلچسب و مرد مزبور روی (دوبوسی) حم 
گردید و گفت آقا گویا شما مجروح شده‌اید؟... ولی بیم نداشته باشید زپرا من 
ژنحم‌شما را معالحه حواهم نمود . 

(دوبوسی) حواست حواب بدهد و بگوید من کسی نیستم که بیم داشته باشم» 
و وحشت جیزی است که کمتر آنرا شناخته‌ام ولی نتوانست تکلم نماید . 

دفعه‌ای دیگر صدای روح بخش آسمانی گنت آقا آیا زحم او حطرنا ک است. 

این حمله طوری از روی دلسوزی ادا شد که (دوبوسی) باز دوجار ارتعاش 
اعصاب شد و هرچه کوشید سر را تکان بدهد و ببیند فرشته آسمانی در کدام 
طرف اطاق قرار گرفته است» از عهده برنیامد . 


۴ / قبل از طوفان 


مرد جوان و حوش قیافه گفت خانم تا وقتی که زخم معاینه نشود نمی توان 
راجم بان اظهار نظر کرد اما از ضعف زیاد اینجوان می توان فهمید که حیلی حون 
از او رفته است. نگاه کنید مجروح نزدیک است از حال برود . 

بعد از این حرف» صدائی مانند حش حش یک پیراهن زنانه برای (دوبوسی) 
مسمو ع افتاد و پس از چند لحظه» مثل این بود که یک آهن تفته روی پهلوی او 
نهاده اند و (دوبوسی) از فرط درد فریاد زد بدون اینکه کسی فریاد او را بشنود. 

با اینکه جوان مجروح در آستان بیهوشی بود حدس زد» درد شدید مزبور 
ناشی از این است که آن مرد زخم او را باز کرده» مشغول معاینه می‌باشد و دیگر 
نفهمید چطور شد. 

تا اینکه صدای قیل و قال و احساس برودت او را بخود آورد و با امیدواری 
فراوان چشم‌ها را باز کرد که بتواند باز آن فرشته را مشاهده کند ولی فرشته 
ملکوتی وجود نداشت (دوبوسی) قدری چشمها را متوجه راست و چپ کرد که 
تابلوهای دیوار را بیند اما از تابلوها هم اثری بنظر نمی رسید . 

سقف مقرنس هم ناپدید گردید و آنچه (دوبوسی) آنموقع دید این بود که 
اولا مردی با یک پیش بند خونین» مقابلش ایستاده بود و او را می‌نگریست و 
کشیشی با لباس سیاه سرش را بلند می کرد و یک پیرزن هم دعا می‌خواند . 

مجروح جوان چشم راست را دوباره گشود که شاید اگر چشم‌های او عوضی 
می‌بیند ین باربهتر مشاهده کند ولی باز آن سه نفر را دید. 

با حود گفت محال است اطاق زیبای مزبور با آن سقف مقرنس و آن 
تابلوهای نفیس معدوم گردیده باشد . شاید من در وسط رژیا » گرفتار رژیای 
دیگر شده‌ام و حواب در خواب را می‌بینم. 

ولی هرچه بیشتر باطراف چشم دوخت زیادتر بر او ثابت شد آنجا که وی 
افتاده» با اطاقی که دیده بود بسیار تفاوت دارد و بجای تابلوهای گرانبها» یک 
عمارت سنگی دیده می‌شود که برج‌های آن‌سر بر آسمان افراشته» و درست که آن 
عمارت را از مدنظر گذرانید شناخحت که قلعه (تانپل) است. 

آنوقت که هوش و حواسش بر گشت و فهمید که وی کنار خیابان و نزدیک 


گاهی تشخیص حوادئی که .... / ۱۰۸۵ 


قلعه تانپل و لب خندقی که اطراف آن قلعه است روی زمین قرار گرفته و آنها که 
بالای سرش هستند عابرین یا کسانی می‌باشند که او را بآنجا آورده‌اند و گقت: 

دوستان از زحمتی که برای من کشیده‌اید متشکرم و من خیلی باین هوای 
تمیز احتیاح داشتم ولی بهتر این بود بجای اینکه مرا اینجا بیاورید و کنار حندق 
(تانپل) بگذارید پنجره اطاق را می گشودید تا هوای تازه استشمام نمایم زیرا 
برای من تختخواب مجلل مزبور راحت‌تر از این بستر طبیعی و حا کی است و نظر 
باینکه زحمت کشیدید و مرا اینجا آوردید مبلغ بيست (اکو )ی طلا را که در 
جیب من وجود دارد بیرون بباورید و بین خود تقسیم نمائید. 

مردی که پیشبند سفید داشت و شغلش قصابی بود گفت آقای عزیز ما برای 
شما زحمتی نکشيدیم و شما را اینجا نیاوردیم بلکه شما »حود اینجا بودید » و مادر 
طلو ع آفتاب وقتی از اینجا عبور می کردیم شما را اینجا يافتیم. 

(دوبوسی) گفت آیا آن طبیب جوان اینجا نبود » پیرزن و کشیش سیاهپوش 
نظری با هم مبادله کردند و کشیش گفت این جوان هنوز گرفتار هذیان می‌باشد و 
ممکن است که فوت کند و حطاب به (دوبوسی) گنت آقا بهتر اینست که شما 
بگناهان حود اعتراف نمائید که‌اگر زندگی را بدرود گفتید » بخشوده و بی گناه 
از دنیا بروید. 

(دوبوسی) گفت آقای کشیش قدری صب رکنید که من بدانم اینجا کجاست و 
آیا در آسمان هستم یا اینکه در زمین قرار دارم و بعد از اينکه ثابت شد هنوز 
نمرده ام آنوقت بگناهان خود اعتراف خواهم کرد و اینک از شما می‌پرسم که آیا 
یک طبیب حوان اینجا حضور نداشت؟ 

زن سالخورده گفت نه آقا هیجکس اینجا نبود و شما روی برف افتاده بودید 
و مشاهده کنید که جگونه برف زیر تنه و اطراف شما آب شده است. 

_ (دوبوسی) ناچار شد تصدیق کند که آنها راست می گویند و او کنار خندق» 

روی برف افتاده بود و آهسته دست را بطرف پهلوی خود برد و دید دستمالی که 
روی زخم قرار داشت در همانجا باقی می‌باشد و کمربند هم دستمال را محکم نگاه 


داشته است. 


۶ قبل از طوفان 


بعد بآن سه نفر گفت دوستان» چرا معطل هستید و برای چه از جیب من 
استفاده نمی کنید مگر نشنیدید بشما گفتم در جیب من بیست (اکو )ی طلا وجود 
دارو و شای و امد ھا را ات تا ند 

قصاب و زن سالخورده و کشیش وجه مزبور را از جیب (دوبوسی) بیرون 
آوردند و در حالی که بعنوان تشکر از این سخاوت بروضم (دوبوسی) تأسف 
می حوردند وجه را بین خود تقسیم نمودند و (دوبوسی) گفت حالا مرا بمنزلم 
پرسانید . 

کرک فت انا هر E N ED E SE‏ 
قوی است و می تواند شما را از جا بلند کند و اسب او هم حاضر می‌باشد و شما را 
روی اسب خواهد نهاد و بمنزلتان حواهد برد. 

(دوبرسی) گفت قصاب جوانمرد من» آپا شما حاضر هستید که مرا بمنزلم 
برسانید قصاب که بعد از دریافت سهم حود از سکه‌های طلا» از صمیم قلب آماده 
خحدمتگزاری شده بود گفت آقا من و اسبم هردو حان نثار شما هستیم و هرجه 
بگوئید اطاعت می کنيم. 

در حالی که قصاب رفت که اسب خود را که در آن نزدیکی بود بیاورد 
کشیش گفت آقای اصیلزاده تا وقتی که قصاب بر گردد بهتر این می‌باشد که شما 
بگناهان خود اعتراف نمائید. 

(دوبوسی) گفت ای برادز روحانی اسم شما چیست؟ کشیش جواب داد اسم 
من آبه ( گورن فلو ) می‌باشد . 

در حلال این گفت و شنود عده‌ای از عابرین اطراف (دوبوسی) جمع شدند 
و کشیش و زن سالخورده و قصاب خدا را شکر کردند که زودتر آن حوان را 
پیدا نمودند زیرا هر گاه عابرین دیگر هم که موقع تقسیم وجه سر می رسیدند 
بهریک از آنها جز مبلغی قلیل نمی رسید . 
(دوبوسی) آهسته از زمین برحاست و روی لگن حاصره نشست و بکشیش 
گفت ای برادر روحانی از ابراز حسن نیت شما متشکرم ولی لازم است بگویم که 
هنوز موقع نزع من نرسیده که احتیا ح باعتراف بگناهان داشته باشم و اینک چیزی 


گاهی تشخیص حوادثی که .... / ۱۰۸۷ 


که بیش از همه برای من اهمیت دارد این است که بخانه‌ام مراحعت کنم و نزدیک 
آتش خود را گرم نمایم. 

کشیش پرسید منزل شما کجاست؟ جوان مجروح جواب داد که منزل من 
کاخ (دوبوسی) می‌باشد -کشیش گفت آیا شما از اصیلزاد گان آقای (دوبوسی) 
هستید ؟ حوان گفت من خود (دوبوسی) هستم. 

مردم که این را ES‏ ی تا ای وا OEE‏ 
دوبوسی.. زنده باد (دوبوسی) جوانمرد و آفت جان (مین‌پون)ها؛ و او را 
برسردست بلند کردند و بهیئت اجتما ع بمنزلش رسانیدند و کشپش هم از طرفی 
روان شد و همه‌اش در این فکر بود که هنگام قسمت کردن سکه‌های طلاء مبادا از 
حصه او چیزی کم شده باشد و گاهی بخود می گفت اگر اینمرد (دوبوسی) بود 
نباید حيرت کرد که چرا حاضر باعتراف بگناه نشد زیرا دوبوسی اعتقاد درستی 
ندارد . ۱ 

وقتبکه (دوبوسی) بخانه حود رسید دستور داد که جراح مخصوص او بايد و 
جراح آمد و زخم را معاینه کرد و دوبوسی از او پرسید که آیا این زخم قبلا 
پانسمان شده است جراح گفت با اينکه زخم تازه است و مثل اینکه قبلا روی آن 
پانسمان بو ده نمی توانم یک نظریه صریح در اینخصوص ابراز نمایم برای اینکه ابراز 
نظر راحع باینموضو ع دشوار است. 

بعد دوبوسی گفت آقای د کتر حواهش می کنم بگوئید که آیا این زخحم که من 
در پهلو دارم ممکن بود که تولید هذیان نماید. 

جراح گفت بلی آقای دوبوسی و من بعید نمی دانم که در ساعات اولیه بعد از 
مجرو ح شدن شما دوچار هذیان شده باشید . 

دوبوسی گفت آه... از اینقرار آن اطاق زیبا و آن سقف بدیع و حالب توجه و 
آن تابلوهای نقاشی گرانبها که در بعضی از آنها مشغول خونریزی بودند و برحی 
دیگر تصویر زنهای قشنگ را نشان می‌داد و آن تختخواب گرانبها که روی آن 
دراز کشیده بودم و آن طبیب که وارد اطاق من شد و گوئی که غائب شدنک بازی 


۱ ۱ 


۸ قبل از طوفان 


می کرد! و مخصوصاً آن زن فرشته صورت که در تمام عمر نظیر او را نه ديدم و نه 
از کسی شنیدم که مثل او دیده باشد همه تصاویر هذیان بود و من اینها را در حال 
تب و بیحواسی مشاهده می کردم و هیچ یک وجود خارجی نداشت و در عوض 
رفتن من بمحله (سن ن آنتوان) و حمله پنج نفر بمن که در آنجا کمین گرفته بودند و 
زخم پهلو و تکیه دادن من بدیوار و بازشدن دربی در همان دیوار» همه حزو حقائق 


بوده است ! 

د کتر گفت آقاي دوبوسی چون من با شما نبودم نمی‌توانم بگویم کدام یک از 
اینها حزو حقیقت و کدام حزو اوهام بود واین برحود شماست که بین حقیقت و 
مجاز را تشخیص بدهید. 

دوبوسی گفت آقای د کتر آیا متوجه شدید که برسر اسب من چه آمد ؟ جراح 
گفت نه ولی اگر میل دارید حدمه شما را صدا بزنم و از آنها راجم باسب حود 
سوال نمائید . ۱ 

وقنی د کنر یکی از بیشخدمتهای (دوبوسی) را احضار کرد او گفت 
عالیجناب امروز قبل از طلو ع فجر » ما از صدای شیهه اسبی که شیهه‌های او بناله و 
زوزه شباهت داشت از حواب بیدار شدیم و گوش فرادادیم و دیدیم که صدا از 
بیرون می آید و وقتی بیرون رفتیم دیدیم اسب خاصه شما مقابل کاخ خون آلود و 
ناتوان برزمین افتاده و نمی‌تواند از جا برخیزد و فورا مر آخور را مطلع کردیم و 
او آمد و در روشنائی چراغ اسب را معاینه کرد و گفت این حیوان نجیب را پی 
کرده‌اند . 

واضح است وقتیکه ما دیدیم اسب حاصه شما بانوضم مقابل منزل افتاده چه 
حالی پیدا کرد بم و چقدر مضطرب شدیم میر آخور وقتی زمین را معاینه کرد گفت 
این اسب را اینجا و مقابل منزل پی نکرده‌اند چه‌اگر اینجا ہی می شد مقداری 
فراوان حون برزمین می‌ریخت و اسب در جای دیگر پی شد و بعد او را اینجا 


آورده اند . 


بزی غالب شدنک و غالب شدن هدید شدن) همان است که و بط ام موشکک 
تلفظ می‌نمایند .(عنرجم ) 


گاهی تشخیص حوادثی که .... / A4‏ 


آنگاه حدمه شما هریک برای اینکه بتوانند شما را پیدا کنند پیک طرف رفتند 
ولی فقط دو سه نفر از آنها که در حیابان از مردم شنیدند که شما را با تجلیل بمنزل 
باز گردانیده اند مراجعت کردند و بقیه» هنوز دنبال شما می گردند . 

(دوبوسی) حادم را مرحص کرد و جراح مشغول بستن زخم شد و جوان 
مجروح بدون انقطا ع بتابلوی آن زن زیبا می‌اندیشید که یکمرتبه تصویر تابلو» از ' 
آن جدا شد و در اطاق بحر کت در آمد و باحود گفت چون از نظر عقلائی محال 
است که یک تصویر از تابلو حدا شود و در اطاق بح ر کت در آید لذا من مناظر 
هذیان را می دیدم یا در عالم رژیا آن منظره را مشاهد می کردم. 

هرچه (دوبوسی) بیشتر بآن زن فکر می کرد بیشتر قلبش مجذوب آن تصویر 
می گردید تا اینکه صدای آن زن را در حافظه طنین‌انداز کرد . 

با اینکه( دوبوسی) ندیده بود که حود آن زن بصدا د ر آید معهذا تردیدی 
نداشت صدا از آن بوده و فکر می کرد که‌اگر آن زن یک تصویر بی‌جان بود آن 
صدا از کحا آمد. 

چون اگر جدا شدن یک عکس از یک تابلوی نقاشی و بح ر کت دز آمدن آن 
در اطا ن تاشی از تاه اضر باه سا مه زب تواند دای را کی ابیت 
توهم کند زیرا انسان‌پیوسته صداهائی‌را بخاطر می آورد که‌اقلایکمرتبه شنيده ناشد 
و من پقین دارم هر گز آن صدا را نشنیده بودم که برای بار دوم» براثر تقویت 
نیروی وهم؛ بگوشم برسد . 

(دوبوسی) مانند کی و EARS‏ 
جریان اعمال یک متهم را تعقیب می کند دقیقه بدقیقه اعمال شب گذشته خود را از 
ساعتی که وارد شب‌نشینی و مجلس عروسی شد تا ساعتیکه از آنجا حارج گردید 
و بدوستان حود گفت که او را تنها بگذارند و سوار براسب راه محله (سن آنتوان) 
را پیش گرفت و آنگاه تا موقعیکه شمشیر از غلاف کشید و شروع پپیکار کرد و 

تا زمانیکه در بازشد و او ود را پشت در انداعت و آثرا بست از نظر گذرانید. 

آحرین حادثه‌ای که بخاطرش می آمد لگدهائی بود که دشمنان او بدر 

می زدند و دستمالی بود که وی در پشت در روی زخم پهلوی خود گذاشت و با 


۰ / قبل از طوفان 


کمربند آنرا پدن بست. 

از این مرحله که تجاوز می کرد چیزی بخاطرش نمی آمد و نمی‌توانست 
بفهمد ایا حواب بود یا بیدار و ایا انچه در اطاق دید در موقع بیداری بنظرش 
رسید یا همچون مناظر کابوس و هذیان در حال بیهوشی آن مناظر را دید . 

ولی وقتی بیاد می آورد که کنار عندق (تانپل) چشم گشود و سه نفر بالای 
سرخحود دید باز جریان حوادث» با وضو ح بخاطرش می آمد و ثابت می‌شد که همه 
را در موقع بیداری دیده است. 

وقتی که زخم بندی تمام شد (دوبوسی) گفت د کتر عزیز اینک بگوئید که 
آیا برای این حراش جزئی باید من حبلی روی بستر بمانم و مثل دفعه گذشته آیا 
قصد دارید مدت جند هفته نگذارید که من از اطاق حارج شوم. 

د کتر گفت عالی جناب دفعه گذشته زحم شما شدید بود و حطر جانی برای 
شما داشت ولی اینمرتبه زحم شما حطرجانی ندارد و بگوئید که آیا می‌توانید در 
اطاق راه بروید ؟ 

دوبوسی گفت البته و از تختخواب فرود آمد و در اطاق بنای راه رفتن را 
گذاشت د کتر گفت بسیار حوب» چون شما می توانید راه بروید و هنگام قدم‌زدن 
احساس درد نمی‌نمائید حروج شما از منزل بقصد هواخوری و گردش ضرری 
ندارد مشروط براینکه سوار اسب نشوید و درصدد برنیائید در یک روز ده فرسخ 
رأه بروید . ۱ 

دوبوسی گفت آفرین به‌طبیبی مانند شما... و من از اطبائی که بمریض یا 
مجروح می گویند که نباید از جا تکان بخورد بسیار بدم می آید و تصور می کنم 
طبیب دیگری هم که شب گذشته در عالم حواب با بیداری دیدم مانند شما بود و 
اگر قیافه اش را ببینم بطور مسلم حواهم شناخت و بهتر این است که خود درصدد 
حستجوی او بر آیم زیرا شاید وی نخواهد هر گز خود را بمن نشان بدهد. 

جراح گفت عالی جناب من اگر بشما توصیه نمی کنم که از خانه حارج 
نشوید در عوض باید بگویم که از یافتن این طبیب این دو سه روزه صرفنظر نمائید و 
بگذارید که زخحم شما کاملا معالجه شود زیرا اگر بخواهید برای یافتن این طبیب یا 


گاهی تشخیص حوادٹی که .... / 1۹41 


هر کس دیگر » مسافات طولائی را پپیمائید و این طرف و آنطرف تاحت و تاز 
کنید ممکن است که مبتلا به تب‌های شدید شوید و اگر تب‌های مزبور بیاید معالجه 
کرو ھا د وان کے اههد کو 

(دوبوسی) که نمی توانست فکر زن زیبای شب گذشته را یک لحظه از حود 
دور نماید باحود گفت نکند که حتی بازشدن درب خانه» و رفتن من بدرون آن 
حانه» و بسته شدن در » مثل مناظری دیگر » که دیشب ديدم جزو هذیان یا رژیا 
باشد . ۱ 

زیرا شاید دیشب من بدست این پنج نفر تبه کار از پا در آمدم‌و آنها که فکر 
کردند من مقتول شدم لاشه‌ام را از زمین بلند نمودند و بردند و کنار خندق 
(تانپل) گذاشتند. | 

من گرچه نمی توانم بفهمم علت واقعی انتقال جسد من کنار خندق قلعه چه 
بود ؟ لیکن شاید آنها می‌خواستند رد خود را گم کنند و کسی تصور ننماید که من 
آنجا بقتل رسیده‌ام. 

ولی برای رد گم کردن آیا بهتر این نبود که آنها بجای اينکه لاشه مرا کنار 
حندق قلعه (تانپل ) گذاشتند بروذ خانه (سن) می‌انداعتند تا اينکه آب رودخانه 
مرا برد و کسی نتواند مدر ک قتل مرا بدست بیاورد. 

جراح که دید دوبوسی گرفتار افکازی است که او را بهیجان آورد گفت 
عالیجناب ا گر می خواهید معالجه شوید باید افکار هیجان آور را کنار بگذارید و 
این فار تن کک رتنیا روا ناو اعا ماک مت تاک سالجا کد 
فایده ات ندارزد. 

(دوبوسی) گفت آقای د کتر » من نمی توانم این افکار را از خود دور کنم 
زیرا شب گذشته واقعه‌ای برای من اتفاق افتاده است که نمی‌دانم آیا در خواب بود 
پا در بیداری و تا وقتی که این موضو ع برایم روشن نگردد افکارم آرام نخواهد 
گرفت و باید بروم و اما کنی که شب گذشته معبر من بوده مورد معاینه قرار بدهم و 
در درجه اول بايد (سن لو ک) را ملاقات کنم و از وی تشکر نمایم. 

حراح گفت عالیجناب هر کار که میل دارید بکنید ولی از دو کار پرهیز 


۲ / قبل از طوفان 


نمائید اول اينکه از سواری و تاخت و تاز و حر کات سخت برحذر باشید زیر 
برای شما حطرنا ک است دیگر اينکه تا این زخم حوب نشده مبادرت بشمشیر 
کشیدن و تحمل یک زخم دیگر ننمائید چون شما امروز تقریباً عون در بدن ندارید 
و هرچه حون داشتید دیشب از بدن شما خارح شده و هر گاه باز مجروح شوید 
جند قطره حونی که در بدن شما هست از بین حواهد رفت و تلف خحواهید شد. 

(دوبوسی) قول داد که از این دو» پرهیز نماید و قبل از اینکه طبیب حارج 
شود باردیگر بوی توصیه کرد که از حر کات شدید خودداری نماید . 

هنوز یکربع ساعت از رفتن جراح نگذشته بود که (دوبوسی) حدمۀ حود را 
طلبید و گفت بمن لباس بپوشانید و تخت روان مرا حاضر کنید چون قصد دارم از 
منزل پیرون بروم. 

و وقتی تخت روان حاضر شد سوار گردید و گفت بکاخ (مون مورانسی) 


بروید . 


۷. 


دوبوسی و مادموزال دو (بریساک) 
در کاخ (لوور) 


(دوبوسی) که شجاعت او را درفصل گذشته دیدیم جوانی زیبا بشمار می آمد 
و علاوه برزیبائی و شجاعت قلبی پا ک و طبعی با همت.و نظری بلند داشت و هر گاه . 
دارای کبر و غرور نمی‌بود می‌شد گفت که یک انسان کامل بشمار می آمد ولی 
کدام انسان است که عیبی نداشته باشد . 

در آن عصرنه فقط در فرانسه بلکه در اروپا هم باصیلزاده ای چون (دوبوسی) 
کمتر برخورد می‌نمائیم که بتواند همه وقت شهرت خود را از لحاظ شجاعت حفظ 
نماید و زیبائی خویش را نگاهدارد که سلاطین و شاهزاد گان درحه اول خواهان 
دوستی و زیباترین شاهزاده خانم‌ها آرزومند عشق او باشند. ۱ 

ملکه ناوار که بعد از دست دادن (لامول) دنبال وسیله‌ای می گشت که بتواند 
خود را از مرگ آن حوان و فقدان عشق او تسلیت بدهد. بمحض اینکه 


۴ قبل از طوفان 


(دوبوسی) را دید عاشق اؤ شد و طوری نسبت بوی ابراز علاقه کرد که شوهرش 
(هانری دو ناوار) که در این گونه قضاپا حونسردی داشت مضطرب شد . 

(دوک دانژو ) که همان دوک دالانسون قدیم بود نیز بعد از اینکه دید بين 
دوبوسی و حواهرش مار گریت مناسباتی گرم برقرار گردیده اعتراض نکرد در 
صورتی که دوک (دانژو ) عاشق خواهرش (ما رگریت) بشمار می آمد و علت 
عدم اعتراض دو ک مزبور بمعاشقه (ملکه ناوار ) با (دوبوسی) این بود که می‌فهمید 
خواهرش دامی است که سبب می‌شود (دوبوسی) از او (دوک دانژو ) طرفداری 
نماید . 

زیرا دوک (دانژو) آنقدر جاه‌طلبی داشت و آرزوی وصول بتخت و تاج 
فرانسه طوری او را بیخود کرده بود که حتی از عشق خویش صرفنظر نمود گو 
اینکه عشق مزبور یک عشق طبیعی بشمار نمی آمد چون تمام مذاهب آسمانی جهان 
عشق برادر را نسبت بخواهر و برعکس تحریم کرده؛ آنرا از گناهان کبیره 
می دانند . 

ولی با اینکه تمام شاهزاده خانم‌های بز رگ فرانسه و عده‌ای دیگر از 
نحانم های اصیلزاده و اشراف آرزومند عشق (دوبوسی) بودند جوان مزبور قلبی 
بکرداشت چون هنوز هیچ تیر عشق آن قلب را مجروح نساخته بود . 

(دوبوسی) عقبده داشت که قلب او مانند الماس یا یاقوتی است که از معدن 
بیرون آمده اما هنوز دست گوهرتراش بان نرسیده: که ساد گی و صفای اولیه آنرا 
از بین یبرد و آنرا بشکلی که گوهر تراش می‌خواهد در بیاورد. 

گوهری که بدست گوهر تراش می‌افتاد شاید از گوهری که از کان بیرون 
آمده شکیل تر گردد ولی هر کس که آنرا ببیند می‌فهمد که دست خحورده است و 
قلب (دوبوسی) هنوز دست نخورده بود . 

گفتیم که سلاطین و شاهزاده‌های بز رگ خواهان دوستی (دوبوسی) بودند و 
این گفته اغراق نیست برای اینکه هانری سوم روزی در حضور تمام درباریها باو 
گفت دوبوسی عزیزیکی از آرزوهای من این است که بدانم شما دوست صمیمی من 
هتك . 


دوبوسی و مادموازل دو .... / ۱۰۹۵ 


این جمله از دهان کسی چون هانری سوم پادشاه فرانسه بالتماس شباهت 
داشت. معهذا (دوبوسی) حاضر نشد که ملتمس او را احابت نماید و گفت من از 
اينکه شما نسبت بمن حسن نیت دارید و مرا لايق دوستی خود می‌دانید متشکر 
هستم اما دریافته‌ام هر کس که پایه تقربش بدرحه‌ای می رسد که بمرتبه دوستی 
سلاطین فرانسه نائل می گردد» نو کر آنها حواهد شد؛ زیرا در این مورد 
بخصو ص» همواره این قاعده حکمفرماست و هر کس که دوست یک پادشاه است 
نو کر اوست و من نمی خواهم که نو کر شما باشم. 

اکر هانری سوم آنطور در حضور تمام درباریها از (دوبوسی) حواهش 
دوستی نمی کرد از این جواب شاید دلتنگ نمی شد اما بعد از ایتکه بدان شکل از 
دوبوسی خواهش دوستی کرد و جوان مزبور» مسئول پادشاه فرانسه را اجابت 
نکرد هانری سوم کینه دوبوسی را بدل گرفت. 

ممکن است بیرسند مردی جون (دوبوسی) که حاضر نشد دوستی پادشاه 
فرانسه را بپذیرد چطور حاضر گردید که نو کری برادرش دوک (دانژو ) را قبول 
کند و در فان ال اد گان‌او در آید. 

در جواب می گوئیم که نو کری (دوبوسی) نسبت بد وک (دانژو) مانند 
نو کری شیر نسبت بشیر بان بود و هم چنین اربابی دو ک دانژو نسبت به (دوبوسی) 
چون اربابی شیربان نسبت بشیر بحساب می آمد . 

شیربان اگر بشیر غذا می‌خوراند و از او پرستاری می کند نه از این حیث 
است که از آن جانور انتظار نو کری دارد بلک می‌ترسد مبادا او را پاره کند و 
دو ک (دانژو) هم از اینجهت (دوبوسی) را جزء اصیلزاد گان خود کرده بود که 
مبادا وی درصدد حصومت بر آید و بدوک (دانژو ) آسیب‌های غیرقابل علاج 
وارد بیاورد . 

(دوبوسی) بدوستان محرم حود می گفت با اینکه من مردی بلند پرواز هستم 
نمی توانم پادشاه فرانسه شوم چون یک شاهزاده بلافصل بشمار نمی آیم اما اگر 
روزی دوک (دانژو ) پادشاه فرانسه شود جون من در او نفوذی فوق‌العاده دارم 
چیزی بزر گتر از پادشاه فرانسه خواهم شد و دوک (دانژو ) پادشاه ظاهری 


۶ / قبل از طوفان 


خحواهد بود اما من سلطنت واقعی و باطنی فرانسه را بدست حواهم گرفت. 

و هیچکس در این گفته تردید نمی کرد چون (دوبوسی) در حضور همۀ 
درباریان طوری با دوک (دانژو ) رفتار می کرد که پنداری بین آنها رابطه آقائی و 
نو کری نیست و اگر باشد بنفم (دوبوسی) است نه دو ک (دانژو )» بدین معنی که 
(دوبوسی) طوری رفتار می‌نمود که اگر بیگانه‌ای که افراد و شاهزاد گان را 
نمی شناحت وارد دربار فرانسه می‌شد خیال می کرد که (دوبوسی) آقا و ارباب 
است و دو ک (دانژو ) نو کر وی محسوب می شود . 

در آنروز» پس از اینکه (دوبوسی) سوار بتخت روان وارد کاخ (مون 
مورانسی) شد ؛ حدمه کاخ مزبور براثر ورود غير منتظرۀ وی قرین هیجان 
گردیدند و (دوبوسی) پرده تخت روان را عقب زد و گفت آیا (سن لوک) در 
منزل هست با نه؟ 

حادمی گفت نه عالی جناب» آقای (سن لو ک) در منزل نیست و از غیبت 
ایشان خیلی نگران هستند برای اینکه از دیشب مراحعت نکرده است. 

(دوبوسی) گفت خانم ایشان چطور ؟ آیا او هم در منزل نمی‌باشد ؟ حادم 
گفت عالی جناب» خانم در منزل هستند و جائی نرفتهاند. 

(دوبوسی) گفت پس بایشان اطلاع بدهید که من قصد دارم حدمت ایشان 
برسم و احترامات خحود را تقدیم نمایم حدمه رفتند و این حبر را باطلاع (ژان) 
زوجه (سن لو ک) رسانیدند و او گفت بآقای (دوبوسی) بگوئید که با مسرت 
ایشان را می‌پدیرم و (دوبوسی) پس از دریافت این جواب از تخت روان فرود 
آمد و از پله‌ها بالا رفت و وارد سرسرا شد و از آنجا قدم به‌اطاق پذیرائی گذاشت 
و حانم (سن لوک) تا وسط اطاق پذیرائی باستقبال او آمد. 

(دوبوسی ) قبل از اینکه وارد اطاق شود خود را حاضر کرده بود که چند 
حمله مقرون بشوخی از جملاتی که صبح شب عروسی بیک نوعروس می گویند 
برزبان بیاورد و خانم (سن لو ک) را بخنداند ولی وقتی دید که زن مزبور موهائی 
پریشان دارد و رنگش زرد شده و چشمهای سرخ او حکایت از بیخوابی می کند و 
علائم اشک در پلک دید گان زن دیده می‌شود شوخی‌های حود را فراموش کرد . 


دوبوسی و مادموازل دو .... / ۱۰۹۷ 


زن جواب گفت با اینکه ورود شما باعث اضطراب من گردید معذلک» آقای 
دوبوسی» بشما حیرمقدم عرض می کنم و می گویم که در حانه ما حوش آمدید 
(دوبوسی) گفت خانم آیا ممکن است بفرمائید که بچه سبب ورود من باعث 
افظ رات شاخ ؟ ۱ 

زن جواب گفت آقا وقتی بمن اطلاع دادند که شما تشریف آورده‌اید من 
فکر کردم که آمده‌اید که یک بدبختی بز رگ را باطلاع من برسانید ؟ 

(دوبوسی) گفت آه... آه... خانم حدا نکند که من قاصد یک بدبختی» آنهم 
یک بدبختی بز رگ باشم و حواهش می کنم توضیح بدهید که این بدبختی چه بود و 
چطور این فرض برای شما پیدا شد که من آمده ام یک بدبختی بز رگ را بشما خبر 
a‏ 

زن نوعروس گفت آقای دوبوسی مگر شب گذشته شما با آقای (سن لوک) 
دوئل نکردید ؟ 

(دوبوسی) با شگفت پرسید خانم آیا شما تصور کرده‌اید که من و آقای 
(سن لو ک) شب گذشته با یکدیگر دوئل کردیم؟ 

زن گفت آقا مگر دیشب وقتیکه من و شما راجم بشعر و ادبیات با هم صحبت 
می کردیم شوهر من نیامد و مگر به‌بهانه‌ای من را دور نکرد و با شما صحبت را 
آغاز ننمود ؟ 

دوبوسی گفت بلی خانم» و تا اینجا هرچه فرمودید صحیح است؟ زن گفت 
نظر باینکه شما طرفدار آقای دوک دانژو هستید و شوهرم طرفدار شاه است در 
آن مکالمه قرار گذاشتید که در حارج از اینجا با هم مبارزه نمائید و گرچه شوهر 
من باتفاق شاه از اینجا حارج شد و رفت ولی برای شما و او اشکالی نداشت که 
میعادی را برای برحورد به یکدیگر تعیین نمائید و در آنجا شمشیر از غلاف‌بیرون 
بیاورید و اکنون تقاضا می کنم حقیقت را بمن بگوئید که آیا برای شوهر من 
واقعه ای غیر قابل حبران پیش آمده است؟ و آیا | کنون در حال حیات می‌باشد یا 
زو 

(دوبوسی) گفت خانم وقتیکه من از منزل براه افتادم که حدمت شما شرفیاب 


۸ / بل از طوفان 


شوم امیدوار بودم که شما از وضع زنحم جدید من جویا شوید و احوال پرسی نمائید 
و با ابراز مرحمت مرا از این زخم و درد تسلیت بدهید و اينک می‌بینم که شما 
نسبت به من بی مرحمت هستید و تصور می‌نمائید که برای شوهر شما واقعه‌ای پیش 
آمده که من دخحیل در آن واقعه بودم. 

زن گفت آقا شما حود اکنون فرمودید که مجروح شدید و لابد ضمن محاربه؛ 
شوهر من شما را مجروح کرده است؟ 

دوبوسی گفت خانم خدا را شکر که شوهر شما دوئل و محاربه نکرده و اگر 
کرده باشد باری بطور حتم با من دوئل ننموده؛ و باز خدا را شکر می کنم که من 
بدست شوهر شما مجروح نشده‌ام زیرا مناسبات من و او صمیمانه است و من آمده 
بودم که از حدمت بزرگی که او دیشب بمن کرد تشکر نمایم زیرا شوهر شما؛ 
شب گذشته» با من دوئل نکرد که بجای حود » بلکه بسیار کوشید که نگذارد من با 
دیگران دوئل بکنم و هر گاه من مردی بودم که اندرز شب گذشته شوهر شما را 
می‌شنیدم اینک مجروح نبودم. آیا خود او دیشب بشما نگفت که ما دو نفر در این 
روزها مانند دو یار جانی هستیم و کوچکترین کدورتی فیمایین ما موجود نیست؟ 

زن جوان گفت آقا من دیشب اصلا فرصت نکردم» با او حرف بزنم زیرا 
بمحض اینکه مجلس ضیافت باتمام رسید او رفت و دیگر برنگشت. 

(دوبوسی) گفت آه... از اینقرار آنچه حدمه شما می گفتند واقعیت دارد و 
شما از نیامدن (سن لو ک) نگران هستید:زن جوان گفت بلی آقا خیل نگران هستم. 

(دوبوسی) گنت آیا اطلاع دارید که آقای (سن لو ک) کجاست؟ نوعروس 
گفت نه آقا؟ و وقتی شما تشریف آوردید من امیدوار شدم که شاید شما از این 
موضو ع اطلاع داشته باشید . 1 

(دوبوسی) گفت خانم من از اینواقعه هیچ اطلاع ندارم و خواهش می کنم 
برای من حکایت کنید جه شد .که آقای (سن لوک) مراجعت نکرد زیرا براستی 
واقعه مضحکی است که در شب عروسی شوهر ناپدید شود و بمنزل مراحعت 
e‏ ۱ ۱ 0 

(ژان) حیرت‌زده (دوبوسی) را نگریست و فکر کرد این مرد چقدر عاری 


دوبوسی و مادموازل دو ۰ ۱۰۹۹ 


از نزا کت است که این بدبختی بز رگ را مضحک می‌خواند و می گوید حیلی 
مضحک است که سن لو ک مراجعت نکرد و اگر به‌اندوه من پی می‌برد و می‌فهمید 
که من دیشب تا صبح نخوابیده گریه کرده ام می‌دانست که اینواقعه مضحک نیست. 

دوبوسی فهمید که حرفی مهمل گفته و برای جبران گفتة عویش افزود : 

حانم بسیار معذرت می‌خواهم زیرا از دیشب تا کنون بقدری حون از بدن 
من رفته که مغز و عقلم درست کار نمی کند و منظور من این بود که عرض کنم 
اینواقعه بسیار تأثر آور می‌باشد که در شب عروسی شوهر ناپدید شود و بخانه 
مراجعت نکند و خواهش می کنم شرح ماجرا را از اول تا باحر برای من نقل کنید . 

(ژان) آنچه می‌دانست برای (دوبوسی) حکایت کرد و توضیح داد که 
چگونه شاه برای اینکه بکاخ (لوور ) بر گردد شوهرش را برد و وی تا صبح انتظار 
او را کشید ولی شوهرش مراجعت نکرد و معلوم نیست چه برسرش آمده و آیا 
زنده می‌باشد یا او را بقتل رسانیده اند. ۱ 

(دوبوسی) گفت خانم من کاملاً فهمیدم برای شوهر شما چه اتفاقی افتاده 
است ژان گفت خواهش می کنم که مرا از این واقعه مستحضر نمایبد . دوبوسی 
گفت خانم شوهر شما برحسب امرشاه برای اینکه تنها نباشد با او به (لوور ) رفت 
ولی بعد از ورود به (لوور ) نتوانست مراجعت کند زیرا شاه باو اجازه باز گشت 
نداد . ۱ 

ژان گفت آحر برای چه باو اجازه مراجعت نداد؟ (دوبوسی) گفت خحانم شما 
از من سئوالی می کنید که نمی توانم جواب بدهم برای اینکه جزو اسرار دولتی 
هی اشا 

زن گفت آقای دوبوسی من حود بکاخ (لوور ) مراجعه کردم و پدرم هم آنجا 
رفت و نگهبانان و صاحب‌منصبان بما جواب دادند که شوهرم آنجا نیست و 
(سن لو ک) از (لوور ) حارج شده است. 

(دوبوسی) گفت خانم همین حواب منفی که بشما داده‌اند دلیل براین 
می‌باشد که سن لو ک آنجاست ! زن گفت آیا واقعاً شما تصور می کنید که شوهرم 
آنجا باشد ؟ دوبوسی گنت خانم من تصور نمی کنم بلکه یقین دارم که او در کاخ 


۰ / قبل از طوفان 


(لوور ) است و آيا ميل دارید که شما هم مانند من اطمینان حاصل نمائید که سن 
لو ک در (لوور ) می‌باشد . 

زن گفت البته ولی اگر به( لوور) مراحعه نمایم مرا راه نمی دهند و صاحب 
منصبان و نگهبانان جواب اولیه را تکرار می‌نمایند و می گویند که سن لوک از کاخ 
حارج شده است. 

(دوبوسی) گفت آیا شما میل دارید و کاخ (لوور ) شوید ؟ زن گفت 
بروم چه بگویم؟ دوبوسی گفت لزومی ندارد چیزی بگوئید بلکه با دو چشم خود 
بتوانید شوهرتان را ببینید . زن گفت اگر وی در آنجا نباشد چطور ؟ 

دوبوسی گفت خانم من بشما می گویم که شوهرتان آنجاست و باز شما در 
گفته من تردید می کنید ؟ زن گفت واقعاً که این یک امر عجیب می‌باشد و من 
هرچه فکر می کنم نمی فهمم چرا شوهرم را آنجا نگاه داشته‌اند ؟ 

دوبوسی گفت خانم این امر عجیب نیت بلکه یک موضو ع شاهانه است... زن 
ا دوبوسی گفت اینرا بعد خحواهید دانست و اینک 
بگوئید مایل بورود در کاخ (لوور) هستید یا نه؟ 

زن گفت آیا شما می‌توانید وارد کاخ (لوور ) بشوید؟ (دوبوسی) گفت 
نحانم من زن (سن لو ک) نیستم تا اینکه مرا بانجا راه ندهند ! زن گفت بفرض اینکه 
شما بتوانید وارد کاخ (لوور) شوید مرا که بانجا راه نخواهند داد زیرا برای من 
بقین حاصل شد که زن سن لو ک حق ورود بانجا را ندارد. 

(دوبوسی) گفت من هم قصد دارم که به‌عدمه (لوور ) نشان بدهم که یک زن 
را وارد آن کاخ می‌نمایم (ژان) بتصور اینکه صحبت‌های دوبوسی جنبۀ شوعی 
دارد گفت آقا با این اندوه که من دارم دست انداحتن شما دور از مروت است. 

(دوبوسی ) گفت خانم معذرت می‌خواهم من قصد نداشتم و ندارم که شما را 
دست بیندازم بلکه می خواهم بشما بفهمانم که چگونه شما را وارد کاخ (لوور) 
حواهم کرد زیرا چون شما جوان هستید و قامتی بالنسبه بلند دارید و بیکی از غلام 
بچگان من شباهت دارید لذا من می‌توانم که شما را بعنوان اینکه غلام بچه هستید 
باحود بلوور ببرم ! (ژان) از این حرف سرخ شد و گفت آقای دوبوسیء پیشنهادی 


دوبوسی و مادموازل دو .... / ۱۱۰۱ 


عجیب بمن می کنید ؟ (دوبوسی) گفت دیگر بسته بمیل خودتان است و چون راهی 
دیگر برای وارد کردن شما در کاخ (لوور) نیست خود دانید که این راه را 
بپذیرید تا نپذیرید ؟ ولی بمن بگوئید آیا میل دارید سن لو ک را ببینید ؟ 

زن گفت آقا من هرچه دارم می دهم مشروط براینکه بچشم خود ببینم که وی 
زنده و سالم می‌باشد. (دوبوسی) گفت من شما را بکاخ (لوور) می‌برم و 
شوهرتان را بشما نشان می‌دهم که شما ببینید زنده و سالم است بدون اینکه شما 
مجبور باشید یک شاهی بکسی بدهید. زن جوان گفت آیا بهمین ترتیب که گفتید 
شوهرم را بمن نشان عواهید داد ؟ (دوبوسی) گفت بلی خانم و راهی دیگر وجود 
ندارد و شما باید لباس یکی از غلام بچگان مرا پپوشید و با من وارد لوور شوید؟ 

زن گفت در اینصورت من یکی از زنهای خود را بمنزل شما می‌فرستم که شما 
یکدست از لباسهای او را بدهید که برای من بیاورند ؟ 

(دوبوسی ) گفت خانم بهتر این است که من خحود یکدست از لباس غلام بچگان 
حود را برای شما بفرستم و شما بپوشید و امشب در ساعتی معین در خیابان 
(سن‌اونوره ) بمن ملحق شوید و باتفاق بطرف کاخ (لوور ) روانه حواهیم شد . 

(ژان) حندید و دست خود را بطرف دوبوسی دراز کرد و گفت آقا از شما 
معذرت می حواهم که نسبت بشما ظنین شدم. 

دوبوسی دست او را بوسید و گفت این منم که باید از شما تشکر نمایم زیرا 
شما وسیله تفریحی در دسترس من خحواهید گذاشت که ده روز بعد نه فقط تمام 
سکنه پارپس بلکه تمام مردم فرانسه وقتی آنرا شنیدند خواهند خندید. 

آنگاه از (ژان) زوجه سن لو ک جدا شد و بمنزل حود رفت و یکدست لباس 
از الیسه غلام بچگان خویش را برای (ژان) فرستاد و در ساعت معین (ژان) در 
تحیابان (سن‌اونوره ) باو ملحق شد و هردو بطرف کاخ (لوور ) روانه شدند و 
(ژان) بالباس جدید طوری مبدل بیک غلام بچه شده بود که اگر خود (دوبوسی) 
ساب ذهنی نداشت نمی توانست او را بشناسد . 

هنوز بکاخ (لوور) نرسیده بودند که در خیابان صدای همهمه‌ای پیچید و 
عده ای مشعل‌دار و جمعی که شمخال داشتند نمایان شدند و رنگ از صورت 


۲ قبل از طوفان 


(ژان) پرید . . 

دوبوسی گفت خانم نترسید ... و هرجا که من رفتم شما پشت سرمن قرار 
کت مسر فا را نخواهد گرفت و اینها که می‌بینید ملازمان دوک 
دانژو می‌باشند . 

در واقع لحظه‌ای بعد دو ک دانژو که بالاپوش سفید داشت در وسط سواران 
نمایان شد و (دوبوسی) فریاد زد عالی حناب... عالی حناب. 

دوک با وجود هیاهوی همراهان خود صدای دوبوسی را شنید و روی 
بر گردانید و گفت آه (دوبوسی) این تو هستی؟ (دوبوسی) گفت بلی عالی 
جناب. دو ک (دانژو ) گفت من تصور می کردم که تو بشدت مجروح شده‌ای و 
حیال داشتم بمنزل تو بیایم و از تو اخوال‌پرسی کنم. 

(دوبوسی) بدون اینکه از این ابراز مرحمت تشکر نماید گفت عالی جناب 
واقعاً که شما حوب دوستان خود را وارد کمین گاه می کنید و آنجا آنها را رها 
می‌نمائید زیرا دیشب در مجلس بال (سن لو ک) من گرفتار یک کمین گاه واقعی 
شدم و چیزی نمانده بود که بقتل برسم و اگر زنده ماندم گناه دشمنان نبود زیرا آنها" 
برای قتل من کمال سعی را نمودند . 

دوک دانژو گفت دوبوسی غصه نخور و در ازای هرقطره حون که از تو 
ريخته شده من ده قطره حون از آنها می‌ریزم. دوبوسی گفت شما این را می فرمائید 
ولی بدان عمل نمی‌نمائید ؟ همین که یکی از آنها را دیدید بصورتشان می‌خندید . 

دوک دانژو گفت اگر باور نمی کنی با من بیا و ببین... دوبوسی که نسبت 
به‌دو ک (دانژو ) بدون ملاحظه بود و هرچه می‌خواست می گفت اظهار کرد اگر با 
شما بیایم جه خواهید کرد ؟ دوک گفت خواهی دید که من چگونه با برادرم در 
این حصوص صحبت خواهم نمود (دوبوسی) گنت آیا بمن قول می‌دهید که این 
واه آن شوه 

دو ک گفت مطمئن باش و با من بیا تا بچشم خود به‌بینی که من بشاه در 
این باره چه خواهم گفت. (دوبوسی) آهسته سر را نزدیک گوش (ژان) آورد و 


دوبوسی و مادموازل دو .... / ۱۱۰۳ 


گفت امشب دوک (دانژو ) و برادرش پادشاه فرانسه بایکدیگر مشاجره خواهند 
کرد و شما از این فرصت می‌توانید استفاده کنید و حود را به‌سن لو ک برسانید. 

دوک گفت (دوبوسی) آیا می‌دانی که من کسانی را که دیشب بتو حمله‌ور 
گردیدند شناحتم؟ (دوبوسی) باقدری حیرت گفت آیا بهمین زودی کسب اطلاع 
کردید ؟ 

شاه زاده گفت نه من کسب اطلاغ نکردم بلکه بیخشم کرد آنها را دیدم. 
(دوبوسی) با تعجبی زیادتر گفت آه شما آنها را دیدید ؟ شاهزاده گفت بلی شب 
گذشته من در محله (سن آنتوان) کاری داشتم و آنجا رفتم و نزدیک باستیل آنها 
یکمرتبه بمن حمله‌ور شدند ... 

دوبوسی گفت آه... دوک گفت بلی آنها بمن حمله‌ور شدند ولی بعد مرا 
شناختند و عقب رفتند و افسوس که من در آن موقم نمی‌دانستم که آنها در کمین 
تور اماد وا و 

(دوبوسی) گفت و گرنه چه می کردید ؟ دوک (دانژو) که در تغییر دادن 
موضو ع صحبت» هرجا که نفع او اقتضا می کرد مهارت داشت نگفت و گرنه چه 
می کرد و پرسید آیا دیشب تو تنها بودی یا این غلام بچه (اشاره به‌ژان) نیز با تو 
بود. 

دوبوسی گفت نه عالیجناب. تنها بودم و شما چطور ؟ آیا شما تنها بانجا رفته 
بودید ؟ دوک گفت نه بلکه (اوری) که او را می‌شناسی با من بود... حوب... تو 
برای چه تنها رفته بودی و کسی را بانعود نبردی؟ 

دوبوسی گفت برای اینکه می حواستم شهرتی که از لحاظ شجاعت دارم محفوظ 
بماند ! دوک گفت آیا تو را مجروح کردند ؟ دوبوسی گفت من نمی‌خواهم که 
آنها حبر مجروح شدن مرا بشنوند و حوشحال گردند ولی همین قدر می گویم که 
یک زخم بز رگ در پهلوی من بوحود آمده است. 

دوک (دانژو ) گفت آه... ای بدجنس‌ها؛ دیشب وقتی من؛ آنها را دیدم 
فهمیدم که قصدی سوء دارند و می حواهند بیک نفر حمله‌ور شوند. 


۴ / قبل از طوفان 


(دوبوسی) گفت شما دیشب باتفاق (اوری) به‌محله سن آنتوان رفتید و آنها 
را دیدید و بتصدیق خودتان دریافتید که آنها قصدی سوء دارند و آنوقت درصدد 
برنیامدید که آنجا توقف کنید که در موقم لزوم بمن کمک نمائید. 

دوک (دانژو) گنت آخر من که علم غیب نداشتم و نمی‌دانستم که آنها 
می خواهند بتو حمله ور شوند . دوبوسی گفت: شما محتا ج به‌علم غيب نبو دید تا بدانید که 
آنها برای که کمین گرفته‌اند زیرا وقتی آنها را دیدید و شناعتید» نا گزیر دریافتید 
که منظور آنها حمله بیکی از دوستان شماست زیرا آنها جز برای حمله بدوستان 
شماء در آن موقع شب» کمین نمی گیرند. چون امروز کسی نیست که جرئت 
داشته باشد و شود را دوست شما معرفی کند و فقط یک نفر این حرئت را داري 
شما می‌فهمیدید که منظور آنها قتل من می‌باشد . 

شاهزاده گفت من فکر این چیزها را نکردم ! (دوبوسی) بجای اینکه جواب 
بدهد آه کشید تا اینکه بکاخ (لوور ) رسیدند صاحب منصب نگهبانان کاخ (لوور ) 
دستور ا کید داشت که نگذارد اشخاص متفرقه وارد کاخ شوند ولی طبعاً این 
دستور شامل دو ک (دانژو ) نمی‌شد و لذا دوبوسی و (ژان) جزو ملازمان دوک 
وارد کاخ گردیدند. : 

در آنجا (دوبوسی) گفت من برای دیدن یکی از آشنایان خود از شما حدا 
می شوم دو ک که امیدوار بود باتفاق (دوبوسی) نزد شاه برود تا اينکه دو نفری 
شکایت نمایند گفت آه... شما مرا تنها می گذارید ؟ (دوبوسی) گفت من مجبورم 
که شما را تنها بگذارم و از آن گذشته وقتی شما تنها باشید بهتر می‌توانید با پادشاه 
فرانسه صحبت کنید و بشما اطمینان می‌دهم همین که صحبت شما گرم شد من 
مراجعت خواهم کرد ولی تا می‌توانید فریاد بزنید زیرا اگر من فریاد شما را 
نشنوم مراجعت نخواهم کرد . 

بعد دوک (دانژو ) و ملازمان او از یکطرف» و (دوبوسی) و (ژان) هم از 
طرف دیگر رفتند و چون (دوبوسی) کاخ لوور را مانند حانه عود می‌شنانعت 
(ژان) را از چند راهرو عبور داد و در یک اطاق انتظار او را نشانید و گفت همین 


دوبوسی و مادموازل‌دو .... / ۱۱۰۵ 


جا باشید تا من مراحعت نمایم. 

(ژان) اظهار وحشت کرد و گفت اگر کسی بیاید من چه بگویم؟ دوبوسی 
گفت در این ساعت اینجا هیچ کس نمی آید و اگر کسی آمد از شما که می‌داند 
غلام بجهٌ من هستبد جیزی نخواهد پرسید و شما اسوده حاطر باشید زیرا من 


بزودی مراحعت خواهم نمود و شما را بانحود خواهم برد . 


۷ 
وعروس (سن لو ک) 
چگوه شوهر خود را پیدا کرد؟ 


(دوبوسی) بعد از اينکه از (ژان) حدا شد بطرف اطاق اسلحه پادشاه سابق 
فرانسه یعنی شارل نهم که ما چگونگی مر گ او را برای خوانند گان شرح دادیم 
رفت. در زمان شارل نهم در آن اطاق انوا ع اسلحه را بدیوارها آويخته بودند ولی 
هانری سوم پادشاه بعد » اطاق مزبور را مبدل به‌عوابگاه خود کرد و دو تختخواب 
از آبنوس با بستر مخمل در آن نهاد و تمام اطاق را با عکس‌های اولیای دیانت 
مسیح و تحفه‌هائی که از مشرق زمین برای او فرستاده بودند پوشانید و زینت کرد . 

(دوبوسی) می‌دانست که هانری سوم در آنساعت در آن اطاق نیست برای 
اینکه در طالار بز رگ» با برادرش دوک (دانژو ) صحبت می‌نماید و نیز 
می‌دانست که در کنار اطاق مزبور یک آپارتمان می‌باشد که همواره یکی از 
مقربین پادشاه فرانسه آنرا اشغال می‌نماید . 


نوعروس چگونه شوهر خود را پیدا کرد؟ / ۱۱۰۷ 


در گذشته عده ای از (مین‌یون)ها یکی بعد از دیگری آپارتمان مزبور را 
اشغال کرده بودند و (دوبوسی) حدس میزد که آن آپارتمان اینک محل سکونت 
(سن لو ک) می‌باشد برای اینکه هانری سوم او را مقرب خود کرده و برحسب 
یک هوس عجیب» (سن لو ک) را در شب عروسی از عروس وی جدا نموده با 
حود بکاخ (لوور) آورده است تا اینکه تنها نباشد . 

زیرا هانری سوم یکی از عجیب‌ترین سلاطین فرانسه محسوب می گردید و 
هیچ مورخی نتوانسته بگوید آن مرد» چه روحیاتی بخصوص داشت گاهی شجاع 
می‌شد و زمانی ترسو می گردید گاهی طوری ابراز زهد و ورع می کرد که زهاد 
بز رگ می‌بایست از او سرمشق بگیرند و موقعی آنچنان ذر عیش و نوش غوطه 
می حورد که قوم عاد و مود هم بپای او نمی رسیدند. 

شاید بتوان گفت که این پادشاه متلون المزاج فرانسزی فقط یک صفت ثابت و 
غیرقابل تغییر داشت و آن اینکه پبوسته احساس کسالت می‌نمود و برای اینکه 
کسل نشود خود را ناچار می‌دید که همواره در پیرامون عویش وسائل تفریح و 
سر گرمی فراهم کند. 

روزها اوقات او در وسط هیاهوی دربار فرانسه و رفت و آمدها و شکار و 
آنتریکهای درباری می گذشت و شبها گاه مشغول عبادت می‌شد و زمانی اوقات 
حود را بعشرت می گذرانید و هروقت از این دوسیر می گردید آنوقت یکی از 
درباریان را نزد حود نگاه می‌داشت و نمی گذاشت که.وی بخانه حود برود. 

تا اینکه بتواند تا صبح با او صحبت کند و وادارش نماید که برای او 
سر گذشت یا تاریخ یا چیزهای دیگر بگوید و در آن موقع قرعه فال را بنام سن 
لو ک زده بودند. 

(دوبوسی) وقتی بان آپارتمان رسید در زد و صاحب منصبی در . شود و 
(دوبوسی) گفت آیا آقای سن لو ک هستند یا نه؟ صاحب منصب وقتی (دوبوسی) 
را دید با تعحب گفت آه... آقای دوبوسی شما هستید ؟ دوبوسی هم از مشاهده آن 
صاحب منصب تقریباً همین اندازه حیرت کرد زیرا تصور نمی‌نمود که رئیس 
گارد سلطنتی مأمور حفاظت سن لو ک شده باشد و آن شخص رئیس گارد سلطنتی 


۸ / قبل از طوفان 


شار ی امد ۱ 

رئیس گارد همان (نانسی) صاحب منصب سابق گارد سلطنتی پود که ما در 
دوره سلطنت شارل نهم او را در دربار فرانسه دیدیم و پس از اينکه هانری سوم 
بسلطنت رسید او هم ترقی کرد و ریس گارد سلطنتی شد . 

بعد (دوبوسی) گفت آقا معذرت می‌خواهم از اينکه مصد ع شما شدم و من 
آمده ام اطلاع بدهم که اعلیحضرت» آقای (سن لو ک) را احضار کرده‌اند. 

هنگامیکه رفتند تا به‌سن لو ک اطلاع بدهند که شاه او را احضار کرده 
(دوبوسی) از فرمانده گارد سلطنتی پرسید آقا» سن لو ک بیچاره؛ مثل اینکه تنها 
امین در اینجا همدمی ندارد ؟ ۱ 

(نانسی) گفت | کنون همدم او (شیکو ) می‌باشد و هروقت هم که شاه فرصت 
داشته باشند او را احضار می کنند و وی با شاه صحبت می‌نماید . 

(دوبوسی) گنت آقای نانسی آیا اجازه می‌دهید که غلام بچه من باین اطاق 
بیاید و در همین حا منتظر می‌باشد (نانسی) گفت آقا اشکالی ندارد و 
(دوبوسی)» غلام بجه حود را از اطاق انتظار وارد آپارتمان سن لوک کرد و بعد 
باو گفت در گوشه اطاق باشید و طولی نکشید که (سن لو ک) وارد اطاق شد و 
(نانسی ) فرمانده گارد سلطنتی برای ابراز ادب و نزاکت دور گردید که هر گاه 
آن دو می حواهند با هم صحبتی بکنند معذب نباشند . 

(سن لو ک) وقتیکه وارد شد بتصور اینکه واقعاً شاه او را احضار کرده است 
گفت بامن چکار دارند؟ و وقتی چشمش به (دوبوسی) افتاد گفت آه... آقای 
دوبوسی شما هستید ؟ جوان اصیلزاده گفت بلی من هستم و بدواً از خدمتی که شما 
شب گذشته برای من انجام دادید و مرا از یک شطر آگاه نمودید تشکر می کنم. 

(سن لو ک) گفت خدمتی که من بشما کردم ناچیز بود و هر کس دیگر بجای 
من می بود این حدمت را می کرد زیرا انسان نمی‌تواند تحمل کند که یک اصیلزاده 
شجاع چون شما را بکمین گاه بکشند و بقتل برسانند و امیدوارم که حطری متوجه 


(دوبوسی) گفت فقط یک ضربت شمشیر بمن اصابت کرد که من باربح آن 


نوعروس چگونه شوهر خود را پیدا کرد؟ / ۱۱۰۹ 


پس دادم و گویا (شون‌برگ) و (اپرنون) زحمی شدند و ( کلوس) هم از شمشیر 
من ضریت سختی دریافت کرد و بايد از استخوانهای جمجمة خود که محکم بود 
متشکر باشد زیرا ا گر استخوانهائی سست می‌داشت کات سرش منفجر می گردید . 

(سن‌لو ک) گفت آقای (دوبوسی) خواهش می کنم که این ماجرای را برای 
من تعریف کنید زیرا حیل احتیاج بشنیدن این نوع سر گذشتها دارم و از فرط 
کسالت نمی دانم چه بکنم. 

(سن لو ک) بعد از اینحرف طوری خمیازه کشید که نزدیک بود استخوانهای 
فکین او از هم جدا شود و (دوبوسی) گفت آقای (سن‌ل و ک) من اکنون وقت . 
ندارم که این سر گذشت را برای شما حکایت کنم و موقعی دیگر آنرا باطلاع شما 
خواهم رسانید ولی آیا واقعاً حیلی کسل هستید ؟ سنل وک گفت هرقدر از 

(دوبوسی) گفت پس حوب شد که من اینجا آمدم و سراغ شما را گرفتم که 
اقلا چند دقیقه از تنهائی بیرون ببائید و مجدداً از حدمت شب گذشته شما تشکر 
می کنم. ۱ 

(سن لو ک) گفت خدمتی که شما هم | کنون بمن هی کید بزرگتر از حدمت 
شب گذشته من است چون شما با آمدن خود ؛ باینجا مرا از کسالتی که قرین 
ناامیدی بود قدری تسکین دادید و من فکر می کنم که انسان اگر از یک ضربت 
شمشیر بمیرد بهتر از این است که از کسالت» ذره ذره حان بدهد. 

دوبوسی گفت (سن لو ک) عزیز قبل از اینکه من باینجا بیایم شنیده بودم که 
شاه شما را دوستانه حبس کرده ولی باور نمی کردم. 

(سن‌لوک) گفت آنچه شنیدید واقعیت دارد و از دیشب شاه مرا در اینجا 
زندانی کرده و عذرش این است که فقط من می‌توانم او را سر گرم کنم و از کسالت 
بیرون بیاورم و منهم از دیشب تابحال تا توانستم مانند میمون اطوار در آوردم و تا 
امکان داشت مثل (شیکو ) حرفهای مهمل زدم که شاه را مشغول نمایم در صورتیکه 
خود از کسالت در شرف مرگ بودم. 

(دوبوسی) گفت دوست عزیز اینک که اینجا آمده‌ام نعواهش می کنم ا گر 


۰ / قبل از طوفان 


کاری دارید بمن محول نمائید و حیلی حوشوقت می‌شوم که بتوانم حدمتی بشما 
بنمایم که شاید قدری جبران حدمت شب گذشته شما بشود گواینکه حدمت دیشب 
شما بقدری بز رگ بود که نمی‌توان با جزئیات آنرا جبران کرد . 

(سن لو ک) گفت درخواستی که من از شما دارم این است که نزد پدر زنم 
آقای مارشال دو (بری‌ساک) بروید و باو بگوئید که من زنده و سالم هستم منتها تا 
وقتی که رأی شاه تغییر ننماید نمی‌توانم بخانه بر گردم و غرض من این است که زن 
بیچاره‌ام مطلع شود و تصور ننماید که من بقتل رسیده یا در چاه فرو رفته‌ام. 

(دوبوسی) گفت اطاعت می کنم ولی نگفتید که وقتی پدر زن شما را ملاقات 
کردم چه پیغامی از طرف شما بخانمتان؛ باو برسانم. (سن لو ک) گفت بگوئید که 
از دیشب پادشاه فرانسه مرا در اینجا محبوس نموده و مانند (سی‌سه‌رون) که 
حطابه‌ای راجع بدوستی نوشته درباره دوستی صحبت می‌نماید و مثل سقراط از 
تقوی تعریف می کند . 

(دوبوسی) گفت شما چه جواب باو دادید ؟ (سن‌لوک) گفت به پدر زنم 
بگوئید که بزنم بگوید که در جواب پادشاه فرانسه گفتم که من علاقه بدوستی ندارم 
و یکنفر حق ناشناس هستم و نیز مقید بتقوی نمی‌باشم و خود را یک فاسق می دانم 
و شاه می گوید آه. سن لو ک... من تصور می کردم که تولاقل دوستی را جزو 
حرافات بشمار نمی آوری و تقوی را از موهومات نمی‌دانی و نیز بگو که شاه بعد 
از اینکه کلمات مزبور را بزبان فرانسوی ادا کرد یکمرتبه هم بزبان لاتینی و مرتبه 
دیگر بزبان یونانی برزبان می آورد بطوریکه من باید هریک از مواعظ او را سه 
مرتبه بسه زبان بشنوم. 

غلام بچه‌ای که کنار اطاق ایستاده بود بعد از شنیدن اینحرف خندید و 
دوبوسی گفت پادشاه فرانسه مخصوصاً هریک از مواعظ خود را بسه زبان بیان 
می‌نماید که تصور می کند بیشتر در شما مؤثر می‌شود. 

غلام بچه برای دومین مرتبه عندید و (دوبوسی) گفت آیا آنچه می‌خواهید 
بوسیله من بخانم حود بگوئید همین است؟ (سن‌لوک) گفت بلی و فعلا غیر از این 
کاری ندارم (دوبوسی) گفت اگر منظورتان این است که این اظهارات بخانم شما 


نوعروس چگونه شوهر خود را پیدا کرد؟ / ۱۱۱۱ 


برسد من فعلا این اظهارات را باو و پدرش کرده‌ام و وی از این گفت و شنود 
اطلاع دارد و چیزی دیگر بگوئید تا اینکه من باو ابلاغ کنم. 

(سن‌لوک) گفت آیا آنجه را که باو گفتید باور کرد ؟ دوبوسی جواب داد 
خانم شما » مانند هرزن دیگر» بدواً این موضو ع را باور نتمود ولی از بس من تکرار 
کردم و باو اطمینان دادم آنچه می گویم عین حقیقت است بالاخره پذیرفت. 

سن لو ک گفت بعد چه گفت؟ 

دوبوسی گفت که خحانم شما اظهار می داشت که اگر شما را دیدم بشما ری 

که وی منتظر آمدن شما می‌باشد. (سن‌لوک) آهی کشید و گفت آقای 
(دوبوسی ) خحیلی دلم می حواست شما بال می‌داشتید یا اينکه مانند اسبی بودید که 
در افسانه‌های اساطیر یونانی وصفش بمیان آمده و می‌توانست در یک لحظه از 
زمین بهرنقطه از آسمان و از شرق بغرب برود. 

(دوبوسی) گفت ا گر من مانند اسب مزبور بودم و همانطور که یونانی‌های 
قدیم گفته اند بال می‌داشتم شما چه می کردید ؟ (سن‌لو ک) گفت در آن صورت از 
شما خواهش می کردم پا اينکه مرا برپشت خود بدشانید و بمنزل زنم ببرید که 
لحظه ای او را ببینم یا اینکه زنم را برپشت خود بنشانید و اینجا بیاورید که چشم من 
باو بیافتد و چون شما بال می داشتید نگهبانان کاخ (لوور ) نمی‌توانستند از عبور 
شما ممانعت نمایند و شما از راه استان وارد این کاخ می‌شدید و از همان راه 
خارج می گردیدید . : 

E‏ ها اس وتاب ها هم مانند 
آدمها قدرت پرواز ندارند و حاک نشین شده‌اند و آن دوره که انسانها و اسب‌ها 
پرواز می کردند گذشت و آن قلب‌های ضاف و پاک و روح‌های تابناک که 
به‌بشر بال می‌داد از بین رفت ولی اگر زن شما با پای حویش بکاخ (لوور ) بیاید 
حاضر هستید با او حرف بزنید یا اینکه حتما باید سوار اسب بالدار شود ؟ 
(سن‌لوک) گفت البته اگر زن من با پای خود بتواند اینجا بیاید بهتر است اما 
این عمل امکان‌پذیر نیست. (دوبوسی) گفت فرض می کنیم که این عمل 
امکان‌پذیر بود و زن شما اینجا آمد آیا باز هم احساس کسالت خواهید کرد ؟ 


۲ قبل از طوفان 


(سن لو ک) گفتاگر این امر محال صورت می گرفت محال‌بود که من 
انسان هر گز از صحبت با او حسته نمی‌شود.. 

دوبوسی گفت پس | کنون شما براثر تنهائی و دوری از خانم حود فوق‌العاده 
کسل و ملول هستید؟ (سن‌لوک) گفت من بقدری ملول می‌باشم که امروز سه 
مرتبه نزدیک بود که با (شیکو ) در همین آپارتمان دوئل نمایم و او را بقتل برسانم 
یا اینکه او مرا بقتل برساند زیرا با اینکه من از فرط کسالت حوصله حرف زدن 
نداشتم (شیکو ) لاینقطع سربسر من می گذاشت. 

(دوبوسی) گفت سن لو ک عزیز » مواظب باشید که با (شیکو ) دوئل نکنید 
برای اینکه وی گرجه.یک دلقک می‌باشد اما در شمشیر بازی خیلی استادی دارد . 

(سن لو ک) گفت بالاتر از این نیست که مرا حواهد کش وار هاگن 
بدست او بقنل برسم از این کسالت رهائی خواهم‌یافت. (دوبوسی) گفت نه» 
دوست عزیز» شما اگر بدست (شیکو ) بقتل برسید در تابوت و قبر خود را 
ملول تر حواهید یافت و آنجا حتی (شیکو ) هم نیست که برای رفع کسالت با او 
دوئل نمائید. و هر جه‌باشد این زندان بهتر از قبر است‌و | کنون برای اینکه تنها 
نباشید اجازه بدهید که من بگویم غلام بچۀ من نزد شما بماند ! (سن‌لوک) 
حیرت زده پرسید آیا می‌خواهید غلام بچه حود را اینجا بگذارید و بروید؟ 
(دوبوسی) گفت بلی؛ و این غلام بچه جوانی باهوش و زرنگ و با اطلاع است و 
در صورتیکه ميل داشته باشید » من چون چندین غلام.بجه دارم این یکی را بشما 
وا گذار می کنم. 

(سن‌ل و ک) گفت نه» آقای دوبوسی» من خود جند غلام بچه دارم و شاه هم 
گفت که هر گاه مایل باشم بفرستم یکی از آنها بیاید ولی من تنهائی را ترجیح 
پیاورند . 

(دوبوسی) گفت با اینوصف چون این غلام بچه بمناسبت هوش و ذ کاوت و 
فرمانبرداری برجسته‌تر از دیگران می‌باشد | گر اینجا بماند برای بهبود روحیه شما 
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مؤثرتر خواهد برد . 

(سن لو ک) گفت نه آقای دوبوسی بشما گفتم که من از معاشرت با غلام 
99۰ ولی (دوبوسی) اپتحرف را نشنیده گرفت و روی خود را 

کی ۱ ا ا 
که من غلام بچه نمی حواهم و باز شما اصرار می کنید . 

اینحرف را هم دوبوسی نشنیده گرفت تا وقتیکه غلام بچه مزبور نزدیک شد و 
چشم (سن لوک) که بدو افتاد (ژان) را شنانعت و اگر (دوبوسی) باو اشاره 
نمی کرد حودداری نماید ممکن بود ندای شعف وی فرمانده گارد سلطنتی را وارد 
آن اطاق. کند ؟ (دوبوسی) گفت حوب دوست عزیز آیا اکنون هم باید بگویم که 
این غلام بجه از اینجا برود ؟ 

(سن لو ک) گفت نه» بگذارید بماند و من این حدمت بز رگ شما را نسبت 
بخود هر گز فراموش نخواهم کرد و پیوسته شما را یکی از بهترین دوستان خود 
خواهم دانست. 

(سن لو ک) حواست بطرف زن خود برود اما (دوبوسی) گفت آقای سن 
لو ک از پشت اطاق صدای شما را نمی‌شنوند ولی حر کات شما را می‌بینند و 
فواطت هر کات وش باه ولوک کدی مر خاشته برد که( زان 
نزدیک شود دو قدم عقب رفت. 

رن تایه ادف کون نا می‌دید از حر کت سن 
لو ک ظنین شد و حس کنجکاوی وی بیدار گردید که بداند چرا (سن لوک) وقتی 
غلام بچه را دید قدمی بطرف او برداشت و یکمرنبه عقب رفت. 

هنگامیکه (نانسی) قصد داشت وارد اطاق مزبور گردد از طرف سالون 
پذیرائی سلطنتی که شاه و برادرش دوک (دانژو ) آنجا بودند بانگهای بلند بگوش 
رسید اما (نانسی) نمی‌دانست که پادشاه فرانسه با برادرش صحبت می کند و 
بتصور اینکه حضور وی» در آنجا مایت شیر حود را بکمربست و براه افتاد 
و (دوبوسی) هم او را از اشتباه بیرون نیاورد زیرا مخصوصاً؛ ميل داشت که 


۱ 


۴ قبل از طوفان 


(نانسی) دور گردد. ۱ 

(سن لوک) هم گوش فرا داد و گفت آیا فریادهای شاه را می‌شنوید ؟ و آیا 
متوحه هستید که شخص دیگر هم باصدای بلند صحبت می کند ؟ 

(دوبوسی) گفت بلی و این شخص دو ک (دانژو ) می‌باشد و من بقین دارم که 
فریادهای آنها مربوط؛ و ان ی ی 
بروید شاه شما TS‏ درحائی امن 
مسکن بدهید آیا می توانید که او را از انظار پنهان نمائید ؟ 

(سن لو ک) گفت بلی برای اینکه از امروز صبح من خود را بنانعوشی زده‌ام 
که کسی وارد اطاقم نشود ! (دوبوسی) گفت در این صورت من شما زن و شوهر 
را می گذارم و می‌روم و شما خانم هنگامی که فرائض مذهبی را بجا می آورید مرا 
از دعای حير فراموش ننمائید . 
بطرف طالاری که فريادها از آنجا شنیده می‌شد روانه گردید و قبل از ورود بطالار 
دید که هانری سوم و برادرش دوک (دانژو) از شم سرخ شده‌اند و دوک 
می گوید : من بشما اطمینان می‌دهم که چند نفر از ملازمان شما بنام (شون‌بر گ) و 
(اپرنون) و ( کلوس) و (ئو) و (موژیرون) کمین او را e‏ و وقتی 
n‏ 
گزارش را به‌شما داد ؟ دوک جواب داد من حود آنها را دیدم. شاه گفت شما 
چگونه می توانستید در تاریکی آنها را ببینید و بشناسید ؟ 

دوک گفت من نتوانستم رخسار آنها را ببینم زیرا همانطور که می‌فرمائید هوا 
تاریک بود اما صدای آنها را شنیدم. 

شاه گفت مگر آنها با شما تکلم کردند ؟ دوک جواب داد آنها نه فقط با من 
تکلم کردند بلکه مرا بجای (دوبوسی) گرفتند و شمشیر کش بمن حمله‌ور شدند. 

شاه گفت من حيرت می کنم که شما در آنموقع شب به‌محله (سن آنتوان) رفته 


نوعروس چگونه شوهر خود را پیدا کرد؟ / ۱۱۱۵ 


بودید چه بکنید ؟ دوک گفت: این موضوعی است که ارتباط بخود من دارد لاغیر . 

هانری سوم گفت بالاحره من پادشاه اینکشور هستم و باید بدانم که شما 
بیوقت برای چه بمحله (سن آنتوان) رفته بودید ؟ 

دوک گفت منظور من از رفتن بآن محله این بود که (مناسی) کلیمی را ببینم. 
هانری سوم گفت آه... شما آنوقت شب رفته بودید که به‌یک کلیمی غیبگو و 
حادو گر مراجعه نمائید ... براستی که چشم ما روشن. 

دوک گفت چطور» وقتی شما بخانهٌ یک جادو گر که کارش تهیه انواع 
زهرهای مهلک است می روید کسی نباید برشما ايراد بگیرد ولی ا گر من به‌نحانه 
(مناسی ) بروم مرتکب گناهی غیرقابل بخشایش شده‌ام. 

هانری سوم گفت شما خود را با من مقایسه نکنید برای اینکه من پادشاه 
فرانسه هستم و هرچه بخواهم می کنم. دوک گفت این پاسخ شما یک جواب منطقی 
نیست بلکه بمنزله یک ضربت برای از پا در آوردن مخاطب شما می‌باشد . 

هانری سوم گفت از آنگذشته گناهکار واقعی (دوبوسی) است که دیگران را 
تحریک به‌مبارزه کرد ؟ دوک گفت: شما از کجا می‌دانید که (دوبوسی) دیگران 
را تحریک به‌مبارزه کرد ؟ هانری سوم گفت دیشب خود من در مجلس شب‌نشینی 
(سن لو ک) حضور داشتم و بگوش خود شنیدم و بچشم ديدم که (دوبوسی) 
دیگرانرا تحریک به‌مبارزه می کرد . 

دوک گفت» ( دوبوسی) مردی شجاع است ولې دیوانه نمی‌باشد که پنج نفر 
را تحریک به‌مبارزه نماید ! شاه گفت ولی من دوباره می گویم که شنیدم وی آنها را 
تحریک به‌مبارزه کرد و سه نفر از آنها نیز بدست وی مجروح شدند» بطوریکه 
اکنون پای (شون‌برگ) و دست"(اپرنون) مجروح می‌باشد و (کلوس) ضربت 
شدیدی روی جمجمه دریافت کرد و ممکن بود بقتل برسد . 

دوک گفت آه... (دوبوسی) با اینکه تنها با پنج نفر مصاف داد سه نفر را 
مجروح کرد ؟... پس چرا اینمرد راجم باین موضوع چیزی بمن نگفت که من این 
موفقیت را بوی تبریک بگویم. 

شاه حوابداد ولی من باین مرد و دیگری تبریک نخواهم گفت بلکه او را تنبیه 


۶ / قبل از طوفان 


حواهم نمود که دیگر نتواند مردم را تحریک به حونریزی کند؟ 

دوک گفت پنج نفر کمین گاهی ترتیب داده‌اند که یکنفر را بقتل برسانند و 
او در کمینگاه افتاده منتهی چون مردی شجاع است از خود دفاع کرده برای اینکه 
طبیعت مقرر داشته که وقتی کسی مورد حمله قرار گرفت» آنهم هنگام شب؛ و در 
کمینگاه باید از حود دفاع کند و آنوقت شما بجای اینکه گناهکاران را تنبیه 
بفرمائید این مرد را تنبیه می کنید که جرا از حود دفاع کرده است؟ از آنگذشته 
این پنج نفر با غرور و تهوریکه در فرانسه سابقه نداشته» هنگام شب» در خیابان پیک 
شاهزاده بلافصل حمله کرده» قصد داشته‌اند او را بقتل برسانند و آیا در تمام 
فرانسه حز شخص ملو کانه کسی هست که بتواند بیک شاهزاده بلافصل توهین 
نماید و هر گاه آنها به (دوبوسی) حمله نمی کردند این جسارت آنها بتنهائی برای 
محکومیت هر پنج نفر کافی بود . 

(دوبوسی) در اینموقم قدم بطالار گذاشت و با احترام مقابل شاه سرفرود 
آورد و گفت: استدعا می کنم که بهترین احترامات جان نثاری مرا پپذیرید ؟ 

هانری سوم که منتظر ورود (دوبوسی) نبود گفت آه... ببینید که حود او هم 
آمد ؟ (دوبوسی) با تجاهل گفت: معلوم می‌شود که شما ابراز مر حمت فرموده؛ 
وقتبکه من حضور نداشتم راجم بمن صحبت می کردید ؟ شاه گفت بلی» صحبت ما 
راجع بشما بود و من منتظر بودم که شما را رنجور و نالا ببینم در صورتیکه 
مشاهده می کنم که سالم هستید و رنگ و روی سرخ دارید ؟ 

(دوبوسی) گفت وقتی مقداری خون از بدن انسان جاری گردید آنچه در بدن 
باقی مانده است تصفیه می شود و صورترا سرخ و سفید نشال می‌دهد . 

شاه گغت اراینقرار شما را مورد منازعه قرار داده» با شما حنگیده اند و 
هر گاه شکایتی دارید بگوئید زیرا ما حاضریم که عدالت را اجرا نمائیم. 

(دوبوسی) سرفرود آورد و گفت مرا مورد منازعه قرار داده‌اند و من از 
کسی شکایت نمی کنم. شاه روی خود را بطرف دو ک (دانژو ) کرد و بزبانحال 
از او پرسید پس شما که عقیده داشتید پنج نفر باو حمله کرده اند چه می گوئید ؟ 

دوک گفت» (دوبوسی) شکسته نفسی می کند و من می‌دانم که وی ضربت 
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شمشیر سختی دریافت نموده و شمشیر در تهیگاه او فرو رفته است. 

شاه حطاب به (دوبوسی) و با قدری حیرت گفت آیا واقعاً همینطور است و 
شما بسختی مجروح شده اید ؟ 

(دوبوسی) گفت چون یک شاهزاده بلافصل این مطلب را حضور ملو کانه 
عرض می کند من مجبورم تصدیق نمایم. زیرا یک شاهزاده بلافصل درو غ 
نمی گوید . 

شاه گفت با ینک با شمشیر تهی گاه شما را دریده اند باز شکایت نمی نمائید . 
(دوبوسی) سرفرود آورد و گفت نه شکایت نمی کنم و حتی اگر دست راست مرا 
قطع نمایند که نتوانم از دشمنان خود انتقام بگیرم باز شکایت نخواهم کرد زیرا 
می دانم که با دست چپ از آنها انتقام حواهم گرفت. 

شاه گفت معلوم می‌شود که مردی گستاخ هستید ؟ در این وقت ( کلوس) از 
ملازمان شاه وارد طالار گردید و بعد از ادای احترام رفت و پشت‌سر شاه قرار 
گرفت و دو ک (دانژو) گفت شما خود فرمودید که میل دارید عدالت را اجرا 
نمائید و ما هم استدعائی غیر از اجرای عدالت نداریم» و بفرمائید که قضات بی نظر 
و صالح انتخاب شوند و اصحاب دعوی را مورد تحقیق قرار بدهند و کشف نمایند 
که کمین گاه از طرف چه کسانی ترتیب داده شد و چگونه پنج نفر برسریک نفر 
ریختند که او را بقتل برسانند و هر رأیی که قضات بیطرف صادر کردند مورد 
قبول ما می‌باشد . هانری سوم قدری سرخ گردید و گفت نه» این مرتبه هم من ميل 
دارم که اصحاب دعوی مورد عفو قرار بگیرند و مهاحم و مدافع» از بخشایش من 
استفاده کنند و حوب بود (شون برگ) و (اپرنون) که مجروح شده‌اند اینجا 
حضور می داشتند و اظهارات مرا می‌شنیدند و اینک بعقیده شما بین کسانیکه با 
(دوبوسی) پیکار کردند از همه با حرارت تر که بوده است؟ 

دوک (دانژو) گفت: ( کلوس) که اینجا حضور دارد بیش از همه اپراز 
حرارت و حصومت نسبت به (دوبوسی) می کرد . 

( کلوس) با تعجب گفت من نمی‌دانم که منظور شما از این سثوال که از 
والاحضرت فرمودید چیست؟ شاه گفت منظور من این است که شما و (دوبوسی) 


۸ قبل از طوفان 


هم | کنون یکدیگر را در اینجا پوسید و مقابل ما با هم آشتی کنید . ۱ 

رنگ از روی ( کلوس) پرید . اما (دوبوسی) یکقدم بطرف ( کلوس) رفت و 
بالحنی مخصوص گفت آقای ( کلوس) مگر نشنیدید که اعلیحضرت چه فرمودند و 
آیا شما حاضر نیستید که مرا مفتخر به آشتی با خودتان بنمائید ؟ بقدری لحن 
گفتار (دوبوسی) در اینموقم مضحک بود که شاه بخنده افتاد و (دوبوسی) دو 
دست را حلقه گردن ( کلوس) کرد و او را جلو کشید که ببوسد و ( کلوس) 
آهسته گفت امیدوارم که این آشتی اجباری در مناسبات ما تغییری بوجود نخواهد 
آورد ؟ 

(دوبوسی) گفت مطمئن باشید هرموقعیکه بخواهید و در هرنقطه‌ای که مايل 
باشید من برای مبارزه حاضر خواهم بود . 

هانری سوم نشنید که آن دونفر بهم چه گفتند اما حدس زد که در عین آشتی 
کردن بهم وعده پیکار دادند و لذا ابروها را در هم کشید ... 

(دوبوسی) بعد از اينکه ( کلوس) را بوسید سرفرود آورد و از اطاق حارج 


هانری سوم بادشاه فرانسه چگونه 
وارد بستر می شد که بخواید؟ 


بعد از این واقعه که آغاز آن در شب گذشته» شبیه بیک تراژدی بود» و با یک 
کمدی در حضور هانری سوم با تمام رسید» و در حالیکه همان شبانه حبر این آشتی 
اجباری اول در کاخ (لوور) و آنگاه در شهر شایع می‌شد » هانری سوم که گفتیم 
احم‌ها را درهم کرده بود راه آپارتمان مخصوص خود را در پیش گرفت و 
(شیکو ) در قفای او می‌رفت و می گفت من گرسنه هستم... من گرسنه هستم... 
بیائید شب چره صرف نمائیم. هانری سوم در جواب گفت من گرسته نمی‌باشم و 
لذا امشب» شب جره صرف نخواهد شد. 

(شیکو) گفت اگر تو گرسنه نمی‌باشی دلیل براین نمی‌شود که دیگران نباید 
چیزی بخورند و من اینک طوری گرسنه هستم که نمی توانم بدون شب چره بخوابم. 

هانری سوم دیگر باو جوابی نداد و وارد اطاق خواب گردید و اول بالاپوش 


۰ / قبل از طوفان 


خود را کند و روی تختخواب نهاد بعد کلاه را که بوسیله چند سنجاق بلند بموی 
سر متصل می‌شد تا اینکه کج» روی‌سر قرار بگیرد» از سربرداشت و بطرف 
راهروئیکه اطاق (سن‌لو ک) در آن بود روانه شد. 

این راهرو در کاخ (لوور) دارای نقشه بنائی مخصوصی بود بطوریکه اطاق 
(سن لو ک) درست» مجاور اطاق شاه قرار می گرفت و بین آن دو اطاق» یک تیغه 
ناز ک اسا وود داضت یا ها تری نو هرو قتمی کر اب ا فان 
(سن لو ک) برود می‌بایستِ طول راهرو را طی نماید تا بان اطاق برسد . 

وقتیکه می حواست از در خحارح شود بدلقک خود (شیکو) گفت اینجا باش 
تا من بر گردم و شیکو گفت فرزند» لزومی ندارد که برای باز گشت عجله نمائی 
زیرا در زمان غیبت تو » من باید بکار خود برسم و هرقدر غیبت تو طولانی تر شود 
برای من بهتر است. 

هانری سوم رفت و (شیکو ) تنها ماند و وقتی مطمثن شد که هانری سوم دیگر 
در راهرو نیست سوتی را که در اطاق بود برداشت و بلب برد . 

در آنوقت برای احضار حدمه گاه از سوت استفاده می کردند و گاه از زنگ؛ 
ولی چون ریسمان زنگ» بعلل مختلف» پاره می‌شد یا گره می‌عورد یا بجائی 
متصل می گردید سوت را ترجیح می‌دادند. 

بصدای سوت خادمی دوید و (شیکو) گفت شاه تغیبر عفیده داد و ميل دارد 
که شب چره صرف کند و لذا دو سهم غذا» یکی برای او» و دیگری برای من 
بیاورید و دقت نمائید که فراوان‌باشد زیرا فرمودند که گرسنه هستند. 

حادم که یقین داشت دستوری که دریافت کرده از طرف شاه به (شیکو ) 
ابلاغ شده سرفرود آورد و دوید که آن دستور را بموقع احرا بگذارد. 

چون به (سن لو ک) حبر داده بودند که شاه بطرف منزل او خواهد آمد 
(سن لو ک) مانند یک‌ناحوش روی‌تختخواب دراز کشید ونو کر سالخورده او که‌از 
کرد کی در خانواده (سن لوک) بز رگ شده بود و (سن لو ک) نسبت بوی اعتماد 
داشت برایش کتاب می خواند . 

و اما (ژان) زوجه سن لوک با لباس غلام بچگی روی یک صندلی راحتی 


هانری سوم پادشاه فرانسه / ۱۱۲۱ 


نشسته» سررا بین دو دست نهاده» بخواب رفته بود پا جنین نشان می‌داد که در 
تحواب است. 

هانری سوم وقتی وارد اطاق (سن لو ک) شد با یک نظر همه جا را دید و 
پرسید این پسر جوان کیست؟ (ژان) سئوال مزبور را شنید اما مانند کسیکه 
بخوابی عمیق فرورفته حواب نداد و سن‌لوک گفت آیا بخاطر دارید که دیشب 
فرمودید در صورتی که من مایل باشم می‌توانم یکی از غلام بچگان خود را اینجا 
بیاورم که از تتهائی بمن سخت نگذرد . 

هانری سوم گفت بلی این موضو ع را بخاطر دارم. (سن لو ک) گفت منهم از 
اجازه شاهانه استفاده کردم و بمنزل گفتم که یکی از غلام بچه‌های مرا باینجا 
بفرستند و آنها هم فرستادند. 

شاه گنت آه... آه...(سن لو ک) گفت آیا اینک رأی ملو کانه تغییر کرده و 
میل ندارید که من در اینجا دارای غلام بجه باشم؟ 

شاه کفت نة نه جون می گوئی تنها هستی بگذار که یک غلام بچه در 
اینجا باشد... حوب اینک بگو که حال تو جطور است. 

(سن لو ک) ناله‌ای کوچک کرد و گفت طوری از تب می‌سوزم که نمی توانم 
آرام بگیرم. هانری سوم گفت نبض خود را بمن بده که ببینم ميزان تب تو چه اندازه 
است زیرا بطوریکه می‌دانی من از طبابت سررشته دارم و می‌توانم که بعضی از 
بیماران را معالحه کنم. سن‌لو ک دست خود را بطرت پادشاه فرانسه دراز کرد و 
شاه یی آو را کرافت و غات ی را زیر ده انکشت خود احا س 
می‌نمود و بالاحره گفت (سن لو ک) قرعات نبض تو پرمیزند یعنی خالی نیست و 
این علامت سنگینی معده و کسالت مزاج می‌باشد . 

(سن لو ک) ناله‌ای دیگر کرد و گفت کسالت مزاج من بیش از یک کسالت 
عادی است و ممکن است که از شدت مرض فوت نمایم. هانری سوم گفت من بتو 
اطمینان می دهم نخواهم گذاشت از بیماری فوت نمائی زیرا هنوز وجود تو را لازم 
دارم و بطبیب مخصوص خود می گویم که از تو پرستاری نماید . 

(سن لو ک) گفت نه حواهش می کنم که مرا از رژیت این طبیب معاف 


۲ / قبل از طوفان 


فرمائید زیرا من نمی توانم او را ببینم. 

هانری گفت حال که میل نداری که طبیب مخصوص من تو را معالجه و از تو 
پرستاری نماید من حود از تو پرستاری می کنم و می گویم که تختخواب مرا باین 
اطاق بیاورند و من و تو از حالا تا صبح فردا با هم صحبت خواهیم کرد و صدها 
مطالب شیرین بیکدیگر خحواهیم گفت. (سن لوک) گفت شما با این که می‌فر مائید 
از علم طب بهره مند هستید معهذا می حواهید بیمار خود را بوسیله صحبت معالجه 
فرمائید در صورتیکه هرطبیبی می گوید اولین شرط معالجه بیمار اینست که 
اسر نوت کید و وا ر اند و شما نمی خواهید که بیمارتان استراحت نماید و 
طرز تداوی طبی شما هم شبیه بطرز دوستی شما عجیب است. 

هانری سوم گفت آخر تو مریض هستی و یک مریض که نباید تنها بماند و 
رنج بکشد (سن لو ک) گفت من تنها نیستم و غلام بچه من اینجاست. شاه گفت غلام 
بچه تو حوابیده و معلوم است که این پسر نمی تواند از تو پرستاری کند ولی من 
اگر اینجا باشم» خواهی دید که تا صبح بتو حوش خواهد گذشت سن‌لوک گفت 
اگر شما» با این تب و ضعف که من دارم تا صبح با من صحبت بفرمائید بطور حتم 
من تا فر دا خواهم مرد . 

شاه گفت من تا صبح با تو صحبت نمی کنم بلکه هروقت که از خواب بیدار 
شدی با تو صحبت خواهم کرد . 

(سن لو ک) گفت خدا نکند که ذات شاهانه بیداری مرا بییند. شاه گفت برای 
چه؟ سن‌لوک گفت در تمام دنیا کسي نیست که مثل من بداز حواب بیدار شود 
زیرا وقتی که من چشم می گشایم تا مدتی دارای هوش و حواس نیستم و در این 
مدت انواع حر کات ابلهانه از من سر می‌زند و بسیار می‌ترسم که اگر شما در این 
اطاق تشریف داشته باشید آن حر کات از من سربزند و تازنده هستم شرمسار باشم. 

شاه گفت حال که نمی حواهی من در این اطاق بخوابم اقلا از جا بر خیز» و 
در موقم بیتوته من حضور داشته باش. (سن لو ک) گفت اگر در موقع بیتوته شما 
حضور داشته باشم بعد می‌توانم بر گردم و در اطاق خویش استراحت کنم. 

شاه کت ارم ره لو ک) کشت مار رت وس اف مش سا 


هانری سوم پادشاه فرانسه / ۱۱۲۳ 


شرفیاب خواهم شد ولی باید بگویم که فرط حستگی و مرض و بیخوابی ممکن است 
مرا مجبور کند که پیوسته در حضور شاهانه حمیازه بکشم و دهان دره بکنم. 

شاه گفت اشکالی ندارد و هرقدر می‌خواهی خمیازه بکش و دهان دره بکن. 

(سن لو ک) گفت من نمی‌دانم که چرا شما نسبت ببعضی از جان‌نثاران عود 
از فرط محبت ظلم می‌فرمائید و در صورتیکه عده‌ای کثیر از درباریها و ملازمان 
در پیرامون شما هستند پیوسته یک نفر را مأمور خدمات حضور کرد می کنید و 
آیا ممکن نیست که بجای من یک یا چند نفر دیگر از هوا حواهان صمیمی شما 
مورد توجه قرار بگیرند و امشب و سایر شبها در حضور شاهانه باشند . 

شاه گفت سن لو ک» تو حیال می کنی که در اطراف من پیوسته عده‌ای از 
دوستانم هستند در صورتی که چنین نیست و من بیشتر اوقات تنها هستم مثلا امشب 
(شونب ر گ) یک زخم شمشیر خورده و ران او مجروح است و نمی‌تواند بدربار 
بیاید و اما (اپرنون) طوری مجروح شده که نزدیک بود براثر قطع شریان مچ 
دست تمام حون بدنش» تفریط گردد . باقی می‌ماند ( کلوس) که او هم دیشب 
طوری از (دوبوسی) ضربت دیده که نزدیک بود مفزش متلاشی شود و انها که سه 
نفر از دوستان صمیمی من بشمار می آیند نمی‌توانند امشب بامن باشند مذا کره با 
(ئو ) و (موژیرون) هم حسته کننده است و در این صورت تصدیق کن» که 
دوستان و اطرافیان من عده‌ای بسیار قلیل هستند و اینک سن لو ک» برحیز و این 
غلام بچه تنبل را که در این موقع شب خواییده (در صورتی که هنوز موقع حواب 
نیست) بیدار کن تا یک روب دو شامبر بتو پپوشاند و بطرف اطاق من برویم. 

(سن لو ک) گفت ممکن است که باندازه پنج دقیقه مرا تنها بگذارید تا بعد 
شرفیاب شوم. هانری سوم گنت برای چه تو را تنها بگذارم (سن‌لوک) گفت من 
آنقدر نسبت بشما قائل باحترام هستم که بخود اجازه نمی‌دهم در حضور شاهانه از 
بستر برخیزم و (روب دوشامبر ) بپوشم ولی اگر پنجدقیقه بمن مهلت بدهید تا وقتی 
که باطاق نحودتان باز گشت می‌فرمائید من روب‌دوشامبر را پوشیده و آمادۀ 
عام 

شاه گفت بسیار حوب من پنجدقیقه بتو مهلت می دهم بشرط اینکه از پنج دقیقه 


۴ / قبل از طوفان 


تجاوز ننماید و سعی کن که در این مدت چند 0 
بتوانیم باتفاق بخندیم. 

بمحض اینکه هانری سوم رفت و صدای پای او در راهرو قطم شد (ژان) از 
روی صندلی راحتی برحاست و گفت (سن‌لو ک) آیا باز می‌خواهید بروید و مرا 
تنها بگذارید . 

(سن لو ک) اشاره بنو کر سالخورده نحود کرد و گفت گماشته من اینجا 
خحواهد ماند و نخواهد گذاشت که کسی وارد این اطاق شود و بفرض اينکه کسی 
سرزده ورود نماید او می‌داند که جگونه شما را پنهان کند و بعقیده من بهترین 
روش همان است که باز شما حود را بخواب بزنید. 

زن جوان گفت اگر وحود من در اینجا برای شما اسباب زحمت است بهتر 
آنکه من مراجعت کنم و بمنزل بروم. 

(سن لو ک) بالحنی اندوهگین گفت (ژان) اگر میل دارید که بمنزل مراجمت 
نمائید من جلوی شما را نمی گیرم ولی اگر عاطفه و ترحم شما باندازه زیبائی شما 
می باشد بهتر این است که قدری صبر نمائید تا من مراحعت کنم زیرا بعد از اينکه 
من باطاق شاه رفتم آنقدر از دردسر و سینه و کمر و شکم و غیره خواهم ناليد که 
شاه بتصور اينکه من یک مریض سخت هستم مرا مرحص خواهد کرد و من نزد 
شما مراحعت خواهم نمود. 

(ژان) سر را پائین انداخت و گفت بسیار حوب» بروید ولی مرا منتظر 
نگذارید و هرچه زودتر مراجعت نمائید. 

(سن لو ک) گفت مطمئن باشید که من بقدری برای مراجعت نزد شما عجله 
دارم که حتی یک دقیقه هم بعد از مرحص شدن» تأعیر نخواهم کرد . در ضمن 
فکری بخاطر من رسیده که در باز گشت برای شما حکایت خواهم کرد و از شما 
برای اجرای آن کمک خواهم حواست 

زن حوان گفت امیدوارم که این فکر » سبب آزادی شما شود و بتوانیم باتفاق 
EE NEA‏ که وان از فکر DS‏ کمک شتا 
همین نتیجه را بگیرم. 


هانری سوم پادشاه فرانسه ۸ ۱۱ 


قبل از اینکه سن لو ک از اطاق حارج شود بنو کر سالخورده خود سپرد که 
بعد از رفتن او و انقضای یک ربع ساعت وی باید درب آپارتمان او را قفل کند و 
کلید را باطاق شاه بیاورد و در آنجا باو تسلیم نماید و آنگاه بخانه بر گردد و 
بخویشاوندان و حدمه بگوید که برای (ژان) مضطرب نباشند زاگ تا آن ساعت 
آنها فقط برای او مضطرب بودند» بعد از این ممکن است برای (ژان) هم مضطرب 

نو کر سالخورده گفت اطاعت می کنم و (سن لو ک) روب‌دوشامبر خود را 
پوشید و حارج شد و وقتی وارد اطاق شاه گردید دید که از آنجا روایح گل‌های 
معطر بمشام می رسد زیرا مقداری گل یاسمن و بنفشه و (روز ) را که در گرمخانه 
تربیت می‌شد جبده در اطاق شاه بر کف زمین ریخته بودند تا اینکه هوای اطاق 
ار و کرو 

سقف اطاق مزبور از سقف سایر اطاقهای کاخ (لوور) کوتاه‌تر بود زیرا 
هانری سوم دستور داد سقف اطاق را بوسیله تزئینات ضخیم‌تر کنند تا اينکه 
ارتفا ع دیوارهای اطاق کمتر جلوه نماید و در آن اطاق دو تخت خواب وجود 
داشت که یکی از آنها بتنهائی یک ثلث اطاق را اشغال کرده بود . 

قسمتی از تخت حواب مزبور یعنی قسمتی از بستر تختخواب را با دست بافته 
بودند و تاروپود پارچه دست‌باف مزبور طلا و ابریشم بود و یکی از مناظر 
افسانه‌های قدیم پونان را در حصوص تبدیل مرد بزن و برعکس نشان می داد » 
سقف تخت خواب از پارجه‌آی بود که امروز بنام (لامه) می‌خوانند و در آن عهد 
پارچه‌های مزبور را در لهستان و آلمان و قسمتی از فرانسه می‌یافتند و وقتی نور 
آفتاب یا چرا غ بان می تابید خیلی زیبا می‌شد و درحشند گی حاصی پیدا می کرد . 

رد ایل پتخرزه‌ها و ویو تسکت رامق و هدای رایس جنه از 
پارجه‌ای دست باف بود که روی تختخواب انداخته بودند و چون پار جه مزبور 
ضخامت داشت می توانیم اسم فرش را روی آن بگذاریم. 

البته آن پارجه‌ها » مانند قالیجه و قالی دارای حاشیه‌های مخصوص نبود ولی 
از حیث ضخامت تقریباً بقالی شبیه می‌نمود و هر کس وارد اطاق حواب شاه می‌شد 


۶ قبل از طوفان 


مدتی مشغول تماشای آنها ی ک رن 

دیگر از تزیینات اطاق خواب هانری سوم عبارت بود از یک قندیل مینائی که 
بوسیله یک زنجیر زرین از سقف اطاق آويخته بودند و در قندیل مزبور همواره یک 
روغن حوشبو می‌سوخت و در طرف راست تختخواب هم یک مجسمه طلا بنظر 
می رسید که یک شمعدان جهار شاعه در دست داشت و شمعهای آن شمعدان را هم 
مثل روغن قندیل از مواد معطر انتخاب می کردند که هوای اطاق را روح افزا نماید 
و نور شمعدان و قتدیل اطاق حواب شاه را حوب روشن می‌نمود . 

وو انیت گر وارد اطا ی وان اه مشیم میتی دزی بترم 
روی یک صندلی آبنوس (از نوغ چوب تختخواب) اما مذهب جلوس کرده و 
پاهای عریانش بالای گلهائی که در گرم خانه‌ها بعمل آورده بودند قرار گرفته و 
دو نفر از حدمه مخصوص» بنام حدم توالت» مشغول شانه زدن موهای سرش 
هستند و یک خادم دیگر؛ که وی نیز جزو حدمۂ توالت محسوب می گردید سبیل 
هانری سوم را تاب می‌داد و بعد از فراغت از تاب دادن سبیل» روی صورتش» 
روغنی غلیظ و عطر آگین میمالید . 

هانری سوم» چند توله سگ از ناد سگهای انگلیسی را بالای زانو گرفته با 
آنها بازی می کرد و گاه پوزه نرم توله‌سگها بدستش مالیده می‌شد . پادشاه فرانسه 
بعد از قدری نشستن در اطاق نظری بساعت دیواری اندااعت و گفت پنج دقیقه 
گذشت و (سن‌لوک) نیامد .. (شیکو) یکنفر را بفرست و ببین برای چه 
(سن‌لوک) تأخیر کرده است. 

(شیکو ) حواست بخود تکان بدهد و یکی از حدمه را صدا بزند ولی در آن 
لحظه (سن لو ک) وارد اطاق شد و (شیکو) گفت فرزند» اينک دوست تو 
(سن لو ک) آمد و چون تو امشب روغن بصورت خود مالیده‌ای بگو که 
(سن لو ک) هم روغن بصورت بمالد چون حوب نیست که یک نفر بامالیدت این 
عطریات و روغنها معطر باشد و دیگری از این روغنها بیدن نمالد» چه» ممکن است 
که بدبو جلوه کند و منهم بی‌میل نبستم قدری از این روغن بصورت بمالم و با این 
شانه‌های ریز و ظریف موهای سر را شانه نمایم. 


هانری سوم پادشاه فرانسه ۷ ۱۱ 


هانری سوم گفت (شیکو ) پوست بدن تو ۾ حیلی نحشک است و تمام روغنهای 
توالت مرا جذب خواهد کرد در صورتی که امشب من خود بقدر کافی روغن 
ندارم و نیز موهای سرت بسیار حشن و زبر می‌باشد و دندانه شانه‌های ظریف مرا 
حواهد شکست. 0 

(شیکو ) گفت ای فرزند حق ناشناس» اگر پوست بدن من اینطور حشک شده 
از این جهت است که پیوسته برای تو پیکار می کردم و توقف متمادی در 
میدان‌های جنگ پوست بدن مرا خشک کرده و حشونت و زبری موهای من نیز 
ناشی از این می‌باشد که همواره تو با من مجادله می کنی و مرا بخشم می آوری و 
هربار که من غضبنا ک می‌شوم موهای بدنم راست و مثل سوزن می‌شود و دیگران 
تصور می‌نمایند که خشونت و زبری پیدا کرده است. 

ولی اکنون که حاضر نیستی از این کرم بمن بدهی که روی صورت بمالم و 
قسمت‌های خارجی بدنم را با این کرم ترم و معطر کنم منهم درون کالبد خود را 
بوسیله کرم نرم می‌نمايم. . 

(شیکر ) بعد از اینحرف دست دراز کرد و یک کاسه پراز کرم را که روی 
میز نهاده بودند برداشت و مثل کسی که آب می آشامد شرو ع بنوشیدن کرم ! 
کا 

شاه تو جهی بصدای قورت قورت دهان (شیکو ) که مشغول نوشیدن کرم بود 
نکرد و از (سن‌لوک) پرسید سردرد تو چطور است؟ سن لوک گفت همچنان 
سرم درد می کند و تب ادامه دارد و هر گاه برهمین منوال ادامه پیدا نماید من فردا 
یا فردا شب» دیگر قادر بحر کت نخواهم بود . 

شاه گفت (سن‌لوک) آیا می‌دانی که من امشب (دوبوسی) را دیدم... و 


۱کلمه ( کرم ) در اینجا باید با کسر کاف و ر بروزن (زره ) خوانده شود و در زنان 
فارسی کرم را بنام خامه با سرشیر می‌خوانند و چون روغن‌های آرایش و توالت هم از حیث 
غلظلت و سفیدی شبیه به ( کرم) می‌باشد بدین نام خوانده می‌شوند خاصه آنکه در قدیم قسمتی 
از روغن‌های آرایش کرم واقعی بود و قدما تصور می کردند که خامه و سرشیر پوست بدن 
را نرم و سفید می کند . 


۸ / قبل از طوفان 


یکمرتبه هانری سوم حطاب به آنهائیکه مشغول فرزدن موهای سرش بودند گفت 
آقایان... جرا دقت نمی کنید ... پوست سرم را سوزاندید. 
آن دو نفر برای عذرخحواهی مقابل شما زانو برزمین زدند و لحظه‌ای بدان حال 
" باقی ماندند و آنگاه برحاستند و بکار عویش مشغول گردیدند و هانری سوم 
. حطاب به (سن‌لوک) گفت آیا شنیدی که این احمقها دیشب چه کردند ؟ 
(سن لوک) پرسید چه کردند؟ شاه گفت آنها پنج نفر بودند و (دوبوسی) 
ایکنفر ؛ معهذا (دوبوسي) فائق شد و سه نفر از آنها را زحمی کرد و من باید این 
ابلهان را تچوب ببندم که چرا نتوانستند پنج نفری بیک نفر غلبه نمایند اما اگر تو 
آنجا بودی بطور قطم (دوبوسی) را شکست می‌دادی؟ ۱ 
"(سن لو ک) گفت بفرض اینکه من آنجا می‌بودم؛ معلوم نبود که بتوانم 
به (دوبوسی ) غلبه نمایم. شاه گفت اینطور نیست و من حاضرم برسرتو شرط بندی 
نمایم و هزار | کوی طلا شرط ببندم که در شمشیر بازی تو بنسبت ده در قبال شش» 
بر (دوبوسی) غلبه حواهی کرد و در حالیکه شمشیر توده مرتبه با بدن او تماس 
حاصل می کند شمشیر او نخواهد توانست بیش از شش مرتبه با بدن تو تماس 
حاصل نماید . آیا این روزها مشغول تمرین شمشیربازی هستی يا نه؟ 
(سن لو ک) که نمی‌دانست هانری سوم از این مقدمات جه منظوری دارد 
گفت تا رزوزی که سالم بودم تمرین را ترک نمی کردم ولی از وقتی که نانحوش 
شده ام دیگر نمی توانم تمرین بنمایم. 
شاه گفت من حیلی میل دارم که تو فردا یا پس فردا با (دوبوسی) 
شمشیربازی کنی که ببینم کدام یک بیشتر مهارت دارید ؟ 
(سن لو ک) برای دفع الوقت گفت بهتر اینست که موافقت بفرمائید که اینکار 
بتأخیر بیفتد زیرا من اکنون طوری ضعف دارم که نمی‌توانم یکدقیقه شمشیر را در 
دست نگاهدارم تا جه رسد باینکه شمشیر بازی کنم. 
شاه گفت آیا بخاطرداری که در آحرین مرتبه که من و تو شمشیربازی کردیم 
چند مرتبه شمشیر تو با بدن من تماس حاصل کرد . ۱ 
در اینوقت پادشاه فرانسه حطاب بشخصی که روی صورتش روغن میمالید 


هانری سوم پادشاه فرانسه ۱۱۳ 


گفت اها جرا دفت نمی کید شما تزدیکه ایت ل های مرا کید 

آنمرد هم مانند دونفر دیگر برای عذرحواهی مقابل شاه زانو برزمین زد و 
پس از لحظه‌ای بر حاست و بکار حود مشغول گردید. 

(سن لو ک) گفت آحرین مرتبه که من نائل باین افتخار شدم شماره تماس 
شمشیر طرفین با بدن» متساوی بود ولی اگر یکمرتبه دیگر این افتخار را بمن 
ارزانی بفرمائید من حتی یکمرتبه نخواهم توانست نو ک شمشیر خود را بپیکر 
مقدس شما نزدیک کنم زیرا دیگر قوت قلب ندارم. بسن 

شاه گفت (سن‌لوک) اگر می‌خواهی که ضعف قلب تو از بین برود تا 
می توانی غذا بخور زیرا برای تقویت قلب هیچ چیز بهتر از اکل غذا نیست 
(شیکو ) گفت راست می گوید و بهمین جهت است که من همواره از اندرز او 
پیروی می‌نمایم و قلب حود را قوی می کنم ! شاه نظری به‌میزیکه مقابل شیکو بود 
اندانعت و دید که دلقک وی بتنهائی غذائی را که برای دو نفر آورده بودند خورده 
و روی آن یک کاسه پراز کرم را هم سر کشیده است و گفت آه‌ای خائن... تو 
اینقدر ا کول هستی که می‌توانی غذای دونفر را بخوری. 

شیکو برای صرف دسر یکظرف بز رگ پراز مربا را پیش کشید و طوری با 
صدای دهان مربای سیب را بلعید که شاه یکمرتبه روی بر گردانید ببیند صدای 
مزبور ناشی از جیست. 

براثر این حر کت دست مستخدم که آلوده برروغن توالت بود روی لبهای 
هانری سوم مالیده شد و شاه حطاب بخادم حود گفت آقا شما مرا حفه کردید 
چرا.ملاحظه نمی کنبد ؟ حادم مانند دیگران زانو برزمین زد و از شاه پوزش 
حواست و آنگاه برحاست و با یکدستمال لبهای هانری سوم را پاک نمود و 
هنگامیکه روغن را از روی لبهای هانری می‌زدود شیکو گفت فرزند » بخور... 
قدری از این روغن که بصورت میمالی تناول کن که ببینی آیا مزه آن بهتر است یا 
مزه کرمی که هرروز هنگام صرف غذا صرف می‌نمائی. 


قبل از اینکه یکی از حدمه برای احضار او از در بیرون رود شیکو گفت فرمانده 


۰ / قبل از طوفان 
گارد سلطنتی را می خحواهی جکنی ؟ 


آهانری سوم گفت می حواهم او بیاید و شمشیر خحود را از غلاف بیرون بکشد 
و در شکم این (شیکو ) فرو نماید و بعد بهمان ترتیب او را روی آتش قرار بدهد و 
وقتی کباب شد بسگ‌های من بخوراند. ۱ 

(شیکو) یک سیب بز رگ را که از درون مرباحوری برداشته بود و 
می حواست در دهان بگذارد » بدون اضطراب در دهان نهاد و با دو حر کت دندان 
بلعید و آنگاه از جا پرجاست و گفت آه... آه... حالا سگهای تو اینقدر ارزش و 
احترام پیدا کرده اند که باید از گوشت یک اصیل‌زاده آنهم اصیل زاده‌ای مانند 
(شیکو ) بآنها کباب بدهی... بسیار خوب... بسیار خوب... بگو که رئیس گارد 
سلطنتی تو بیاید تا اینکه ببینیم آیا می‌تواند که (شیکو ) را برای سگهایت کباب 
کند با نه؟ 

پس از اینحرف (شیکو ) شمشیرش را از غلاف بیرون آورد و طوری با 
حر کات مضحک عليه حدمةٌ توالت شرو ع بشمشیر بازی کرد که شاه قاه قاه بخنده 
در امد . 

پس از این عنده شاه که برسر نشاط آمده بود گفت گرسنه هستم و این 
شیکوی پر حور سهمیه غذای مرا هم حورد و مرا گرسنه گذاشت. 

(شیکو ) گفت مگر بتو نگفتم که پیا غذا بخور و مگر اصرار نکردم و آیا تو 
نگفتی که گرسنه نیستی و حتی قصد داشتی که مراهم از حوردن غذا منع نمائی... 
خحوب... وقتیکه انسان اینقدر بوالهوس شد سزاوار همین است که گرسنه بماند. 

ولی خدمه بمحض اینکه احساس کردند که شاه گرسنه است رفتند که برای او 
غذا بیاورند و هانری سوم گفت لزومی ندارد که غذای فراوان بیاورید » قدری 
گوشت‌سردو نان و اندکی مرا غرا کافی است: 

وقتی که غذای قلیل شاه را آوردندو روی میز نهادند (شیکو) گفت من دیگر 
اینجا کاری ندارم برای اینکه شکمم سیرشده و می‌خواهم بروم و بخوابم. 

این را گفت و بدون اینکه منتظر جواب هانزی سوم شود از در حارج 


هانری سوم پادشاه فرانسه / ۱۱۳۱ 


اما (سن لو ک) نمی‌توانست که اینطور از در حارج شود و مجبور بود که از 
هانری سوم کسب اجازه مرحصی نماید و لذا گفت اجازه بدهید که من هم بروم و 
بخوابم زیرا ا گر بیش از این در اینجا توقف کنم ممکن است که بزمین بیفتم و اسائه 
ادب شود خاصه آنکه هم | کنون دچار لرز شدم. 

بعد از این حرف (سن لو ک) دندان‌های خود را مانند کسی که دجار لرز 
گردیده بصدا در آورد ولی هانری سوم گوئی توجه نداشت که ندیم مقرب او 
ناحوش است و چند توله سگ را بلند کرد و گفت (سن‌لوک) بیا و اينها را بگیر 
و با خود بر . 

حوان گفت برای جه اينها را با حود ببرم شاه گفت برای اینکه توله سگ‌ها را 
در بغل خود بخوابانی و مرض تو سرایت بانها بکند و تو سالم بمانی ! (سن‌لوک) 
گفت من هر گز اینکار را نمی کے برای اينکه قطع نظر از اینکه میل ندارم با توله 
سگ ها بخوابم می‌ترسم از اینکه توله سگ‌های شما دچار مرض من شوند و بمیرند 
و من تا وقتی که زنده هستم در حضور شما شرمنده باشم. 

(سن لو ک) بعد از این حرف توله سگ‌ها را در جای حودشان نهاد و 
حر کتی .کرد براه بیفتد شاه گفت (سن‌ل و ک) من ممکن است ډو سه ساعت دیگر 
برای دیدارتو باطاقت بیایم. 

(سن لو ک) گفت استدعا می کنم که تشریف نیاورید برای اینکه حال من 
حیلی بداست و هر گاه مرا بیدار نمائید و از خواب بپرم مبتلا بمرض غش خواهم 
شد و یکی از صمیمی ترین حان‌نثاران شما بدین ترتیب از دستتان می‌رود . 

و از بیم آنکه هر گاه توقف کند شاید هانری سوم با پهانه‌ای دیگر وعده بدهد 
که باطاق او بناید از در حارج گردید و رفت. 

بعد از حروج سن‌لوک در آن اطاق غیر از خدمه توالت باقی نماندند و 
کارشان تقریباً تمام شده بود زیرا هم موهای بلند هانری سوم را فرزدند و هم روی 
صورتش روغن مالیدند. 

آنوقت خدمه مزبور باتفاق سه حادم دیگر که قدم بدرون اطاق نهادند وسائل ‏ 
خواب هانری سوم را فراهم کردند . 


۲ / قبل از طوفان 


بدینتر تیب که برای زدوده نشدن روغتی که روی صورتش مالیده بودند یک 
ماسک (نقاب) از پارچه‌ای ناز ک روی صورتش قرار دادند و بوسیله ریسمان‌های 
ظریف ماسک مزبور را از پشت سر و هکذا بالای سربستند که از جا تکان نخورد. 

روی ماسک مزبور» دو سوراخ برای تنفس از دهان و بینی و دو سوراخ 
دیگر برای چشم‌ها وجود داشت. 

آنگاه حدمه توالت و خدام حواب» دو دست هانری سوم را در یک نوع کیسه 
طولانی قرار دادند بطوریکه دنباله کیسه تا نزدیک شانه او می‌رسید . 

درون این کیسه‌ها پرقو قرار داشت و وقتی دستهای پادشاه فرانسه در جوف 
آنها قرار می گرفت تصور می کرد که بهتر می‌تواند بخوابد . 

سپس یک فنجان از دم کردهُ یک گیاه طبی که هرشب هانری سوم قبل از 
حواب می آشامید بوی تقدیم نمودند و در آنشب هانری سوم گفت قدری از آن دم 
که وا را من لو که رن کل از ا 

در اینوقت موقع آن رسید که پادشاه فرانسه پیش از خواییدن مناد رت بعبادت 
نماید و دعا بخواند ولی بمناسبت خحستگی یا نداشتن حوصله هانری سوم برنامه دعا 
و عبادت را عیلی کوتاه کرد و برعلاف شبهای دیگر تسبیح نینداخت و روی 
بستر دراز کشید و امر نمود گلهائی را که در کف اطاق ريخته شده بردارند زیرا 
هوای اطاق از عطر گلها اشبا ع گردیده بود و شاه نمی‌توانست بخوابد . 

حدمه گلها را از کف اطاق جمم آوری کردند و بیرون بردند و پنجره‌ها را 
گشودند که هوای اطاق تحدید شود . 

وقتبکه پنجره‌ها باز شد جند پتوی پشمی و مخملی روی هانری سوم قرار 
داشت که هوای حارج در وجودش تأثیر زیان‌بخش نداشته باشد . 

از آن پس خدمه شاه» سگ محبوب او را که هرشب در اطاق پادشاه فرانسه 
می خوابید وارد اطاق کردند و پنجره‌ها را بستند و پرده‌ها را مقابل پنجره‌ها 
کشیدند و یک آتش بزرگ از چویهای سفید در بخاری دیواری شعله‌ور کردند که 
گرچه خیلی طول نکشید اما هوای اطاق را زود گرم نمود . 

آنحرین حادمی که در اطاق باقی ماند شمعهای شمعدان را حاموش کرد و 


هانری سوم پادشاه فرانسه / ۱۱۳۳ 


فتیله بز رگ قندیل را ( که گفتیم از سقف آویخته بود ) تعویض نمود و بجای فتیله 
کلفت معمولی یک فتیله ناز ک در آذ قرار داد که شعله قندیل ضعیف تر شود و 
مانم از حواب شاه نگردد . 

بعد از حروج این حادم از اطاق پادشاه فرانسه» کاخ (لوور) غرق در 
سکوت شد زیرا ساعتی فرارسیده بود که همه می‌دانستند شاه آماده برای خحواپیدن 
است و کسی نباید مخل آسایش او گردد. 

در کاخ (لوور ) هم تمام جراغها را حاموش کرده بودند و تنها نور ماه» کاخ 
بز رگ سلاطین فرانسه را روشن می‌نمود و پرتوی از آن از پشت پرده بدرون 
نحوابگاه شاه می تأبید . 


۷۳۳ 


چگونه هانری سوم در فاصله یک شب 
ناگهان تغییر ماهیت داد ؟ 


دو ساعت گذشت بدون اینکه هیچ نو ع صدای غیرعادی سکوت کاخ (لوور ) 
را مختل نماید و فقط گاهی از دور صدای سگهائی که در محلات پاریس عوعو 
می کردند بگوش می رسید و حتی جفدها که شبهای فصول دیگر خوانند گی 
می‌نمودند بمناسبت برودت شدید زمستاد صدائی بیرود نمی دادند . 

نا گهان فریادی از اطاق شاه بگوش رسید که تمام سکنه کاخ (لوور) را 
سراسیمه از خواب بیدار کرد . فریاد مزبور آنقدر وحشت‌انگیز جلوه کرد که تا 
آنموقم کسی از دهان هانری سوم چنان فریادی استما ع نکرده بود . 

اول تمام قراولان خاصه و کسانی که وظیفه پاسبانی شاه را داشتند بطرف 
اطاق شاه دویدند و در عقب آنها تمام صاحبمنصبانی که در کاخ (لوور ) بودند و 
بالاخعص (نانسی) رئیس گارد سلطنتی عازم اطاق شاه شدند و هردسته با نعود 


چگونه‌هانری سوم .... / ۱۱۳۵ 


قالش وکل ھی برد کشت داتفا فاده اعت 

در حالی که قراولان مخصوص حفاظت شاه با شمخال و طپانجه و نیزه و 
شمشیر بطرف اطاق شاه می‌دویدند صدای سرنگون شدن یک میز و فرو ریختن 
مقداری ظروف چینی و بلور؛ مسمو ع شد و در تعقیب آن زوزه سگ شاه که 
بطرزی وحشت آور ناله می کرد و زوزه می کشید بگوش همه رسید . 

اولین فکری که برای مستحفظ شاه و دیگران پیدا شد این بود که بجان هانری 
سوم سوء قصد کرده‌اند و شخص يا اشخاصی وارد خوابگاه او گردیده قصد 
داشتند وی را بقتل برسانند . 

بهمین جهت (نانسی) فرمانده گارد سلطنتی برخود می‌لرزید و هریک از 
نگهبانان و صاحب منصبان که بر حسب وظیفه می بایست محافظ شاه باشند مرتعش 
گردیدید 

وقتی که بالاحره وارد اطاق شاه شدند و بوسیله مشعل‌ها آن اطاق را روشن 
کردند دیدند که قندیل اطاق حاموش است و یک میز واژ گون شده و مقداری 
ظروف شکسته در کف اطاق دیده می‌شود . 

و آما هانری سوم با ماسکی که روی صورت داشت؛ در حالی که دو دست او 
درون کیسه‌های بزر گ دیده می‌شد باقیافه‌ای که سکنه (لوور ) هر گز او را بان 
وضع ندیده بودند وسط اطاق حیران و لرزان» اطرافیان را می‌نگریست و قبضه 
شمشیرش را با دست چپ می فشرد زیرا شاه بمحض اینکه از حواب جست؛ اول 
رن وا که در درس ود ت کرش 

با اینکه اطاق از مشعلها روشن شده بود و عده‌ای از صاحب‌منصبان و سربازان 
و سکنه کاخ (لوور ) دز اطاق حضور داشتند سگ هانری سوم کما کان زوزه 
می کشید زبرا صاحب خود را متوحش و لرزان می‌دید . 

نه آنهائیکه در آن اطاق بودند حرئت داشتند از شاه پپرسند جه اتفاقی افتاده و 
برای چه شاه فریاد زد و نه حود هانری سوم توضیحی باطرافیان می داد که از 
اضطراب آنها بکاهد . 

تا ا ی کل دیگزان اشفا ریاد ام از عا ج ووا 


۶ / قبل از طوفان . 


شتابی فراوان خود را باطاق شاه رسانید و حضار که او را شناعتند کوجه دادند. 

ملکه فرانسه و زوجه هانری سوم بنام (لوئیز دو -لورن) خوانده می‌شد و از 
زنهای پرهیز کار جهان بشمار می آمد و در دوره‌ای که بعضی از زنهای اشراف و 
نجبای فرانسه فسق و فجور را جزو افتخارات بشمار می آوردند آن زن؛ در 
محیطی همچون کاخ (لوور) مانند فرشتگان یا اولیای دیانت مسیح می زیست. 

(لوئیز -دو -لورن) ملکه فرانسه که بیش از همه وحشت کرده بود بشاه 
تک دو که ناف ی ا و مین و مس رف 
فریاد شما را هک رود نبضم ساقط شود ... 

هانری سوم گفت خانم» چیزی نیست... اضطراب نداشته باشید ... چیزی 
نیست ولی وضع هانری سوم با گفته‌اش مباینت داشت و در حالیکه می گفت 
اهمیت ندارد و چیزی نیست می‌لرزید و فضا را می‌نگریست و مثل این بود که در 
فضا یک جسم مخوف را می‌بیند که دیگران نمی‌بینند . 

وحشت هانری سوم طوری بز رگ و مسرء؛ بود که رفته رفته» دیگران هم 
مرتعش شدند ویژه آنکه ه رگز پادشاه فرانسه را با توالت حواب ندیده بودند و 
ماسک شاه» و دستکشها یا کیسه‌های بلندی که تمام دستهای او را پوشانیده بود» و 
سوراخهای دهان و بینی و چشمها روی آن ماسک؛ بهانری سوم قیافه‌ای سهمگین 
در آن دوره بطو ریکه همه خوانند گان می دانند معتقدات قرون وسطی از بین 
نرفته بود و هردفعه؛ هر کس که با یک واقعه نا گهانی و غیرقابل توضیح مواجه 
می‌شد فکر می کرد که سحر و جادو و اراده موجودات دیگر» که‌ما آنها را 
نمی بینیم ولی آنها ما را می‌بینند » در آن واقعه دنعیل است. 

حضار که عقلشان نمی رسید برای جه شاه صورت را پوشانیده و بچه مناسبت 
دستهای او تا آرنخ ناپدید شده» فکر می کردند که لابد در آنشب هانری سوم با 
ارواح موجودات دنیای دیگر سرو کار داشته» و نا گهان آن موجودات بوی 
حمله‌ور شده‌اند و او هم از فرط بیم فریاد زده است. 

فرمانده گارد سلطنتی بیشتر اطراف اطاق را از نظر می گذرانید که بپیند آیا 


٠‏ کسی در اطاق پنهان شده بود یا نه؟... و آیا حانوری در اطاق وحود داشت و شاه 
را زد و فریاد او را بلند کرد پا حير ؟... ‏ 

ولی اثری از یک دشمن پنهان شده؛ یا جانور» ندید ؛ و در وجود شاه هم 
رای کاک از اه اسان با تصوان اش ر چ رسد 

ملکه گفت شما را بخدا بگوئید که شما را جه‌می‌شود ؟ و آیا کسالتی دارید 
ومیل هید کر ای شما طیت زگ 

شاه گفت نه حانم من احتیاجی بطبیب ندارم زیرا درد من یک درد جسمانی 
نیست که بوسیله طبیب مداوا شود بلکه یک درد معنوی و روحانی می‌باشد و در 
این ساعت بیش از همه ییک کشیش و مخصوصاً ییک گیرنده اعتراف احتیا ح دارم. 

ایح گے عریان افکاو افو ی را تیر واد مک ید که شاه 
مجروح نشده و بیمار نيشت ولی در عوض یکرشته افکار و فرضهای دیگر برای 
آنها بوجود آورد. 

زیرا هر گز در ادوار احير کسی ندیده بود که پادشاهی در نیمه شب فریاد 
بزند و تمام سکنه کاخ سلطنتی را از فریاد خود بیدار نماید و بعد بگوید که احتیاج 
ییک گیرنده اعتراف دارد . 

فوراً دو نفر سوار براسب از کاخ لور خارج شدند و کشیش صومعۀ موسوم 
به (سنت -ژنویو ) را که مردی روحانی و محترم بود از خواب بیدار کردند و بکاخ 
(لوور ) آوردند. ۲ 

وقتی آنمرد وارد اطاق شاه شد هانری سوم گفت همه بیرون بروند و کسی در 
کاخ صدا بیرون نیاورد و یکمرتبه دیگر کاخ (لوور ) غرق در تاریکی و سکوت 
گردید اما اینبار اپنطرف و آنطرف» در هر آپارتمان و اطاق» دو نفر و سه نفر و 
زیادتر مجتمع گردیده» درباره آن حادثه بحث می کردند و هر کس حدسی می زد 
و فرضی می‌نمود . 

آنشب در کاخ (لوور ) جز اطفال کسی نخوابید و تا صبح همه بیدار بودند 
زیرا می‌دیدند اطاق شاه روشن است و وی بیدار می‌باشد . 

پس از اینکه آفتاب دمید شاه مرد روحانی را مرحص کرد و امر نمود که با 


۸ قبل از طوفان 


تخت روان وی را به‌صومعه‌اش بر گردانند و گفت چند نفر از رسای دربار که 
مأمور اعتبارات و امور مذهبی و اوقاف بودند بیایند و نزدیک یکساعت با آنها 
حلوت کرد. 

آنگاه آنها را نیز مرحص نمود و گفت بتمام دوستان من خبر بدهید که حود 
را برای توبه و استغفار آماده کنند زیرا امروز روز عبادت و نیایش و توبه می‌باشد 
خحدام کاخ سلطنتی» دوستان و مقربان شاه را از طرف هانری سوم احضار کردند و 
اول باطاق (سن‌لو ک) رفتند ولی کسالت جوان مزبور نسبت بشب قبل شدیدتر 
گنه بود و اظهان می شد کارا له شب کات برافر کب رنودزدو لر ر بقذرل 
بیحال بوده که هیچ متوجه نگر دید که در کاخ (لوور ) چه اتفاقی روی داد . 

(سن لو ک) بعد از اینکه شنید برحسب امر شاه» آن روز » روز توبه و نیایش 
مقرر گردیده گفت از طرف من بعرض برسانید که گرچه من قدرت حر کت ندارم 
و نمی توانم از بستر بیرون بیایم ولی در همینجا عبادت و استغفار خواهم کزد و از 
حداوند خواستارم که توبه و عبادت یک بیمار را بهتر از نیايش افراد سالم قبول 
فر ماید . 

تمام دوستان و مقربان شاه و عموم درباریها برحسب امر هانری سوم حضور 
بهمرسانیدند و شاه گفت همه در یکی از طالارهای کاخ (لوور ) منتظر او باشند. 

هنگامیکه درباریان در آن طالار منتظر آمدن هانری سوم بودند دیدند که در 
باز شد و عده‌ای از حدمه کاخ سلطنتی؛ در حالی که هر کدام یک بغل شلاق و 
زنجیر با خود آورده‌اند وارد طالار شدند و زنجیرها و شلاق‌ها را در کناری 
نهادند . ۱ 

زنحیر ها از نو ع زنجیرهائی بود که دسته‌ای چوبی داشت و بهردسته» نزدیک 
بیست تاسی رشته زنجیر باریک آويخته بودند و وقتی دسته مزبور را بدست 
می گرفتند و دسته زنچیر را روی شانه و شکم و پشت می‌نواعتند خیلی تولید درد 
می کرد . 

(شون برگ) که مجروح بود با پای لنگ و (اپرنون) با دست بسته و از 
گردن آویخته» نیز حاضر شدند : 
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تا اینکه حبر دادند که پادشاه فرانسه می آید و هانری سوم با لباس سیاه و در 
حالی که یکرشته تسبیح بلند بگردن آويخته بود وارد طالار شد و گفت آقایان 
ارو روز توبه‌ است و شما باید بد ر گاه حداوند از اعمال زشت گذشته طلب 
E‏ ی 
استغفار و استغاثه باید تو آم با فداکاری باشد. 

درباریان گفتند اعلیحضرتا ما برای فداکاری حاضر هستیم شاه گفت هر کس 
که در اینجاست باید بوسیله شلاق یا بوسیله زنجیر » بدن خود را رنجور نماید و اگر 
حود او نمی‌تواند که ببدن حویش شلاق یا زنجیر بزند دیگران باید باو زنجیر یا 
شلاق بزنند . 

(اپرنون) دست راست خود را که از گردن آويخته بود بشاه نشان داد و ' 
گفت آیا تصور نمی‌فرمائید که من امروز باید از زدن شلاق یا زنجیر معاف باشم 
زیرا دست ندارم؟ 

شاه گفت (اپرنون) عزیز اگر دست راست شما مجروح می باشد خوشبختانه 
دسا ی شتا سا ستاو اش رانک نوسله دس سب بااز نی مین را 
رتجور نمائید. 

NE E Ese‏ ی ال رز 
را از تن بدر کرد و زنجیری بدست گرفت و شرو ع بنواختن نمود و سایرین هم که 
دیدند پادشاه فرانسه بدست خویش خود را مجروح می‌نماید نا گزیر » هریک شلاق ۱ 
یا زنجیری برداشتدد و شروع کردند بزدن شلاق یا زنجیر بیدن حویشتن. شاه گفت 
هریک از مؤمنین که اینجا حضور دارند باید مواظب مومنین دیگر باشند و ببینند 
که اگر دیگری قصور می نماید و آنطور که باید شلاق یا زنجیر نمیزند آنها باید 
بوسیله زنجیر یا شلاق پشت و کتف وی را حون آلود نمایند. 

(شیکو ) برحسب عادت خحواست که شوخی کند و حاضرین را بخنداند اما 
هانری سوم چنان نظری خحشمگین بوی انداخت که (شیکو ) حساب کار خود را 
گرد و دزیافت که آنروزه هنگام موی تست 

تنها دلقک دربار فرانسه از احتیاری که هانری سوم برای نظارت بردیگران 


, ۱۱۴۰/ قبل از طوفان 


بممنین مسیحی داده بود استفاده می کرد و بجای اینکه ضربات زنحیر را روی 
شکم و پشت خود فرود بیاورد آن ضربات را روی شکم و پشت دیگران وارد 
می آورد . بهمین مناسبت هریک از درباریها می کوشیدند که نزدیک (شیکو ) 
نباشند زیرا دلقک مزبور با بیرحمی زنجیر حویش را روی پشت دیگران مینوانعت 
و یک ضربت زنجیر وی کفایت می کرد که نیرومندترین اصیل‌زاده را طوری از 
پادر آورد که مدتی شکم خویش را بگیرد و نتواند از جابرخیزد . 

هرقدر اندام درباریان بیشتر مجروح می‌شد در چهرۀ هانری سوم زیادتر 
علائم رضایت خاطر مشهود می گردید و هرچه پیشتر حون جریان می‌یافت هانری 
سوم زیادتر امیدوار به بخشانش آسمانی می‌شد. ۱ 

تا اینکه عطاب بدرباریان گفت آقایان شما باستغفار خود ادامه بدهید تا من 
بروم و بر گردم ولی بمحض اینکه هانری سوم از اطاق بیرون رفت همه از حر کت 
باز ایستادند و صداهای زنجیر و تازیانه که لحظه‌ای قطع نمی گردید خاموش شد. 

و فقط (شیکو ) همچنان با نوانعتن ضربات شدید زنجیر ناله درباریها را بلند 
می کرد . درباریها وقتی دیدند غیبت شاه طول کشید تصمیم گرفتند که انتقام حود 
را از شیکو بگیرند و یک مرتبه» چند نفر از آنها برسر (شیکو ) ریختند و تا وی 
درصدد بر آمد که بفهمد ضربات شلاق و زنجیر از کدام طرف می آید طوری او را 
زدند که شیکو بحال اغماء برزمین افتاد و تا جند دقیقه قدرت نداشت که لب 

چون غیبت هانری سوم خیلی بطول انجامید درباریان تحقیق کردند که بدانند 
کجا رفته و معلوم گردید که وی خود را به آپارتمان ملکه رسانیده و در آنجا 
گونه‌های ملکه را پوسیده و از رفتار ناپسند سابق خود از (لوئیز -دو-لورن) عذر 
خواسته و آنگاه از وی خواهش کرده که جامه از تن بیرون بباورد و گونی بپوشد. 

و وقتی ملکه سئوال کرد که برای چه باید ( گونی) برتن نماید ؟ هانری سوم 
گفت برای اینکه حداوند گناهان مرا ببخشاید زیرا چون شما زنی با تقوی و 
پرهیز کار هستید اگر گونی بپوشید خداوند زودتر گناهان مرا حواهد بخشید و 


دعای شما درباره من سریم تر باحابت خواهد رسید. 


چگونه هانری سوم .... / ۱۱۴۱ 


بعد از سه ربع ساعت هانری سوم باتفاق ملکه که گونی پوشیده بود وارد 
طالار گردید و شاه گفت آقایان اینک موقعی است که شما باید هر کدام شمعی 
بدست بگیرید و باپای برهنه بطرف کلیسای نوتردام بروید . 

نحدمه قصر سلطنتی شمع‌های بز رگ مومی را وارد طالار کردند و بهریک از 
درباریها یک شمم تسلیم نمودند» و یک کلاهک کاغذی» بشکل قیف» نیز بهریک 
داده شد که در راه» بالای شعله شمم خود بگیرند تا اینکه شعله شمع درون قیف 
کاغذی مزبور واقع شود و خاموش نگردد . 

هنوز ظهر نشده بود که یک صف طولانی از درباریهای فرانسه با تاش 
برهنه؛ در حالی که هر کدام شمعی روشن در دست داشتند از روی زمین‌های 
منجمد خیابان‌های پاریس راه کلیسای (نوتردام) را در پیش گرفتند و هرگاه که 
مجبور بودند از روی یخ و برف عبور کنند ؛ برودت آنها را بی‌تاب می کرد . آن 
موقع رسم بود که در فصل زمستان» عده‌ای از کسبه دوره گرد کنار خیابان‌های 
پاریس شاه بلوط» روی آتش بو می‌دادند و به‌عابرین می‌فروختند و درباریها 
بهریک از فروشند گان شاه بلوط بو داده که می‌رسیدند اطرافش را می گرفتند و 
پاهای حود را روی آتش او گرم می‌نمودند ولی مواظب بودند که هانری سوم آنها 
را سك , 

در ساعت چهار بعدازظهر آن روز» مراسم استغفار و استغاثه بپایان رسید و 
آنهائیکه در مراسم مزبور شر کت کرده بودند با تبی‌لرزان و پاهای پراز آبله و 
سینه‌ها و پشت‌های مجروح بکاخ (لوور ) مراجعت نمودند» ملکه هم در آن مراسم 
شر کت کرد و با لباسی از گونی باتفاق شاه و دیگران بکلیسا رفت ولی وقتیکه 
حواست پای حود را برهنه کند و بدون کفش راه بپیماید شاه نگذاشت و گفت 
خانم شما گناهکار نیستید که خود را مجبور بریاضت می کنید بلکه گناهکار 
واقعی من هستم و شما برای آمرزش من مبادرت باستغفار می‌نمائید و لذا لزومی 
ندارد که پاهای حود را در این سرمای زمستان برهنه کنید و همین قدر که لباس 
گونی پوشیده‌اید و پیاده طی طریق می‌نمائید کافی است. 

آنهائیکه در مراسم مزبور شر کت کردند منظورشان این بود که نظر توجه و 


۲ / قبل از طوفان 


مرحمت شاه را نسبت بخود جلب نمایند و بهمین جهت هروقت که هانری سوم نظر 
بطرف درباریها که در یک صف طولانی حر کت می کردند » می‌اندانعت آنهائیکه 
شمم نداشتند ضربات شلاق و زنجیر را شدیدتر روی پشتها و سینه‌ها فرود 
می آوردند و کسانیکه دارای شمع بودند با صدائی بلندتر دعا می خواندند ولی همه 
مبهوت بودند جه واقعه‌ای اتفاق افتاده که هانر ی سوم را اینگونه منقلب کرده و وی 
که یک شب قبل از آن میرقصید » اینطور ر کارا بت 

هنگامیکه صف طولانی مزبور از خیابانهای پاریس عبور می کرد که بکلیسا 
وھا مراف ودر اا ارات یی اا ا ی کد 
کسانیکه بای بند ببعضی از معتقدات نبودند کو ا راجع باصل 
موضو ع و حود عمل» تنقید نمایند از حزئیات انتقاد می گردند و می گفتند که 
مراسم گذشته موثرتر و باشکوه‌تر از مراسم امروز بود و فلان و فلان» که آنروز 
بشدت خود را مجروح می کردند امروز حرارت بخرح نمی‌دهند و غیره. آنروز 
هانری سوم حتی یک لحظه از ملکه جدا نشد و هرجا که زمین ناهموار بود 
زیربازویش را می گرفت و باو وعده می‌داد که در باز گشت بکاخ (لوور ) هرقدر 
که مستمری برای حود و دوستانش بخواهد و هراندازه که مایل باشد حهت 
کلیساها وقف کند» باو بدهد و وقتی بکاخ (لوور) مراجعت کردند هانری سوم 
هم مانند دیگران از سرما می‌لرزید و سینه و پشت او براثر ضربات» آبی رنگ یا 
ی 

اما (شیکو ) پس از اینکه مدتی در صف حرکت کرد نزدیک کلیسا بدون 
جلب توحه دیگران از صف خحارح گردید و بیک میخانه واقع در یک باغچه رفت و 
در آنجا باتفاق یکی از دوستان قدیم موسوم به گورن فلو - (همان کشیشی که 
صبح بربالین دوبوسی حضور یافت و باو گفت بگناهان خویش اعتراف نماید ) 
شراب نوشید و وقتی پیش‌بینی کرد که هانری سوم و درباریها از کلیسا مراجعت 
نموده‌اند بصف مزبور پیوست و باز شرو ع بزدن این و آن نمود بطوریکه گاه فریاد 
خانمهائی که مورد اصابت قرار می گرفتند بلند می‌شد ؛ ولی صدای آنها» در وسط 
ناله‌ها و ضجه‌های عمومی مستهلک می گردید . 


چگونه‌هانری سوم .... / ۳ ۱۱۴ 


وقتی بکاخ (لوور ) مراجعت کردند هانری سوم دستور داد که آتشی بز رگ 
در بخاری دیواری افروختند و حراح خود را طلبید تا روی بعضی از حراحات وی 
مرهم بگذارد و پس از اینکه گرم شد امر کرد که غذائی که فاقد گوشت و مواد 
حیوانی باشد از قبیل نان و زیتون و سر که و نمک و حبوب پخته برایش بیاورند. 

آنگاه باطاق (سن لو ک) رفت و دید حال او بهتر از روز قبل است و چون 
روحیه هانری سوم در فاصله بیست و چهار ساعت بسیار تغیپر کرده بود تا 
لو 201 ام ( زار قاتا ان جر بای کرت کي 
دنیوی را این قدر تلخ و غیرقابل تحمل آفریده است. 

(سن لو ک) گفت برای جه باید از عداوند ا کنیم؟ هانزم شوم 
گفت چون زند گی دنیوی تلخ است ما باین زند گی غلاقه‌مند نمی شویم و از صمیم 
قلب خواهان مرگ می‌باشیم و چون انسان بعد از مرگ بدرجات اعلی می رسد لذا 
باید از حداوند سپاسگزار بود که‌ما را متمایل بمر گ» از راهنفرت از زند کی 
دنیوی کرده است. 7 

بعد هانری سوم گفت (سن‌لوک) اگر تو هم بخواهی رستگار شوی بهتر این 
است از من سرمشق بگیری و این زند گی دو روزۀ دنیوی را دور بیندازی... باو 
موافقت کن که من و تو از این زند گی چشم بپوشیم و من از تاج و تخت شود 
با اک و هر و دریگ شوه تشک کد 
و من اسم خود را برادر روحانی هانری بگذارم و تو بنام برادر روحانی 
(سن لو ک) خوانده شوی؟... آیا حاضر بقبول این پیشنهاد هستی؟ 

(سن لو ک) گفت من شاید بشما حق بدهم که میل دارید از تاج و تخت خود 
صرفنظر بفرمائید زیرا تخت و تاج حویش را حوب می‌شناسید ولی من» هنوز زن . 
> حود را ی یی و ین 

ات E CSE EE I‏ 
u.‏ یافته‌ام و احساس می کنم که اينک 
می‌توانم بطرزی کامل از زند گی و سعادت برنعوردار شوم. پادشاه فرانسه دست‌ها 
را بهم وصل کرد و گ گفت وای بر کسانیکه دل باین دنیای دون بسته‌اند و نمی‌توانند 


۴ قبل از طوفان 


از آن صرفنظر نمایند... (سن‌لوک) من تصمیم دارم که تو را وارد شاهراه 
رستگاری و سعادت سرمدی بکنم. 

(سن لو ک) گفت حوب بود که این تصمیم را روز گذشته در مورد من اتخاذ 
می‌فرمودید زیرا دیروز من حیلی ملول بودم و از فرط کسالت و بیماری آرزوی 
مرگ را می کردم و اگر روز گذشته بمن می‌فرمودید که خود را از بالای برج 
کلیسای نوتردام به‌پائین» پا در یک چاه بیندازم یک لحظه دوچار تردید نمی‌شدم 
اما امروز بعد از اینکه‌شبی و روزی را براحتی گذرانیدم طوری خود را نیک بخت 
می بینم که پهیچ قیمت ولو بهبهانه بهشت» حاضر نیستم این زند گی را تر ک کنم. 

هانری سوم گفت (سن لو ک) کفر نگو» و نام بهشت را اینطور مبر » سن‌لوک 
گفت من کفر نگفتم و نخواستم از ارزش بهشت بکاهم بلکه حواستم که بعرض 
برسانم من اینک حویش را برای استفاده از عمر مهیا می‌بینم و از آنگذشته خداوند 
بسیار کریم است و بعضی از گناهان کوچک مرا که مربوط بضعف قوای عقلی و 
اراده می باشذ خواهد بخشید . هانری سوم گفت از این قرار آیا تو امیدوار هستی 
که حداوند گناهان مرا ببخشد ؟ 

(سن لو ک) گفت من راجم بشما صحبت نکردم بلکه راحم بخود صحبت 
نمودم و خسانب شتا که‌نادشاه فر اة هة از خساپ من جداست رین شا 
مان تک تام ای تک اوه ایتی CE‏ هنت وتان تک 
گناه گردیده‌ام و امیدوارم که در روز حساب» خحداوند جهان» برای سنجیدن این 
دو گناه» دو سنگ و ترازو داشته باشد» و هر کدام را با یکی از آنها بسنجد. 

هانری سوم پس از شنیدن اینحرف محکم برسینه خود کوبید و سر را بطرف 
آسمان بلند کرد و گفت (من خود را گناهکار می‌دانم)۱ 


۱ .عیسو بها ئیکه دارای مذهب کاتولیکی هستند اصطلاحی خاص در اینمورد دارند و آن» 
دو کلم لاتینی (ما - کولپا) می‌باشد که بین تمام ملل کاتولیکی اروپا رایج است این دو کلمه 
در قدیم» زیاد استعمال می‌شد و هر کاتولیکی؛ در روز شاید چند مرتبه آث را برزبان 
می آورد و معنایش این بود که من خود را گناهکار می‌دانم و لذا ادای این حمله از طرف 
هانری سوم یک امر استثنائی و غیر عادی نیست. 


چگونه‌هانری سوم .... / ۵ ۱۱۴ 


آنگاه به ندیم مقرب خود گفت: (سن‌لوک) آیا امشب حاضر هستی باطاق 
A‏ 

(سن لو ک) گفت: بسته باین است که بدانم در آن اطاق چه خحواهیم کرد . 

هانری سوم گفت: وقتی تو باطاق من آمدی» در بخاری آتش خواهیم 
افروخت و من خحواهم خوابید و تو برای من اخبار و احادیث اولیاء و اوصیا را 
حواهی خواند. 

(سن لو ک) گفت از بذل مرحمت شما متشکرم ولی من امشب باطاق شما 
نخواهم آمد . هانری سوم گفت آه... آیا تو هم از من متنفر شده‌ای و می‌حواهی 
مرا تر ک کنی؟ (سن لو ک) گفت شما بقدری محبوب هستید که وقتی کسی دل 
بشما بست محال است که بتواند شما را تر ک نماید . پادشاه فرانسه. گفت پس جرا 
باطاق من نمی آئی؟ سن لو ک گفت من یک شرط بشما پيشنهاد می کنم» و اگر 
شرط مرا پذیرفتید در آنصورت امشب تا صبح در اطاق شما خواهم ماند . 

هانری سوم گفت این شرط چیست ! (سن‌لوک) گفت شرط من این است که 
امر بفرمائید چلچراغ‌ها را روشن کنند و شراب بیاورند و خوانند گان و 
نوازند گان را هم احضار نمایند که تا صبح آنها بخوانند و بنوازند و ما هم برقصیم. 

هانری سوم از اینحرف طوری متوحش شد که از فرط بیم صورت را با دو 
دست گرفت و پس از چند لحظه سکوت سربرداشت» اما (سن لو ک) دید که شاه 
بفکر فرو رفته و گوئی که فکری تاریک برضمیر هانری سوم مسلط گردیده است. 

تا اينکه گفت (سن لو ک) می‌خواستم از تو بپرسم که آیا تو خواب هم 
می‌بینی ؟ سن لو ک گفت خحواب دیدن یک واقعه یا کیفیت همگانی است و تصور 
نمی کنم کسی باشد که خواب نبیند. شاه پرسید که آیا تو بخواب عقیده داری؟ 
(سن لو ک) گفت عقیده‌ای که من بخواب دارم ناشی از این است که جبران 
تلحی‌ها و نا کامیهای بیداری را می کند . شاه گفت نفهمیدم چه گفتی؟... توضیح 
بده تا بدانم منظورت چیست؟ 

(سن لو ک) گفت وقتی زند گی برانسان ناهموار باشد رژیاهای شیرین جبران 
تلخی زند گی را می‌نماید همانگونه که من دیشب خوابی خوش دیدم و زند گی 


۶ / قبل از طوفان 


نا گوار خود را در حال رؤیا فراموش کردم. 

شاه پر سید این حواب چه بود ؟ سن لو ک گفت من خواب دیدم که زنم... 

هانری سوم گفت آه... تو هنوز در فکر زن خود هستی؟ 

(سن‌لو ک) گفت برای چه درفکر او نباشم... هانری سوم گفت خوب چه 
حواب دیدی؟ (سن‌لوک) گفت خواب دیدم که زن من باقیافه دوست داشتنی 
خحود .. 

باز هانری سوم صحبت سن لو ک را قطع کرد و گفت این قدر از قیافه زیبای 
زنت صحبت نکن زیرا حوا هم زیبا بود در صورتی که هم؛ٌ‌ما را دوجار بدبختی 
کو بش باق اکر اسطور و 

(سن‌لوک) گفت و لابد بهمین مناسبت است که شما نسبت بزنها بدبین 
هستید ؟ ولی رشته صحبت من از دست رفته و من راجع بخواب خود صحبت 
می کردم. 

شاه گفت منهم دیشب خواب ديدم ولی ميل دارم که بدانم عواب توچه بود . 
سن لو ک گفت» گفتم که حواب دیدم زن من باقیافه دوست داشتنی خود بشکل یک 
کبوتر شده و پرواز کنان از روی عمارات و دیوارهای این شهر گذشت و خود را 
بکاخ (لوور ) رسانید و پشت شیشة این اطاق» باسر بشیشه زد و مرتب می گفت. 
(سن‌لو ک) در را باز کن... در را باز کن. زیرا من زن تو هستم. 

شاه گفت آه... و آیا تو هم در را بروی او باز کردی.؟ 

(سن لو ک) گفت بلی و من از جابرخاستم و در را بروی او گشودم. 

هانری سوم گفت و لابد بعد از اینکه در را بروی او باز کردی از خواب بیدار 
شدی؟ (سن‌لوک) گفت نه آن عواب بقدری شیرین بود که من برعکس 
می کوشیدم که از خواب بیدار نشوم. 

هانری سوم با عدم رضایت گفت از اینقرار تو باز مدتی آن خواب را 
می‌دیدی؟ سن لو ک گفت بلی و من سعی فراوان می کردم که از خواب بیدار نشوم 
ولی بالاحره بیدار شدم. 

شاه گفت و لابد امشب هم امیدوار هستی که از این نوع خوابها ببینی؟ 


چگونه هانری سوم .... / ۱۱۴۷ 


(سن لو ک) گفت بلی من این امیدواری را دارم و اگر حمل برجسارت نفرمائید 
عرض می کنم بهمین جهت مایل نیستم که باطاق شما بیایم و تا صبح دعا بخوانم و 
اگر میل دارید که من تا صبح بیدار بمانم امر کنید که خوانند گان و نوازند گان 
ییایند و ... 

شاه گفت بس است. بس است. از این حرفها نزن و منهم دیگر نباید از این 
حرفها بشنوم. زیرا اگر سامعة من زیادتر از این حرف‌هائی این چنین بشنود منهم 
مانند تو در آتش دوزخ خواهم سوخت و امشب امیدوارم که بجای آن خواب بد 
یک خواب خوب ببینی که روح تو رستگاری پیدا کند و فردا بامن در مراسم توبه 
و استغفار شر کت کنی. 

(سن لو ک) گفت تصور نمی کنم که چنین خوابی ببینم و اگر اجازه بفرمائید 
که توصیه‌ای بحضور شما عرض کنم این است که هرچه زودتر این (سن‌لو ک) 
سست اعتقاد را از کاخ (لوور ) بیرون کنید تا اینکه دیگران در این قصر » باتش 
وی نسورند. 

شاه گفت نه زیرا من امیدوارم تا فردا صبح همانطوری که مرحمت ملگوتی 
شامل من گردید شامل تو هم بشود و من امشب ضمن دعاهای خود تو را فراموش 
نخواهم کرد و از خداوند خواهم خواست تو را نجات بدهد ... شب بخیر ... 

وقتی هانری سوم از در خارج شد (سن لو ک) شرو ع بخواندن تصنیفی کرد 
که شاه هرموقع که تردماغ بود آنرا می‌خواند و هاڼری سوم بعد از شنیدن این 
تصنیف با قدمهائی سریع تر از اطاق (سن‌لو ک) فاصله گرفت و وقتی وارد اطاق 
خود گردید گفت خدایا نو ع بشر بسیار مرتکب معصیت می گردد و تو حق داری 
که او را مورد غضب قرار بدهی. 


YF 


چگونه هانری سوم متوحش گردیں؟ 


بعد از اینکه شاه از اطاق (سن لو ک) حارج شد بسالون رفت و آنجا 
درباریان اطراف شاه جمع شدند و هانری سوم عده‌ای از آنها را م رخص نمود که 
برای دیدار خویشاوندان ہولایات بروند و به( کلوس) امر کرد که دیگر حق 
ندارد با (دوبوسی) نزاع کند و گرنه وی را تسلیم داد گاه خواهد نمود. هانری 
سوم آنقدر نسبت بملکه ابراز محبت کرد که آنهائی که حضور داشتند تصور 
کردند که دیگر محال است در دربار زنی بتواند جای ملکه را در قلب شاه بگیرد . 

ساعت خواب هانری سوم نزدیک می گردید ولی درباریها متوحه بودند که 
وی | مشاه ینوا بتأخیر می‌اندازد تا اینکه زنگ ساعت ده ونیم نواخته شد 
و در اینموقع هانری سوم مجبور گردید که برای استراحت عازم خوابگاه گردد . 

هانری سوم قدری این طرف و آن طرف را نگریست تا بداند کدامیک از 


چگونه هانری سوم متوحش گردید / ۱۱۴۹ 


درباریها را برای حواندن کتاب» در اطاق خحود انتخاب خواهد نمود ولی هیجکس 
را مناسبتر از (شیکو ) نیافت. 

(شیکو ) وقتی توجه هانری سوم را بطرف خود دید گفت فرزند» امشب 
می بینم که بطرف من نظر می‌اندازی و پشت چشم را نا زک می کنی و گویا میل 
داری که من برای تو کتاب بخوانم و امیدوارم که امشب ستاره اقبال من طلو غ 
کرده باشد و تو یک کاخ با اراضی زراعتی مجاور آذ و سالی ده‌هزار ليره 
مستمری بمن ببخشی زیرا مدتی است که (شیکو ) با داشتن استحقاق از اینگونه 
مواهب محروم مانده است. 

شاه گفت شیکو... بیابرويم و بخوابیم و خود را برای خواندن کتاب آماده 
کن. 

(شیکو) سبیلهای خود را بتقلید هانری سوم تاب داد و بادی در آستین 
انداعت و بالحن مخصوص پادشاه فرانسه بدرباریها گفت آقایان ما می‌رویم 
استراحت کنیم شما هم بروید و استراحت نمائید ... شب بخیر . 

شاه قدری سرخ شد و درباریها لب گزیدند و (شیکو ) بالحنی آمرانه بانگ زد 
آرایشگر و سایر خدم؛ توالت من بیایند و بخصوص کرم صورت را فراموش 
ننمایند شاه گفت لازم نیست» لازم نیست و من احتیاحی به آرایش ندارم زیرا در 
حال استغفار هستم (شیکو ) به‌تصنم آهی کشید و گفت افسوس» من امشب هم 
امیدوار بودم که کرم فراوان بخورم و آنگاه هانری سوم و دلقک او وارد خوابگاه 
سد ند . 

جند نفر از خدمه توالت در آن اطاق» قبلا جا گرفته بودند و شاه بانها گنت 
خارج شوند و (شیکو) پرسید برای چه آنها را از اطاق حارج کردی و آیا امشب 
تصمیم داری که بدست خحود به‌بدن من روغن بمالی و اگر اینطور است کاری حوب 
می کنی زیرا این هم یک نوع ریاضت و تحمل رنج می‌باشد . 

شاه کفیت دلک با کت کی ا کے ما خیرت تفوهانری 

سوم را می‌نگریست زیرا وی در آن شب طوری دیگر جلوه 9 و (شیکو) 


در وی جیزی می دید که تا آنموقع ندیده بود . 


۰ / قبل از طوفان 


قدری که سکوت برقرار گردید هانری سوم گفت (شیکو ) بیا دعا بخوانیم. 
شیکو چشم‌های خود را گشاد کرد و گفت فرزند از بذل محبت تو متشکرم و اگر 
برای دعا خواندن مرا باینجا آورده‌ای بهتر این است احازه بدهی که من از این 
بهشت بیروں بروم و نزد رفقای ناباب حود مراحعت مات زیرا من اهل دعا 
نمی‌باشم. 

دلقک اینرا گفت و حر کتی کرد که از اطاق حارج شود ولی هانری سوم 

فت توقف کن. یک مرتبه (شیکو ) بر آشفت و بالحنی که نیمی جدی و نیمی 
شوخی بود گفت ای ستمگر» ای جفا کار» آیا باز هم می‌حواهی مرا مجبور 
به اعمال شاقه بکنی؟ من از صبح تا غروب برحسب دستور تو پابرهنه راه رفتم و تا 
توانستم به ضرب شلاق پشت و سینه دیگران را مجروح کردم و اينک که می خواهم 
بروم بخوابم می‌خواهی مرا در اینجا نگاهداری و باز وادار کنی که شلاق را 
بحر کت در آورم ولی برحذر باش... در اینجا ما دو نفر زیادتر نیستیم و هرضربتی 
که از طرف یکی شرو ع شود بی‌شک بردیگری وارد می آید . 

شیاه بانگ رد ای دلقک پرحرف... اینقدر پررچانگی نکن و در فکر توبه و 
استغفار باش. 

(شیکو ) با حال مردی غمگین و رنجدیده گفت برای چه توبه و استغفار کنم 
من چه گناهی کرده‌ام که اینک باید توبه نمایم آیا گناه من این است که دلقک تو 
شده‌ام؟... و اگر این گناه در حور مجازات و در نتیجه مستلزم توبه است» بسیار 
حوب» من اینک توبه می کنم و سپس سر را بطرف آسمان بلند نمود و گفت: 
کب 

هانری سوم بانگ زد کفر نگو ... کفر نگو ... از کفر تو آسمان فرود خواهد 
آمد ! (شیکو ) قدری سکوت کرد و بعد نا گهان حشمگین گردید (و این مرتبه 
حشم او به‌نسبت زیاد واقعی بود ) و گفت‌هانری» بتو بگویم که امشب خیلی 
حطرنا ک شده‌ای و مخاطرات تو هم ناشی از این است که دوجار مالیخولیا 
می‌باشی. انسان | گر در قفس یک درنده حابگیرد تکلیفش با آن درنده معلوم است 
و می‌داند که باید خود را برای دفا ع پا کشته شدن آماده کند ولی در حضور یک 


چگونه‌هانری سوم متوحش گردید / ۱۱۵۱ 


مالیخولیائی تکلیف خود را نمی‌داند بخصوص اگر آن مرد مالیخولیائی پادشاه 
فرانسه هم باشد و من چون تاب تحمل هوس‌های خلق الساعه تو را ندارم می روم. 

هانری سوم کلید اطاق را دو مرتبه در سوراخ قفل بگردش در آورد و در 
جیب نهاد و آنگاه آهسته گفت (شیکو ) مگر تو نمی‌بینی که من امشب چقدر 
غمگین هستم و مگر نمی بینی که احتیاج دارم دوستی صمیمی در این اطاق حضور 
۱ 
۱ از شنیدن این حرف غضب شیکو زائل گردید و باز بالحن شونحی گنت آه... 
حالا فهمیدم که علت اندوه تو چجیست؟ و مغلوم می‌شود که می‌ترسی تنها باشی؟ و 
این عادت تمام ستمگران است که از تنهائی وحشت دارند و بهمین جهت بعضی از 
آنها هرشب ده‌ها نفر را در پیرامون خود می‌خحوابانند و اگر خیلی می‌ترسی ییا و 
این شمشیر بلند مرا بگیر و اگر کسی خحواست بتو حمله کند از حویش دفاع کن. 

وقتی شیکو صحبت از ترس هانری سوم کرد رنگ از روی‌پادشاه فرانسه 
پرید و در اطراف اطاق» دایره‌وار شرو ع بحر کت کرد بطوری که (شیکو ) برای 
وی مضطرب گردید و رفت و حلوی هانری سوم را گرفت و گفت فرزند معلوم 
می شود که حال تو حوب نیست و بمن بگو تو را چه می‌شود ؟ و شاید یگانه دوست 
صمیمی تو بتواند علاج این کسالت را بکند. 

هانری سوم از حر کت باز ایستاد و نظری عمیق به (شیکو ) افکند و گفت 
راست است و تو یگانه دوست صمیمی من هستی. (شیکو ) گفت و فراموش نکن که 
اکنون چند کاخ بز رگ جزو تول سلطنتی هست که بدون صاحب می‌باشد و نو 
می‌توانی یکی از آنها را بمن بدهی و اگر مایل بدادن کاخ نیستی» من حاضرم 
به‌صو معه هم بسازم و تیول بعضی از صوامع در سال تا بیست هزار ليره در آمد 
دارد. 

شاه این کلمات را نشنید یا نشنیده گرفت و گفت (شیکو) آیا تو یک مرد 
راز نگاهدار هستی پا نه؟ (شیکو ) گفت راز نگاهدار ماهی‌قزل آلا است که هر گز 
صدائی از دهانش بیرون نمی آید و سرخ کرده‌اش آنهمه لذت دارد و اگر فقط 
منظورت راز نگاهداری است باو رجوع کن. 


۲ قبل از طوفان 


هانری سوم گنت (شیکو ) تو با اینکه وضعی دیوانه داری یک مرد با جرئت 
بنظر می رسی؟ (شیکو) گفت اگر مرا پر جرئت می دانی پس عوض یک صومعه 
یک فوج بمن بده زیرا مردان با جرئت باید صاحب منصب قشون باشند . 

شاه گفت که تو با اينکه حل وضع هستی می‌توان از افکار و نظریات تو 
استفاده کرد و مشورت با تو سودمند می‌باشد . دلقک گفت در اینصورت مرا 
بسمت رایزن مخصوص خحود انتخاب کن... اما بعد حرف خود را پس گرفت و 
گفت برای من یک کاخ با اراضی زراعتی آن یا یک صومعه یا فرماندهی یک هنگ 
بهتر از این است که مستشار باشم زیرا وقتی مشاور پادشاه فرانسه شدم چاره ندارم 
جز اینکه نکر باطنی و راه صواب را پنهان نگاه دارم و پیوسته با نظریه تو اعم از 
اینکه حوب یا بد باشد اظهار موافقت نمایم. 

شاه گفت شیکو سا کت باش... ساکت باش... زیرا ساعت وقو ع آن حادثه 
نزدیک می شود (شیکو ) گفت ساعت کدام حادثه نزدیک می گردد ؟ هانری سوم 
گفت اگر قدری صبر کنی خواهی دید چه واقعه با اهمیتی است (شیکو ) گفت 
آخحر چه را حواهم دید ؟ شاه گفت اگر قدری صبر کنی صدای حوفناک و 
لرزه آور را نحواهی شنید. 

(شیکو ) گفت من صبر نمی کنم... من حوصله ندارم که شکیبائی را پیشه نمایم 
تا اینکه یک صدای لرزه آور را بشنوم و خوابم می آید و باید بخوابم. 

هانری سوم گفت بتو می گویم که قدری حوصله داشته باش و صبر کن. 

شیکو گفت مگر در شبی که قرار بود نطفۀ تو منعقد شود یک سگ هار پدر یا 
مادرت را گزید که اینقدر مردم آراری می کنی ؟ 

هانری سوم گفت (شیکو ) می گویند که تو مردی شجا ع هستی و اینک بگو 
ببینم آیا حرأت هم داری یا نه؟ (شیکو ) گفت جرأت هم مانند چیزهای دیگر 
سلسله مراتب دارد و یکتفر با جر أت ممکن است‌در قال دیگری ترسو حلوه کند 
و من وقتی می بینم پادشاه فرانسه و لهستان در نیمه شب طوری فریاد می زند که تمام 
سکنه (لوور ) را بلرزه درمی آورد من که موجودی ضعیف هستم اعتراف می کنم 
که می ترسم و تو اگر می‌خواهی آمشب دوچار وحشت نشوی بگو که فرمانده 


چگونه هانری سوم متوحش گردید / ۳ ۱۱۵ 


گارد مخصوص تو وعده‌ای از افسران بیایند و تا صبح در این اطاق بمانند. 

هانری سوم گفت ابله اگر از فرمانده گارد سلطنتی و افسران؛ در این مورد» 
کاری ساخته بود من تو را وارد اطاق خود نمی کردم و از تو نمی حواستم که شب 
در اینجا بمانی. 

شیکو گفت از این قرار آنجه باعث ترس تو شده جیزی است که فرمانده 
گارد سلطنتی و دیگران نمی‌توانند آنرا علاح کنند؟ 

هانری سوم آهی کشید و گفت احساس می کنم که آنچه اتفاق افتاده است 
باید برای تو نقل کنم. (شیکو ) گفت نحوب... حالا این شد حسابی... و تو فرزند 
تازه می عواهی از عقل پیروی نمائی و بمن بفهمانی که موضو ع از چه قرار است 
زیرا تا این ساعت هرچه گفتی مطالب بی سروته بود که انسان هیچ از آن نمی فهمید . 

سپس شیکو روی یک صندلی راحتی نشست شمشیر عریان خود را وسط پاها 
قرار داد و پاها را اطراف شمشیر حلقه کرد . 

هانری سوم که دید (شیکو ) آماده شنبدن سر گذشت او شده گفت شیکو شب 
گذشته من خوابیده بودم (شیکو ) گفت منهم مانند تو درخواب بودم. شاه گفت 
نا گهان احساس کردم که بادی روی صورت من می‌وزد (شیکو ) گفت لابد این 
سگ شکاری که هرشب در اطاق تو می‌خوابید گرسنه شد و صورت تو را 
می لیسید یا می حواست بلیسد . 

شاه گفت من از خواب بیدار شدم و از فرط وحشت موهای ریش من همچون 
سوزن شد ! (شیکو ) مانند کسیکه از وحشت می‌لرزد خود را جمع کرد و زنخ را 
روی قبضۀ شمشیر تکیه داد و گفت فرزند مرا حیلی بیمنااک کردی. هانری سوم 
گفت نا گهان صدائی عجیب و مخوف که هنوز نظبر آنرا نشنیده بودم در این اطاق 
طنین انداز گردید. ۱ 

کو گفت اد او نکن که ضدای‌نهیگ یگوش کر وسید یر عو دز 
سفرنامه (مار کوپولو ) حوانده‌ام که نهنگها می‌توانند صدای مردها و زنها و اطفال 


۱ مار کوپولو ) یکی از جهانگردان معروف قرون وسطی بود و مدتی در شرق سیاحت 
کرد و اینک سیاحت نامه او موحود اشت : 


۴ قبل از طوفان 


را تقلید نمایند و اگر نهنگی باطاق تو بیاید مطمئن باش که او را خواهیم کشت 
چون شمشیر من حیلی تیز است. ‏ , 

شاه گنت (شکی )رت کرش پ فک کت نکر کش کیربت 
من گوش است هانری سوم گفت صدای مزبور که در این اطاق انعکاس پیدا کرد 
گفت ای گناهکار بدیخت... 

(شیکو ) گفت آه... این صدا حرف هم می‌زد ؟ ...و از اینقرار صدای نهنگ 
وھا نگ اف وا ندیم ده وی راید قرف ون 

هان تس اوانه ادو کیت ای تا طبار ی گرا کامکار تشم 
من حدای تو هستم و این صدا» صدای حدای تو می‌باشد . 

(شیکو ) گفت آه... آیا صدای مزبور واقعاً گفت من صدای خدا می‌باشم؟ 
هانری با اشارۂ سر گفت بلی و بعد گفت آیا تو آنجا هستی یا نه؟ و آیا صدای مرا. 
می‌شنوی یا حیر ؟ ای گناهکار سرسخت» آیا هنوز قصد داری که بر گناههای حود 
باقی بمانی؟ 

شیکو گفت عجب... عجب... معلوم می‌شود که حداوند بزبان فرانسوی باتو 
تکلم کرد که تو بتوانی آنرا حوب بفهمی... اينک بگو که بعد چه شد ؟ 

هانری سوم گفت من آنقدر بیمنا ک بودم و می‌لرزیدم که درست نفهمیدم آن 
صدا دیگر چه گفت ولی بخاطر دارم که گفته‌هایش از همین نوع بود که اینک 
برای تو بیان کردم. 

(شیکو ) گفت عجب..«عجب... واقعاً حیلی حالب توحه است که حداوند با 
زبان فرانسوی فصیح صحبت کند و من آرزو دارم این صدا را بشنوم که بدانم آیا 
گوینده در زبان ما تسلط دارد یا نه؟ شاه گفت (شیکو ) اگر بخواهی شک بیاوری 
و تردید کنی می گویم که تو را بسختی تنبیه نمایند. 

دلقک گفت آخر بچه مناسبت می‌خواهی مرا تنبیه نمائی من که شک نکردم و 
حتی حیرانم که خداوند چرا اينهمه تأمل کرد و آنچه را که وود بان شرا بگو یه 
در اینموقم گفت زیرا حداوند در زمان انبیاء بنی اسرائیل اینقدر حوصله بخر ح 
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نمی‌داد' و بمحض اینکه یکی از سلاطین بنی‌اسرائیل ستمگر می‌شد فوراً برای او 
عذاب می‌فر ستاد ... حوب... فرزند... و تو از این حرفها حیلی ترسیدی... آیا 

هانری سوم گفت آری» من حیلی ترسیدم بطوریکه عرق از سرم جاری بود و 
از فرط بیم انگار که مغز استخوانم منجمد شد چون می‌لرزیدم و دندانهایم پیکدیگر 
می‌نحورد . 

(شیکو ) گفت و لابد براثر همین وحشت بود که دیشب آنطور فریاد زدی؟ 
هانری سوم گفت بلی. شیکو گفت وقتیکه فریاد زدی چطور شد ؟ شاه گفت که 
دیگران سراسیمه دویدند . شیکو گفت و لابد همه حا را تفحص کردند و جیزی 
نیافتند هانری سوم گفت همین طور است. 

(شیکو ) گفت بعد چه شد ؟ هانری سوم جواب داد که بعد من اعتراف 
گیرنده خود را احضار کردم و شرح واقعه را برای او بیان نمودم (شیکو ) پر سید 
اعتراف گیرنده تو چه گفت؟ هانری سوم جواب داد که او بشدت لرزید و بمن 
توصیه کرد که فوراً استغفار کنم که شاید خداوند گناهان مرا ببخشد . 

(شیکو ) گفت البته استغفار و التجاء بخداوند هروقت انجام بگیرد حوب است 
ولی منظورم این می‌باشد که راجع بچگونگی بوجود آمدن اینواقعه چه گنت؟ 
هانری سوم جواب داد که اعتراف گیرنده من معتقد بود که این یک اعجاز است و 
من باید از اینواقعه درس عبرت بگیرم و فوراً در فکر استغفار و توبه و هکذا بفکر 
مصالح کشور باشم و من هم از امروز صبح شرو ع بتأمین مصالح کشور کلدم. 

(شیکو ) گفت بسیار حوب. بسیار حوب... اینک بگو که امروز صبح برای 
مصالح کشور چه کردی و قدم اول تو در اینراه چه بود ؟ 

هابری سوم جرابد اد که من صبح امروز یکصد هزار ليره به‌فرقه (ژزویت) 
دادم (شیکو ) گفت بعد چه کردی؟ هانری گفت بعد بطوریکه می دانی بضرب 


۱ .خوانند گان محترم باید متوجه باشند که مادر اینجا در مقام نقل قول هستیم و گفته 
دیگری را منعکس می کنیم و دیگر اينکه این گفته‌ها برای اخذ نتیجه‌ایست که بنظر 


خوانند گان خواهد رسید .(مترجم) 


۶ / بل از طوفان 


شلاق و زنجیر پوست بدن خود و دیگران را مجروح کردم ! (شیکو ) گفت بعد چه 
کردی؟ هانری سوم گفت دیگر (بعد ) ندارد و این اقدامات کافی است و اینک 
بگو که نظریه تو در اینخصوص چه می‌باشد و متوجه باش که من خواهان نظریه 
دلقک نیستم بلکه قصد دارم که یک مرد عاقل جواب مرا بدهد ؟ شیکو گفت چون 
خواهان نظریه یک مرد عاقل هستید بشما عرض می کنم که دیشب دوچار کابوس 
شدیر ؟ 

شاه گفت آیا واقعاً اینطور فکر می کنی یا اینکه می حواهی یک جواب سطحی 
بدهی بدون اینکه خود بان عقیده داشته باشی؟ (شیکو) گفت من از صمیم قلب 
عقیده دارم که شب گذشته گرفتار کابوس شدید و هر گاه اینطور؛ حود را ملعبه 
وحشت ننمائید و روحیۀ حود را نبازید این کابوس تحدید نخواهد شد. 

هانری سوم گفت (شیکو )» ( کابوس) یعنی حواب وحشتنا ک و هنگامی 
دیده می شود که انسان در حواب باشد اما من بیدار وه 

(شیکو ) گفت اشتباه می کنی و تو در آنموقع خوابیده بودی هانری سوم 
گفت در آن لحظه چشمهای من باز بود و در اینصورت جگونه می گوئی که من 
حواییده بودم. 

(شیکو ) گفت همان است که گفتم و تو در حواب بودی و برای من نیز اتفاق 
می‌افتد که گاه با چشمهای باز می‌خوابم. هانری سوم گفت کسیکه با جشمهای باز 
رات ی رود ی ند اظ اف را ول اطرات هرا خرن 

(شیکو ) پرسید در اطراف خود جه می‌دیدی؟ هانری سوم گفت من اولا ماه 
را می‌دیدم که روشنائی آن به‌پنجره می‌تابید و ثانیاً قبضۀ شمشیر خود را می‌دیدم و 
یک تخمه که در روی قبضه شمشیر من است قدری می در خشید . 

دلقک پرسید چراغ چه وضعی داشت؟ هانری سوم گفت که چرا غ حاموش 
شده بود و اطاق بکلی تاریک بنظر می‌رسید و من روشنائی در اطاق را براثر 
روشنائی ماهتاب مشاهده می کردم. 

(شیکو ) گفت باز می گویم که تو خواب می‌دیدی» هانری سوم گفت شیکو 
مگر تو بخداوند اعتقاد نداری؟ دلقک گفت اعتقاد من بخداوند شاید حیلی بیش از 
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کشیشانی است که از تو مستمریهای بز رگ دریافت می کنند . هانری سوم گفت 
حوب» حال که تو بخداوند اعتقاد داری» و بقول حودت اعتقادت زیادتر از 
کشیشها است پس جرا حاضر نیستی قبول کنی که خداوند با سلاطین صحبت کند 
و آیا ممکن نیست که خداوند برای اينکه اصلاحاتی بزر گ در روی زمین انجام 
بگیرد با سلاطین تکلم نماید ؟ 

(شیکر ) گنت من کاملاً عقیده دارم که حداوند ممکن است با پادشاهان 
فرانسه تکلم کند ولی در اینگونه مواقم خداوند طوری آهسته با سلاطین فرانسه 
صحبت می‌نماید که صدای او را نمی‌شنوند. 

هانری سوم گفت آحر تو که معتقد بخدا هستی چگونه قبول نمی کنی که 
صدای خحداوند بگوش ما برسد ؟ (شیکو ) گفت صدای خداوند از راه قلب و روح 
بگوش انسان می‌رسد و آنهائیکه دارای گوش باطنی هستند صدای خداوند را 
استما ع می‌نمایند و من از اینجهت حاضر بقبول این موضو ع نیستم که تو این صدا 
را از راہ گوش آنهم با اینوضوح استماع کرده‌ای. هانری سوم گفت اینک برای 
اینکه هر گونه تردید در وحود تو از بین برود و تو بدانی که من براستی این صدا را 
شنیده ام امشب بتو گفتم اینجا باشی تا اینکه بتوانی با دو گوش خود این صدا را 
بشنوی و اگر روزی مقرر شد که شهادت بدهی (ولی اینرا بدانکه اینک این 

موضو ع باید کاملاً پنهان بماند و اگر من تو را راز نگاهدار نمی‌دانستم این 

موضو ع را بتو نمی گفتم)... بتوانی بگوئی که با گوش جود این صدا را شنیده‌ای؟ 

(شیکو ) گفت آعر شهادت من چه ارزشی دارد و کیست که حاضر باشد 
برای گواهی شیکوی بیچاره که یک دلقک بیش نیست قائل بارزش شود ولی چون 
تو می‌خواهی که من نیز این صدا را بشنوم» بسیار حوب» آنرا حواهم شنید و شاید 
صدای مزبور» چیزی هم راجع بمن بگوید . 

هانری سوم گفت حوب» حال چه باید کرد ؟ (شیکو ) گفت فرزند اکنون 
شما باید بخوایید . هانری سوم گفت آخحر ... ۱ 

(شیکو ) نگذاشت که وی حرف خود را تمام کند و گفت فرزند دیگر 
( آخر ) و (اگر) و (اما ) ندارد و شما باید استراحت نمائید. 


۸ قبل از طوفان 


هانری سوم گفت آخر اگر من بخوابم... (شیکو ) گفت آیا می‌حواهید 
بگوئید که‌اگر شما بیدار بمانید می‌توانید از صدای خداوند جلو گیری کنید و 
اگر چنین فکری کرده‌اید در اشتباه هستید زیرا فرزند این نکته را از من یادبگیر 
که پاد شاه فرانسه از سایر افراد فرانسوی برتر نیست مگر براثر ارتفا ع دیهیم او » و 
هنگامیکه مانند این لحظه دیهیم برسر ندارد نه فقط از سایر فرانسویها برتر نمی‌باشد 

بلکه شاید از بعضی از آنها قدری کوتاه تر است. 

هانری سوم گفت بسیار حوب من می خوابم ولی آیا تو قول می‌دهی که از 
اینجا نروی؟ (شیکو ) گفت تو که در را قفل کرده‌ای و چگونه انتظار داری که 
من بتوانم از اینجا خارج شوم. 

هانری سوم کلید را بطرف (شیکو ) انداحت و گفت وارد قفل کن و در را 
بگشا تا بدانی من تو را محبوس نکرده‌ام. (شیکو ) کلید را وارد سوراخ قفل کرد 
اما در را نگشود و هانری سوم گفت لابد تو بیدار خواهی ماند ؟ (شیکو ) گفت 
بلی من بیدار می‌مانم. هانری سوم گفت من می‌خوابم ولی کلیجه خود را بیرون 
نمی آورم (شیکو ) گفت هرطور که میل داری همانگونه رفتار کن. ۱ 

شاه گفت تو چکار می کنی؟ (شیکو ) گفت من همینجا که هستم یعنی روی 
صندلی راحتی باقی می‌مانم. شاه گفت و آیا قول خواهی داد که نخوابی؟ 

(شیکو) گفت من این قول را نمی‌دهم برای اینکه حواب هم مانند ترس است 
و انسان نمی تواند وقتی براو غلبه کرد از آن جلو گیری کند ولی قول می‌دهم تا 
آنجا که ممکن باشد خود را بیدار نگاه دارم» از این گذشته من اگر بخواب بروم 
ضدای آسمانی مرا بیدار خواهد کرد. 

شاه که یک پای خود را وارد بستر کرده بود گفت (شیکو ) باصدای 
آسمانی شوخی نکن زیرا چیزهائی هست که هیچکس نباید بخود اجازه شوخی 
کردن‌با آنها را بدهد. ۱ 

(شیکو ) گفت فرزند بخواب... زودتر بخواب زیرا امروز خیلی حسته شدی 
و احتیاج مفرط باستراحت داری. 

هانری سوم پس از لحظه‌ای تردید که در طی آن نظرهای وحشت زده 


چگونه‌هانری سوم متوحش گردید / ۱۱۵۹ 


باطراف انداعت وارد بستر شد و یتو را روی حود کشید. 
(شیکو ) گفت اینک نوبت استراحت من است و آنگاه هرقدر نازبالش بدست 
آورد» اطراف خحویش» روی صندلی رانحتی قرار داد و بعد گفت آیا راحت 


هد ؟ 
شاه گفت بلی تو چطور هستی؟ (شیکو ) گفت منهم جای خود را نرم و 
راحت کردم. 


هانری سوم گفت ولی مواظب باش خوابت نبرد (شیکو ) در حالیکه بز حمت 
از دهان دره جلو گیری می کرد گفت دغدغه نداشته باشید و من نخواهم گذاشت 
گرفتار خواب شوم. 

آنگاه هردو چشم برهم نهادند با این تفاوت که هانری سوم پلک‌ها را برهم 
نهاد که شاید بتواند بخوابد و (شیکو ) بمحض اینکه چشمها را می‌بست دوچار 
نحواب می‌شد و مجبور بود با انگشت پلک جشمها را از یکدیگر حدا کند که 


بخواب نرود . 


در آنجا که (صدا ) بجای اینکه با شاه 
صحبت کند با (شیکو ) صحبت کرد! 


بقدر یک ربع ساعت و شاید بيست دقیقه آندونفر » در حال مبارزه بودند و 
شاه مبارزه می کرد برای اينکه بتواند بخوابد و شیکو در حال مبارزه حهت 
جلو گیری از خواب بود . 

ناگهان شاه آهسته پتو را از روي خود عقب زد و آهسته سر را تکان داد و 
(شیکو) نیمه حیز کرد و آهسته پرسید چه بر است؟ شاه مانند (شیکو ) آهسته 
جواب داد مثل دیشب دد روی صورتم وزید . 

(شیکو) آهسته حود را بشاه نزدیک کرد و در همین لحظه یکی از شمعها که 
درون شمعدان کنار تختخواب می‌سونعت خاموش شد و لحظه‌ای دیگر شمم دوم و 
پس از لحظه‌ای شمم سوم حاموش گردید و شیکو آهسته» و بتمسخر گفت وه... 


وه... عحب بادی تند می وزد. 


در آنجا که(صدا) بحای اینکه با.... / ۱۱۶۱ 


هنوز (شیکو ) این حمله را تمام نکرده بود که قندیل سقف هم خاموش گردید 
و از ستاو داز صرق آن اطاق را روشن نمی‌نمود . 

شاه آهسته سر را نزدیک (شیکو ) آورد و گفت هم اکنون (صدا) شروع 
بتکلم می کند و دیشب نیز همینطور شد . 

(شیکو) آهسته جواب داد: پس با دقت گوش بدهیم که مبادا چیزی از ما 
محو شود . 

در واقع همین وقت صدائی از عقب تختخواب شنیده شد که گفت ای 
گناهکار بدیخت آیا در آنجا هستی؟ 

هانری سوم که دندانهایش از بیم بهم می‌خورد گفت بلی ای خداوند گار من... 
در اینجا هستم. 

(شیکو ) آهسته بشاه گفت این صدا گوئی از حلقوم کسی که مبتلا بەز کام 
شده بیرون می آید و صدای آسمانی این طور نیست ! (صدا ) گفت آیا می‌شنوی 
چه می گویم هانری سوم گفت بلی ای خداوند گار من» من با کمال فروتنی و در 
حالیکه زیربار شم شما سرحم کرده‌ام صدای شما را می‌شنوم. 

(صدا) گفت تو تصور کردی با تظاهرات امروز خود می‌توانی مرا فریب 
بدهی در صورتی که در قلب تو تغیبری حاصل نشده و تو همان هستی که بودی. 

(شیکو ) آهسته گفت آفرین» معلوم می‌شود (صدا) می‌داند جگونه باید 
حرف زد تا در قلب هانری سوم )اثر نماید . 

هانری سوم دست دراز کرد و بازوی (یکو) راز فشرد و همچنان بدون اینکه 
صدا را بلند کید گفت بدبخت آیا می‌شنوی چه می گوید و آیا | کنون تصدیق 
کدی کا هنم کے ست داشت 

(شیکو ) گفت صبر کن و هانری سوم پرسید برای چه صبر کنم؟ (شیکو ) 
گفت صبر کن تا من جای تو را اشغال کنم شاه گفت آیا قصد داری جای مرا 
تصرف نمائی؟ (شیکو ) گفت آری... قدری خود را کنار بکش و بگذار من بجای 
تو قرار بگیرم شاه گفت برای چه می‌خواهی بجای من قرار بگیری؟ (شیکو ) گفت 
برای اینکه غضب خداوند اول شامل حال من بشود . 


۲ / قبل از طوفان 


هانری سوم گفت اگر غضب خداوند اول شامل تو شود معلوم نیست که من 
مصون و معفو باشم. (شیکو) گفت بالاخره» آزمایش کردن که ضرری ندارد و با 
ملایمت هانری سوم را از تخت خوابش حارج کرد و خود بجای او قرار گرفت و 
به‌هانری سوم گفت اینک تو برو و روی صندلی راحتی» در جای من بنشین. 

هانری سوم آنقدر متوحش بود که قدرت مقاومت نداشت و هرچه (شیکو ) 
گفت عمل نمود: 

(صدا) گفت چرا جواب نمی‌دهی؟ آیا قلب تو اینقدر سياه شده که به‌ندای 
نحدای خود پاسخ نمی گوئی؟ 

(شیکو) در حالیکه صدای هانری سوم را تقلید می کرد گفت خدایا 
بخشایش می طلبم» مرا عفو کن. سپس آهسته به‌هانری سوم گفت آیا متو جه هستی 
صاحب این صدا که می گوید خداوند می‌باشد نمی تواند بین تو و من فرق بگذارد 
و در حالیکه با من صحبت می کند تصور می‌نماید که مخاطب او تو هستی. 

برای اولین بار در ذهن پادشاه فرانسه نسبت بهویت واقعی صاحب صدا تردید 
حاصل شد زیرا هانری سوم گرجه از علوم عالیه و حکمت الهی بهره‌مند نبود ولی 
این را می‌فهمید که حداوند دانای مطلق است یعنی همه چیز را می‌داند و هیچ چیز 
از او پنهان نمی باشد و عقل قبول نمی کند که خداوند نتواند بین پادشاه فرانسه و 
(شیکو ) فرق بگذارد و چون چنین است معلوم می‌شود که صاحب صدا درو غ 
می گوید یعنی خد آوند نیست. 

(صدا) گفت آیا حاضر هستی به گناهان خود اعتراف نمائی و آیا حاضر 
می‌شوی که گناهان خود را بگوئی و اظهار پشیمانی کنی ؟ 

(شیکو ) گفت آری ای حدای بز ر گ» من حاضرم بتمام گناهان خود اعتراف 
نمایم. 

صدا گفت برای اینکه ثابت شود که تو براستی از کرده‌های حود پشیمان 
هستی گناهان ود را بیان کن. 

(شیکو) گفت خدایا من اعتراف می کنم که با پسرعموی خود ( کنده) 
تحصومت کردم و از روی ناجوانمردی زن او را فریب دادم ! هانری سوم آهسته 


در آنجا که (صدا) بحای اينکه با.... / ۳ ۱۱۶ 


به (شیکو) گفت این چه حرفی است که زدی؟ مگر تو نمی دانی این موضو ع مدتی 
است که بمحاق فراموشی سپرده شده و کسی آنرا بخاطر ندارد. 

صدا گفت گناه دیگر تو کدام است؟ (شیکو ) گفت خدایا من اعتراف 
می کنم بعد از اینکه پادشاه لهستان شدم بافراد ملت خود خیانت کردم و بدون 
اطلاع آنها تمام جواهرات سلطنتی را برداشتم و بطرف فرانسه راه افتادم و اینک از 
این عمل زشت بسختی پشیمان هستم و استدعای بخشایش دارم. 
۱ هانری سوم گفت (شیکو ) این حرف ابلهانه چیست که بر زبان می آوری و 
جرا مسائلی را که بکلی فراموش گردیده تکرار می کنی ؟ 

(شیکو ) گفت آخر من باید بعضی از گناهان واقعی و معروف تو را که همه 
از آن اطلاع دارند بشمارم تا اينکه (صدا) یقین حاصل کند که با هانری سوم 
مشغول مکالمه می باشد و گرنه ظنین خواهد شد و دنباله ندای آسمانی قطع خواهد 
گردید. (صدا) گفت من می‌دانم گناهان تو منحصر بهمین‌ها نیست و تو مرتکب 
معاصی بزر گ دیگر نیز شده‌ای؟ 

شیکو با عجزو التماس گفت خدایا من اعتراف می کنم که ببرادر حود دوک 
(دالانسون) که اينک بنام دو ک (دانژو ) حوانده می‌شود خیانت کردم و با اينکه 
از حقوق خحود نسبت بتخت و تاح فرانسه صرفنظر نمودم و پادشاه لهستان شدم 
بمحض اینکه شنیدم شارل نهم برادرم در شرف مر گ می‌باشد با سرعت حویش را 
بفرانسه رسانیدم و تاج و تخت فرانسه را که می‌بایست بدو ک (دالانسون) برسد 
تصاحب نمودم. 

هانری سوم آهسته به (شیکو ) گفت ای بد ذات اگر در موقع دیگر اینحرف 
را زده بودی چنان تو را تأدیب می کردم که دیگر نتوانی از این صحبتها بکنی. 

(صدا) گفت تو بازهم مرتکب معاصی بز رگ شده‌ای و باید بگناهان خود 
اعتراف نمائی ؟ 

(شیکو ) گفت خدایا من اذعان می‌نمایم که با مادرم ( کاترین دومدیسی) 
توطثه کردم تا اینکه توانستم (هانری دو ناوار ) پادشاه (ناوار) را بعد از قلع و 
قمع همدستانش از فرانسه یرون کنم و نیز اعتراف می‌نمایم که با اخراح (هانری 


۴ قبل از طوفان 


دو ناوار ) سبب اخراج خواهرم (مار گریت) شدم. 

هانری سوم گفت ای تبه کار تو چگونه هنوز اینوقایتم را بخاطر داری؟ 
(شیکو ) گفت فرزند مگر تو قصد داری خدا را هم گول بزنی و مگر نمی دانی 
هیچ چیز را نمی‌توان از خدا پنهان کرد ؟ 

(صدا) گفت وقتی من بتو می گویم که باید بگناهان خود اعتراف کنی 
منظورم گناهان سیاسی نیست زیرا من توجهی بگناهان سیاسی ندارم بلکه منظورم 
گناهان اخلاقی می‌باشد . ۱ 

(شیکو ) که مقلد و دلقک دربار بود و می‌توانست صدای هانری سوم را 
رت اند اید با ل هبتر ی کل هاتری کت دابا من ترفن کت که 
مردی بخیل هستم و در من صفاتی وحود دارد که نباید در یک مرد موجود باشد 
زیرا از مختصات زنان است و اعتراف می‌نمایم که مردی تنبل و سست عنصر و ابله 
و محیل می باع 

(صدا) گفت راست است‌و ما هم می‌دانیم و دارا ی این صقا ت هستی 
(شیکو ) گفت و بمناسبت داشتن این صفات زشت بر حلاف رسم حوانمردی نسبت 
بزن حود که فرشته‌ای بصورت زن می‌باشد خیلی بدرفتاری نمودم. 

(صدا) عشمگین جواب داد وای برتو» و مگر تو نمی‌دانستی یک شوهر 
باید زن حویش را از هر کس و هرچیز بیشتر دوست بدارد و او را وجودی مقدس 
ان 

و از این قرار توبه و پشیمانی من بدون اثر 
اھ یود که و امیس کی مول هط کرد ای و اغا 
را بخشی؟ 

صدا گفت این موضو ع مربوط برفتار آینده تو است و هر گاه توبه‌ات واقعی و 
صمیمی باشد و در آتیه طوری رفتار کنی که موحبات رضایت ما حاصل شود 
ممکن است از گناهان تو صرفنظر نمائیم. 

(شیکو ) ناله‌ای کرد و گفت خدایا قول می‌دهم که در آینده» کاملا طبق 
تغلیمات تو رفتار نمایم و هرچه بگوئی اطاعت کنم و هر گز از دستوراتی که 


در آنجا که (صدا) بحای اینکه با.... / ۵ ۱۱۶ 


پیغمبران تو آورده‌اند سرپیچی ننمایم. 

صدا گفت یکی از اقدامات نکوهیده تو این است که این (سن‌لو ک) بیجاره 
را در این کاخ حبس کرده‌ای و او را آزاد نمی‌نمائی و این عمل تو دو نتیجه بد 
دارد اول اینکه (سن لو ک) از آزادی محروم شده و دوم اينکه در مجاورت تو » 
گرفتار لعن ابدی تو گردیده است. 

(شیکو) طوری ناله کرد که گوئی اشک می‌ریزد گفت خدایا من 
(سن لو ک) را ملعون نکردم بلکه وی قبل از این که مقیم این کاخ بشود تا اندازه‌ای 
ملعو ند بود . 

صدا گفت در هرحال تو باید فردا صبح بدون هیچ درنگ (سن لو ک) را 
آزاد کنی که بخانه‌اش مراحعت کند و هرچه از تو حواست بجبران اذیت و آژاری 
که باو کرده‌ای بايد به (سن‌لو ک) بدهی و گرنه گناهان تو هر گز بخشوده نخواهد 

(شیکو) آهسته بشاه گفت آیا می‌شنوید که صدای آسمانی چقدر با 
(سن لو ک) صمیمیت دارد ؟ شاه گفت بلی و آنگاه (شیکو ) حواب صدای آسمانی 
را داد و گفت اطاعت می کنم... اطاعت می کنم و قول می‌دهم که فردا صبح زود 
(سن‌لوک) را آزاد نمایم. 

صدا گفت فقط آزادی او کافی نبست بلکه تو باید برای حبران این بدرفتاری» 
باو لقب دو ک و بزنش لقب دوشس بدهی و واضح اسټ که این لقب و عنوان دارای 
تیول هم می باشد و تو بايد تیول آن را نیز به (سن لو ک) ببخشی. (شیکو ) که 
حواست قدری با صدای آسمانی شوخی کند با ناله پرسید اگر دست من نرسد که 
فوراً این مزایا را باو بدهم چه حواهد شد ؟ 

صدای آسمانی غرشی کرد و با تشدد گفت اگر فورا اطاعت نکنی و فردا 
صبح (سن لو ک) را با عنوان دوک آزاد ننمائی و تیول این عنوان را بضمیمه یکصد 
هزار ليره نقد باو ندهی محکوم بلعن و عذاب ابدی خحواهی شد و تا پایان جهان 
جسم و روح تو در کوره جهنم خواهد سوخت و هرقدر فریاد بزنی کسی بداد تو 
نخواهد رسید. 


۶ ,بل از طوفان 


با اینکه از این صحبتها تردیدی بز ر گ برای هانری سوم پیدا شده بود که این 
صدا نباید صدای آسمانی باشد معهذا ترسید و گفت (شیکو ) می‌ترسم که صدای 
آسمانی تهدید خود را بموقع اجرا بگذارد و من گرفتار لعن و عذاب همیشگی 
شوم. 

(شیکو) گفت نترس» زیرا اینصدا از آسمان‌نمی آید بلکه از دیوار مجاور 
حارج می‌شود و زبانم لال» گوئی که خداوند خود را طرفدار و پارتی (سن‌لو ک) 
ی 

گر تا ی ر مجاور این صدا می آید؟ (شیکو) گفت 
تردیدی نیست که مبداء این صدا در کاخ (لوور ) است نه در آسمان و علت اینکه 
صداء با این وضو ح شنیده می‌شود این است که بین این اطاق و مبداء صدا فاصله‌ای 
زياد وحود ندارد. 

هانری سوم گفت (شیکو ) این حرفها را نزن و کفرنگو زیرا در آتش جهنم 
خواهی سوخت. (شیکو ) گفت من کفر نمی گویم؛ بلکه از روی عقل و منطق 
صحبت می کنم و مطمئن باش که صدا از همین کاخ برخاسته می‌شود و العیاذ بالله 
خداوند برای اینکه باتو حرف بزند از آسمان بزمین» و بکاخ (لوور ) آمده و تو 
که اصیل زاده درحه اول فرانسه هستی باید ادب و نزا کت خود را نشان بدهی و 
بروی و از حداوند بمناسبت این افتخار که بتو ارزانی می‌نماید تشکرنمائی. 

هانری سوم از جا برحاست و به (شیکو ) نزدیک شد و دید که در رعسار 
(شیکو ) طوری علائم نشاط دیده می‌شود که گوئی باایکی از درباریهای او شوحی 
می کرده است و باو گفت (شیکو ) تو در اینحال و موقع چگونه می‌توانی اینطور ` 
نشاط داشته باشی؟ شیکو آهسته در گوش هانری سوم گفت اگر تو هم بروی و 
آنجه را که باید بیینی مشاهده کنی حواهی دانست که تو نیز همینطور دارای نشاط 
خواهی شد. شاه گفت چطور بروم و چه را ببینم (شیکو ) گفت مگر تو نمی‌فهمی 
که صدا از اطاق مجاور می آید و هر گاه آهسته در را باز کنی و در طول راهرو 
بدون صدا حود را باطاق مجاور برسانی حواهی دید که صدای آسمانی جگونه 
تولید می‌شود ! هانری گفت اگر هنگامیکه من از این اطاق حارج می‌شوم صدای 


در آنجا که (صدا) بحای اینکه با.... / ۱۱۶۷ 


آسمانی صحبت نماید آنوقت جه حواهد شد ؟ 

(شیکو) گفت آنوقت بهتر خواهد شد زیرا من اینجا هستم و مرتب بصدای 
آسمانی جواب خواهم داد و صاحب صدا بتصور اینکه باتو صحبت می کند 
غافل گیر خواهد شد و مگر نمی‌بینی که این همه من حرف زدم صاحب صدا 
نتوانست بفهمد که من (شیکو ) هستم و آیا عقل تو قبول می کند که خداوند نتواند 
شاه را با دلقک او تمیز بدهد ؟ 

شاه گفت (شیکو ) تصور می کنم که حق با تو باشد و بعد هانری سوم آهسته 
درب اطاق را گشود و وارد راهرو گردید. مادر یکی از صفحات گذشته گفتیم 
که طرز ساختمان عمارت طوری بود که هانری سوم برای اينکه بتواند باطاق 
مجاور خود برود می‌بایست از یک راهرو عبور نماید در صورتیکه فیمابین دو 
اطاق بیش از یک دیوار نا زک فاصله وحود نداشت. 

هانری سوم بمحض اینکه چند قدم در راهرو برداشت و باطاق مجاور نزدیک 
شد دید که از آن اطاق صدائی بگوش می‌رسد و گوئی که مبداء صدای آسمانی 
بطوریکه شیکو می گفت همانجاست. 

ولی از بس ترسو بود باز بیم داشت تا اینکه بوسط راهرو رسید و قدری توقف 
کرد در آنجا هانری سوم صدای اطاق مجاور و هم صدای (شیکو ) را می‌شنید و 
(شیکو ) ناله کنان در جواب صدای بظاهر آسمانی می گفت آخر من که گناهی 
ندارم و خود نخواسته‌ام که پوست بدن من اینقدر نرم و دستهایم اینگونه سفید و 
لطیف و شامه‌ام اینطور حساس باشد و اینها همه جیزهائی است که تو در وحود من 
خحلق کردی ولی من بتو قول می‌دهم که از این پس دیگر آرایش نخواهم کرد و 
روی صورت و دستهای خود هنگام خواییدن خمیر زیبائی و لطافت نخواهم گذاشت 
و دستکش نخواهم پوشید بلکه جامه حشن و گونی در برخواهم کرد و مانند ايوب 
حود را در حاک جا حواهم داد و در صورتیکه تو مایل باشی از علف بیابان و 
ريشه خارهای صحرا سد جو ع خواهم کرد . 

هانری سوم براه افتاد و هرچه باطاق مجاور که محل سکونت (سن لو ک) بود 
نزدیک می گردید می‌فهمید که قوت صدا زیادتر می‌شود و تردیدی نیست که صدا 


۸ قبل از طوفان 


از آن اطاق می آید . 

هانری خواست درب اطاق را بکوبد تا برویش بگشایند ولی از سوراخ قفل» 
روشنائی درون اطاق» توحه ویرا جلب نمود و حم شد و یک چشم را بسوراخ قفل 
دوخت و قدری داحل اطاق را نگریست و یکمرتبه سر راست کرد و اگر در آن 
راهرو روشنائی وجود می‌داشت دیده می‌شد که هانری سوم که پیوسته بیرنگ بود 
از شدت شم سر خ رنگ شده است و زیر لب گفت آه... ای پست فطرت‌ها ... من 
هر گز تصور نمی کردم .که شما اینطور بمن خحیانت کنید و این بازی را برسرم در 
پیاورید . 

آنچه هانری سوم از راه سوراخ قفل در آن اطاق دید از این فرار بود: 

(سن لوک) با رب دوشامبر کنار دیوار روی یک شندلی نشسته و یک نی 
دراز و باربک مانند فوتک در دست داشت و کنار او زنی جوان با جامه سفید 
حواب ایستاده بشانه‌اش تکیه داده بود. 

(سن لوک) گاه نی بلند و باریک را بلب نزدیک می کرد و وضع نی ثابت 
می‌نمود که یک سر آن از راه یک سوراخ از دیوار بیرون است و سن لو ک مطالبی 
را که هانری سوم تصور کرد وحی آسمانی است می گفت و آن گفته‌ها در اطاق 
دیگر به (شیکو ) می رسید و (شیکو ) با تصنع و تضرع جواب می‌داد . 

گاه زن جوان نی را از سن‌لوک می گرفت و بدهان نزدیک می‌نمود و صدای ' 
خود را مثل صدای مردها حشن می کرد و او هم چیزهائی بر زبان می آورد و بعد 
هردو می حندیدند شاه قدری فکر کرد که زذ مزبور را در کجا دیده زیرا 
شش ای تا اکا د نایک که نزن ردان اوه رلوک 
ی 

آنوقت شاه فهمید که چرا دیشب و آن شب قبل از اینکه صدای آسماني 
بگوشش برسد وزش بادی را روی صورت خود احساس نمود چون آن دو نفر 
دیوار را لابد باندازه عبور یک نی سوراخ کرده بودند و از آنراه» (سن‌لوک) 
بوسیله دمیدن در نی شمم‌ها و روشنائی قددیل را حاموش می‌نمود تا اینکه هانری 


سوم را پیشتر بترساند. 


در آنجا که (صدا) بحای‌اینکه با... / ۹٩‏ ۱۱۶ 


در حالیکه سن لوک و زن او از یک طرف و (شیکو ) از طرف دیگر مشغول 
گفت و شنود بودند هانری سوم عقب رفت و میدان گرفت و جلو آمد و با کمال 
قوت لگدی شدید بدر کوبید و زبانه قفل در از جا حارج و هردو لنگه با صدائی 
مهیب بازشد . 

(ژان) زوجه (سن‌لوک) که شاه را شناعت خود را پشت پرده‌های 
تخت خحواب پنهان نمود و (سن‌لوک) روی هر دو زانو مقابل شاه برزمین افتاد در " 
الیک شنوتل یکذ اتی را در.دشت داشت 

(شیکو ) بمحض اینکه صدای درهم شکستن در را شنید از روی بستر شاه 
پائین جست و بطرف اطاق (سن لو ک) براه افتاد و هنگامی رسید که شاه نی را از 
دست (سن لو ک) گرفته» بلند کرده بود و می‌خواست برفرقش بکوبد ولی یکمرتبه 
(سن لو ک) از جا برحاست و گفت شما می‌توانید امر کنید که سرم را با تبر از . 
پیکر جدا کنند اما حق ندارید که برفرق من بکویید زیرا من یک اصیلزاده هستم و 
هیچ دستی جز دست خحداوند بزدن یک اصیل زاده قادر نیست. 

شاه حواست باو بگوید که اگر تو بخداوند اعتقاد داری پس چرا این 
مسخر گی را براه انداعتی اما از فرط حشم نمی‌توانست صحبت کند و نی را بیک 
طرف اندانعت و گفت از اطاق حارح شوید . 

(شیکو ) نی را از روی زمین برداشت و نظری باطراف اندانعت که ببیند زن 
در کجاست زیرا بعد از اینکه درب اطاق درهم شکستِ» (شک) دز اطا رة ۱ 
صدای جیغ یکزن را شنیده بود و دید که (ژان) حود را پشت پرده تحت خحواب 
پنهان کرده و او را از آنجا خارح کرد و بشوخی و تمسخر گفت آه... آه. معلوم 
می‌شود که آدم و حواء در این اطاق بهم رسیده بودند و بعد از شاه پرسید: آیا 
قفا دا ری که و ا ار متسین ون ا 

شاه گفت: بلی اینها بمن حیانت کردند و باید احراح شوند (شیکو ) گنت 
حال که تو حواء و آدم را از بهشت بیرون می کنی پس منهم نقش فرشته‌ای را که 
دربان بهشت بود ایا می کنم و با این جماق آتشین (اشاره به‌نی بلند که در دست 
داشت ) آنها را احراح می کنم. ۱ 


۷۰ / قبل از طوفان 


(شیکو ) نی را بالای سر آندو نفر گرفت و مثل اينکه قصد دارد هردو را 
بیرون کند» زن و مرد را جلو انداعت و گفت زود بیرون بروید زیرا شما مرتکب 
گناه شدید و بهشت جای ارتکاب گناه نیست. 

اما (شیکو ) قصد داشت که زودتر آندو را از اطاق احراج نماید که قبل از 
خبردار شدن سکنه کاخ و آمدن صاحب منصبان و نگهبانان (سن‌لوک) و 
زوجه‌اش» از (لوور ) بیرون بروند تا اینکه گرفتار خشم هانری سوم نگردند. 

و بهمین حهت وقتی (سن لو ک) باتفاق زنش از اطاق بیرون می‌رفت آهسته 
در گوش او گفت بمحض روج از اینجا یک اسب تحصیل کن و تا می‌توانی بین 
خود و پاریس فاصله بینداز و هرچه بیشتر از این جا دور شوی زیادتر در امنیت 
خواهی بود . 


چگونه ( دوبوسی) در حال بیداری سعی کرد 
که رو‌یای خود را بیدا نماید 


وقتی (دوبوسی) و دوک (دانژو ) پس از مذا کرات و مشاحراتی که باطلاع 
خوانند گان رسید ‏ از اطاق شاه حارج شدند و بمکانی حلوت رسیدند (دوبوسی) 
از (دوک دانژو ) قدردانی کرد ولی نه برای اینکه نزد شاه از او حمایت کرده بود 
بلکه از این جهت که انتظار نداشت (دوک دانژو ) آنگونه جرئت از خود بخرج 
بدهد و با ان طرز علنی از وی نزد شاه حمایت نماید. 

و پس از اینکه از دوک (دانژو ) خداحافظی کرد و تنها گردید با حود گفت 
وقایع آن شب نیمی حال رژیا و نصف دیگر وقایم موقع بیداری بود و من که 
نمی توانم بگویم در کجا خواب دیدم حوشبختانه قادر هستم بگویم که در کجا بیدار 
و و رخ ر در چ ق برس وارد ی امیش در آن شت فص دام از 
دروازه (سن آنتوان) حارج شوم و بمحلی رسیده بودم که عمارت (تورنل) و 


۲ / قبل از طوفان 


برج‌های قلعه باستیل دیده می‌شد و قبل از اینکه وارد منطقه زمین موات شوم آنهائی 
که کمین گرفته بودند هجوم آوردند و بمن حمله کردند. 

پس دای تسیک کین رسک ا ی زور حمله قرار گرفته بودم که قبل 
از ورود به‌زمین موات قرار دارد و بعد از اینکه وارد آن نحانه شدم و در را بستم و 
دشمنان رفتند و اطمینان حاصل کردم که از حارج مورد حمله قرار نخواهم گرفت 
در آن حانه براه افتادم و با وحود درد و ضعف می‌فهمیدم در یک راهرو یا دالان 
طولانی قرار گرفته ام ولی آنگاه نفهمیدم جطور شد و آیا وقایم بعد را در حواب 
دیدم یادر بیداری تا وقتی که کنار خیابان براثر برودت از خواب بیدار شدم و 
مشاهده کردم که یک کشیش و یک پیرزن و یک قصاب بالای سرم قرار گرفته‌اند 
و مرا ھی تک رنه 

دیگر اینکه وقتی انسان حواب می‌بیند » همینکه بیدار شد مناظر خواب» در 
نعاطرش باقی است ولی پس از چند ساعت بلکه چند دقیقه مناظر مزبور محو 
می شود و روز بعد اگر انسان بخواهد بخاطر بیاورد در خواب چه مناظری دیده» 
ری با دش نمی آید آمامن هرقدر کهاز این خوانمن درد جر یات آثرا 
سشتر بخاطر می آورم و این هم یکی دیگر از اسرار این حواب عجیب می‌باشد . 

وقتی (دوبوسی) بدرب کاخ خود رسید توقف کرد و باز متاظر حواب 
موصوف را بیاد آورد و با حود گفت اینک من آن اطاق را طوری می‌بینم که انگار 
| کنون در آن هستم و تختخوایبکه روی آن حواییده ام و سقف زیبای آن و تابلوهای 
اطراف» و بخصوص یکی از آنها که یکزن زیبا را نشان می‌داد و حر کت آذ‌زن 
در اطاق» آنجنان در خاطرم باقی مانده که محال است هر گز فراموش شود . بعد 
صدای آن زن‌یا یکزن دیگر را می‌توانم بخاطر بیاورم و آن جراح جوان که 
بربالینم آمد باقیافه خندان و دوست داشتنی اش» فراموش شدنی نیست. 

من اگر نتوانم اینها را پیدا کنم و چنانچه همه جزو مناظر حواب باشند قادر 
حواهم بود خانه‌ای را که در آن افتاده بودم کشف نمایم و بايد همین امشب این 
تایه از رک من کش مود 

ولی این لباس که اینک دربرم می‌باشد برای راه‌پیمائی در محلات پاریس 


جگونه دوبوسی در حال بیداری .... /۱۱۷۳ 


هنگام شب» لباسی حوب نیست و باید عوض شود و لباسی موافق با این شبگردی 
در برنمایم و آنگاه راه محله (سن آنتوان) را در پیش بگیرم. 

آورد و بیکی از حدمه‌اش که در حراحی قدری مهارت داشت (و خدمه آن دوره 
بخصوص خدام سالخورده کم و پیش از زخم‌بندی مطلع بودند زیرا اربایها زیاد با 
هم دوئل می کردند ) گفت که پانسمان زخم پهلوی او را تجدید کند. 

پس از تجدید پانسمان دوبوسی لباسی مناسب با نقشه خود انتخاب کرد و 
هنگام پوشیدن لباس اصلا در فکر وضع عجیب خود نبود و نمی‌اندیشید که یک 
مرد عاقل و باحزم هر گز شب دوم بنقطه‌ای نمی‌رود که شب اول جمعی برسرش 
ريخته قصد داشتند او را بقتل برسانند. 

بطوریکه می دانیم بین موقعی که (دوبوسی) می خواست برای دومین‌بار بطرف 
محله (سن آنتوان) برود و موقعی که در آن محله او را مجروح نمودند فقط بسست 
و جهار ساعت بلکه کمتر » فاصله وحود داشت و از یکمرد شجاع پسندیده نبود که ۱ 
باز حود را در آن محله بخطر اندازد . ۱ 

اما (دوبوسی) با وجود دارا بودن شجاعت» می دید که نمی‌تواند از تحص 
برای بافتن آن حانه صرف‌نظر کند و مجبور است که آن خانه را بیابد و نیروئی 
قوی‌تر از حزم» و احکام عقل» او را بسوی آن خانه می کشید . 

بعد از پوشیدن لباس (دوبوسی) جکمه‌ای بلند پوشید که ساق جکمه تا بالای 
زانوی او را می‌پوشانید و در آن عهد جکمه‌ها گاهی طوری بلند بود که حتی ساق 
آن تاییخ ران می رسید . 

و و ر نیت ول و رهز فرط 
انداحت سوار تخت روان شد و نزدیک محله ( سن آنتوان) قدم بر هین تهاد و 
بنو کرهای خود گفت منتظر باشید تا من مراجعت کنم و قدری پول بانها بخشید. که 
اگر از سرما معذب شدند بتوانند وارد یکی از میخانه‌های اطراف شوند و چیزی `۰ 
برای گرم کردن حویش بنوشند تا وی باز گشت نماید. ۱ 

ساعت ٩‏ بعد از ظهر منقضی نگردیده» طبل خاموشی را زده بودند و 


۴ / قبل از طوفان 


(دوبوسی) وقتی به‌نزدیک محله (سن آنتوان) رسید از مأل‌اندیشی خود در 
انتخاب چکمه ساقه بلند راضی شد چون طوری خیابانها پراز گل ولایو 
دریاجه‌های کوچک آب بود که هر گاه (دوبوسی) با کفش معمولی می آمد تمام 
جوراب او مستور از گل و لجن می گردید . 

زیرا وضع هوا در ظرف بیست و چهار ساعت فرق کرده» زمین‌های منجمد 
تغییر شکل داده» قطعات بز رگ یخ و برف در خیابانها مبدل بدریاچه‌ها و 
بر که‌های کو جک شده بود . 

(دوبوسی) اول حود را به‌نقطه‌ای رسانید که اسب نجیب او را اشرار پی 
کرده بودند و بمد حر کات شب گذشته را تکرار کرد و مانند موقعی که شمشیر 
:می‌زد گاه حلو می‌رفت و زمانی به‌عقب راه می‌پیمود تا اينکه دیوار دیشبی را 
یافت. 

دیگر چیزی باقی نماند جز اينکه (دوبوسی) بتواند درب خانه‌ای را که وارد 
بیدا یز اما هام ادها اتود یک سل دزی دزی تسام 
خانه‌ها متحدالشکل بود و هرچه (دوبوسی) سعی کرد که بین آنها بتواند خانه 
مالوف را بیدا نماید» نتوائست. مرد حوان بخود گفت من بالاعره باید این خائه را 
پیدا کنم و اگر امشب از عهده یافتن آن برنيایم فردا یا پس فردا پیدا خواهم کرد 
ولو مجبور باشم که برای یافتن خحانه هزار | کوی طلا بخدمه این حانه‌ها رشوه بدهم 
زیرا یافتن این خانه برای من یک امر حیاتی است و اگر پیدا نکنم هر گز نخواهم 
توانست شبی بآسود گی بخوابم. 

هنگام که دانست در آن شب از عهده پیدا کردن آن خانه برنخواهد آمد و 
عازم باز گشت گردید از دور چراغی بنظرش رسید. ۱ 

نور چراغ و بعبارت صحیح تر فانوس مزبور روی آبهای کف خیابان تولید 
انعکاس می‌نمود و (دوبوسی) توقف کرد تا اینکه عابر مزبور بگذرد که مبادا او 
را سیند. 

حالا چرا نباید آذ عابر او را ببیند... این سئوالی بود که (دوبوسی) 
نمی توانست جواب آنرا بدهد و فقط رسم کلی احتیاط باو حکم می‌نمود اگر او 
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را نبینند بهتر از این است که ببینند و بشناسند . 

این احتیاط» از نوع احتیاط‌هائی است که ه رجاسوس و هرعاشق می‌نماید 
زیرا نود درصد از موفقیت جاسوسان و پنجاه درصد از موفقیت عشاق وابسته باین 
می‌باشد که سایرین آنها را در اما کن و مناطق مربوط نبینند . 

روشنائی مزبور آهسته جلو می آمد ولی نه بخط مستقیم» بلکه یک خط منحنی» 
و گاه یک نحط منکسر می‌پیمود . زمانی روشنائی از حر کت باز می‌ماند و بعد از 
طرف چپ یا راست براه می‌افتاد اما حتی در موقع حر کت روشنائی مزبور 
بغانوسهای کاغذی شباهت داشت که در لبالی عبد اما و دی که می آویزند و 
براثر وزش باد تکان می حورد . 

(دوبوسی) اگر برای پنهان کردن قیافه و هویت هم نمی بود بعد از دیدن آن 
روشنائی توقف می کرد که بداند آن چیست و برای اينکه بفهمد نور مزبور چه 
می باشد بالاپوش را بخویش پیجید و کنار درب یکی از حانه‌ها خود را پنهان 
کرد. 

فانوس با حر کت دایره‌وار یا منکسر» و حر کات نوسانی خود پیش می آمد 
و (دوبوسی) یک لحظه از آن چشم برنمی داشت و دردل بخویش می گفت واقعاً 
اینجا محله‌ای عجیب است و تصور نمی کنم در هیچیک از محلات پاریس حوادث 
حیرت آور و غیر منتظره و حطرناک باندازه این محله اتفاق بیفتد . 

هر کس بخواهد دیگری را بقتل برساند در این محله کمین می گیرد و هر که 
ترا رمل ادو و خر ود ادر گزان وسا کروی که‌ها کی این ا 
می باشند مراجعه می‌نماید و هر کس هم که برای یک توطئه با هرنو ع ملاقات سری 
دیگر بدیگری وعده ملاقات می دهد این محله را جهت میعاد در نظر می گیرد جون 
همه می دانند هنگام شب اینجا از حلوت ترین محلات پاریس بشمار می آید . 

(دوبوسی) مردی خحرافه پرست نبود و مثل بعضی از جهال» در آن دوره» فکر 
نمی کرد که روشنائی مزبور» چرا غ شیاطین است. 

وی می‌فهمید که او ناونع درف کر سا خاک 
بتخت روان و ارابهای آويخته شده ولی معلوم نیست که آن شخص یا تخت‌روان و 
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ارابه چرا بجای اینکه مستقیم راه پیمائی کند آنطور نامنظم حر کت می‌نماید . 

عاقبت شکیبائی (دوبوسی) بمثابۀ هرشکيبائي دیگر » منتهی بنتیجه شد و 
آنجوان توانست بفهمد که جرا غ مزبور» بیک ارابه پا تخت روان آويخته نیست بلکه 
مردی بلند قامت و لاغر آن چراغ را بدست گرفته و گاهی چراغ را بخویش 
نزدیک و زمانی دور می کند و لحظه‌ای می‌ایستد و آنگاه در جهتی مخالف با عقل 
سلیم و حط مستقیم براه می‌افتد و پس از قدری راه پیمودن» همجون کسیکه 
پشیمان گردیده باشد باز می‌ایستد و توحه نمی‌نماید که در این راه‌پیمائی در گل 
. و لجن قدم برمی‌دارد و ممکن است پایش درون یکی از گودالها و سوراخها برود و 
استخوان پایش بشکند . 

این بار (دوبوسی) تصور کرد که موفق بحل مسئله تده نواسته است بفهمد 
که علت آن رفتار ناهنجار جیست و با حود گفت اینمرد در نوشیدن شراب افراط 
رون میات وش اه تایه کنو هیر وی لت ا رس مار ل وی 

گوئی مرد مست بفکر باطنی دوبوسی پی برده بود چون» همین وقت پای او 
لغزید و فانوس یک نیمدایره را در فضا طی کرد و (دوبوسی) پیش بینی نمود که 
مرد مست بزمین افتاد اما در آنحرین لحظه؛ آنمرد خود را نگاهداشت و مانع از 
زمین خوردل شد . 

وقتبکه (دوبوسی) مطلع شد که حامل فانوس مست است مانند تمام 
جوانمردان که نسبت باطفال و مستها بترحم درمی آیند دلش برحال او سوحت و 
عزم کرد که بکمک وی برود و چون کاری واجب ندارد» مست را بخانه‌اش 
برساند که در آن شب زمستان» و خیابانهای پراز گل و لای» آن مرد زمین نخورد و 
مجروح يا ناقص الاعضاء نشود . 

وقتی (دوبوسی) از پناه درب خانه حارج شد و قدمی برداشت که بسوی آن 
مزد روانه شود یک مرتبه مردی که نمی‌توانست دو قدم» درست راه برود » با 
گام‌های ثابت و منظم بحر کت در آمد » و (دوبوسی) فوراً خود را بپناه آن درب 
که از کنارش حدا شده بود رسانید جون دید امتداد حط سیر آذ مرد» حود او یا 
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آن حانه است. 

دیگر فانوس در دست حامل تکان نمی حورد و عابر مست» بچپ و راست 
متمایل نمی‌شد و حط سیرش را حطوط منحنی و منکسر تشکیل نمی داد و حر کت 
منظم وی ادامه داشت تا اینکه در ده قدمی (دوبوسی) یا آن خانه» توقف نمود . 

این بار (دوبوسی) بنکته‌ای پی‌برد که از شگفت دهانش را بازنگاهداشت و 
آن اینکه مشاهده نمود آن مرد یک نوار بهن» مثل یک شال روی جشمها نهاده و دو 
سر آن نوار با شال را از عقب گره زده و لذا بدون اینکه حلوی پای خود را ببیند 

(دوبوسی) اندیشید که یک آدم عاقل در شبی که عبور از خیابان‌های پر از 
گل و لای پاریس» حطرنا ک است چشم خود را نمی‌بندد تا اينکه بتنهائی بازی 
بلند قامت با چشمهای بسته گام برمی‌دارد . 

حامل فانوس بعد از یک لحظه توقف براه افتاد و (دوبوسی) که با دقتی 
هرچه زیادتر او را تحت نظر گرفته بود شنید که آنمرد با خویش صحبت می‌نماید 
و می گوید : چهارصد و هشتاد و هشت... چهارصد و هشتاد و نه... چهارصد و 
نود... جهارصدو نود و یک... وقس عليهذا... 

(دوبوسی ) وقتی این کلمات را شنید با همه شجاعت و پردلی برنحوپش لرزید 

ممکن است خوانند گان بپر سند حل یک مسئله کیمیاوی یا ریاضی چیزی 
نیست که تولید وحشت نماید در جواب آنجه را که یک مرتبه در صفحات این 
کتاب» برسبیل اشاره بیان کردیم» تکرار می‌نمائیم و می گوئیم در آن عصر» هنوز 
معتقدات قرون وسطی» راجع بعلوم از بین نرفته بود و حتی کسانی چون 
(دوبوسی) که حرافی نبودند و بموهومات عقیده نداشتند» بمناسبت اینکه در آن 
عصر می زیستند فکر می کردند که سالکان راه علم موجوداتی مرموز و مخوف 
هستند و در بین آنها کسانی که اشتغال بعلم اعداد و نجوم و کیمیا(شیمی) دارند 
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مخوف‌تر بشمار می آیند زیرا معلوم نیست که از ارقام و فرمولهای ریاضی و 
نجومی و فعل و انفعال‌های کیمیاوی چه نتایج مدهش می خواهند بگیرند . 

این بود که وقتی (دوبوسی) دید یک دانشمند ریاضی با چشم‌های بسته» 
درحالی که فانوسی روشن در دست دارد » با آنوضم حر کت می کند و ارقامی را 
برزبان می آورد که فایده آن معلوم نیست فکر کرد که نا گزیر آن مرد هم مشغول 
بیکی از فرمولهای سهمگین علم اعداد است که با آن می‌توان حیلی از کارها را 
انجام داد و بقول بعضی از منجمین حتی کروات سماوی را از حر کت بازداشت و 
هزارها نفر را بوسیلهٌ حلب بیماری‌های وبا و طاعون بدیار عدم فرستاد . 

در حالی که دانشمند ریاضی (بتصور دوبوسی) ارقام را می‌شمرد و گام 
برمی داشت (دوبوسی) روی سینه علامت صلیب رسم می کرد و می گفت خدایا از 
شر مرموزات و مجهولات بتو پناه می‌برم زیرا من می‌توانم با شمشیر دشمنان بشری 
را نابود نمایم ولی نمی توانم با دشمنانی که نمی دانم که و چه هستند پیکار کنم. 

آن مرد بعد از اینکه قدری راه پیمود بنزدیک (دوبوسی) رسید و آن جوان 
برای اینکه باوی تصادم نکند عقب رفت و مرد مرموز» نوار پهن را از روی چشمها 
برداشت و نظری باطر اف انداخت و با صدای بلند » بطوری که (دوبوسی) شنید 

سپس نوار را روی جشمها قرار داد و باز در حالی که ارقام را می‌شمرد براه 
افتاد (دوبوسی) آهسته» و بطوری که صدای پاهایش بلند نشود آن مرد را تعقیب 
می کرد که بداند جه قصدی دارد . 

مرد مرموز» باز نزدیک یکی از منازل رسید و نواری را که روی جشم داشت 
برداشت و در حالیکه باحویش صحبت می کرد گفت: آیا همین خانه است یا نه؟ و 
مانند اینکه تردید دارد افزود: نه... نباید اینخانه باشد و مرده شوی این منازل را 
ببرد که همه بیکدیگر شبیه است و مردم امروز سلیقه خانه‌سازی را هم از دست 
داده اند . 

(دوبوسی) در دل گفت من نیز همین فکر را می کردم و می‌اندیشیدم که 
مردم این عصر بی سلیقه شده‌اند زیرا خانه‌ها را مثل هم می‌سازند و پیدا کردن آنها 
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مشکل می شود و جلوه بنائی و نمای عمارات که از وسائل حظ لذت باصره و روح 
است از بین می رود . 

دانشمند ریاضی نوار را روی چشم‌ها گذاشت و بقدم زدن ادامه داد و در عین 
حال ارقام را می‌شمرد تا اینکه برقمی که گویا کلید رمزی بود رسید و ایستاد و 
بخود گفت اگر مقابل من خانه‌ای وحود داشته باشد تصور می کنم که بمقصد 
رسیده ام. 5 
(دوبوسی) آنقدر دستخوش کنجکاوی شده بود که نتوانست خودداری کند 
و برحویش واحب دانست ریاضی‌دان عجیب را بشناسد و قیافه‌اش را ببیند و در 
نتیجه همینکه آن مرد نوار از روی چشمها برداشت (دوبوسی) را مقابل خویش 
دید . 

(دوبوسی) منتظر بود که وقتی چشم او بمرد مرموز افتاد از دیدار قیافۀ وی 
وحشت نماید اما برعکس» آن مرد » بمحض دیدن دوبوسی یکقدم عقب رفت و 
گفت آه... من تصور نمی کردم که ممکن است یکمرتبه دیگر شما را ببینم. 

* سین ۰ و 3 ۰ € 1 8 ۰ 

تا آنموقع مرد مرموز هرچه می گفت» آهسته برزبان می آورد و چون با حود 
حرف می‌زد آهنگ صدا طوری نبود که (دوبوسی) بتواند بشناسد اما جمله آنحر 
باصدای بلند ادا شد و (دوبوسی) شنانعت و بیاد آورد این صدای جراح جوانی 
است که شب قبل او را بربالین وی آورده بودند. 

(دوبوسی) از جراح پرسید آیا شما همان طبیب نیستید که دیشب در این 
محله یک مجروح را معالجه کردید؟ آنمرد گفت بلی و آیا شما نیز همان جوان 
اصیل زاده می باشید که بوسیله من معالجة شدید ؟ دوبوسی گفت اگر حواب ندیده 
باشم بلی. 

پزشک جوان مثل اينکه گنجی یافته باشد شادی کنان گفت یا حضرت مسیح» 
از تو متشکرم که این موقعیت را نصیب من فرمودی ! (دوبوسی) گنت آقای جرّاح 
من هم باید از شما تشکر کنم زیرا شما دستی سبک داشتید و در کارحود زبردست 
بودید. طبیب گفت آقا من امیدوار نبودم که بتوانم شما را پیدا کنم. (دوبوسی) 
گفت شما در اینموقم شب در جستجوی چه هستید ؟ جراح گفت من خانه‌ای را که 
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شب قبل شما در آن بودید جستجو می کردم. (دوبوسی) گفت عجب... از اینقرار 
شما نمی‌دانید که اینخانه در کجا واقع شده است؟ 

جراح جوان گفت نه زیرا شب گذشته وقتی مرا بانخانه بردند در راه چشم‌هایم 

(دوبوسی) گفت عجب... آیا چشم‌های شما را هنگام هدایت بان خانه بسته 
بودند ؟ جراح گفت بلی آقا؛ دوبوسی گفت و آیا اینک شما بقین دارید همین خانه 
بود که شما داخل آن شدید ؟ جراح گفت آقا؛ اگر این خانه نباشد » منزل مجاور 

جراح گفت آقا مگر شما حیال می کردید که حواب می بینید یا خواب 
دیده‌اید ؟ (دوبوسی) گفت بلی آقا من تصور می کردم که یک سلسله از وقایع 
گذشته» در حال رؤیا برای من اتفاق افتاده نه در حال بیداری. 
آوردند من فهمیدم که در این خانه یک راز بز رگ وجود دارد (دوبوسی) گفت 
آیا حاضر هستید که برای کشف این راز بمن کمک نمائید جراح گفت آقا؛ اگر 
از دست من کاری ساخته باشد مضایقه نخواهم کرد . 

جراح گفت آقا در اینگونه مواقم که نام اشخاص را می‌پرسند مخاطب ممکن 
کنید تا اينکه بعد من خود را معرفی نمایم اما من این حرف را نمی‌زنم چون شما 
دارای شمشیر هستید و من بیش از یک نیشتر فصادی سلاحی در جیب ندارم و 
دیگر آنکه شما بنظر یک اصیل‌زاده شریف می آئید و لذا خود را معرفی می‌نمایم و 
می گویم مرا بنام (رمی-هودوئن) می نحوانند . 


چگونه دوبوسی در حال بیداری .... / ۱1۸1 


(دوبوسی) گفت آقای (هودوئن) از برخورد با شما بسیار حوشوقت هستم 
و اسم منهم ( کنت لوئی دو کلررمون-دوبوسی) می‌باشد . 

جراح گفت آه... آیا برحسب تصادف شما همان (دوبوسی) معروف و 
قهرمان مشهور هستید که آوازه او در سراسر فرانسه پیجیده است. 

دوبوسی گفت من شهرت و آوازه‌ای ندارم ولی نام من (دوبوسی) است. 
جراح نظری بلباس گل آلود حود اندانعت و گفت بهمان اندازه که من خوشوقتم که 
با شما آشنا شدم متأثر هستم که چرا شما مرا در این لباس کل آلود می‌بینید و 
بد بختانه چون بیش از همین یکدست لباس را ندارم بايد مدت سه روز در منزل بمانم 
تا وقتیکه این لباس حشک و گلهای آن زدوده شود . 

دوبوسی گفت آقا من» بلباس شما اهمیت نمی دهم زیرا ارزش اشخاص را 
بخود آنها می‌دانم نه بلباسشان و بنابراین ملول نباشید که چرا لباس شما گل آلود 
گردیده است و بعد از آشنائی با شما» آنچه برای من اهمیت دارد این می‌باشد که 
بدانم شما چگونه وارد اینخانه شدید ؟ 

جراح گنت آقا این واقعه» ساده و هم مرموز است دوبوسی گفت چطور 
ساده» و هم مرموز می‌باشد ؟ جراح گفت آقای کنت» معذرت می‌خواهم از اينکه 
فراموش کردم عنوان شما را بگویم. 

(دوبوسی) گفت من برای دوستان خود پیوسته (دوبوسی) هستم و ميل ندارم 
که آنها مرا با عنوان ( کنت) طرف خطاب قرار بدهند و حالا مطلب اصلی را 
بگوئید ؟ 

جوان جراح گفت آقای کنت» مطلب اصلی این است که من تازه در این محله 
سکونت اعتیار کرده‌ام و با اینگه قدری از جراحی سررشته دارم مردم بمن مراحعه 
نمی کردند. 

(دوبوسی) گفت ولی من حاضرم تصدیق کنم که شما یک جراح زبردست 
می‌باشید . (هودوئن) جراح گفت از لطف شما آقای کنت» متشکرم و بطوریکه 
عرض کردم مردم بمن مراجعه نمی کردند تا اینکه اخیراً جوانی در همین نزدیکی 
مجرو ح شد و وقتی من بالین او رسیدم دیدم که روده‌ها از شکمش بیرون ريخته و 
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من روده‌های او را در شکم جادادم و شکمش را دوختم و جوان مزبور بزودی 
معالجه شد و این واقعه قدری مرا در این محله مشهور کرد و سکنه این حدود نام مرا 
بخاطر سپردند تا اینکه شب گذشته» وقتیکه در خواب بودم صدای در را شنیدم و 
از تخت فرود آمدم و در را گشودم و هوا تاریک بود اما صدای زنی بگوشم رسید 
که گفت فوراً بیائید زیرا باید یک جوان مجروح را معالجه کنید . 

من گفتم پس اجازه بدهید که بروم و لباس خود را بپوشم آن زن گفت اگر 
بخواهید لباس خحود را کاملاً پپوشید دیر می‌شود و یک بالا پوش روی دوش خود 
بیندازید و براه بیفتید من بر گشتم و بالا پوش خود را روی دوش انداختم و هنگامی 
که خوا ستم از منزل حارج شوم آنزن که دانستم حدمتکار است دستمالی را روی 
چشمهای من بست و گفت قول بدهید که این را از روی چشمهای خود برندارید تا 
اینکه خود من بشما بگویم چشم بگشائید . 

من اول خواستم امتنا غ کنم اما و ی ی 
نهاد و گفت اينهم حق الزحمه شما و چون کمتر اتفاق می‌افتد که کسی چنین 
حق‌الزحمه‌ای بمن بدهد من پذیرفتم. 

(دوبوسی) گنت آیا آن زن زیا هم بود ؟ جراح گفت بواسطه تاریکی شب من 
نمی توانستم درست رخسار او را ببینم ولی جوان و بانشاط بنظر می‌رسید » معهذا 
بطوریکه گفتم من فهمیدم که او یک حدمتکار است و حانم نیست 

(دوبوسی) پرسید بعد چطور شد ؟ جراح گفت بعد از اينکه کیسه پول را 
دریافت کردم و براه افتادیم من از این واقعه بدم نیامد و حتی قدری حوشوقت شدم 
چون می‌دانستم وقتی یک جراح یا طبیب را باین شکل بربالین یک مجروح یا 
مریض احضار کنند اغلب بنفم او تمام می‌شود و جنبةٌ مرموز بودن این واقعه نیز 
حس کنجکاوی مرا تحریک می کرد. 

(دوبوسی) گفت آیا در راه نتوانستید جائی را ببینید؟ جراح گفت نه زیرا 
قول داده بودم که دستمال را از روی چشمهای خود برندارم ولی دیگر قول نداده 
بودم که قدمهای خود را نشمارم و لذا شروع بشمردن قدمهای خویش کردم و بعد 
از پانصد و دو قدم بهمین خانه که | کنون مقابل آن هستیم رسیدم و با کمک دست 


چگونه دوبوسی در حال بیداری ... ۱۸۰۳ 
احساس نمودم که درب خانه دارای گل میخهای بز رگ می‌باشد و بعد از ورود 
بخانه نیز احساس کردم که از یک راهرو عبور می کنم و از پله کانی بالا رفتم و 
وارد سرسرائی شدم» و بعد سه درب پیاپی باز شد تا اینکه در اطاقی بمن گمتند که 
دستمال از روی چشمها بردارم و وقتی دستمال را برداشتم جوانی را روی 

دوبوسی گفت آیا در آن اطاق تابلوهای عدیده به‌دیوار نصب. شده بود ؟ 
جراح گفت: بلی» (دوبوسی) گفت آیا شما صدای گیرای یک زن دپگر را 
شنیدید ؟ جراح گفت بلی. دوبوسی گفت آیا آنزن خیلی زیبا نبود و موهای طلائی 
نداشت؟ حراح گفت من فقط صدای او را شنیدم و صورتش را ندیدم ولی از روی 
اندام حدس زدم که باید زنی جوان و زیبا باشد. 
تصور می کنم خاتون حدمتکاری بود که مرا بان حانه آورد گفت که زحم شما را 
یندم و منهم تا آنجا که می توانستم زخم را طوری بستم که زود معالجه شود . 

(دوبوسی) گفت شما در بستن زخحم من بسیار مهارت بخر ج دادید برای اینکه 
امروز صبح آنزحم تقریباً معالجه شده بود جراح گفت آقا بعد از اینکه من زخحم شما 
را معاینه کردم مرهمی را که حود می‌سازم روی زحم شما نهادم و این مرهم» برای 
معالجه جراحات بسیار مفید است و من خود اثر سریع آنرا آزموده‌ام زپرا چند 
مرتبه برای آزمایش این مرهم دست و پا را مجروح نمودم و بمحض اینکه مرهم را 

(دوبوسی) گفت آقای (هودوئن) من احساس می کنم که از شما حیلی 
خوشم می آید زیرا می‌بینم که مردی جدی و دقیق هستید ... حوب... بعد چطور 
شد ؟ 

(هودوئن) گفت: پس ازاینکه زحم شمارا بستم شما دوباره بیهوش شدید و 
صدای همان خانم از من پرسید که آیا حال شما حطرنا ک است یا نه؟ 

من گفتم حال شما حطرناک نیست زیرا آن زخحم حطری ندارد .(دوبوسی) 
گفت بعد چه شد ؟ جراح جواب داد وقتی آن خانم دانست که زخم شما حطرناک 
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پیست خر سوقت گردید و گفت دا را شک که این سحوان معا لاه خواهد ا 

(دوبوسی) گفت آه... آیا این خانم این جمله را برزبان آورد و گفت خدا را 
شکر که این جوان معالجه خواهد شد ؟ جراح گفت بلی آقا و معلوم بود که از حبر 
شفای عاحل شما واقعاً مسرور است. 

(دوبوسی) گفت من هم که این حرفها را از دهان شما می‌شنوم حوشوقت 
هستم و مطمئن باشید که از دوستی با من سود خواهید جرد بعد چه شد ؟ جراح 
گفت چون زنحم شما را مرهم نهاده بسته بودم دیگر کاری در آن خانه نداشتم و 
می‌بایست مراجعت نمایم و آن زن گفت آقای (هودوش)... 

دوبوسی گفت از این قرار این خانم اسم شما را می‌دانست؟ جراح گفت بلی 
آقای کنت» زیرا بطوری که عرض کردم براثر عمل جراحی مربوط بدوختن شکم 
آن جوان» که گفتم روده‌هایش بیرون آمده بود» اهل بحل مرا شناختند . 
(دوبوسی) گفت راست است و آیا شما مراحعت کردید ؟ 

جراح گفت بلی و آن خانم بمن اظهار کرد حال کہ شما تا اینجا بما کمک 
کرده اید بعد از این هم کمک نمائید و موافقت کنید که باز دستمالی روی 
جشمهای شما ببندند و بمنزلتان برساند . 

(دوبوسی) گفت و آیا دوباره جشمهای شما را بستند جراح گفت بلی آقای 
کنت. (دوبوسی) گفت و آیا نتوانستید بفهمید شما را از کدام حانه بیرون 
می آوردند ؟ جراح گفت نه آقا» چون اگر می‌فهمیدم از کدام خانه بیرون آمده‌ام 

(دوبوسی) گفت آقای (هودوئن) بمناسبت حدمت بز ر گی که شب گذشته 
بمن انجام داذید و شاید مرا از مر گ رهاندید بیائید تا با یکدیگر دست بدهیم. 

جراح جوان با (دوبوسی) دست داد و گنت آقا برای من یک افتخار بز رگ 
است که با دوبوسی شجاع و قهرمان دست داده‌ام. 

(دوبوسی ) پرسید : پس آنچه سبب گردید امشب شما در صدد جستجوی این 
خانه بر آئید فقط کنجکاوی است؟ جراح گنت آقای کنت علاوه بر کنجکاوی» من 
برای پس دادن پول این خانم هم آمده‌ام. 


چگونه دوبوسی در حال بیداری .... ۸ ۱۱۸۵ 


(دوبوسی) گفت مگر او تنخواهی بشما سپرده بود که اینک می‌خواهید پس 
بدهید ؟ جراح گفت نه» ولی بدره‌ای که بمن داد بیش از حق‌العلاج من پول داشت 
و من چون بحق خود قانع هستم قصد دارم که باز او را بصاحب خحانه پس بدهم زیرا 
دیگران بمن بیش از پنج‌شاهی حق مداوا نمی دهند آنهم مشروط براینکه بدهند . 

(دوبوسی) گفت آقای (هودوئن) امانت و حق‌شناسی شما درخور تقدیر 
است ولی آنهائبکه بیش از حد حق‌شناس می‌شوند بضرر خود اقدام می‌نمایند و 
وجهی که در این بدره بوده متعلق بشماست و یک حق مشرو ع است. 

حراح که از این گفته عوشحال شد» زیرا وجدان او را تسکین می‌داد گنت 
آیا واقعاً شما عقیده دارید که من می توانم این وجه را تصاحب کنم؟ 

(دوبوسی) گفت بلی آقا؛ چیزی که هست این حانم» بدون اينکه مرا بشناسد 
این وجه را بشما پرداعت... جراح گفت دیدید بشما عرض کردم که من باید 
مازاد این پول را بصاحبش پس بدهم. 

(دوبوسی) گفت منظورم این نیست بلکه می‌خواهم بگویم وقتی یکزن» بی آنکه 
مرا بشناسد ؛ بابت حق‌العلاج من؛ وجهی بشما می‌دهند » بطریق اولی من که از 
معالجه شما برحوردار شده‌ام باید زحمت شما را جبران نمایم. 

(هودوئن) گفت شما با ابراز لطفی که امشب بمن کرده‌اید زحمت مرا 
جبران نمودید ؟ (دوبوسی) گفت من هنوز زحمت شما را جبران نکردهام و اینک 
بگوئید که در پاریس بجه کار مشغول هستید ؟ 

جراح گفت آقای کنت»اکنون من در ا اگر مشتری 
می داشتم می توانستم کار بکنم. 

(دوبوسی) گفت حال که شما در جستجوی مشتری هستید من اولین بیمار 
شما حواهم شد و می توانم بشما اطمینان بدهم که در مورد من» بیکار نخواهید 
ماند» و هرسال» و گاهی هرماه» چند مرتبه باید زحمهائی را که من بردیگران وارد 
می آورم» پا دیگران برمن» وارد می آورند» معالجه کنید و پار گی‌های کالبد من یا 
دیگران را بخیه بزنید آیا حاضر هستید که مرا اولین بیمار دائمی خود بدانید ؟ 

جراح گفت آقای کنت» می‌ترسم قابل این نباشم که شما را معالجه کنم. 
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(دوبوسی) گفت شکسته نفسی نکنید » شما از بهترین جراحان فرانسه هستید و اگر 
بشما برنخورد می گویم که دست‌های شما از دست یکزن زیبا سبکتر است و 
مرهمی که روی زخم می گذارید در فرانسه نظیر ندارد يا اينکه من نظیر آنرا 
ندیده ام. 

جراح گفت آقای کنت شما مرا غریق منت و مرحمت می‌فرمائید. 
(دوبوسی) گفت: 

- برای اینکه بتوانید زودتر مرا معالحه نمائید بخانه من نقل مکان کنید و من 
یک قسمت از خانه حود را بشما واگذار می کنم و شما در آنجا کاملاً آزاد 
حواهید بود و هیچکس مزاحم شما نخواهد گردید و اگر این درحواست را 
نپذیرید سخت مرا متأثر خواهید نمود خاصه آنکه هنوز معالجه زخم من باتمام 
نرسیده و شما یک مرتبه دیگر باید زخحم مرا پانسمان کنید . 

جراح جوان گفت آقای کنت من آنچنان از مراحم شما ممنونم که نمی دانم 
چگونه باید ابراز امتنان کنم و امیدوارم بعد از اينکه وارد منزل شما شدم آزادی 
- عمل داشته باشم و بتوانم کار کنم و مجروحین را معالجه نمایم. 

(دوبوسی) گفت شما بعد از اینکه بمنزل من نقل مکان کردید احتیاج بکار» 
بیش از اندازۀ محدود » نخواهید داشت و کافی است که من؛ و دوستانم را معالجه 
کنید و شاید گاه» دشمنان خود را نیز برای معالجه بشما بسپارم زیرا وقتی یک 
دشمن مجروح بدون رفیق و مدد کار روی زمین قرار می گیرد نمی‌توان او را رها 
نمود و باید فکری برای معالجه او کرد . 
دیگر شما مجبور نیستید از صبح تا شام اين و آن را درمان کنید و خود را 
نحسته و کوفته نمائید. 

(دوبوسی) آنگاه پرسید آیا درحواستی مخصوص از من ندارید ؟ جوان 
جراح گفت: 

- آقای کنت» مساعدتهائی که شما بمن می کنید بقدری است که دیگر حائی 
برای در حواست باقی نگذاشته یعنی نقصانی وحود ندارد تا اينکه مرا وادار بدر 


چگونه دوبوسی در حال بیداری .... ۱۱۸۷ 


(دوبوسی) گفت حال که درخواستی از من ندارید اجازه بدهید که من از 
شما درخواست کنم. جراح گفت بفرمائید. دوبوسی گفت آقای (هودوئن) شما 
که اینقدر درشناسائی صداها استاد هستید که می‌توانید مسافات را از روی گام‌ها 
اندازه بگیرید و بعد با چشم بسته حود را بمقصد برسانید امشب قدری بم کمک نمائید 
تا اینکه بفهمم چطور شد وقتی صبح چشم گشودم حود را کنا ر خیابانو لب خندق دیدم. 

حر جراح گفت آه... شما خود را کنار خیابان و لب حندق دیدید ؟ 

(دوبوسی) گفت مگر شب گذشته شما کمک نکردید که مرا از آن خانه؛ 
بخارج منتقل کنند » و کنار حیابان؛ لب حندق بگذارند ؟ 

جراح با حیرت گفت آقای کنت؛ اگر من میبودم محال بود بگذارم نسبت 
بشما این عمل را بکنند زیرا احتمال داشت سبب فوت شما بشود و هرگاه واقعاً این 
طور بوده و شما را کنار خیابان گذاشته‌اند باید شکر گزار بود که دیشب از فرط 
برودت هلاک نشدید . 

(دوبوسی) گفت من تصور می کردم که شما کمک کردید تا مرا از آن خانه 
حارج نمودند و کنار خیابان نهادند. و حال که چنین نبوده» حواهش می کنم بامن 
مساعدت کنید تا این خانه را کشف نمائيم. 

جراح گفت تمام منازل این خیابان بهم شبیه است و نمی‌توان در شب» یکی را 
از دیگری تمیز داد . 

(دوبوسی) گفت پس بعقیده شما بهتر این است که این کار را مو کول بروز 
کنیم. حراح گفت بلی آقای کنت» در روشنائی روز » بهتر می‌توان این منازل را 
دید. اما اشکالی که وحود دارد این است که ما را حواهند دید و خواهند شنانعت. 
(دوبوسی) گفت برای اینکه ما را نبینند و نشناسند» حوب است که متوسل بکسب 
اطلاعات شویم. 

جراح گفت من با این نظریه موافق هستم. (دوبوسی) گفت و چون ما دونفر 
شده ایم» و یکی از این دو» شما هسنتید که مردی باهوش و لایق می‌باشید من یقین 
دارم بنتیحه حواهیم رسید و همین امشب من از لحاظ شناسائی این خانه بیک نتیجه 
جالب توجه رسیده ام و آن اینکه فهمیدم حواب نمی‌دیدم و آنچه مشاهده می کردم 
در حال بیداری بود نه حواب. 


۷۳۷ 


مردی جدید وارد سر گذشت ما می شود 


وقتیکه (دوبوسی) براثر توضیحات جراح جوان دانست زنی که وی دیشب 
دیده بود یک موجود خیالی نبوده و در عالم ریا مشاهده نشده از فرط مسرت 
می‌افتاد . 
پاداشی که (هودوئن) از دوبوسی گزفت و حراح مخصوص او گردید بیشتر 
برای این بود که این مژده را باصیل زاده جوان داد و با اينکه (هودوئن) اظهار 
می داشت لباس او گل آلود شده (دوبوسی) او را سوار تخت‌روان خود کرد و 
باحویش برد زیرا می‌ترسید که اگر جراح جوان را رها کند او هم مبدل بخواب و 
تیال گردد. 

(دوبوسی) مانند تمام جوانانی که عاشق می‌شوند خوشوقت بود که اگر 


مردی جدید وارد سر گذشت ما می‌شود ۱۸۹۸ 


۱ دسترسی بمعشوقه ندارد در عوض دارای ندیمی است که می تواند راجع بمعشوقه 
باوی صحبت نماید و گرچه جراح جوان می گنت که حوب آن زن را ندیده» فقط 
صدای او را شنیده است» باز دوبوسی از گفتگو دربارة آن زن» باجراح؛ سیر 

وقتی تخت روان بکاخ (دوبوسی) رسید؛ صاحب کاخ» در طبقه سوم یک 
آپارتمان را که سه اطاق داشت بجراح داد و گفت بطوریکه ملاحظه می‌نمائید این 
آپارتمان خانه‌ای مستقل بشمار می آید و اگر شما نخواهید که کسی وارد اینجا 
شود از اول تا آخر ماه» یکنفر از حدمهٌ من» قدم باینجا نخواهد نهاد . 

علاوه برمسکن؛ (دوبوسی) یکنفر از حدمه خود را مأمور نمود که از 
آنشب» خویش را حادم جراح جوان بداند منتهی حقوق و جیره را از ارباب سابق 
دریافت کند تا (هودوئن) بداند که خادم مزبور» تحت اختیار اوست» و هروقت 
بخواهد » می تواند باو فرمان بدهد . 

(دوبوسی) میل داشت که آنشب تا صبح با جراح» درباره خانه مرموز ورن 
زیبائی که در آن سکونت دارد » صحبت نماید ولی جراح گفت عالیجناب» شما باید 
بخوابید چون حستگی» برای شما زیان دارد و فراموش نفرمائید که شما هنوز 
مجروح و بیمار هستید . 

(دوبوسی) از طبقه سوم فرود آمد و در طبقه اول کاخ» بآپارتمان خویش 
ورود کرد و خوابید و صبح روز بعد وقتی جشم گشود (هودوئن) را در بالین 
خود دید و جراح جوان گفت عالیجناب حال شما چطور است؟ (دوبوسی) گنت 
حال من بسیار حوب می‌باشد و شما بقراط عزیز» چگونه می‌باشید ؟ جراح گفت 
حال من بقدری حوب است و خود را سعادتمند می‌بینم که حاضر نیستم وضع خود 
را با وضع هانری سوم عوض نمایم گو اینکه از ریاضتی که دیروز هانری سوم 
کشید معلوم است که خویش را نیک بخت نمی‌داند » ولی هرچه راجم بخود صحبت 
کردم کافی است و اینک باید زخحم شما معاینه و پانسمان شود . 

(دوبوسی) روی یک پهلو خوایید تا اینکه جراح بتواند زخم او را معاینه کد 
و (هودوئن) دید که دو لب زعم ارغوانی است و علائم ظاهری؛ نشان معالحه 


۰ / قبل از طوفان 


می‌باشد . 
شب قبل نیز (دوبوسی) براحتی خوابیده بود و اينهم ممد بهبود زحم شد و 
مجروح پرسید بقراط عزیز » عقیده شما درباره زخم من چیست؟ 
جراح گفت عالیجناب می‌ترسم بشما بگویم معالجه شده‌اید که مبادا سوار 
اسب شوید و تاحت و تاز نمائید یا اينکه مرا بمناسبت بیفایده بودن از این حانه 
۱ بیرون کنید و من باز بانجائی که تا خانه مزبور پیش از پانصد و دو قدم فاصله ندارد 
با ز گشت نمایم. 
(دوبوسی) گفت فرزند» اگر من باری دیگر تو را بانجا بفرستم فقط برای این 
است که بتوانیم آن خانه را پیدا کنیم. 
جراح با تأثر و شعفی زیاد گفت آه... عالیجناب... شما مرا باعنوان (تو ) 
مورد خطاب قرار می‌دهید ؟ (دوبوسی) گفت بلی زیرا من کسانی را که دوست 
می دارم با عنوان (تو ) مورد حطاب قرار می‌دهم. ٠‏ 
حراح حواست دست (دوبوسی) را ببوسد ولی جوان اصیلزاده دست را دور 
کرد و جراح گفت عالیجناب من از فرط مسرت و سعادت نزدیک است دیوانه 
شوم. 
(دوبوسی) گفت بقراط عزیز» من خیلی بهوش و ذ کاوت تو احتیا ج دارم و 
سعی کن که دیوانه نشوی و امروز بتوانی در عوض من خانه‌ای که مورد توحه 
ماست تحت نظر بگیری زیرا من امروز» خود نمی‌توانم آن خانه را تحت نظر بگیرم 
زیرا بايد در مراسم آغاز شغل رسمی مرشگار حدید دربار حضور بهم برسانم. 
جراح گفت عالیجناب» دیدید عرض کردم که ممکن است شما سوار اسب 
وین تاز کنید . (دوبوسی) گفت من اسب نخواهم تانعت. جراح گفت 
سوار شدن براسب هم برای شما عضر است ولو اسب نتازید و آیا در اصطبل شما 


. یک اسب آرام هست که بتوانید امروز» سوار آن بشوید؟ 


بدون هیجان می باشم. ۰ 
جراح گفت عالیجناب» برای سواری اسبی را انتخاب نمائید که گوئی خانمی 


مردی جدید وارد سر گذشت ما می‌شود / ۱۱۹۱ 


را که صاحب آن خحانه است می خواهید بر آن سوار کنید . 

(دوبوسی) تبسم کرد و گفت (هودوئن) عزیز شما برای همیشه دوست 
صمیمی من شده اید و من احساس می کنم که دیگر جدائی من از شما امکان‌پذیر 
نیست و چون شما دوست صمیمی و محرم من هستید می گویم که اگر امروز 
امیدوار بدیدن آن خانم نبودم در مراسم آغاز شغل رسمی میرشکار جدید حضور 
بهم نمی رسانیدم و کسی هم برمن ایراد نمی گرفت زیرا همه می‌دانند که من مجروح 
هستم اما نظرباین که امیدواری دارم آن خانم را در این مراسم ببینم لذا می روم زیر| 
و ی ای ی و ی ی 
بلکه حزو طبقه اشراف می‌باشد . 

و چون امروز همهٌ درباریها در مراسم رسمی نصب میرشکار جدید حضور بهم 
می رسانند این خانم هم ممکن است در شمار درباریان در آن مراسم حاضر شود و 
اگر جزو درباریها و مدعوین نباشد باری بعنوان تماشاچی» در زمرۀ وجوه طبقات 
شهر پاریس» در مراسم مزبور حضور بهم خواهد رسانید. 

(هودوئن) با احتیاط گفت عالیجناب» ممکن است اینطور باشد و شما بتوانید 
خانم موصوف را پیدا کنید ؛ 

(دوبوسی) گفت آیا تو نیز امیدوار هستی که بتوانی امروز آن خانه را 
کشف کنی؟ جراح گفت بلی عالیجناب» اما فقط پیدا کردن خانه مشکل نیست و 
مشکل تر از آن» ورود در آن خانه می‌باشد. 

(دوبوسی) گفت بقراط عزیز» راست می گوئی و داحل شدن در این خانه» از 
یافتن آن بسی دشوارتر است بطوربکه من فکر دخول در این خانه را نمی کنم مگر 
هنگامیکه درون آن باشم و وقتی داحل شدم» حواهم کوشید که از آنجا حارج 
نگردم. 

جراح گفت عالیجناب» فرمودید که از آنجا حارج نخواهید شد؟ 
(دوبوسی) گفت منظورم این است که وقتی وارد خانه مزبور شدم سعی می کنم 
بیشتر در آنجا بمانم که بتوانم زیادتر » خانم صاحب خانه را تماشا کنم و برای 
اینمنظور من یک وسیله حوب دارم حراح گفت عالیجناب آن وسیله جیست؟ 


۲ / قبل از طوفان 


(دوبوسی) گفت آن وسیله این است که یکمرتبه دیگر » بوسیله شمشیر » خود 
را مجروح می کنم و خانم مشارالیها» که زنی باعطوفت می‌باشد مرا روی بستر 
خواهد نحوابانید. 

جراح گفت عالیجناب» این وسیله؛ از لحاظ من نیز مفید بنظر می رسد و 
اطمینان حاصل خواهم کرد که شما مرا از حدمت اخراج نخواهید نمود . زیرا 
وقتی با شمشیر مجروح شدید و روی بستر دراز کشیدید احتیاح به‌حراح خحواهید 
داشت. ۱ 
 ,‏ (دوبوسی) گفت: بقراط عزیز» من اعم از اینکه مجروح بشوم‌ یا نشوم تو را 
از حویش دور نخواهم نمود و طوری نسبت بتو الفت بهم رسانیده‌ام که گوئی مدت 
پیست سال است که با یکدیگر دوست هستیم. 

قیافه مطبو ع جراح جوان شکفته شد و گفت عالیجناب شما بشکار بروید و من 
هم برای یافتن خانه می روم ولی سفارش من این است که تاحت و تاز ننمائید زیرا 
برای شما نحیلی ضرر دارد . 

(دوبوسی) گفت و امیدوارم که هریک در موقع باز گشت بتوانیم خبری 
حدید بدیگری برسانیم و آنگاه مانند دو نفر دوست نه مانند آقا و نو کر از هم جدا 
شدند و (دوبوسی) سوار براسبی ملایم و معتدل و مطیع عازم دربار شد. 

آنروز وقتی صبح گردید با اینکه همه درباریان می‌دانستند که مراسم نصب 
میرشکار جدید انجام حواهد گرفت کسی تصور نمی کرد که خود شاه در این 
مراسم حاضر شود و می گفتند که دوک (دانژو ) مراسم مزبور را بانجام خواهد 
رسانید حاصه آنکه خود او میرشکار جدید را بشاه معرفی کرده وسیله انتصاب وی 
باین سمت گردیده است. 

ولی بعد از نیم ساعت خبر دادند که شاه در مراسم نصب میرشکار تازه حضور 
بهم می رساند و چوب مخصوص را که ذ کرش بمیان حواهد آمد از دست او 
حواهد گرفت. 

آنچه سبب شد که درباریان تصور نمی کردند که هانری سوم در مراسم مزبور 
حضور بهمرساند این بود که دیدند پادشاه فرانسه شرو ع بانجام آنچه بنام وظائف 


مردی جدید وارد سر گذشت ما می‌شود / ۱۱۹۳ 


مذهبی می‌نامید کرد زیرا عادت هانری سوم این بود که هروقت زاهد می‌شد مدت 
چند روز بلکه چند هفته این زهد و ورع ادامه‌می‌یافت و گاه بفکر می‌افتاد که 
وارد صومعه شود و دست از دنیا بشوید و نظر باینکه روز قبل هانری سوم بکلیسا 
رفته بود درباریان فکر می کردند که آن روز و روزهای دیگر هم هانری سوم 
اوقات حود را صرف امور مذهبی خواهد کرد ولی یکمر تبه حبر دادند که شاه امر 
کرده است ج ر گه‌چی‌ها بروند و گوزن‌ها را رم بدهند که وی باتفاق دوک 
(دانژو ) شکار نماید و شکار گاه را هم جنگل (ونسن) تعیین نمودند. 

صبح زود هانری سوم بشکار گاه رفته بود و درباریها وقتی بح ر کت در آمدند 
شنیدند که میعاد و محل انجام مراسم نصب مپرشکار جدید چهارراه (سن‌لوئی) 
است. 

در جنگل چهارراهی بدین نام وحود داشت و می گفتند درخت بلوطی که 
کنار جهارراه مزبور وحود دارد همان درعت است که (سن لو ئی) پادشاه فرانسه 
زیر آن می‌نشست و اجرای عدالت می کرد ! وقتی درباریها در چهارراه 
(سن لوئی ) حضور بهمرسانیدند تمام انظار متوحه میرشکار حدید موسوم به آقای 
(بریان_دومون‌سورو) گردید که سوار براسبی سیاه و نیرومند می آمد و می‌رفت. 

(مون سورو )۱ جوانی بود سی وپنج ساله و بلند قامت و آبله‌رو» که در 
صورتش علاوه بر آثار آبله لکه‌هائی کوچک بنظر می رسید و هردفعه که حشمگین 
می گردید یا بجهتی تغییر قیافه میداد » لکه‌های مزبور بشکل سرخ حگری 
درمی آمد و قبافه او را مکروه می‌نمود ولی در حال عادی ادب و منانت و 
جشمهای درخشان و تبسمهای وی حلب قلوب می کرد . 

در آنروز (مون‌سورو) لباسی از ماهوت سبز با ملیله‌های سفید در بر کرده 
روی آن کمربند و حمایلی از چرم سفید بسته» کلاهی از مخمل با پرهای بلند 
پرسر نهاده بود . 

میرشکار حدید در دست جپ یک زوبین و در دست راست یک جوب زیبا؛ 


۱(مون سورو ) باید تفریباً بر وزن ( کنترول) که در فارسی بمعنای تفتیش است تلفظ 
شود. 


۴ / قبل از طوفان 


که دو سر آنرا طلاکوب و مرصع کرده بودند بدست گرفته» قصد داشت که چوب 
مزبور را با تشریفاتی مخصوص بشاه تقدیم کند. 

قامت بلند و لباس باشکوه و اسب سیاه جوانش او را سواری با احتشام بجلوه 
در می آورد اما فاقد زیبائی بنظر می‌رسید و مردها و زنها که در آن دوره بزیبائی 
اهمیت می‌دادند می گفتند میرشکار جدید از مزایای صوری بدون بهره است. 

(دوبوسی) در آنروز بمحض اینکه دوک (دانژو ) را دید این موضو ع را 
بوی گفت و اشعار داشت من شنیده‌ام که میرشکار جدید را هنگامی که حکمران. 
ایالات بودید کشف نموده» با خود بپاریس آوردید و اصرار کردید که حتماً او» 
نه شخصی دیگر » باید میرشکار شود و اعلیحضرت هم که اصرار شما را دیدند 
درخحواست برادر عزیز خود را پذیرفتند ولی شما که می‌ خواستید یک چنین مرد 
زشت را میرشکار کنید برای چه یک راه طولانی را پیش گرفتید و بولایات 
تشریف بردید و او را در آنجا کشف کردید ؟... زیرا در پازیس بقدر کافی 
افراد زشت بودند و شما می توانستید از بین آنها یکنفر را انتخاب بفرمائید . 

(دوک دانژو ) گفت آقای (دوبوسی) علت اینکه من پيشنهاد کردم که آقای 
(مون‌سورو) میرشکار شود از این جهت است که او بمن حدمت کرد و من باو 
پاداش دادم. ۱ 

(دوبوسی) گفت من هردفعه که این کلام را از دهان یکی از شاهزاد گان 
می‌شنوم امیدوار می شوم زیرا بدیگران نوید می‌دهذ که آنها هم ممکن است روزی 
پاداش خدمات خود را دریافت کنند ولی متأسفانه من با اینکه به‌شما حدمت کردم 
تا امروز پاداشی دریافت ننمودم و یقین دارم که بهتر از این مرد» از عهده پوشیدن 
لباس سبز رنگ میرشکاری برخواهم آمد و من امروز وقتی از نزدیک او را دیدم 
که ریش او سرخ رنگ است و این موضو ع بیشتر او را زشت می کند. 

دوک (دانژو ) گفت آقای (دوبوسی) مگر قرار است هر کس که میرشکار 
می شود رب‌النو ع زیبائی باشد ؟ و اگر این رسم در دربار جاری می‌باشد هنوز 
باطلاع من نرسیده است؟ 

(دوبوسی) گفت من تصور می کنم که اطلاع دارید که میرشکار هادر گذشته 
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از بین کسانی انتخاب می‌شدند که دارای مزایای حسمانی هم بودند و بهمین جهت 
قبل از اینکه آقای (مون‌سورو ) میرشکار شود خود والاحضرت با نصب شخصی 
دیگر باین سمت» مخالفت فرمودید و گفتید این شخص قیافه و هیکل مناسبی ندارد . 

دوک لب را حوید و آنگاه گفت در هرحال من به حصائل اشخاص بیش از 
قیافه آنها اهمیت می‌دهم و آنجه دیگران را نزد من مقرب می کند خدماتی است که 
انجام داده اند نه خدماتی که بعد می حواهند بانجام برسانند. 

(دوبوسی) گفت: من یقین دارم که | کنون فکر خواهید کرد که من مردی 
کنجکاو هستم ولی هرچه فکر می کنم که آقای (مون‌سورو ) چه خدماتی برای شما 
انجام داده است نمی توانم آنها را کشف کنم. 

(دوک دانژو ) گنت آقای (دوبوسی) همانطوری که گفتید شما مردی 
کنجکاو و حبلی هم کنجکاو هستید . 

این جمله برحلاف حملات قبل که نیمی شوخی و نیمی جدی بود بالحن جدی 
از طرف دوک (دانژو ) ادا شد و (ذوبوسی) که نمی توانست تحمل این پرحاش 
را بنماید گفت افسوس .که شاهزاد گان همواره اینطور هستند » و خودشان ده‌ها 
سئوال از انسان می کنند و هرمسئله را با دقیق‌ترین طرز موشکافی می‌نمایند ولی 
اگر یکی از محارم و ندمای آنها یک سئوال بکند در آن صورت مردی کنجکاو و 
حیلی هم کنجکاو می‌شود . (دوک دانژو ) خندید و گفت (دوبوسی) آیا واقعاً 
حیلی میل‌داری که بدانی او چه نحدمتی بمن کرده است؟ (دوبوسی) گفت بلی 
عالیجناب» دوک (دانژو ) گفت برو» و از خود او این موضو ع را پپرس. 

(دوبوسی) گفت عالیجناب. از اینکه این راه را بمن نشان دادید متشکرم 
زیرا حود در این فکر نبودم و اینک می روم و از او این موضو ع را سئوال می‌نمایم 
و حوشبختانه او دیگر یک شاهزاده بلافصل نیست بلکه یک اصیل زادۀ عادی 
می‌باشد و هر گاه بمن بگوید که کنجکاو هستم من می توانم باو حواب بدهم. . 

(دوبوسی) پس از این حرف از دو ک دانژو دور شد و بطرف (مون سورو ) 
رفت و در حین رفتن؛ کلاه از سربرداشت. دو (مون سورو ) در وسط عده‌ای 
سوار براسب توقف کرده بود اما کسی با وی صحبت نمی کرد و در عوض همه با 


۶ / بل از طوفان 


کنجکاوی یا حسادت او را می‌نگریستند . 

آنهائیکه کنجکاو بودند می‌خواستند بدانند این مرد کیست؟ و آیا منسوب 
بیک خانواده قدیمی می‌باشد با جزو اصیل زاد گان جدید است و زندگی او در 
ولایات چه شکل دارد و آیا با شکوه زند گی می کند یا اينکه تا امروز» بدر آمدی 
قلیل می‌ساعته» و ییک لقمه نان و پنیر قناعت می‌نموده است. 

شاید آنهائیکه می حواستند بجزئیات زند گی (مون سورو ) و نژاد خانواد گی 
او» پی ببرند هیچ سوء نیت و دشمنی نسبت بوی نداشتند ولی اینگونه اشخاص اگر 
بتوانند کشف کنند که پرده خانه فلان از جه پارجه است» يا صندلی خانه‌اش با جه 
چوب ساخته شده» آنرا برای عویش یک موفقیت بشمار می آورند و حال آنکه 
نفعی در اینکار ندارند. 

و اما دسته دیگر که با رشک (مون سورو ) را می‌نگریستند با حود می گفتند 
این کیست که از اعماق ولایات بر حاسته و بمحض ورود بدربار» در صورتی که 
هنوز عرق بدنش حشک نشده بمقام میرشکاری رسیده و دیگران بعد از بیست سال 
و سی سال نحدمت در بار فرانسه» در طی سلطنت چند پادشاه هنوز ترقی نکرده اند . 

(مون سورو ) که بظاهر » متین می‌نمود » هم نظرهای کنجکاوانه دسته اول را 
می دید و هم نگاههای حصمانه دسته دوم را» و منتظر بود که شاه اجازه بدهد تا 
اینکه وی مراسمی را که بابد انجام بگیرد بانجام برساند . 

(دوبوسی) که مستقیم بطرف (مون سورو ) می‌رفت زود توحه او را جلب 
کرد و وقتی بجند قدمی میرشکار رسید اصیل‌زاده جوان گفت آقای (دومون 
سورو ) از اينکه مصد ع شما می‌شوم معذرت می‌خواهم ولی می بینم که خیلی تنها 
هستبد و گوئی منصب میرشکاری طوری دیگران را با شما دشمن کرده که حتی 
ميل ندارند دو کلمه با شما صحبت کنند. 

این کلام با لحنی ساده و صریح ادا شد و میرشکار جدید که از ین گنه 
ساده» چیزی درنیافت که تولید سوء ظن نماید حندید و گفت آقا نمی توانم بگویم 
کی ایر ات وی د ی دان کچ اد و اا نا که ان 
دیگران» مرا مفتخر می کنید و با من صحبت می‌نمائید لابد کاری و فرمایشی با من 
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دارید ؟ 

(دوبوسی) گفت آقای دو (مون سورو ) من کاری با شما ندارم ولی چون 
دوک (دانژو ) شمه‌ای راجم بشما صحبت کردند مرا برسر شوق آوردند که با 
شما سلامتی مبادله کنم. 

( وا ارف ) کفت آهب آنا والاحضرت دوک (دانژو ) راجم بمن با شما 
صحبت کردند ؟ (دوبوسی) گفت بلی شرحی راجم به عدمات گذشته شما؛ و 
بخصوص خدمت بزر گی که سبب شد شما میرشکار بشوید بیان نمودند. 

رنگ (مون سورو ) از اینحرف پرید و براثر تغییر رنگ چهره» لکه‌هائیکه در 
صورت او بود سرخ شد و نظری تند بطرف (دوبوسی) انداعت. 

(دوبوسی) متوحه گردید که برای خواستن توضیح از (مون سورو ) بد راهی 
را انتخاب کرده ولی حوان اصیل زاده آدمی نبود که وقتی وارد راهی شد » از آن 
بر کرو 

(مون سورو ) گفت آقا فرمودید که ‌والاحضرت دوک (دانژو ) راجع 
بآحرین خدمتی که من بایشان کردم صحبت نمودند ؟ 

(دوبوسی) نامی از ( آعرین حدمت) نبرده بود و فقط گفت دو ک (دانژو) 
دزباره حدمت بزر گی. که سب شد شما میرشکان شوید صحبت کرد و وف این 
جمله را از دهان (مون سورو ) شنید متوجه گردید خحدمتی که سبب ترقی 
(مون سورو ) گردیده بتاز گی انجام گرفته و گفت: . . 

بلی آقا» و آنقدر آحرین حدمت شما را بز رگ جلوه دادند که من مشتاق 

(مون سورو) گره بر ابروان افکند و زوبینی را که در دست چپ داشت 
فشرد و اگر می‌توانست مایل بود که آنرا بطرف (دوبوسی) پرتاب نماید و گفت 
آقا من خیلی میل داشتم که این حدمت را به‌تفصیل برای شما حکایت کنم ولی 
بطو ریکه ملاحظه می نمائید شاه در بعال تشریف آوزدن هستند. و من دیگر فر ی 
برای تکلم ندارم و هر گاه مایل باشید بعد در این حصوص صحبت خواهم کرد . 

(مون سورو ) درست می گفت و هانری سوم سوار بریک اسب کرند از ناد 


۸ / قبل از طوفان 


اسپانیا در حالی که عده‌ای از اصیل زاد گان عقبش بودند بطرف چهار راه سن‌لوئی 
می آمد . 

(دوبوسی) وقتی دید شاه می آید بر گشت و نظری به‌دو ک (دانژو ) اندانعت 
و دید که او می‌نعندد و دریافت که خنده اش مربوط به‌صحبت او و (مون سورو ) 
می‌باشد و با نحود گفت ارباب و نو کر حوب بهم می آیند. 


بهمین جهت وقتی برادرش دوک (دانژو ) پيشنهاد کرد که (مون سورو ) میرشکار 
شود هانری سوم این درحواست را تقریباً باجبار پذیرفت و اگر اختیار می‌داشت 
دیگری را باين سمت می گماشت. 

ولی در آن روز با تبسم چوب مخصوص را از دست (مون سورو ) که زانو 
برزمین زده بود دریافت کرد و همین که هانری سوم چوب مرصم را دریافت کرد 
و بدین ترتیب میرشکار جدید در مقام خود تثبیت گردید ج ر گه چی‌ها بوسیله 
شیپور خبر دادند که شکار آغاز شده است. 

(دوبوسی) در محلی قرار گرفت که بتواند تمام کسانی را که در شکار 
شر کت می‌نمایند ببیند و آنها که اسب می‌تاختند از مقابل وی گذشتند ولی 
اصیل زاده جوان که امیدوار بود زن موصوف را مشاهده کند » ندید . 

شاید در بین حانمهائی که آن روز در شکار شر کت نمودند کسانی بودند که 
از حیث زیبائی بپای آن زن می‌رسیدند یا برتری داشتند ولی عاشق تا وقتیکه 
گرفتار کمند عشق است هیچکس را مانند معشوقه خود زیبا نمی‌بیند و تصور 
می‌نماید که در حلقت قشنگتر و کاملتر از او حلق نشده است. 

و هیچ یک از زن‌های زیبائی که آن روز در شکار شر کت کرده بودند 
(وبمتاسبت آغاز شغل فیرشکار جدید تمام خاتمهای دربار در شکار حضور داشتند 
در نظر (دوبوسی) حلوه ننمودند. 

و جوان اصیل زاده که از ندیدن معشوقه کسل شده بود برای رفع کسالت با 
دوستان عادی خود بصحبت مشغول گردید . 
یکی از آنها حود را به (دوبوسی) رسانید و گفت آیا میرشکار حدید ما را 


E 
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می‌بینی؟ (دوبوسی) گفت بلی» وی گفت و آیا مشاهده می کنی که ما چه 
میرشکار زشتی داریم» عقیده تو در این حصوص چیست؟ 
دوبوسی گفت عقیدۀ من این است که انسان از دیدار این مرد وحشت می کند 
و لابد رن او هم مثل نحودش زشت می‌باشد . 
دوست (دوبوسی) گفت این مرد زن ندارد و می گویند که می‌خواهد زن 
بگیرد و آیا خانم (ودرون) را می‌بینی که چگونه عقبش اسب می‌تازد و از او 
منفک نمی‌شود ؟ 
دوبوسی گفت آیا این حانم می حواهد به (مون سورو ) شوهر نماید ؟ دوست 
او گفت بلی و هر گاه موفق شود (مون سورو ) چهارمین شوهر او خواهد بود . 
(دوبوسی) گفت آیا می‌دانی که این آقا اهل کدام ولایت است؟ او گفت 
بطوریکه من شنیده ام اهل ( آنژو ) می‌باشد و دوستی او با دوک (دانژو ) هم مربوط 
بهمین موضو ع است. (دوبوسی) گفت آپا ثروت دارد یا نه؟ دوست او جواب داد 
می گویند ثروتمند است اما ار نظر اصیل‌زاد گی قدمت ندارد . 
(دوبوسی) گفت آیا تو رفيقهُ این مرد را می‌شناسی؟ دوست او جواب داد 
, وی رفیقه ندارد و از این حیث در دربار فرانسه منتحصر بفرد می باشد ... ولی بنظر م 
دوک (دانژو ) تو را صدا می‌زند. 
(دوبوسی) گفت اگر دوک (دانژو ) چند دقیقه منتظر من بماند طوری 
نخواهد شد و در عوض من فکر می کنم که راجم باینمرد اطلاعاتی کسب کنم 
چون با اينکه من سوابقی با (مون‌سورو ) ندارم نمی‌دانم چرا هرمرتبه که او را 
می بینم احساس می نمایم با اینمرد اختلاف پیدا خواهم کرد ... خوب دیگر راجع 
" باین شخص جه اطلاعی داری؟ ۱ 
دوست (دوبوسی) گفت من وقتی اسم او را شنیدم حیرت کردم زیرا کلمه 
( مون‌سورو) در گوش انسان» انعکاس عجیبی دارد و از کشیشی که اعتراف 
گیرنده من می‌باشد پرسیدم معنی این کلمه جیست و اؤ گفت این کلمه از دو کلمه 
لاتبنی مشتق می‌شود و آن دو کلمه بمعنای کوه موشها می‌باشد یعنی کوهی که در 
آن موش وحود دارد. 


۰ / قبل از طوفان 


یکمرتبه دوست (دوبوسی) دست را روی پیشانی نهاد و گفت خوب شد یادم 
آمد (لیوارو ) دوست ما دربارۀ (مون سورو ) اطلاعات بیشتری دارد زیرا زمین او 
با زمین (مود‌سورو ) مجاور است. 

(دوبوسی) گفت چرا زودتر نگفتی» و اینقدر مرا معطل کردی و آنگاه 
دستها را در دو طرف دهان نهاد و بانگ زد (لیوارو ).. (لیوارو )... 

اصیل زاده ای جوات» سوار براسب که حزو شکارجیان بود وقتی نام حود را 
شنید از دور بانگ زد چه‌می گوئی؟ (دوبوسی) گفت بیا اینجا فوراً یا ... من با 
تو کار دارم. ۱ 

(لیوارو ) باسب ر کاب کشید و چند لحظه دیگر کنار (دوبوسی) قرار 
گرفت و (دوبوسی) گفت شنیدم که زمین تو در محاورت زمین (مون سورو ) قرار 
گرفته و لذا میل دارم درباره این مرد اطلاعاتی بمن بدهی بشرط اينکه مختصر و 
مفید باشد زیرا (دوک دانژو) مرا احضار کرده و اینک فرصت شنیدن مطالب 
مطول و مفصل را ندارم. 

(لیوارو ) گفت اطلاعات من درباره این شخص مختصر و مفید است و بدو 

(دوبوسی) گفت اینکه طولانی شد ! 

(لیوارو ) گفت نمی گذارم طولانی شود و قسلمت اول عبارت از نظریه من 
درباره این شخص است و قسمت دوم اطلاعی است که راجم باو دارم. 

دوبوسی گفت نظریه تو دربار؛ اینشخص چیست؟ (لیوارو ) گفت نظریه من 
این است که من از اینمرد می‌تر سم. (دوبوسی) که می‌دانست دوست او مردی 
شجاع می‌باشد گفت آه... (لیوارو) گفت بلی... من از اینمرد بیم دارم در 
صورتیکه تو می‌دانی که من مردی ترسو نیستم ولی نمی دانم در اینمرد چه اثری 
هست که هربار من او را می بینم بوحشت می‌افتم. (دوبوسی) گفت حوب اینک 
اطلاع خود را بده. 

(لیوارو ) گفت و اما اطلاعی که من درباره اینمرد دارم از اینقرار است که 
را دز شش اویل رور 
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(دوبوسی) با بی صبری گفت من بتو نگفتم که برای من یک داستان را شرو ع 
بکنی بلکه گفتم اطلاعی را که درباره این مرد داری بمن بدهی؟ 

(لیوارو ) گفت اینهم داستان نیست بلکه یک سر گذشت کوچک است و اگر 
صبر کنی از آغاز تاپایان ذ کر آن از یکدقیقه تجاوز نمی کند . 

(دوبوسی) گفت حوب... گفتی تقریباً شش ماه قبل روزی. 

(لیوارو ) گفت روزی نزدیک غروب آفتاب در حالیکه مسلح بشمخال و 
شمشیر بودم از حنگل بطرف منزل می‌رفتم چون از شکار مراحعت می کردم 
نا گهان دیدم که اسب من آثار هیجان از خود بروز داد و بعد متوجه شدم که یک 
مادیان سفید بدون راکب در جنگل حر کت می کند و گوئی که از صاحبش فرار 
کرده است. 

اگر من اسب خود را بحال نحود می گذاشتم دنبال مادیان براه می‌افتاد ولی 
جلوی اسب را گرفتم و تقریباً بعد از دو دقیقه دیگر » صدای جیغ وحشت آوریکزن 

آفتاب در شرف غروب بود و حنگل در پرتو اشعه سرخ فام غروب» ارغوانی 
می‌نمود و من روی ر کاب ایستادم که ببینم جیغ مزبور از چه حلقومی بیرون آمد و 
نا گهان یک سوار را دیدم که زنی را مقابل خحود نهاده» دستش را روی دهان زن 
کته یا مظن ماه شراعت پر جر کت می یاد 

خط سیر سوار مزبور طوری بود که خط سیر.مرا متقاطم می کرد و من 
بمحض اینکه سوار را ديدم شناعتم که (مون‌سورو ) می‌باشد » ولی زن را نتوانستم 
بشناسم و همین قدر دیدم لباسی سفید دربرداشت و (مون‌سورو ) هم دست را روی 
دهانش نهاده نمی گذاشت فریاد بزند. 

شمخال من پربود و گویا اطلاع داری که در تیر اندازی ماهر هستم و شمخال 
را برسردست آوردم و نشانه گرفتم ولی در همان لحظه که فتیله را بسوراخ باروت 
نزدیک کردم دریافتم که فتبله حاموش است. 

سنگ چخماق و پولاد را از جیب بیرون آوردم که فتیله را روشن کنم ولی 
(مون‌سورو ) که حیلی تند اسب می‌تاخت ناپدید شد و اگر فتیله من حاموش 


۲ / قبل از طوفان 


نمی گردید بدون تردید (مون‌سورو ) را هدف می‌ساختم و او را از زین سرنگون 
می کردم. 

در آن حدود هیزم‌شکنی بود که بکار خود اشتغال داشت و من از او پرسیدم 
که آیا شناختی این زن که بود ؟ هیزم‌شکن گفت نه آقا ولی مرد را شناعتم و 
می‌دانم آقای (مون‌سورو ) است. 

(دوبوسی) گفت عجب... آیا بعد تحقیق نکردی که آن زن که بود و برای چه 
(مون‌سورو ) او را می‌ربود؟ (لبوارو ) گفت طبعاً من بعد از مراحعت بخانه» روز 
بعد درصدد تحقیق بر آمدم و حواستم هویت آن زن را کشف نمایم و گوش فرا 
دادم که بشنوم از چه حانواده صدای شکایت بلند می‌شود و می گویند یکی از 
زنهای انها نایدید شده است. 

ولی هیچ چیز که هویت آن زن را کشف کند بگوش من نرسید و کسی هم 
شکایت ننمود که زنی از خانواده او عفقود شده است. 

(دوبوسی) گفت بعد چه شد ؟ (لیوارو ) گفت از اینواقعه حیرت کردم زیرا 
تا آنموقم شنیده نشده بود که (مون‌سورو ) مبادرت بربودن ژنها بکند و آنگاه از 
این مرد متوحش شدم چون اینواقعه جنان در محاق فراموشی سپرده شد که تا 
امروز» پنهان است و هیچکس نتوانست بفهمد آن زن که بود و چرا این مرد 
مبادرّت بربودن او کرد گو اينکه وقتی مردی زنی را می‌رباید» علت آن معلوم 
می‌باشد . ۱ 

(دوبوسی) گفت آیا آن زن حزو زنهای ولایت شما بود یا نه؟ 

(لیوارو ) گفت اگر من می‌توانستم بفهمم آن زن حزو زنهای ولایت ماست 
کشف هویت او که مشکل نمی‌شد اما از هیچ طرف صدای شکایت بگوش نرسید . 

این را هم بگویم که زارعین (مون سورو ) از وی راضی هستند و او با رعایای 
حود با رأفت رفتار می کند اما در شکار» حلادی بی ملاحظه است و بدون ترحم 
نسبت بجانوران در هرفصل» حتی در آغاز بهار» که گوزن‌ها بچه می‌زایند آنها را 
شکار می‌نماید و اگر از بیرحمی او صرف‌نظر نمائیم می‌توانم بگویم در شکار نظیر 
ندارد و شغل میرشکاری شاه» جامه ایست براندام او آراسته در صورتیکه 
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(ضن لو ک) که قبلاً از طرف شاه برای اینکار در نظر گرفته شده بود فاقد سررشته 
می‌باشد و بدرد میرشکاری‌نمی خورد » راستی آیا (سن‌لوک) همچنان در کاخ 
(لوور ) می‌باشد و از طرف شاه محبوس شده است؟ 

(دوبوسی) گفت نه» سن لو ک دیگر محبوس نیست بلکه دیشب از پاریس 
حرکت کرد و رفت؟ (لیوارو ) با تعجب پرسید کجا رفت؟ (دوبوسی) گفت 
می گویند که دیشب از شاه احازه گرفت که برای سر کشی با ملاک خود برود اما. 
من تصور میکنم که او مفضوب شده است. 

(لیوارو) از اینتحرف طوری حيرت کرد که دست‌ها را بلند نمود و گفت 
آه... (سن لو ک) مفضوب شده است؟ 

(دوبوسی) گفت بلی و من امروز صبح این موضوع را از پدر زن او مارشال 
یری ساگ شد 

(لیوارو ) گفت واقعاً دربار محیطی عجیب است و من دیشب قبل از اینکه 
بخوابم تصور می کردم تا این سلطنت باقی است (سن‌لو ک) دارای تقرب و نفوذ 
خواهد بود. 

(دوبوسی) گفت و بهمین مناسبت است که من در این دربار آن اندازه که 
بخود اتکاء دارم بهانری سوم یا دوک (دانژو ) یا دیگران متکی نیستم چون می دانم 
که تقرب بانان بتارموئی پبوسته است و در ظرف دو ساعت ممکن است که انسان 
تغییر سرنوشت بدهید . ۲ 

(لیوارو ) گفت ولی اکنون که سن لو ک مخضوب گردیده من تصور می کنم 
که برای (مون‌سورو ) نتیجه حوبی نخواهد داشت (دوبوسی) گفت‌برای جه؟ 
(لیوارو) گفت برای اینکه قرار بود (سن‌لوک) میرشکار شود و حال که 
(مون‌سورو ) میرشکار شد و (سن‌لوک) را هم از دربار احراج نمودند همه تصور 
می‌نمایند که براثر تحریک و اعمال نفوذ (مون‌سورو ) سن لو ک مفضوب و مطرود 
کت 

(دوبوسی) که ضمن صحبت بفکری عمیق فرورفته بود گفت بالاخره پیدا 
کردم (لیوارو ) پرسید جه جیزی پیدا کردید ؟ 


۴ / قبل از طوفان 


(دوبوسی) گفت خدمتی را که به‌دو ک (دانژو) کرده است کشف نمودم ! 
(لیوارو) گفت آیا (سن‌لوک) را می گوئی؟ مگر سن‌ل وک خدمتی بدو ک دانژو 
کرده است؟ 

(دوبوسی) گفت نه... من (مون سورو ) را می گویم و کشف کردم خدمتی 
که او بدو ک (دانژو) کرد چه بود و در ازای چه حدمت گذاری میرشکار شد و 
اگر شما بامن بیائید | کنون نزد دوک (دانژو ) اطلاعاتی راجم بخدمت بر حسته 
(مون سورو ) کسب خواهید کرد. 

سپس دوبوسی و رفقای دو گانه او بحر کت در آمدند و بدوک دانژو ملحق 
شدند.دو ک (دانژو ) بعد از اینکه چند مرتبه (دوبوسی) را صدا زد بتصور اینکه 
(دوبوسی ) صدای او را نمی‌شنود اصرار نتمود و براه ادامه داد . 

وقتی (دوبوسی) باو رسید گفت من بشما تبریک می گویم. دو ک گفت برای 
چه؟ دوبوسی گفت برای اینکه ندیم و ملازم گران بهائی بدست آورده‌اید ؟ دوک 
(دانژو ) که در آن موقع برسرحال بود و تبسم می کرد پرسید این ندیم و ملازم 
گرات ھا کیست. 

(دوبوسی) گفت این شخص آقای ( مون سورو ) است. دوک گفت خحوب... 
از اینقرار تو با او صحبت کردی؟ دوبوسی گفت بلی ! دوک گفت آیا از او 
پرسیدی که چه حدمت بزر گی بمن کرده است (دوبوسی ) گفت بلی عالیجناب. 

دوک گفت آیا او بتو جواب داد ؟ دوبوسی گفت بلی عالیجناب و من 
مخصوصاً از اینکه وی با متانت و شکیبائی بمن جواب داد از او ممنون شدم. 

دوک خندید و گفت خبلی ميل دارم که بدانم (مون سورو ) چه جوابی بتو 
داده است؟ (دوبوسی) گفت عالیجناب او بمن گفت حدمت بز ر گی که برای شما 
انجام داد این است که وی (فراهم کننده ) شما می‌باشد . 

د وک گفت لاید بتو گفت که برای ۰ ی و ا 
بلی منتهی شکارهائی از نو ع دیگر . 

دوک گفت شکارهائی از نو ع دیگر یعنی چه؟ دوبوسی گفت عالیجناب» او 
گفت برای شما شکارهائی از نو ع زنان فراهم می‌نماید . یک مرتبه عارض دوک 
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(دانژو ) گرفته شد و ابروان را بهم آورد و گفت (دوبوسی) این حرف یعنی چه؟ 

(دوبوسی) گفت عالیجناب» معنای این حرف این است که (مون سورو ) 
برای اینکه بتواند وسائل رضایت خاطر شما را فراهم نماید زنها را می‌رباید و برای 
اینکه فر یاد نزنند دست روی دهان آنها می گذارد. 

دوک که دیگر تحمل شنیدن‌این کلام را نداشت ر کاب باسب کشید و از 
دوبوسی دور گردید و (لیوارو ) گفت آه.. آه... بنظرم گاهی ا گر انسان مبادرت 
به‌شوعی نماید مؤثر واقع خواهد شد. دوبوسی گفت بلی بخصوص اگر شوخحی 
مزبور جنبه جدی داشته باشد چه در اینصورت آثرش بیشتر می‌شود . 

ولی طولی نکشید که از دور صدای دوک (دانژو ) بگوش رسید که بانگ 
میزد و (دوبوسی) را می‌طلبید (دوبوسی) مر کب را با حر کت چهار نعل اسب 
براه اندانعت تا بهد وک (دانژو) رسید و جون او را حندان دید گفت عالیجناب؛ 
گویا آنچه بمرض شما رسانیدم حیلی خنده آور بود ... 

دوک گفت دوبوسی من از حرف تو نمی‌خندم. (دوبوسی) گفت من حیلی 
ميل داشتم که شما از حرف من بخندید زیرا به‌عنده در آوردن شاهزاده عالی 
مقامی جون شما که به‌ندرت می خحندد افتخار و مزیتی بز رگ است. 

دو ک گفت من از این حهت می خحندم که می‌بینم تو تیری به‌تاریکی می‌اندازی 
که بینی آیا به‌هدف اصابت می کند پا نه؟ 

(دوبوسی) گفت چه فرمودید ؟ دوک گفت من از این می‌خندم که می دانم تو 
اطلاعی نداری و یک دستی می‌زنی که شاید بتوانی اطلاعی بدست بیاوری 
(دوبوسی) که دید دوک درست می گوید خود را از تک و تا نیندانعت و گفت 
من حاضرم سو گند یاد کنم که آنچه بمرض شما رسانیدم همان است که نحود شنیدم. 

دوک گفت خوب... بگو ببینم چه شنیدی؟ (دوبوسی) گفت عالیجناب من 
شنیدم که (مون سورو ) در یک حنگل بزرگ که تا پاریس مقداری فاصله دارد 
زای راک و ا کک یرون اند : 

اینمرتبه رنگ از صورت (دو ک دانژو ) پرید بطوریکه برای دوبوسی محقق 
شد که بین دوک (دانژو ) و موضوع ربوده شدن آن زن رشتۀ ارتباطی هست و گرنه 


۶ / قبل از طوفان 


دوک مرتبه اول آنطور حشمگین نمی‌شد و مرتبه دوم اینگونه تغییر رنگ نمی داد . 

و برای اينکه بتواند این رشته ارتباط را پیدا کند خنده کنان گفت عالیجناب 
اگر غلط نکنم در نظر شما حدمتگزاری» انوا ع مختلف دارد و یکی از آنها E‏ 
سایر انوا ع مورد پسند می‌باشد و حال که چنین است سلیقه خود را بفرمائید تا 
اینکه ما بدانیم چه نو ع حدمتگزاری کنیم که بیشتر مورد قبول واقع شود . 

دوک گفت آفرین» اینک می بینم که یک بچه سربراه شده‌ای و آنگاه او را 
بکناری کشید و گفت دوبوسی آیا واقعاً میل داری که طوری بمن حدمت بکنی که 
بیشتر مورد پسند واقع شود ؟ 

(دوبوسی) گفت عالیجناب اگر این میل را نمی داشتم که خود آنرا بر زبان 
نمی آوردم. 

دوک گفت حال که تو حود داوطلب هستی بمن حدمت کنی می گویم که من 
احیراً زنی را در کلیسا دیدم که قيافه او» رحسار زنی را که من در گذشته دوست 
می‌داشتم بخاطرم آورد . ۱ 

(دوبوسی) گفت بسیار حوب.... دوک گفت من نتوانستم این زن را بخوبی 
ببینم ولی آن اندازه از رعسارش که بنظرم رسید نشان داد که حبلی شبیه بآن زن 
فی باش 

(دوبوسی) گفت یعنی شبیه بآن زن می‌باشد که در گذشته دوست می داشتید ؟ 
دوک گفت بلی و لذا من او را تعقیب کردم و خانه‌اش را یاد گرفتم و خدمتکارش 
را با حود همدست نمودم و خدمتکار او کلیدی بمن داد که بتوانم با استفاده از آن 
وا ارت بشرم: 5 

(دوبوسی) گفت عالیجناب بقیه مطلب را بفرمائید » دوک گفت من راجم 
باین زن تحقیق کردم و معلوم شد که او جوان و زیبا است اما یک زن عاقل و تودار 
می‌باشد و حلاصه از زن‌هائی بشمار می آمد که نام حود را عفیف گذاشته‌اند. 

(دوبوسی) گفت عالیجناب ا گر اینطور باشد موضوع قدری مشکل می‌شود 
زیرا یک زن عفیف و نجیب با یک زن جلف خیلی فرق دارد . 

دوک این جواب را نشنیده گرفت و گفت دوبوسی آیا تو مرا دوست 


مردی جدید وارد سر گذشت ما می‌شود / ۱۲۰۷ 


می‌داری؟ (دوبوسی) گفت عالیجناب این بسته بایام است و بعضی از روزها من 
شما را دوست می‌دارم و بعضی از روزها خیر » ولی در همه حال بشما وفادار 
می ام 

دوک گفت امروز کدام یک از آن روزهاست آیا مرا دوست می داری یا نه؟ 
(دوبوسی) گفت بلی دوک گفت حال که مرا دوست می‌داری انتظار من از تو این 
است کاری را برای من بانجام برسانی که عموماً انسان؛ آن را برای حودش انجام 
می دهد . 

(دوبوسی) گفت حالا فهمیدم که عالیجناب از من چه انتظاری دارید و 
قصدتان این است که من با این زن آشنا شوم و بفهمم که آیا این زن همانگونه که 
ادعا می کند عفیف هست پا نه؟ 

دوک گنت نه» منظورم این نیست بلکه انتظار دارم که تو در کمین اپن زن 
بنشینی و بفهمی که آیا زن مزبور عاشقی دارد یا نه؟ 

(دوبوسی) گفت عالیجناب, از این قرار شما نگران هستید که مبادا این زن 
عاشق داشته باشد » دو ک گفت در هرصورت شخصی وحود دارد که بخانه این زن 
می‌رود . دوبوسی گفت این شخص کیست؟ آیا شوهر اوست پا عاشق وی 
می‌باشد ؟ 

دوک گفت در هرصورت کسی است که برای من تولید دردسر حواهد کرد 
و انتظار من از تو این می‌باشد که او را بشناسی و بمن بگوئی که او کیست؟ 

(دوبوسی) گفت عالیجناب و هر گاه من این حدمت را برای شما انجام بدهم 
آیا شما» بعد از اینکه پست میرشکاری بلامتصدی گردید مرا میرشکار خواهید 
کو 

دوک گفت (دوبوسی) عزیز من حاضرم که این مقام یا مقامی دیگر را بتو 
تفویض کنم حاصه آنکه می بینم تا امروز کاری برای تو انجام نداده‌ام. 

دوبوسی گفت عالیجناب» من بسیار خوشوقتم از اینکه می بینم بالاحره شما 
متوحه این حقیقت شدید و بیاد آوردید که تا امروز چیزی بمن نداده‌اید؟ 

دوک گفت دوبوسی عزیز » مدتی بود که من در این فکر بودم و می‌اندیشیدم 


۸ / قبل از طوفان 


که باید عدمات تو را حبران نمایم. (دوبوسی) آهسته بخود گفت آری... تو 
گفتی و من هم باور کردم. 

دوک که دید دونوسی کوت گرده ات کت قوس یا حاضر هستی 
اینکار را بکنی؟ دوبوسی گفت عالیجناب مجبورم اعتراف کنم که پيشنهاد شما 
زیاد مورد علافهٌ من نیست. 

دو کا گفت مگر تو شود نگفتی که میل داری بدانی من چه نوع حدماتی را 
تر جیح می دهم و برای کدام نوع از آنها بیشتر قائل بارزش هستم. 

دوبوسی گفت عالیجناب» وقتی من می گویم که نسبت به‌شما وفادار هستم و 
داوطلب خدمتگذاری می‌باشم مقصودم این نیست که وظیفه جاسوسی را بمن محول 
بقرمائید . 

دوک گفت این حاسوسی نیست زیرا تو برای دوست خود اینکار را می کنی 
و از آن گذشته» تو حواهی توانست شمشیر خویش را از غلاف بیرون بیاوری و با 
آن مرد » هر کس که باشد » مبارزه نمائی. 

(دوبوسی) گفت عالیجناب» بعضی از جیزها هست که انسان باید حود آن را 
بانحام برساند و لویک شاهزاده بلافصل باشد و یکی از آنها » همین مورد می‌باشد . 

دوک گفت از این قرار حاضر نیستی که برای من این کار را انجام بدهی؟ 
(دوبوسی) گفت با کمال تأسف باید بگویم که نمی‌توانم این حدمت را برای شما 
انحام بدهم. 

دوک ابروان را بهم نزدیک کرد و اخم نمود و بعد از چند لحظه سکوت گفت 
حیلی حوب... من هم از اندرز تو پیروی می کنم و حود بتنهائی می‌روم و این زن 
را تحت نظر می گیرم که ببینم عاشق او کیست و هر گاه بمن حمله‌ور بشوند و مرا 
مجروح با مقتول نمایند و خواهم گفت که من از دوست خود (دوبوسی) 
درحواست کردم که برود و شمشیر بازی نماد ولی او امتنا ع نمود. 

(دوبوسی) گفت اگر فراموش نفرموده باشید در شبی که (سن‌لوک) 
کروی ھی کرد فا هرا اعفار کردا ومیل دروو سی ن از ای 
(مین یون ) های برادرم که پیوسته بمن اسائه ادب می کنند و مورد تحقیر قرار 


مردی جدید وارد س رگذشت ما می‌شود / ۱۲۰۹ 


می دهند بتنگ آمده‌ام و ميل دارم که تو باین مجلس عروسی بروی و بهانه‌ای 
بتراشی و آنها را وادار بدوئل نمائی و حوب گوشمالی بدهی. 

من هم برای احرای امر شما بان مجلس رفتم و با اینکه (مین‌یون) های هانری 
سوم هربار که مرا می‌دیدند سکوت می کردند و چیزی نمی گفتند که حشم مرا 
تحریک نمایند معهذا من آنقدر بانها بد گفتم که آنان را وادار بمبارزه نمودم و پنج 
نفر از آنها در راه من کمین گاه بوحود آوردند که مرا بقتل برسانند ولی من از آن 
پنج نفر نترسیدم و دونفرشان را مجروح نمودم و طوری برفرق نفرسوم کوبیدم که 
نزدیک بود جمجمه اش منفجر شود و هر گاه شما میل داشته باشید حاضرم برای 
مرتبه دوم نیز اینکار را بکنم ولی اینک شما امری جهت من صادر می‌فرمائید که 
لازمه‌اش آزار کردن بیک زن است و انحام اینکار از حدود وظائف یک اصیل زاده 
حارج می‌باشد و اصلا دیگران نباید از یک اصیل‌زاده انتظار داشته باشند که چنین 
کاری را انجام بدهد . 

دوک گفت بسیار حوب... بسیار خوب... حال که تو حاضر نیستی این کار 
را برای من انجام بدهی من تنهائی در کمین آن مرد خحواهم ایستاد . 

نا گهان فکری بخاطر (دوبوسی) رسید و گفت عالیجناب آیا در آن شب که 
چند نفر کمین مرا کرده بودند و بانها برحورد کردید آن زن را می‌پائیدید؟ 
دوک گفت بلی (دوبوسی) گفت از اینقرار این زن در محله (سن آنتوان) سکونت 
دارد ؟ دوک (دانژو ) گفت آری» منزل این زن در آنجا و نرسیده بقلعه باستیل 
است و بطوریکه حود آزموده‌ای آنجا محله ایست که هر گاه یکنفر را بقتل پرسانند 
هیچکس برای نجات او قدم برنمی‌دارد و شاید سری هم از یک خانه بیرون 
نمی اید . 

(دوبوسی) گفت آیا بعد از آن شب که در آنجا بقاتلین من برخورد کردید 
ای ای گس و را کیت دی کرد کی عیشت 
من در آن محله بودم و کشیک این زن را می کشیدم. دوبوسی گفت عالیجناب 
دیشب جه دیدید و آیا موفق شدید که عاشق اینزن را بشناسید؟ دوک کفت شنت 


من مردی را دیدم که تمام زوایای آن حدود را وارسی می کرد و گویا می‌نعواست 


۰ / قبل از طوفان 


تشر کی ارو سس بش ور SE E‏ 
کیان کف شیر ان ایا نان ی زو 
9 ۷ جرا» و اینمرد بالاپوشی تیره در برداشت. دوبوسی گفت آیا تنها 
برد ؟ دوک گفت بلی تنها بود ولی بعد از مدتی یک شخص دیگر بوی ملحق 
گرد 

دوبوسی گفت آه... آقبتد نا مرد حدید را هم نتوانستید ببینید؟ دوک 
(دانژو ) گفت نه برای اينکه با او نیز حیلی فاصله داشتم و مخصوصاً فاصله مزبور را 
نشانه ای داشت؟ دوک گفت بمناسبت تاریکی نتوانستم علائم او را ببینم و همینقدر 


بنند (دوبوسی) گفت مرد جدید چه علامت و 


از دور می‌دیدم که وی یک چراغ و شاید یک فانوس در دست دارد . 
شروع بصحبت کردند و معلوم بود که یکدیگر را می شناسند زیرا صحبت آنها 
دوستانه بنظر می رسید و من که دیدم گفتگوی آنها بقدری طولانی شده که انگار 
هر گز تمام نخواهد شد آنمحل را برای آنها گذاشتم و خود رفتم. 

حاصه آنکه ادامه توقف در آنحا حطرنا ک بود و آنمنزل بنظر من» یک خانه 
مخوف جلوه کرد و مثل اینکه کمین گاهی است که اشخاص را در آنجا بقتل 

(دوبوسی) گفت شما با اینکه‌می‌دانید آنمنزل حطرناک است قصد دارید 
یکی از دوستان حود را آنجا بفرستید که حویش را بکشتن بدهد . 

دوک گفت دوبوسی عزیز» وضع من با آندوست خیلی فرق می کند برای 
اینکه من یک شاهزاده بلافصل هستم و او یک مرد عادی است و نظر باینکه فردی 
معمولی می باشد مثل من دشمن ندارد . 

دیگر اينکه وی بمخاطرات عادت کرده و از اینگونه کمینگاهها بیم ندارد و 
می‌تواند برود و تحقیق کند و برای من حبربیاورد . 

دوبوسی گفت اگر من بجای شما می‌بودم صرفنظر می کردم یعنی از این زن 


مردی جدید وارد سرگذشت ما می‌شود / ۱۲۱۱ 


منصرف می شدم زیرا اینطور که شما می‌فرمائید معلوم می‌شود در پیرامون این زن 
دی زر ی خود وزیا 

دوک (دانژو ) گفت من خیلی اینفکر را کردم که از او صرفنظر کنم ولی 
می بینم که نمی توانم. دوبوسی گفت شما که می‌فرمائید این زن را بخوبی ندیده‌اید 
جگونه عاشق او شدید ؟ 

دوک گفت همان اندازه که من دیدم به‌من نشان‌داد که این زن‌دارای 

دوبوسی گفت آه... آه... دوک گفت و بعلاوه چشم‌هائی فوق‌العاده گیرا و 
با حالت دارد . 

دوبوسی باز گفت آه... آه... دوک گفت رنگ پوست بدن او هم طوری سفید 
است که من هیچ زنی را با این رنگ ندیده‌ام و اندامش آنقدر تناسب دارد. که 
بهترین محسمه سازها و نقاش‌ها باید او را در بین بگذارند و از آن اندام» برای 
طرح تابلوی نقاشی و ساحتن محسمه سرمشق بگیرند و صرفنظر کردن از این زن» 
برای من امکان ندارد . 

(دوبوسی ) گفت شما بقدری از این زن تعریف کردید که من تصمیم خود را 
تغییر دادم زیرا می‌دانم که هر گاه حدمتی را که از من حواسته‌اید انجام ندهم» 
لاف ان اش خر هید رجف ۱ 

دو کا باقدری حيرت گفت جطور ... آیا تو حاضر هستی درخواستی 
. را که از تو کردم انجام بدهی؟ دوبوسی گفت بلی عالیجناب ! دوک گفت جطور 
شد که تصمیم تو تفیبر کرد ؟ دوبوسی گفت عالیجناب علت اول» همان است که 
گفتم زیرا دانستم که اگر درحواست شما را نپذیرم حیلی برشما سخت خواهد 
گذشت و علت دوم تزلزل تصمیم حود من است زیرا در بین ما مسیحیان» فقط 
یکنفر که جناب قدوسی ماب (یاپ) می‌باشد آنقدر عزم و اراده دارد که برسر 
تصمیم خود باقی بماند و دیگران ممکن است گرفتار تزلزل شوند و اینک بفرمائید 
که من چه باید یکنم؟ 

دوک دانژو گفت درخواستی که من از تو دارم انجام کاری است که من حود 


۲ / قبل از طوفان 


نتوانستم بانتها برسانم و تو باید امشب بروی» و در آن نزدیکی» کشیک بکشی و 
ببینی چه کسی وارد آن خانه می‌شود و من حیلی علاقه دارم که این شخص را 
بشناسم. 

دوبوسی گفت اگر شخصی که وارد این خانه می گردد پس از ورود بانجا در 
را درقفای حود بست و من پشت درماندم» تکلیفم چیست؟ 

د وک گفت تو پشت درنخواهی ماند زیرا من کلید این خانه زا دارم و بتو 
می دهم و تو خواهی توانست با این کلید وارد خانه مزبور بشوی و وقتی وارد 
شدی از یک راهروی طولانی عبور خواهی نمود و به‌پله کانی حواهی رسید که 
دوازده پله دارد . 

دوبوسی گفت عالیجناب شما که هر گز وارد این خانه نشده اید این جزئیات 
را از کجا کشف کردید ؟ دوک گفت مگر بتو نگفتم که حدمتکار این خانم بامن 
همدست است؟ 

دوبوسی گفت من این موضو ع را بکلی فراموش کرده بودم و براستی قدرت 
و شخصیت از نمست‌های بز رگ دنیا است و یک شاهزاده بلافصل بمنانست 
شخصیت و ثروت و قدرتی که دارد می‌تواند کارهائی بکند که برای دیگران 
امکان ندارد و هر گاه قرار بود که من دربار؛ این خانه اطلاعاتی کسب کنم 
می‌بایست هفته‌ها بلکه ماهها سر گردان باشم و بالاحره هم معلوم نبود » که آیا موفق 
بدست آوردن اطلاغات خواهم گردید یا نه؟... ولی شما عالیجناب چون یک 
شاهزاده بلافصل هستید بزودی از همه جیز و همه حای خانه» مستحضر شدید . 

دوک (دانژو ) گفت خوب... بالاخره حاضر هستی که اینکار را انجام بدهی 
یا یر ؟ دوبوسی گفت عالیجناب» چگونه می‌توانم از انجام امر شما سرپیچی کنم 
ولی یک تقاضا دارم و آن اینکه باصن بیائید و آن خانه را بمن نشان بدهید . 

دوک گفت امروز وقتی از شکار مراجعت کردیم بهانه‌ای می تراشیم و از راه 
محله (سن آنتوان) بشهر مراحعت می کنیم و من آن خانه را بتو نشان خواهم داد . 

دوبوسی گفت از این مساعدت عالیجناب متشکرم و یک سئوال دیگر دارم و 
آن اینکه بعد از اینکه آن مرد را دیدم چه باید بکنم؟ 


مردی جدید وارد سر گذشت ما می‌شود / ۱۲۱۳ 


دوک (دانژو ) گفت تو در درجه اول باید آن مرد را از حیث قیافه بشناسی و 
بعد وی را تعقیب کنی و ببینی که کجا می‌رود و پس از اینکه حانه او را یاد گرفتی 
کشف هریت او آسان خحواهد شد. 

(دوبوسی) گفت اگر این مرد متوجه گردید که من او را تعقیب می‌نمایم و 
وسط حیابان توقف کرد و از من پرسید آقا برای چه مرا تعقیب می‌نمائی تکلیف 
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(دوبوسی ) گفت عالیجناب وقتیکه یکنفر وسط خیابان می‌ایستد و از دیگری 
می پرسد برای چه مرا تعقیب می کنی ممکن است که کار بمنازعه بکشد و 
شمشیرها از غلاف بیرون بیاید . 

دک کفت هغ هرا تس تافو اگر میا مره رر 
حود را بکار بیندازی مضایقه نکن. 

دوبوسی گفت از اینقرار بمن احازه می‌دهید که از شمشیر خود استفاده کنم. 

دوک گفت بلی تو از این حیث دارای اختیار مطلق می‌باشی اما کسی نباید از 
اینواقعه مطلع شود و هیچیک از اصیل‌زاد گان من نباید بدانند که تو مأمور انجام 
اینکار شده ای و این مأموریت را باید بتنهائی انجام بدهی؟ 

دوبوسی گفت عالیجناب بشما قول شرف می‌دهم که راجم باین واقعه با 
هیچکس مذا کره نخواهم کرد . دوک گفت و امروز عصر بعد از اینکه شکار تمام 
شد ما از راه دروازه (سن آنتوان) مراجعت خواهیم کرد و من کلید خانه را بتو 
خواهم داد و حواهم گفت آن خانه در کجا واقع شده است. 

صحبت دو ک و دوبوسی تمام شد و هردو بمو کب شاه ملحق گردیدند و در 
شکار شر کت نمودند ولی (دوبوسی) طبق توصیه حراح خود کمتر اسب می‌تاحت 
که بتواند صحت مزاح را حفظ کند چون می‌دانست هر گاه دوباره بیفتد قادر 
بانجام مأموریتی که بدو ک (دانژو ) قول داده» نخواهد گردید و بر عوانند گان ما 
پوشیده نیست که (دوبوسی ) بیشتر برای خود » علاقمند بانجام آن مأموریت بود نه. 
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بمناسبت امتثال امر دوک دانژو . 

پادشاه فرانسه آنروز از شکار خیلی حوشش آمد زیرا دید میرشکار جدید با 
مهارتی هرچه تمامتر » شکار را اداره می‌نماید هردفعه که شاه محتاح یک جر گه 
چی بود او را در کنار خویش می‌دید و هربار که می‌حواست دستور بدهد شیپور 
شکار را بنوازند (و در یک شکار» نواختن شیپور آهنگهای مختلف دارد ) مشاهده 
می کرد که یک شیپورجی در نزدیک او ایستاده و در فواصل معین» مانند گردش 
عقربه ساعت» شکارنمایان می‌شد و هانری سوم در ساعت مقرر» شکار را بدست 
نحود بقتل می رسانید » درباریها وقتی دیدند شاه ضمن شکار جند مرتبه از میرشکار 
جدید تمجید کرد دانستند او جزو مقربان گردیده و سعی کردند بوی نزدیک 
شوند و دوستی او را جلب کنند و همانها که صبح آنروز با نظر کینه (مون سورو ) 
را می‌نگریستند از هرفرصتی استفاده می‌نمودند که باو تملق بگویند و (مون 
سورو ) هم چنین نشان می داد که متوحه مانور آنان نیست و نمی داند کسانیکه بوی 
تملق می گویند همانها هستند که بامداد با نظر کینه یا نفرت او را می‌نگریستند . 

وقتی شکار باتمام رسید دو ک (دانژو ) در حالیکه دوبوسی و اصیل‌زاد گان 
دیگرش» اطراف او بودند به(مون‌سورو ) تبریک گفت و قدردانی شاه را بوی 
ابلاغ کرد و (مون‌سورو) با تواضعی زیاد سرفرود آورد و گفت تا زنده هستم 
فراموش نمی کنم که این شغل براثر حمایت و مرحمت عالیجناب نصیب من گردید . 

دوک گفت (مون سورو )ی عزیز اينک که شما مورد توجه و تقدیر برادرم 
قرار گرفته‌اید باید کاری کنید که حسن نیت شاه» در آینده نسبت بشما زیادتر 
شود و بیشتر از خدمات شما رضایت خاطر حاصل نمایند و نظر باینکه من باندازه 
حود شما میل دارم که شاه را همواره نسبت بشما برسر مرحمت ببینم این است که 
معتقدم شما همین امشب از این جا به (فونتن بلو ) بروید که فردا از صبح تا شام 
بتوانید حنگلهای آنجا را بخوبی معاینه نمائید و ترتیب شکار پس فردا را بدهید 
ابا شاه فد داز دیس قفا راف کاو مفو لو رود 

(مون سورو) سرفرود آورد و گفت من همین امشب بطرف (فونتن‌بلو ) 
حر کت خواهم کرد و بادمهای خود سپرده‌ام که برای عزیمت آماده باشند و 
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بطوریکه فرمودید دوازده ساعت» یعنی فردا از صبح تا شام» حداقل مدتی است که 
من برای معاینه جنگل‌های (فونتن بلو ) در پیش دارم و باید از این دوازده ساعت» 
برای تعیین محل جر گه چی‌ها و اما کن استراحت و غیره حد اعلای استفاده را 
یک 

(دوبوسی) گفت آقای (مون سورو ) تصور می کنم در آینده بقدری اوقات 
شما پر از مشغله حواهد بود که دیگر فرصت رسید گی بزند گی حصوصی را 
نخواهید داشت زیرا شاه حیلی بشکار علاقه دارند و بواسطهٌ لیاقتی که از شما 
دیده اند » پس از این بدون شما بشکار نخواهند رفت و شما باید تمام روزها» بلکه 
قسمتی از شبهای خود را احتصاص بانجام وظائف شغل خود بدهید. " 

(مون‌سورو ) گفت‌بلی آقای (دوبوسی) من می‌دانم که بعد از اين» نخواهم 
توانست استراحت کنم اما قبول هررنج» در راه حدمت برای من گوارا است. 

(دوبوسی) گفت البته کسی که حواهان مقام بلند میرشکاری پادشاه فرانسه 
است نباید از رنج و زحمت بیمناک باشد و حوشبختانه چون شما دارای عیال 
نیستید زیاد از لحاظ عدم مراحعت بخانه بشما سخت نخواهد گذشت. 

جملۀ آخر را (دوبوسی) باخنده ادا کرد اما معلوم بود در این گفته چه اثری 
وجود داشت که رنگ از روی میرشکار جدید پرید و لکه‌های صورتش برنگ 
سرخ جگری در آمد . 


(دوبوسی) چگونه توانست هم عکس را ببیند 


ساعت جهار بعدازظهر شکار تمام شد و در ساعت پنج بعدازظهر » بعد از 
قدری استراحت شاه و درباریان بطرف پاریس مراحعت کردند دوک (دانژو) 
منتظر فرصت بود که بهانه ای بتراشد و باتفاق (دوبوسی) جلو برود یا از عقب 
بباید که بتواند از محله (سن آنتوان) وارد شهر شود. 

ولی بر حسب تصادف شاه میل کرد که از محلهٌ مزبور بشهر بر گردد که 
بتواند باستیل را ببیند و لذا دو ک (دانژو ) تراشیدن بهانه و کسب اجازه مرحصی 
را بدون فایده دانست و باتفاق شاه وارد شهر گردید وقتی از دروازه (سن آنتوان) 
وارد شهر شدند هانری سوم قلعه باستیل را باطر افیان نشان داد تا بانها بفهماند که 
هر گاه از اطاعت اوامر او سرپیچی نمایند یا اینکه از جر گه دوستان حارج و بدسته 
خی و واو شون واه وی : 
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با اینکه هانری سوم این مضمون را صریح برزبان نیاوردءدرباریها فهمیدند که 
جرا وی قلعه مزبور را بانها نشال داد و سرها را پائین انداختند . 

در حالیکه شاه از جلو و دیگران از عقب حر کت می کردند دوک (دانژو ) 
دوبوسی را کنار عویش فراخواند و گفت دوبوسی درست چشمهای خود را باز 
کن و آیا این حانه را می‌بینی که حلوی سردر آن یک محسمه کوچک حضرت 
تسیع لضب شاه انیت ؟ 

(دوبوسی) گفت بلی عالیجناب. دوک گفت این خانه و سه خانه دیگر را 
بشمار که جمعاً چهارحانه شود و وقتی بخانه پنجم رسیدیم» آنخانه مسکن خانم 
مرموز می‌باشد . ˆ 

(دوبوسی) گفت عالیجناب نگاه کنید براثر شیپور جلوداران و شیهه اسبها و 
حر کت مر کبها» تمام سکنه حانه‌های مجاور از منازل بیرون آمده» یا پشت 
پنجره‌ها قرار گرفته‌اند... 

دوک دانژو گفت بلی ولی بطوریکه می‌بینی از آنخانه هیچکس بیرون نیامد و 
کسی هم پشت پنجره نیست. 

(دوبوسی) گفت ولی عالیجناب مثل این است که من احساس می کنم قدری 
پرده پشت پنحره را عقب زده‌اند که مو کب را تماشا کنند . 

دو ک گفت منهم متوجه این نکته هستم ولی باز نمی توان کسی را پشت پنجره 
دید و آنکس که پشت پنجره» مشغول تماشای مو کب سلطنتی است دقت دارد که 
حویش را نشان ندهد . ۱ 

(دوبوسی) طوری» خیره آن پنجره را می‌نگریست که انگار روح او از 
دریچه چشمش قصد بیرون آمدن دارد ولی اثری از بانوی زیبا مشاهده نکرد و 
دوک دانژو گفت: 

دای ات واا ی کا وشن کب و ا ا 
ی گنآزند کی از کے جره ابا ن زا ناتا تباید و دیک چا ارچ 
نمی کنم که چقدر باید با احتیاط باشید و چه‌اندازه در مکتوم داشتن این راز 


Ee 
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را بکسی بروز ندهد و کلید خانه را از دوک گرفت و بمنزل خویش بر گشت. 

بمحض مراجعت بمنزل (هودوئن) جراح را احضار نمود و گفت بقراط 
عزیز» آیا شما امروز از تحقیقات خود نتیجه گرفتید ؟ 

جراح گفت نه عالیجناب زیرا اینخانه» هنگام روز هم مانند موقع شب شبیه 
بخانه‌های اطراف است و کسی نمی‌تواند آنرا از منازل مجاور تمیز بدهد. 

دوبوسی گفت بقراط عزیز » تصور می کنم امروز من از شما نیکبخت‌تر بودم. 
اینقرار شما هم امروز بجای حضور در مراسم نصب میرشکار جدید» برای یافتن 
اینخانه رفته بودید ؟ 

(دوبوسی) گفت نه» من امروز هیچ درصدد نبودم که بروع و این خانه را پیدا 
کنم ولی برحسب تصادف از آن خیابان عبور کردم باز بر حسب برخورد » پی‌بردم 
خانه مزبور کدام یک از آن منازل متحدالشکل می‌باشد . 

جراح گفت عالیجناب تصدیق می کنم که گاهی برخورد و تصادف چنان 
نتایجی ببار می آورد که یکسال و دو سال تحقیق و تحسس نمی تواند آن نتایج را 
نصیب انسان نماید » و آیا حالا شما می‌دانید که در کدام خانه بستری شده بودید . 
امیدواری زیاد دارم» خانه‌ای که یافته‌ام همان خانه باشد . جراح گفت امیدوارم 
آنجه را حستجو می کنید در آن خحانه بیایید . 

(دوبوسی) گفت امیدوارم خداوند دعای تو را مستجاب کند. جراح پرسید 
عالیجناب چه موقم من از موفقیت شما در کشف آن خانه و یافتن صاحب خانه 
مطلع خواهم شد ؟ دوبوسی گفت فردا صبح. 

جراح پرسید آیا اجازه می‌دهید که من امشب با شما بیایم زیرا حدس می‌زنم 
که شما شب بطرف آنخانه حواهید رفت. دوبوسی گفت نه بقراط عزیز » من امشب 
باید تنها باشم. جراح گفت آیا تا فردا صبح فرمایشی بامن دارید ؟ دوبوسی گفت 
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(هودوئن) گفت فقط خواهش می کنم با احتیاط باشید و جسارت است اگر 
بگویم که احتیاط با شجاعت منافاتی ندارد (دوبوسی) گفت از این توصیه متشکرم - 
و حواهم کوشید طبق اندرز تو با احتياط باشم. دوبوسی در شکار گاه چیزی 
نخورده بود و احساس گرسنگی می کرد و دستور داد برای او غذا بیاورند و 
غذائی کامل صرف نمود زیرا نمی‌دانست که آیا در آن شب موفق بصرف شب 
جره خواهد شد یا نه؟ 

وقتی که قدری از شب گذشت دوبوسی لباس شکار را عوض کرد و لباسی 
تبره پوشید و شمشیری محکم بر کمر بست و با اینکه هانری سوم قدغن کرده بود 
که اصیل زاد گان حق ندارند طبانجه حمل نمایند دوطپانجه زیر بالاپوش بکمربند 
آویخت و سوار تخت روان گردید و در نزدیکی محله (سن آنتوان) از تخت روان 
پیاده شد . 

(دوبوسی) بقیه راه را پیاده طی کرد تا اینکه بنزدیکی خانه معهود رسپد و از 
حانه‌ای که دارای مجسمه حضرت مریم بود شرو ع و چهارخانه شمرد تا اینکه بخانه 

آنگاه بطرف دیگر خیابان رفت و در تاریکی محلی را برای کشیک کشیدن 
انتخاب کرد و با حود گفت از حالا تا دو ساعت دیگر من در اینجا کشیک 
خواهم کشید که ببینم چه کسی وارد این خانه می‌شود و اگر کسی وارد منزل 
نگردید آنوقت طبق تمایل خویش رفتار خواهم نمود . . 

وقتیکه (دوبوسی) در آن نقطه تاریک کمین گرفت ساعت ٩‏ بعدازظهر بود و 
هنوز ده دقیقه از ساعت ٩‏ نگذشته» دو نفر سوار از طرف دروازه (سن آنتوان) 
نمایان گردیدند سواران وقتی به‌نزدیکی آن خانه رسیدند توقف کردند و یکی از 
آنها از اسب پیاده شد و دهانه اسب را بدیگری داد . 

دوبوسی از این حر کت دریافت که سوار دیگر بايد نو کر باشد و آن کس که 
پیاده شده اقا است. 

آقا» آنقدر صبر کرد تا نو کر او با اسبی که ید ک می کشید ناپدید شد سپس 
بطرف درب خانه رفت اما قبل از ورود به‌حانه گوئی که دوچار تردید گردید که 
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مبادا کسانی او را تیا 

لذا وسط خیابان ایستاد و بقدر نیم دقیقه اطراف را از نظر گذرانید بدون اینکه 
(دوبوسی) را بیند . 

دفعه دوم آن مرد وقتی بخانه موصوف نزدیک شد بدون معطلی در را گشود و 
قدم بدرود نهاد و در را بدون صدا بست. 

ووو واف قو را ا تفه وت و و از شاه توت اما تفر 
افتاد که شاید آن مرد پشت در است و از دریجه کوجکی که بالای در وحود دارد 
حارج را می کرو 

بعد از سه چهار دقیقه (دوبوسی) بسوی آن حانه بحر کت در آمد و کلیدی را 
که از دوک (دانژو ) گرفته بود از جیب بیرون آورد و در را گشود و وارد خانه 
شد و او هم بدون صدا در را بست. 

(دوبوسی) قدری آنجا ایستاد و متوحه شد که از دریچه کوچکی که بالای 
درب وجود دارد می‌توان عیابان را دید و باحود گفت شاید در شبی که من 
مجروح شدم و پشت این درب بودم؛ از همین دریچه» حیابان را می‌دیدم و 
( کلوس) و سایر قاتلین را مشاهده می کردم 

آنوقت (دوبوسی) آهسته در دالان تاربک قدم برداشت و بکمک حس 
لامسه» آنقدر رفت تا بیک پله کان رسید . 

(دوبوسی) هنوز دو قدم از پله‌ها بالا نرفته بود که ایستاد چون قلب او طوری 
می طپید که نفس در سینه‌اش می‌پیجید و دیگر اینکه صدای آن مرد را شنید که با 
لحنی آمرانه گفت ( گرترود) بخانم خود اطلاع بدهید که من آمده‌ام. 

( گرترود ) گویا حدمتکار خانه بود و پس از چند لحظه صدایش بلند شد و 
کت 

- آقا حواهش می کنم به‌اطاق پذیرائی تشریف ببرید و | کنون خانم برای 
ملاقات شما وارد آن اطاق خواهند شد. 

(دوبرسی) آنقدر توقف نمود تا اینکه طپش قلبش آرام گردید و آنگاه از 
پله‌ها صعود کرد و دوازده پله شمرد بعد از طی پله دوازدهم خویش را در یک 
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ی ا 

در تاریکی چشم (دوبوسی) اطراف را درست نمی‌دید اما بکمک نور 
ستار گان دانست که سرسرای مزبور یک در دارد که بطرف خانه باز می‌شود . 

حوان اصیل زاده آهسته» بان در نزدیک گردید و دست مالید و احساس 
کرد کلید درب مزبور در سوراخ قفل است از این | کتشاف بسیار حرسند شد و 
بغال نیک گرفت و بخویش نوید داد که چون در آغاز کار تسهیلاتی برای او 
فراهم می گردد امیدواری هست تا آخر» همین گونه از تسهیلات بر خوردار شود . 

دوبوسی آهسته کلید را در سوراخ قفل گردانید و در را گشود و در عقب 
حود بست و آنوقت خود را در اطاقی دید که یک روشنائی چراغ از اطاقی دیگر 
بان می تابید . 

حوان اصیل زاده ی تا اینکه چشمش باوضاع آن اطاق انس 
بگیرد که مبادا Ss NE Es‏ از 
روی میز بریزد و صدای شکستن ظروف» یا افتادن اشیاء دیگر » توجه کسانی را 
که در آن نحانه هستند بطرف آن اطاق حلب نماید . 

وقتی که چشم‌های او بتاریکی مأنوس شد برای دومین‌بار قلب او دوچار 
ضربان گردید چون اطاق حیلی بنظرش آشنا آمد و تابلوهائی که بدیوار نصب 
کرده بودند و وضع سقف اطاق مزبور و تختخوابی که در یک طرف مشهود 
می گردید ثابت می کرد اطاق مزبور همان است که در شب نزاع و جرح» او روی 
تختخواب آن افتاده بود و (هودوئن) را بربالین وی آوردند و زخم او را بست. 

ما وضع این اطاق را در شبی که (دوبوسی) مجروح گردید بنظر خوانند گان 
رسانیده‌ايم و اگر مرتبه‌ای دیگر آنرا ی E‏ 707 
حوانند گان عزیز ما را کسل خواهد کرد. 

ولی برای (دوبوسی) هرنقطه‌ای از آن اطاق تا ز گی داشت چون بهرطرف که 
نظر می انداعت یکی از خاطرات آن شب را بیاد می آورد و وقتی دست را روی 
تختخواب نهاد سراپا مرتعش گردید چون عطری دلپذیر که خیال می نمود در عالم 
رژیاء استشمام کرده از آن تختخواب بمشام می‌رسید . 


۲ / قبل از طوفان 


دوبوسی به‌پیروی از رشته ارتباط بین علت و معلول دانست عطری که از آن 
تختخواب استشمام می‌شود عطر آنزن جوان و زیبا است و سر را در ملحفه فرو 
برد و تا سینه‌اش قوت داشت آن عطر را استشمام کرد. 

اما از بوئیدن عطر سیر نمی‌شد و هرچه بیشتر می‌بوئید زیادتر می‌حواست 
آن عطر را استشمام کند تا اینکه یادش آمد آنجا اطاق یک بیگانه است و او بدون 
انحازه وارد آن‌اطاق گردیده و ضاختخانه نمی اند که‌وی‌در آنضا حضور دارددو 
هر گاه کسی نا گهان وارد اطاق شود و او را ببیند بخصوص اگر زن باشد فریاد 
خحواهد زد. 

پس بهتر آنکه خود را پشت برد تخت خواب پنهان نماید. که اگر زنی سرزده 
وارد اطاق شد او را نبیند و متوحش نشود و فریاد نزند. 

پس از اینکه دوبوسی پشت پرده تخت حواب پنهان شد روزنه‌ای کوچک را 
باز گذاشت که از آنجا بتواند اطاق مجاور را ( که گفتیم از آن روشنائی باطاق 
خواب می تابید ) ببیند و شنید که شخصی در آن اطاق قدم می‌زند و با حویش تکلم 
می‌نماید و معلوم می‌شود که از دیر آمدن کسی ناراحت و منتظر است و می گوید 
آه دیر کرد ... آه... نمی دانم خواهد آمد یا نه؟ ۱ 

تا اینکه دری باز شد و از امتداد صدای بازشدن در» (دوبوسی) فهمید درب 
اطاق مجاور است که از آن باز گردید و صدای پاهائی سبک بگوشش رسید و 
هکذا صدای حش حش یک پیراهن زنانه را هم استما ع نمود و زنی گفت آقا؛ 
( گرترود ) گفت که شما آمده‌اید مرا ملاقات کنید ۲ حواهش می کنم بگوئید با من 
چکار دارید ؟ 

(دوبوسی) در لحن صدای زن آنقدر اثر نفرت را شنید که بخود گفت اگر 
این مرد که وارد این خانه شده عاشق این زن باشد باید بگویم عوشابحال شوهر او 
" زیرا معلوم است که زن از این مرد بدش می آید. 

مرد گفت خانم علت اينکه من اینجا آمدم این است که فردا قبل از طلو ع 
آفتاب قصد عزیمت دارم و باید از پاریس بروم و چون امشب در این شهر هستم 
حواستم که شب را در حدمت شما بگذرانم. 


دوبوسی چگونه توانست .... ۱۲۲۳ 


زن گفت آقا آیا شما پدرم را بپاریس آوردید ؟ مرد گفت خانم حواهش 
می کنم گوش بدهید چه می گویم. زن گفت لزومی ندارد در این باره شرو ع به بحث 
کنیم زیرا هرچه در اینخصوص بین ما رد و بدل شد کافی است و بالاحره دیروز 
شما موافقت کردید که در یک صورت حاضر هستید مرا زن حود بدانید و آن 
اینکه پدرم را اینجا بیاورید یا اینکه من بروم و پدرم را ببینم. 

مرد گفت خانم من فردا صبح زود مجبورم که به (فونتن‌بلو ) بروم و بمحض 
اينکه از آنجا مراجمت کردم بشما قول شرف می‌دهم که‌من و شما باتفاق از اینجا 
خواهیم رفت و من شما را ببدرتان حواهم رسانیذ . 

(دوبوسی) که با دقت گوش میداد شنید که زن گفت آقا حواهش می کنم 
که این در را نبندید برای اینکه بدون فایده می‌باشد و محال است که من رضایت 
بدهم که امشب زیر یک سقف با شما بسریبرم مگر اینکه طبق قول و قراری که 
داده‌ایم من پدر خود را ببینم و اطمینان حاصل نمایم که او زنده و سالم است. 

پس از این حرف زن سوتی را که از گردن آویخته بود برلب برد و سوت زد 
زیرا خانمهای آنعصر ؛ در نقاطی که دستشان بزنگ نمی‌رسید بوسیله سوت 
حدمتکار خود را احضار می کردند و گاهی‌با وجود دسترسی بزنگ باز بوسیله‌سوت 
تحدمه را احضار می‌نمودند . 

براثر صدای سوت زن عدمتکار وارد اطاق شد و زن عطاب باو گفت 
( گرترود ) آندر را باز کنید و هنگام حروج از اینجا بگذارید این در باز باشد و 
نحود شما هم امشب نخوابید و در همین نزدیکی باشید که بمحض اینکه شما را 
احضار کردم وارد شوید . زن حدمتکار که دانست خانمش علاقه دارد تمام درها 
باز باشد و دری را که بطرف اطاق خواب باز می‌شد گشود و وقتی بیرون رفت 
درب دیگر را نیز باز گذاشت و (دوبوسی) بمناسبت تابیدن روشنائی زیاد بان 
اطاق» مجبور شد بهتر خود را پشت برده تخت خواب پنهان نماید و چون از نگاه 
کردن باطاقی که آنزن و مرد» در آن بودند پرهیز می‌نمود نظر خویش را متوحه 
تابلوهای اطراف کرد و یکی از آنها را فوراً شناخت و دانست عکس همان زن 


است که در شب بیماری و مجروح شدن» حود وی را در آن اطاق دید. 


۴ / قبل از طوقان 


باید بگوئیم که (دوبوسی) همینکه صدای آنمرد را شنید و وقتی فهمید که وی 
بايد صبح زود به(فونتن‌بلو ) برود دریافت که او (مون سورو ) می‌باشد . آنگاه 
اطلاعاتی که راجم به (مون سورو ) کسب کرده بود بسرعت از ذهنش گذشت و 
چنین نتیجه گرفت زنی که در آن اطاق با (مون سورو ) صحبت می کند همان است 
که بدست او در حنگل ربوده شده و دیگران وی را دیده اند. 

(مون سورو) گفت خانم حواهش می کنم این روش را کنار بگذارید و بیش 
از اين» حود را بصورت زنی که مورد ظلم و فشار قرار گرفته حلوه ندهید » شما 
مي‌دانید از روزی که من و شما با هم آشنا شدیم من هر گز درصدد آذیت شما 
برنیامدم و از بدو ورود بپاریس کوشیدم که وسائل راحتی شما را فراهم نمایم و از 
این گذشته اینک شما عبال شرعی من هستید و خانم لاکنتس (دومون‌سورو) 
می باشید . 

زن گفت آقا اگر من عیال شرعی شما هستم برای چه مرا در اینخانه حبس 
کرده‌اید و جرا نمی گذارید آزاد باشم و چرا مانم از دیدار پدرم می‌شوید؟ 

(مون‌سورو) گفت خانم بنظرم شما (دوک دانژو ) را فراموش کرده‌اید و 
لش اند او کو کش یاس زن گنت فا مک شا مت کت وف سس رد 
شما شدم دیگر نباید از دوک دانژو وحشت داشته باشیم. 

(مون‌سورو ) گفت تصدیق می کنم که من این را گفتم ولی باز نباید احتیاط را 
از دست داد و لازم است که من متوحه اطراف باشم. 

زن گفت بسیار خوب... هرنو ع احتیاط را که لازم می‌دانید در نظر بگیرید و 
اقدامات لازم را بنمائید و وقتی که مطلع شدید که حطر رفع گردیده اینجا بیائید و 
با من زند گی کنید: 

(مون سورو) گفت خانم» بشما گفتم که اینک زن شرعی من هستید و شما 
نباید با ازدواح که یک قانون مقدس آسمانی است» اینطور شوخی و بازی بکنید,زن 
گفت آقا آیا رعایت جنبه مقدس ازدواح را فقط من که زن هستم باید بکنم پا شما 
هم که مرد می‌باشید باید احترام ازدواح را نگاهدارید . 

(مون سورو ) گفت خانم» تصور می کنم که روش گذشته من بهترین گواه 


دوبوسی جگونه توانست .... / ۱۲۲۵ 


صادق است که من کوشیدم ازدواح را محترم بشمارم و اعتماد شما را نسبت بخود 
جلب کنم زن گفت آقا شما دراین ماجرا فقط بمنافع حود توجه داشتید و 
می حواستید منظور خویش را از پیش ببرید و علاقةٌ شما نسبت بمنافع من» یعنی 
انجه مورد توحه من است ناحیز بود. 

(مون سورو ) گفت خانم ما هرقدر جمله پردازی کردیم کافی است من دیگر 
خا مت در این مقوله با عبا بت کب چا انم ات و ماھ راه 
هستید و هرواقعه‌ایکه اتفاق بیفتد شما امشب باید از آن من باشید . 

دوبوسی که این حرف را شنید دست را روی قبضه شمشیر نهاد و خود را 
آماده کرد که بحمایت آن زن برخیزد اما حود زن مجال نداد که دوبوسی بکمکش 
بیاید و ناگهان عنجری کوچک از زیر لباس بیرون آورد و آنرا به( مون سورو ) 
نشان داد و گفت آیا این خنجر را می‌بینید ؟ و پیش از اينکه (مون سورو ) جواب 
مثبت یا منفی بدهد زن حیزی برداشت و حود را باطاقی که (دوبوسی) در آن بود 
رسا دو فیس تسه لول ایا ات و یا ای تاه کیت اھ اه 
درصدد بر آئید که این درب را بشکنید و خود را باین اطاق برسانید من این حنجر 
را تا قبضه در سینه حود فرو خواهم کرد و شما می‌دانید من زنی هستم که آنچه 
بگویم انجام می دهم. 

(دوبوسی) آهسته دست را روی شان زن جوان گذاشت و گفت خانم مطمئن 
باشید که این مرد نمی تواند برای شما تولید زحمت کند که اکر در را بشکند و 
اینجا بیاید من جلوی او را حواهم گرفت. 

اگر در مواقعی دیگر » یک نفر نا گهان در تاریکی دست را روی شانه زن 
می گذاشت وی فریاد می‌زد ولی در آن وقت زن جوان سکوت کرد جون دریافت 
حطری که از (مون سورو ) او را تهدید می کند بیشتر از حطر آنمرد ناشناس است 
و (مون سورو) قدری قرقر کرد و آنگاه از اطاق حارج شد و رفت زیرا 
می دانست که آن زن بطور حتم تهدید حویش را بموقع اجرا خواهد گذاشت. وقتی 
که مرد مزبور رفت زن روی خود را بطرف (دوبوسی) کرد و گفت آقا شما که 
هستید و این جا چه می کنید ؟ 


۰ / قبان از طوفان 


۰ (دوبوسی) درب اطاق‌را باز کرد.تا اینکه از اطاق دیگر روشتائی وارد آنجا 
بشود و آنگام زانو برزمین زدنو: گفت خانم چگونه شما مراانمی‌شناسید؟ چگونه 
کار ای ا ی اور و اا واه ن" 
کزدید کدی مر وازد این سا شوم 

«زن که قیافه (دوبوشی):زا شنانعت دننت‌ها: را بهم جفت کرد و گفت آه... 
شما اینجا. بودید و لابد هرچه‌را. که‌ما _گفتیم شنیدید ؟ (دوبوسی). گفت خانم 
افتخار می کنج که جود را معرفی نمایم و بگویم.که:من (لوئی د دو.۔ کلرمونکنت 
دوبوسی) هستم.. 

.زان گفت,آه... آیا. دوبوسی معروف...:دوبوسی شجا ع شمامی‌باشید:و هنگام 
ادای.این کلمات وی متوجه‌نبود که‌اظهاراتش چقدر در قلب دوبوسی توللید 
مسرت می نماید. سپس بانگازد: گرترود . گرترود... دیگر امشب حطر ازن 
گذشت زیزا .از این لحظه بنع حیثیت و عفت خود را تحت بحمایت رشیدترین‌تو 
پاک ترین اصیل‌زاده فرانشوی قران می‌دهم. 

(دوبوسی) تا آنموقع زانو برزمین زده بود و زن جوان دست دراز کرد و 

گفت آقا برخیزید چون من شما را شناختم شما نیز حق دارید که مرا بشناسید. 


(دیان) کیست؟ 


(دوبوسی) باتفاق زن جوان وارد اطاقی شد که چند دقیقه قبل (مون سورو ) 
از آن حارج گردیده بود و وقتی مرد جوان آن زن‌را در روشنائی چرا غ بهتر 
دید » مشاهده کرد که واقعیت زیباتر از توهم است» در صورتی که طبق اصل کلی 
وهم و خیال قشنگتر از واقعیت می‌باشد . 

وقتی انسان عکس زنی را می‌بیند یا اینکه از راه دور» یکمرتبه» بسرعت او را 
می‌نگرد جمال زن تأثیری بسیار در بیننده می‌نماید و آنوقت بنیروی فکر » زیباثی 
او را مانند فرشتگان در نظر مجسم می کند تا روزیکه موفق می‌شود از نزدیک» آن 
ززن را ببیند و بطوریکه هر کس آزموده» درمی‌يابد زن مزبور آنطور که وی در 

عرصه حیال می‌پنداشت زیبا نیست. 
اما (دوبوسی) می‌دید آن زن زیباتر از آن است که وی تصور می کرد و 


۸ قبل از طم فان 


بهمین جهت بخویش تبریک گفت. ۱ 

از عمر زن جوان هیجده یا نوزده سال می گذشت و در دوره‌ای از عمر 
می‌زیست که دوشیز گان حوان همچون گلی هستند که بمرحلةٌ شکفتن رسیده باشند 
و از نظرهائی که (دوبوسی) بزن جوان می‌انداعت آن زن می‌فهمید که مورد 
تحسین و تقدیر قرار گرفته است. 

و جون سکوت طولانی شد و زن دانست که باید جیزی بگوید که سکوت از 
بین برود گفت آقا شما نام حود را بمن گفتید ولی نفرمودید چطور شد باینجا 
آمدید و در اطاق مجاور اظهارات ما را شنیدید ؟ 

(دوبوسی) گفت خانم ورود من باین خانه بامناسبات شما با این مرد رابطه‌ای 
نزدیک دارد و چون شما فرموده‌اید که خود را بمن حواهید شناسانید من تصور 
می کنم بخودی خود علت ورود من باینجا » ضمن مطالب شما آشکار خواهد گردید 
و دیگر لزومی ندارد من علیحده» علت ورود خود را بعرض برسانم. 

زن گفت آقا من نه فقط خود را بشما می‌شناسانم بلکه مناسبات خود را هم با 
این آقا که از اینجا رفت باطلاع شما می رسانم زیرا شما چون شریف‌ترین 
اصیل زاده فرانسه هستید صلاحیت شنیدن این سر گذشت را دارید ؟ 

(دوبوسی) سرفرود آورد و زن گنت آقا اسم من (دیان) است و یگانه دختر 
بارون دو (مریدور ) هستم و ما اهل ولایت ( آنژو ) هستیم و در آنجا سکونت 
داریم. 

(دوبوسی) که مانند اغلب اصیل زاد گان آن دوره» اصیل‌زاد گان دیگر را 
می شناحت گفت خانم من یک اصیل زاده بنام (مریدور ) را می‌شناسم (یعنی نام او 
را شنیده‌ام) که در زمان سلطنت فرانسوای اول پادشاه فرانسه باتفاق پاد شاه مزبور 
بعنوان اسیر بمادرید پایتخت اسپانیا رفت و از فرانسوای اول جدا نشد تا وقتبکه با 
او بفرانسه مراحعت کرد . 

(دیان) گفت اینشخص پدر من است و اگر شما اینک بکاخ پدرم واقم در 
ولایت ( آنژو) ورود نمائید خواهید دید که یک تابلوی نقاشی در آنجاست که 


(دیان) کیست؟ / ۱۲۲۹ 


را باو بخشید . 

(دوبوسی) گفت جه دوره خوبی بود که سلاطین فرانسه هنوز عادت داشتند 
که بخدمتگزاران پاداش بدهند ولی امروز این عادت پسندیده را ترک کرده‌اند . 

(دیان) گفت بعد از اینکه پدرم باتفاق فرانسوای اول از اسپانیا مراجعت کرد 
در ولایت ( آنژو ) در کاخ حود سکونت اختیار نمود و متأهل شد و دو پسر از او 
متولد گردید ولی پسرها در کود کی فوت کردند و اینموضو ع پدرم را بسیار 
افسرده نمود زیرا دید وارئی ندارد که بعد از وی حافظ نام او باشد و نگذارد که 
شجرۀ حانواد گی حشک شود در خلال این وقایم فرانسوای اول پادشاه فرانسه نیز 
. زندگی را بدرود گفت و پدرم از دربار کناره گیری نمود و ده سال بعد از مرگ 
آندو پسر خداوند باق ىار داد » که آندختر من هستم. 

پدرم که امیدوار نبود دارای فرزندی شود ؛ اینواقعه را یکنو ع اعجاز دانست و 
باعلاقه و عشقی بسیار دختر خود را دوست می داشت ولی سه سال بعد از اینکه من 
متولد شدم مادرم از این جهان رفت و از آن پس پدرم».یگانه وسیله تسلای نحاطر را 
تبسمهای کود کانه د حترش بشمار می آورد . 

من در کاخ (مریدور) بز رگ می‌شدم در حالیکه جز پدر دوست و پرستاری 
: نداشتم و او هم جز من امیدی نداشت و من در وسط بره‌ها و طاووسها و قوهای 
حود و سایر حیوانات اهلی که در کاخ ما بودند بسن شانزده سالگی رسیدم بدون 
اینکه بدانم غیر از دنیای طفولیت من دنیائی دیگر نیز هست و روزی باید زند گی 
مزبور را تر که کنم و زندگی دیگری را پیش بگیرم. 

اطراف کاخ ما حنگلهائی وسیم موجود بود که بد وک (دانژو) تعلق داشت 
و در این جنگلها بز جنگلی و گوزن و جانوران دیگر بمقدار زیاد یافت می‌شد و 
چون کسی با آنها کاری نداشت آنها با آدمیان و بخصوص با من» انس گرفته بودند 
و برخی از آنها را وقتی صدا می‌زدم نزدیک می‌شدند و یکی از آنها که گوزنی 
ماده بود آنقدر با من انس گرفت که در دست من علف می حورد . 

یکسال در فصل بهار گوزن مزبور بنام (دافنه) ناپدید شد و من از فقدان او 
طوری متأثر شدم که وقتی بجنگل می رفتم و گوزن مألوف خود را نمی‌دیدم بگریه 


۰ ۸ قبل از طوفان . : 


می‌افتادم زیرا تصور می کردم که (دافنه) مرده است. : 
.لا گهان گوزن. مزېور نا دو بچه گوزن‌باز اهدنو توا فان رش 
می تزسیدند و آنزدیک نمی‌شدند اما وقتی دیدند E‏ 
مي‌شود بچه ی و با بلقت گرفتت و می آمدید مود را یمن 
می‌مالیدند و با.من بازی می کردند . 
ل آن ایام در ولایت ما شهرت پیچید کته یی از کر 
موسوم بآقای. کنت دق مون سورو ) را برای, آن ولایت فرستاده و با اینکه من 
هر گز (مون.سورو) ارا ندیده راجع باو چیزی‌نشنیده ی 
این نام بود: .که مرا مضطرب. کرد .. 3 
درباره (مول سورو ) در ولایت ما حرفهای مختلف می زدند و ۹ را 
مردی جوب و برجی بد و ظالم می دانستند تا اینکه یکروز از جنگل صدای شیپور 
شکارچیان.را شنیدم و از کاخ خارج شدم و مقابل درب خارجی آن ایستادم و 
نحضور من در. آنجا مصادف با موقعی شڈ کیم گوزن من (جاف) بافاق دزیر 
حود فرار می کند و یکعده سگ شکاری در تعاقب او هستند 
ر SEE‏ ای ی وت رن 
می نمود. که گوئی بال داشت و گاهی شیپوری را بلب می برد و می‌نواخت و من 
فهمید م که او نا الحکرغه ولایت مایمن (مون‌سورق) می ناشد: 
چون می دانستم که وی و شکارچیان دیگری که با او هستند بتعقیب گوزن من 
اشتغال دارند دستها را بطرف او دراز کردم و فریادزدم تا از تعقیب و شکار 
گوزنی که در آن جنگل بطرزی مخصوص مورد اا ا و نماید اما 
e ٠ e‏ : 
:گا ا E‏ 
(مون‌سورو) و جبر گه‌چیهای‌وی براه افتادم که هرطور هست خود را 
به (مون‌سورو ) یا یکی از ملازمین وی برسانم و مت فا ر گوزن من 
میرفظرننمان. و با قتل لو ما زاندوهگین و پدیخت نکنند ... 
بتصور. حود در-جدود نیم فرسخ و شاید. زیادتر E‏ اينکه 
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بدانم کجا می روم زیرا صدای‌شیپور شکارچیان و تاحت اسبهای آنها نحاموش شده 
بود و دیگر من آنها راانمی‌دیدم تا اینکه از فرط حستگی پای یک درخت افتادم و 
شرو ع بگریه کردم تمی‌دانم چقدر درپای آنادرخحت بودم تا اینکه از دور صدای 
شیپور بر سامعه ام رسید و هزچه می گذشت صدای: مزبوز نزدیکتر می‌شد و دریافتم 
که شکارچیان از همان نزدیکی حواهند گذشت و من.آنها را خواهم دید .. 
,۰ طولی:نکشید که دیدم (دافنه ). گوزن بدبخت من نمایان شد ولی این مرتبه پیش 
از یک بره گوزن با او نبود و بره دیگر» آ ‏ ا N‏ 
N E E‏ ۱۳ 
گوزن TT E? EDENE‏ 
E ۱ (۱‏ 
ایهم د لیل بزنحستگی او شمزده می‌شد .. ی ی 

بکد سه سک در تخود ینحاه با شصت حانور و 
(مون‌سورو ) سوار براسب» در-قفای جانور می‌تاخت و سه چهار نفر جر گه‌چی یا 
متصدیان تازی‌ها بوسیله شیپور و فریاد سگها را تشجیم بدوند گی می‌نمودند و این 
هیشت طوری با سرعت از مقابل من گذشت که باز من نتوانستم صدای نحود را 
بگوش آنها رسام واطولی نکشید که مید و صیاذآن و سگها و صدای شیپورها؛ 
دز غمق حنگل ناپدید. و حاموش گردید .. ی و و ی 

افسوس خحوردم که جرا بشکارجی‌ها BR Ss‏ 
پنجاه متر » بانها نزدیکتر قرار 1 بود ات عویش را 
گا شکار:جیان برسانم: ۸ ۱ یه 

بد ين اميد a‏ ازا انجا گرد باز تراه 
افتادم و. از کنار درختهائی کهن عبور کردم و.یکمرتبه» از وسط شاخحه‌های اشجار» 
عمارتی پدیدار شد » و من با ی ی 
به( دوک دانژو ) است:. 3 A‏ 

من.کاخ‌خزبور را E a‏ 
می‌دانستم که مه فرسخ جا.- کاخ ما فاصله ذارد و:مخلوم شد -که من در.حنساب 


۲ قبل از طوفان 


مسافتی که پیموده ام اشتباه کرده‌ام و بجای نیم فرسخ سه فرسخ راه رفته‌ام و اینک 
پدرم از غیبت من پریشان حال می باشد و نمی‌داند چه برسرم آمده است. 

آنوقت دانستم که اقدام من برای‌نجات (دافنه ) چقدر غلط و حطرنا ک بوده و 
نظر باینکه باغبان کاخ (بوژه ) مرا می‌شناخحت و چند مرتبه که باتفاق پدرم جهت 
گردش» بآن کاخ رفته بودیم بمن دسته گل‌های زیبا داده بود فکر می کردم بروم و 
از باغبان درخواست کنم که مرا بکاخ پدرم بر گرداند چون در خود توانائی اینرا 
که بتنهائی مراحعت کنم نمی‌دیدم. 

مقابل کاخ؛ یک دریاچه یا استخر بز رگ قرار داشت که من اطرافش را 
پیمودم و بمدخحل کاخ رسیدم و در این وقت باز صدای شکار مسمو ع شد و من 
توقف کردم که ببینم شکار چیان از کدام طرف سربدر می آورند . 

تا اینکه باز (دافنه) از حنگل سربدر آورد و این بار بره دوم راهم از دست 
داده بود . 

جانور بیچاره وقتی آب استخر را دید بگمان اینکه بوسیلة شنا کردن می‌تواند 
نحویش را نجات بدهد بآب افتاد و شرو ع بشنا کرد و سگهای شکاری در قفایش 
در اب افتاد ند . 

گوزن آنقدر دویده بود که نمی توانست خحود را از جنگ سگ‌ها نجات بدهد 
و بزودی تازی‌ها» وسط دریاجچه باو رسیدند و از غرش‌های گوزن دریافتم که او 
را بدندان می گیرند . 

در عقب سگ ها ( مون سورو ) نمایان شد و همینکه دید گوزن در آب است و 
سگ‌ها حود را بجانور رسانیده اند از اسب قرود آمد و بطرف قایقی که کنار 
دریاچه بود رفت و طناب آن را گشود و پاروزنان؛ بسوی گوزن براه افتاد. 

من دست‌ها را بطرف او دراز کردم و فریاد زدم و او سر بلند کرد چون 
صدای مرا شنید اما دیگر توجهی ننمود. 

من برای دومین مرتبه فریاد زدم و گفتم آقا برای رضای خدا از قتل این 
گوزن صرفنظر کنید زیرا من آن را مشل فرزند خود دوست می‌دارم. اما 
(مون‌سورو )باز سر را بط رف من‌بر گردانید و بدون اینکه‌از پارو زدن‌و رفتن بطرف 
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گوزن باز ایستد . 

سگ‌ها وقتی نزدیک شدن صاحب خود را دیدند گرچه دیگر گوزن‌را 
نمی گزیدند ولی بیشتر او را اساطه نمودند که فرار نکند و من دیدم که (مون 
سورو ) بگوزن نزدیک گردید و لب قایق او بسینۀ جانور چسبید من گمان کردم 
آن مرد که حواهش و ناله مرا شنیده از قتل جانور بی گناه صرفنظر خواهد کرد 
اما ناگهان (مون سورو ) کارد حود را از کسر کشید و در حالی که من 
نمی توانستم دیده از وی بر گیرم کارد را تا دسته در گلوی گوزن فرو کرد و حون 
از گردن جانور بدبخت جستن نمود و آب‌های دریاچه ارغوانی گردید و گوزن از 
شدت درد و بیم حان طوری حستن کرد که از آب بیرون آمد ولی لحظه‌ای 
تک ما وت و ی ODES‏ مشاهده می کردم نتوانستم تاب 
بیاورم و فریادی زدم و از هوش رفتم. 

وقتی که بهوش آمدم ود را در یکی از اطاقهای کاخ (بوژه) یافتم و دیدم 
که مرا روی تختخواب دراز کرده‌اند و پدرم بربالینم می‌باشدو معلوم شد وقتی از 
حال رفتم باغبان که مرا شناعت بدیگران معرفی کرد و رفت و پدرم را آورد. 

وقتی که طبیب آوردند پزشک گفت من بیمار نیستم بلکه بمناسبت تحریک 
احساسات کسالت پیدا کرده‌ام و بعد از چند روز این کسالت رفع حواهد گردید 
معهذا طوری ناتوان بودم که مرا در تخت روان نشانیدند و بکاخ پدرم بر گردانیدند 
و من تا چند روز از اطاق حارج نمی‌شدم و بستری بودم. 

پدرم می گفت در مدتی که من بستری بودم (مون‌سورو ) هر روز برای احوال 
پرسی می آمد و حیلی اظهار بی‌تابی و پشیمانی می کرد و می گفت اگر وی 
می دانست من بان حانور علاقه‌مند هستم محال بود که آنرا صید کند و آسوده 
تحاطر نخواهد شد مگر اینکه از زبان من بشنود که او را عقو کرده‌ام. 

من نمی حواستم که (مون‌سورو) را ملاقات کنم اما برای عدم پذیرفتن او 
عدذ ری قوی و قابل قبول نداشتم زیرا او می نعواست معذرت بخواهد و درعواست 
عفو کند و من نمی‌توانستم بگریم که حاضر بدیدار و فبول معذرت وی نمی‌باشم. 

لذا یکروز (مون سورو) بملاقات من آمد و بجای اینکه او ناراحت باشد من 


۲۳۴ قبل از طوفان ۰: 


از این ملاقات ناراحت شدم زیرا در دوزه‌ای که تمام خانمهای اصیلزاده خود دز 
شکار شر کت می کنیذ و انوا ع جانوران پزنده و چرنده زا بقتل مئ رسانند دلسوزی 
ی ۳ رک ره 
مع الوصف (مون سورو) در آن‌ملاقات بنیار ابراز تأثز- و پشیمانن :کرد .و 
گفت ا گر من می‌دانستم که‌شماءدز آن حدود هستید و بخضوص ا گر می‌دانستم 
باین حانور علاقه مند می‌باشيد مخال بود که آنرا صید. نمایم و گرچه مردی مدب 
بشمار می آمد ولینتوانست که نحاطره قتل ماده گززن بیجاره و دوبره گوزت او را 
7 با کر زا سا ماش کر 1۵ ور 
دارغ. 4 
آنروز ین دو (مون‌سورو) از کاخ پدرم حارج می‌شد ازار اساژه 
گرفت که بعد » بملاقات وی بیاید و پدرم بامیل‌این دزخواست را پذیرفت زیرا 
(مون‌سورو ) سابقاً در اسپانیا می‌زیست. و پدرم که مدتی مدید-باتفاق فرانتسوای 
اول پادشاه فرانسه مقیم اسپانیا بود دوست می داشت شخصی را پیدا کند که راجع 
بانجا خت ایو و ورو غلاوه بردارا بودت ادب و نزاکت»مردی خوش 
صحبت محسوب می گز دید . 5 
5 ار هت له ی ها 
E‏ ا 
کند . 
از رو ا د ن E‏ 
ززیرا: ا 
صورتی که من از وی‌نفرتی شدید داشتم.. 1 ۱ 
در آغاز او بعنوآن ملاقات:یدزم هفته‌ای.یکمرتبه» شپنس هفتۀ دو سه مر تبه »بعد 
هرروز .آمد و چون خحیلی به‌پذرغ احتزام می گذاشت و پیوسته از گذشته» و جوادث 
اسپانیا یاد می کز د-توانست نظر عنناعد پدرح را بطزف خود جلف کند . 
من هم نمی توأنستم بهد رم بگویم مانع از آمدث او شود: زیر وی هر ۳ از 
حدود نزا کت و ادب ثسبت بمن تجاوز نمی‌نمود» 4 
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: یکروز ضبح پدرم باقیافه‌ ای گرفته وارد اطاق من شد و من ديدم در عین حال 
که وی گرفته نجاطر است گوئی که آمده حبری را که تصزر مئ کند سیب مسرت 
جار من بیواهد گردید ناطلاع یرساند:و گفت د بان خزیز» تو همواره می گفتی 
که میل داری با من زند گی کنی.و از.من حدا:نشوی, آیا چنین,نیست؟ .۰ : :. 

گفتم بلی پدرجان» و من یگانه سعادت خود را e‏ 

دک کب ۱ ۱ ۱ ۱ 1 

. پدرم نزدیک فاو با را E‏ 
بمرحله‌ای رسیده که پاید در حصوص آینده خویش تصمیم بگیری... 

ها ی ی و ۱ 
(مون‌سورو ) از شما درحواستی کرده‌ا ست؟ پدرم گفت بلی و » من آمده‌ام 
درخواست او را باطلاع تو برسانم و بدانم که نظریه تو چیست؟ . . 

گفتم پدرجان» همین قدر بشما می گویم که من هر گز ات کین 
اف را پذیرم. پدرم گفت دیات عزیز تو مدت یک هفته وقت داری و در این 
مدت می توانی فکربکنی و از روی‌تعمق نظریه خود را معلوم نمالی. گفتم پدرجان 
من نه فقط یک هفته بلکه یکساعت هم فکر نمی کنم زیرا تضمیم من قطعی است و من 
حاخضبز نیستم جتی پک روز با این مرد زند.گی نمایم و ایترا گفتم و بگریه در آمدم و 
پدرم که هر گز گریه مرا ندیده بود بسیار غمگین شد و مرا در آغوش گرفت و 
یمن قول داد تا وقتیکه زنده است دریارۀ این ازدوا ج با من گفتگو ۳ 

یک هاو ان این واقعه گذشت و دیگر (مون سور ) بخانه ما نیامد تا اینکه خبر 

دادند که دوک (دانژو ) برای سر کشی باملاک و جنگل‌های خود بآن خدود. 
می آید و پس از اينکه مشازالیه وارد شد روزی یک رقعه دعوت یما واصل گردید 
و در آن از من و پدرم دعوت نمودند که بمناسبت ورود دوک (دانژو ) در جشنی 
که شهرداری شهر مجاور موسوم به( آنژرس) بافتخار او می‌دهد جضور بهم 
برسانیم. E‏ کے 
ا رقعه دعوت فقط | E‏ تور یت 
نمی رفتیم و دعوت مزبور را بعذری نمی‌پذیرفتیم ولی پای رقعه امضای ډوک 


۶ قبل از طوفان 


(دانژو ) برادر پادشاه فرانسه نیز دیده می‌شد و اگر نمی‌رفتیم برای برادر شاه 
توهین آور بود وقتی که من و پدرم وارد عمارت شهرداری شدیم (مون سورو ) 
طوری ما را پذیرفت که گوئی بین ما و او» واقعه‌ای نا گوار اتفاق نیفتاده است و 
وی با نزا کت و احترام بدون اشاره بواقعه مزبور ما را پذیرفت ولی بمحض اینکه 
دوک (دانژو ) مرا دید دیگر چشم از من برنداشت و تا آحر جشن بدون یک لحظه 
نقطا ع مرا می‌نگریست من از این نگاههای متمادی خیلی معذب بودم و پپدرم گفتم 
که از آن مجلس حارج شویم ولی پدرم گفت که نمی توان رفت تا وقتی که دوک 
(دانژو) برود زیرا در مجلسی که یک شاهزاده بلافصل حضور دارد بايد صبر 
کرد تا خود او با رفتن حویش» خاتمه مجلس را اعلام نماید . 

بالاحره مجلس خاتمه یافت و د وک رفت و من و پدرم مراحعت کردیم و سه 
روز بعد از این واقعه ديدم که (مون سورو) که مدتی بود بکاخ پدرم نمی آمد وارد 
کاخ گردید.من از این حضور غیر منتظره بسیار وحشت کردم و هرلحظه بیم داشتم 
پدرم مرا احضار نماید ولی او مرا احضار ننمود و درباره علت حضور أن مرد 
چیزی نگفت ولی از آن روز دریافتم پدرم خیلی غمگین است. 

یک روز هنگامی که برای گردش بجنگل رفتم دیدم که یکی از خدمه کاخ 
پدرم» در جنگل عقب من می گردد . وقتی که من به جنگل می رفتم چون هر گز از 
حدود کاخ دور نمی‌شدم سابقه نداشت که کسی دنبال من بیاید. 

زیرا اگر صبح برای گردش می‌رفتم قبل از موقم صرف غذا مراحعت 
می نمودم و اگر عصر قصد عزیمت جنگل را می کردم قبل از فرود آمدن تاریکی 
برمی گشتم. 

لذا واقعه مزبور در نظرم غیرعادی جلوه کرد و از حادم پرسیدم چرا دنبال 
من آمدید او گفت که امروز آقای کنت دو (مون‌سورو ) بکاخ آمد و با پدر شما 
شرو ع بمذا کره کرد و در وسط مذا کره یکمرتبه پدر شما؛ پرسید که شما کجا 
هستید و وقتی دانست از کاخ غیبت کرده‌اید خیلی تر سید . 

آنگاه چند نفر را باطراف فرستاد که هرچه زودتر شما را پیدا کنند و بکاخ 
E‏ 


(دیان) کیست؟ / ۱۲۲۳۷ 


وقتی من بر گشتم (مون سورو ) رفته بود و دیدم پدرم غمگین‌تر از روزهای 
قبل است و تا مرا دید گفت (دیان) واقعه‌ای جدید اتفاق افتاده که من ناچارم از تو 
جدا شوم و این مفارقت سه هفته یا یک ماه طول خواهد کشید . 

من که هر گز از پدرم جدا نشده بودم گفتم پدرجان اینواقعه چیست و آیا شما 
قصد دارید بمأموریتی بروید و از طرف دربار شغلی بشما رجو ع شده است؟ 

پدرم گفت نه فرزند » من دیگر مورد توجه دربار» از لحاظ دریافت شغل قرار 
نخواهم گرفت و بمسافرت هم نمی روم بلکه تو را ییک سفر کوچک می‌فرستم. 

گفتم آه... پدرجان آیا قصد دارید مرا از حود جدا کنید ؟ پدرم گفت این 
جدائی لازم است و تو برای مدت سه یا چهار هفته بکا خ خواهرم حواهی رفت و در 
کاخ (لود ) که متعلق بعمه‌ات می‌باشد خواهی ماند زیرا حضور تو در اینجا بسیار 
حطرنا ک است. 

وحشتی بز رگ بمن چیره شد و گفتم پدرجان اگر حطری متوجه من باشد 
نا گزیر شما هم در معرض خطر قرار حواهید گرفت و بهتر آنکه؛ باتفاق برویم. 

پدرم گفت نه» من بايد اینجا بمانم که سوء ظن تولید نشود و تصور نکندد که با 
قصد مخصوص تو را از اینجا دور کرده‌ام. 

گفتم از اینجا تا کاخ (لود) مقداری راه است و شما چگونه مرا بانجا 
خواهید فرستاد . 

پدرم گفت من تو را بدونفر مرد مطمئن می سپارم و می دانم که آنها بسلامت تو 
را بکاخ (لود ) خواهند رسانید گفتم آیا این دونفر جزو خدمه کاخ هستند؟ 

پدرم گفت نه و هیچیک از خدمه کاخ نمی‌دانند و نباید بدانند تو بکجا 
می روی؟ از بس پدرم بمن علاقه‌مند بود و دوری از من» برای وی اشکال داشت که 
من از آو نپرسیدم بچه مناسبت مرا از حود دور می‌نماید زیرا یقین داشتم واقعه‌ای 
وخیم سبب شده پدرم خود را از دیدار یگانه فرزندش محروم نماید . 

پدرم گفت دیان عزیز» برو و خود را برای مسافرت آماده کن و اثاثية 
خحصوصی خود را جمع آوری نما و هرچه را دوست می‌داری با خود پر . 

گفتم پدرجان من همه چیز اینکا خ» و از همه بیشتر شما را دوست می‌دارم و 


A‏ ۲ / قبل از طوفان: 


+ گر قزار باشد شا ءا دوست داشتنئ:را ثبرم باید ستگها و آجرها و درخت‌های 
کاخ زا نیز با تخود احمل نمایم لی رت تما فستم موافقت نمائید. که ( گرتزود) 
دعتر دایه‌ام با من باشند. (گلرترود:) دخعری بوداحوان که از کود کی با من 
بز رگ شدهه من جا او و وبا این اشن گر فد بو برع که من لانت من 
تی نوا تھا ت اب رات رابا ۱ 

۰ یب چشمی گزیان شرو ع بجمع آوری اثاثیه ا (گزتروه) 
جامه دانهای مرا "بست و شاعث‌هشت بعد از ظهر -کهنهوا تازیک بود. تخود ټدږم؛ 
راهتمای نا (من و گرتزود ) شد و ما را از درب کوچک کاخ که مستقیم بطرف 
حنگل گشوده.می‌شد نخازخ کرد و .من دیدم که یک تخت‌روان بسته بدو ابو 
دو مرد "نما عشه وپدرم کنگ ننودآو من بیران شدمو بعد من (گرفرو<) 
ll N E‏ 0 
: پدرم بعد هدتێ با آندو نفر آهسته صحبت کرد و فهمیدم که سفارش ما را باو 
می کند» سپس بزای آعزین مرتبه پدرم مرا بوسید و تخت روان بح ر کت د ر آمد 
بدون اینکه ما ندانیم کضا می‌رویم‌من از (گرترود) پزسیدم که:آیا | طلاع دارد 
مقصد ما کجاست و معلوم گردید که وی از من بدون‌اظلاغ‌تر است. ۰ ۰۰۰ 
من جرئت‌تمی کردم که از دو مرد..که‌راننده تخت روان ما بودند بپرسم که 
بچه مناسب ما را از کاخ پدرم دور می‌نمایند و بکاخ (لود ) می‌برند زیرا آندونفر 
زا نمی شداختم و آنها ممکن بود از سئوال من حیرت نمایند زیرا طبعاً آنها فکر 
می کردنذ که من باید بدائم بچه مناننبت از پدرم دور می‌شوم. ۰ ۱ 

۱ ی نا I‏ 
ایکنواخت 5 تخت روان بخواب رفتم و یکمرتبه (گرترود ) بازوی مرا گرفت و گنت 
آه... مادموازل.... خدا بغریاد ما پرسد : . ی دافم چه وهای برای ما اتفاق 
افتاده است. ۱ ۱ ۱ 

آمن سر وا ار وزی تخت روان بیرون آوردم و ا آنضا TT‏ 
و دیدم شش سوار .کسه نقاب برنجهره:دارند ما.را احاطه کرده‌اند. . 

۰ دو مرد که با ما بودند خواستند مقاومت نمایند ولی آن شش نفر در یک لحظه 


(دیان) کیست؟ / ۱۲۳۹ 


هردو را حلع سلاح کردند و تحت نظر گرفتند و یکی از سواران .که گویا صمت 
بیاست دیگراش را رده داشت اجلو ولاز ی بردشتو گنت مادموازل 
نخواهد. کرد و ما شمارا به‌نقظه! 3 در آنجا مانند ملکه‌ها محترم 


خواهید بود. ۳ 
ی ان رید یاک دی ریدم انگ زدم دای در یز .. 

اج بتی و چرا بکمک من نمی آنی.: ۱ ۱ ِ 

e ۱ ) گرترود‎ ( 

این وه ۳ 0 مارا در نقطه‌ای متوقف نمایند 
o SSE.‏ 


ت ۳ آید 2 این حرف 
lc a‏ 
هنسیتید. و :ما دو زب.بدون دفا,ع و بی‌پناه هستیم و چاره اي جز یلمم )دادیم ولی 
بدانید .که ما بحلاف تمایل قلبی.نحود مطینع شما می شویم م . و 

یکی از E‏ سا را e‏ آن را 
e ES‏ 
بح ر کت در آمدیم.. ۱ 

خوانند گان که این صفحات را مطالعه » ی که وقتی 


(دیان) صحبت می کرد (دوبوسی) با چه دقت و احترام به‌سخنان او گوش می داد 
زیرا (دوبوسی) عاشق (دیان) شده بود و عشق‌وقتی بوحود می آید. معشوقه را تا 
سر حدیک فرشته بالا ببرد . ۱ 

و مرد معشوقه حود را آن قدر بز رگ و زیبا و E aE‏ که میاندیشد 
فرشتگان آسمان هم آن زیبائی و طهارت را ندارند. 

هر کلمه‌ای که از دهان معشوقه بیرون می آید برایعاشقریک آیت مقدس 
است و هرنگاهی که معشوقه بعاشق می کنه تا اعماق قلب او را بلرزه در می آورد 
و هرحر کتی که معشوقه می‌نماید در نظر عاشق باندازه یک واقعه تاریخی دارای 


۰ قبل از طوفان 


اهمیت می شود . 

و هر گاه معشوقه بسوی عاشق تسم نماید او خود را سعادتمندترین فرد دنیا 
می بیند بخصوص اگر مانند (دوبوسی) احساس کند که بعد از این اوست که باید 
معشوقه را e‏ هه روز از گند واد تة و شوغ نت ای اد 
حفظ نماید . 

از لحظه‌ای که (دیان) شرو ع بذ کر سر گذشت خود کرد (دوبوسی) یکمرتبه 
" صحبت او را قطع ننمود و طوری باظهاراتش گوش می‌داد که پنداری هر کلمه که 
از دهان دخحتر جوان حارج می‌شود بجان او بسته است. 

جزئی ترین و بی‌اهمیت‌ترین حوادث زند گی (دیان) برای (دوبوسی) بقدر 
دنیا دارای ارزش بود و می‌ترسید اگر یک کلمه حرف بزند» و یک مرتبه صحبت 
(دیان) را قطع نماید» یکی از جزئیات زند گی دختر جوان» از وسط بیفتد و از 
طرف گوینده فراموش شود . 

اما (دیان) که حوادث گذشته را بزبان می آورد و در حین تکلم آن حوادث» 
بیادش می آمد وقتی باین مورد از سر گذشت رسید » دوچار تأثر گردید و قدری 


سکوت کرد . 

(دوبوسی) که دید (دیان) از کک دست‌ها را از روی التماس بهم 
حفت نمود و گفت خانم چرا سکوت کردید... شما را بخدا ادامه بدهید و مرا در 
انتظار نگذارید. 


زنها هر گز نسبت باحساساتی که در مردها ایجاد می کنند اشتباه نمی‌نمایند و 
هر زن در اولین برخورد با یک مرد می‌فهمد که آیا در او عواطف مثبت بوجود 
آورده يا aE‏ 

و (دیان) از نگاه‌ها و ژست‌های (دوبوسی) می‌فهمید که مرد جوان چقدر 
از او حوشش آمده و اگر تردید داشت گفته احير (دوبوسی) تردید او را زائل 
کرد و تبسمی مقرون باندوه نمود و چنین ادامه داد : 

مدت سه ساعت ما راه پیمودیم ( گرترود ) با اینکه می گفت اهل محل است و 
همه حا را می‌شناسد در تاریکی قادر نبود بفهمد ما کجا می‌رویم خود من چند 


(دیان) کیست؟ / ۱۲۴۱ 


مرتبه حواستم نشانیهای راه را بخاطر بسپارم ولی آنقدر جاده پیچ و خم داشت و 
بقدری ما از چهار راه‌های مختلف عبور کردیم که بخاطر سپردن آنها محال بود و 
فقط یک نقشه کش می‌توانست با ترسیم یک نقشه آنها را یادداشت کند که بعد 
بفهمد از جه راهی عبور کرده است. 

بعد از سه ساعت» تخت روان توقف کرد و بین کسانیکه باما بودند و کسانی 
دیگر که آنها را نمی‌دیدیم» صحبتی رد و بدل شد و من صدای زنجیر مخصوص 
یک پل متحر ک را شنیدم و گوئی که پل متحر ک را روی یک خندق فرود آوردند. 

تخت روان‌ما از روی پل گذشت و دروازه‌ای باز گردید و ما وارد یک قلعه 
شدیم بدون اینکه بدانیم کدام قلعه است. 

دو نفر با مشعل باستقبال ما آمدند و معلوم شد که از ورود ما مطلع بودند و 
بغد پیشاپیش تخت روان حر کت کردند تا اینکه برای آجرین مرتبه توقف نمودیم. 

مردی که رئیس سواران بود یکمرتبه دیگر بدریچه تخت روان نزدیک شد و 
گفت مادموازل شما بمقصد رسیدید و حواهش می کتم فرود ببائید . 

من فرود آمدم و کمک کردم که ( گرترود ) فرود بیاید و آن دونفر که 
مشعل بدست داشتند پیشاپیش حر کت نمودند و ما وارد یک کاخ‌شدیم و بهدایت 
دیگران قدم بیک تالار غذا حوری که اثاثیۀ گرانبهای آن عهد فرانسوای اول را 
بخاطر ی اود » نهادیم و دیدیم روی میز » چند نو ع غذا و شراب نهاده شده است. 

رئیس سواران بدون اتک نقاب از صورت بردارد گفت مادموازل بطوریکه 
عرض کردم شما در اینجا مانند ملکه‌ها زند گی حواهید کرد و هیچکس را یارای 
آن نیست که نسبت بشما اسائه ادب نماید و چون می دانم که نمی‌توانید بدون یک 
حدمتکار زند گی کنید » موافقت میکنم که حدمتکارتان از شما جدا نشود و اطاق 
او را کنار اطاق حواب شما تعیین کرده‌ايم. ۱ 

از اینحرف من و ( گرترود ) خیلی حوشوقت شدیم زیرا بسپار بیم داشتیم که 
ما را از یکدیگر حدا نمانند. 

رئیس سواران آنگاه گفت این چکش که ملاحظه می‌فرمائید وسپله احضار 
حادم است‌ و هروقت که کاری و حاحتی دارید با این چکش روی این زنگ 


۲ قبل از طوفان 


بنوازید و حادم که روز وشب در اطاق سرسرا کشیک می دهد حاضر خواهد شد 
و هرچه بگوئید اطاعت خواهد کرد و هرچه بخواهید برای شما خواهد آورد. 

آنگاه آنمرد سرفرود آورد و از اطاق حارج شد و من و ( گرترود ) نظری با 
هم مبادله کردیم و دانستیم که از آنساعت ببعد در آن کاخ محبوس می‌باشیم. 

نظر ما متوجه میز غذاخحوری که دو چلچراغ پایه‌دار کوچک روی آن 
می‌سوعت گردید» و ( گرترود ) دهان را باز کرد که چیزی بگوید ولی من بار 
اشاره کردم که سکوت نماید زیرا بعید نبود پشت درب اطاق» یا درب آپارتمان 
کسی بحرف‌های ما گوش بدهد . 

من به ( گرترود ) اشاره کردم که یکی از دو چلچرا غ پایه‌دار را بردارد که 
برویم‌و اطاق حواب من» و اطاق او را مورد تفتیش قرار بدهیم. 

دختر جوان چلچراغ را برداشت و اول بطرف اطاق خواب من رفتیم و آنگاه 
اطاق خواب و حصوصی ( گرترود ) را دیدیم. اطاق ( گرترود ) در گذشته یک 
اطاق توالت» محاور اطاق خواب بود که بمناسبت ورود ما» آنرا مبدل باطاق 

نت ( گرترود ) کرده بودند و در آن اطاق هم یک چکش و یک زنگ وجود 
داشت. 

درب اطاق ( گرترود ) برحسب ظاهر می‌بایست بطرف خارج آپارتمان باز 
شود و (گرترود ) بطرف درب مزبور رفت و دریافت که آن را از بیرون قفل 
کردة اند . 

وقتی که دو نفر محبوس می‌شوند» يا اينکه دو نفر در وضعی مشابه قرار 
می گیرند ولو از حیث مرتبهٌ اجتماعی با هم فرق داشته باشند » دارای یک نو ع فکر 
می‌شوند . ۱ 

من وقتی که از تخت‌روان پیاده شدم و از پله‌های کاخ بالا آمدم آنها را 
شمردم و معلوم شد ( گرترود ) نیز همین کار را کرد. زبرا بمن گفت خانم» آیا 
متوحه شدید که ما وقتی از تخت‌رواد پیاده شدیم پنج پله را طی نمودیم تا باینجا 
ریا 


گفتم بلی طفلک من» ( گرترود ) گفت خانم؛ از این قرار ما در طبقهُ اول این 


(دیان) کیست؟ ۱۲۴۳ 


کاخ سکونت داریم گفتم حق باتو است ( گرترود ) آهسته گفت مادموازل اگر 
پنجره های اطاق خواب شما دارای طارمی‌های آهنی نباشد » چون در طبقه اول 
عمارت هستیم فرار از اینجا حیلی دشوار نیست. 

گفتم چلچرا غ را بیاور تا برویم و پنجره‌ها را ببینیم ( گرترود ) چراغ را 
نزدیک یکی از پنجره‌های اطاق خواب من آورد و من پنجره را گشودم و چیزی 
نمانده بود که از فرط شعف فریاد بزنم زیرا آن پنحره طارمی آهنی نداشت. 

( گرترود ) گفت اگر مادموازل جرئت بخرج بدهند ما می‌توانیم از اینجا 
فرار نمائیم گفتم طفلک من» از این حیث آسوده خاطر باش که من برای فرار از 
اینجا دارای حرئت خواهم بود . ولی حيرت می کنم که زندانبانهای ما چگونه متوحه 
نشده اند که این پنجره‌ها طارمی آهنی ندارد . ۱ 

( گرترود ) گفت مادموازل شاید آنها فراموش کرده اند گفتم چنین چیزی 
نمی‌شود و کسانبکه با این دقت ما را ربودند تا در اینجا محبوس کنند این نکته 
بز رگ را فراموش نمی‌نمایند. 

من سر از پنجره حارج کردم که بدانم برای چه آن پنجره دارای طارمی نیست 
و وقتی پای دیوار را نظر گذرانیدم موضو ع برای من حل شد زیرا پای دیوار» یک 
دریاچه وجود داشت و زندانبانها که می دانستند آن دریاچه مانع از فرار ما حواهد 
گردید لازم ندانستند که پنجره‌های اطاق حواب مرا دارای طارمی آهنی نمایند . 

من برای اینکه بدانم وسعت دریاچه مزبور چقدر آست» با وجود تاریکی» افق 
را بمدنظر در آوردم و دیدم گوئی که منظره مقابل» بنظرم آشنا می آید . 

یک مرتبه دریافتم آنجا کاخ (بوژه) است که من مکرر باثفاق پدرم بانجا رفته 
بودم و آخرین مرتبه» مقابل چشم من (مون سورو ) در آنجا درون دریاچه (همان 
دریاچه‌ایکه زیر پای ما بود ) گوزن محبوب مرا بقتل رسانید . 

کاخ (بوژه) بدو ک (دانژو ) برادر پادشاه فرانسه تعلق داشت و چون مرا در 
آن کاخ محبوس کرده بودند معلوم بود چه کسی فرمان حبس مرا صادر کرده و 
برای جه مرا محبوس کرده‌اند. 

با اینکه می دانستم دریاچه کاخ (بوژه) عمیق و وسیع است و مان از فرار ما 


۴ قبل از طوفان 


خواهد گردید از اینکه آنرا کنار اطاق حواب خود دیدم حوشوقت شدم زیرا 
دانستم هر گاه کسی بخواهد بعفت من تعرض کند می توانم خود را از اطاق حواب 
بدرون دریاچه بیندازم و بزند گی خویش خاتمه بدهم. 

بعد پنجره اطاق را بستم و بدون اینکه لباس از تن بیرون بیاورم روی 
تختخواب خود افتادم و از فرط حستگی بخواب رفتم و ( گرترود ) هم روی یک 
صندلی راحتی» کنار تختخواب من خوایید. ۱ 

ار تا ور ترا ASE‏ 
بیدار است و هردو گوش بصداهای خارج می‌دادیم اما هیچ صدای مظنون 
بگوشمان نمی رسید و فقط صدای حفدها و بعضی از طیور آبی را که کنار دریاچه 
بودند می‌شنیدیم تا اینکه روز دمید . 

بعد از طلو ع روز و زائل شدن تاریکی وحشتی که انسان از ظلمت دارد از 
بین می رود ولی ترس من از بین نرفت چون خطری که مرا تهدید می کرد با 
تفاوت روز و شب» تغییر نمی‌نمود و روزهم مانند شب ممکن بود که من در معزض 
آزار و اهانت قرار بگیرم. 

ساعت ٩‏ صبح درب آپارتمان ما را کوبیدند و من به( گرترود ) گفتم برود و 
ببیند کیست؟ وی رفت و بر گشت و گفت اینها خدمه کاخ هستند و آمده‌اند شب 
چره را که میل نکرده‌اید ببرند و چاشت بیاورند. 

( گرترود ) رفت که از آنها تحقیقاتی بنماید ولی خدمه کاخ اطلاعی نداشتند 
یا اگر مطلع بودند نمی‌توانستند چیزی بگویند. 

آنها مأمور بودند که از من بخوبی پذیرائی کنند و هرچه می گویم غیر از 
جیزهائیکه مربوط بفرار است» اطاعت نمایند . 

براثر تفکرات شب؛ حریان واقعه بطور وضو ح برمن معلوم شد و دانستم بعد از 
" اینکه دوک دانژو در عمارت شهرداری ( آنژرس) مرا دید خواهان من شد و (مون 
سورو ) را نزد پدرم فرستاد و مرا از او حواست و پدرم که نمی توانست دزخواست 
دوک (دانژو) را بپذیرد و از او می‌ترسید تصمیم گرفت که مرا از کاخ خود 
دور کند و بکاخ ` حواهرش بفرستد تا اينکه دوک (دانژو ) نتواند بمن دسترسی" 


(دیان) کیست؟ / ۱۲۴۵ 


پیدا کند. 

ولی معلوم نیست که براثر حیانت یکی از خدمه» یا بمناسبت یک تصادف 
مشئوم» دوک (دانژو ) فهمید که پدرم قصد دارد مرا دور کند و شش سوار 
فرستاد و مرا دستگیر کردند و بکاخ (بوژه) آوردند و محبوس نمودند. 

من نمی خواستم چاشت صرف کنم ولی ( گرترود ) گفت مادموازل اگر ما 
بخواهیم از اینجا فرار کنیم شما باید دارای قوت باشید و هر گاه غذا نخورید از 
قوت خواهید افتاد و من با اصرار او یک فنجان شیر و قدری نان خوردم. 

آنروز اوقات من صرف تفکر و مشاهده اطراف شد . دریاچه کاخ (بوژه) که 
پای دیوار بود بطوریکه گفتم وسعت داشت ولی آن طرف دریاچه» یک قایق با 
دوپارو بنظر می رسید و اگر ما می‌توانستیم آن قایق را از آن طرف بپای دیوار 
بیاوریم فرار ما سهل می گردید ولی محال بود که بتوانیم آن قایق را با وسائل 
حودمان» از آنطرف باینطرف» منتقل نمائیم. 

بعد از ظهر خدمه کاخ غذای روز ما را آوردند و روی میز اطاق غذاخوری 
چیدند و رفتند و من براثر گرسنگی دیگر نتوانستم خودداری کنم و پشت میز 
نشستم و شرو ع بخوردن غذا کردم و بمحض اینکه نان را پاره نمودم ديدم کاغذی 
در حوف آن وحود دارد. 

محتاج بوصف نیست که از مشاهده آن کاغذ چقدر مسرور شدم و وقتی 
حواندم دیدم نوشته است (یک دوست صمیمی در حارج این کاخ مواظب شماست 
و امیدوار است شما را نجات بدهد و فردا در همین موقع حبری دیگر بشما 
خواهد داد ...این کاغذ را بسوزانید و از بین سرید.) 

من بعد از اینکه کاغذ مزبور را به( گرترود ) نشان دادم سوزانیدم و از بین 
بردم و آنروز تا شب صحبت من و ( گرترود ) در اطراف این واقعه دور می‌زد و 
فکر می کردیم این کیست که در حارج از کاخ مواظب ماست و حاضر است بما 
کمک نماید و جگونه توانسته حود را بدرون کاخ برساند. 

شب دوم مانند شب اول توقف ما در آن کاخ بدون حادثه گذشت و روز بعد 


۶ قبل از طوفان 


هنگام صرف غذای روز یکمرتبه دیگر کاغذی از جوف نان بدستم رسید که این 

(مادموازل» شخصی که برحسب امر او شما را ربوده‌اند امشب در ساعت ده 
بعد از ظهر وارد این کاخ خواهد شد ولی در ساعت ٩‏ بعد از ظهر امروز دوست 
صمیمی شما بوسیله قایق حود را بپای دیوار اطاق حواب شما حواهد رسانید و 
u. OR‏ داد تا eS‏ 
۲ ی ۱[ 

کے کہ این فو نامو را سا هو درد ات مارا جات دهد 

از دوستان خود متوسل گردیده» و آن شخص داوطلب شده ما را نجات بدهد ولی 
استنباط کنیم. 

آن روز من بیش از پنجاه مرتبه بطرف پنجره رفتم که ببینم آیا دوست ناشناس 
حود را در آن طرف دریاجه و جنگل بما نشان خواهد داد یا نه؟ 

ولی هیچکس دیده نمی‌شد وقایق درحای حود قرار داشت قبل از اینکه هوا 
تاریک شود درب آپارتمان ما را کوبیدند و ما وحشت کردیم چون از ساعتی که 
وارد کاخ شدم این اولین بار بود که حدمة کاخ در موقعی غیر از ساعات آوردن 
غذاء می خحواستند وارد آیارتمان ما شوند. 

نگشودن درب آپارتمان از طرف ما حماقت بود زیرا اگر آنها می حواستند 
وارد مسکن ما شوند می‌توانستند در را بشکنند و لذا به( گرترود) گقتم برود و 
در را بگشاید. 

وقتی درباز شد دیدم مردی نقابدار وارد اطاق گردید که من او را نشناحتم 
اما وقتی دهان باز کرد فهمیدم رئیس سوارانی است که در آن شب ما را ربوده 


(دیان) کیست؟ ۱۲۴۷ 


بودند . 

او کاغذی از حیب بیرون آورد و گفت مادموازل این کاغذ را باید بشما 
تقدیم کنم و خواهش می‌نمایم که آن را بگشائید و بخوانید. 

بردو اغا از کیست؟ آنمرد کیت اکر کشا نید واه دات 
نویسنده آن که می باشد» گفتم آقا من اول باید بدانم نویسنده کاغذ کیست تا بعد 
آنرا بخوانم. 

آنمرد گفت مادموازل بمن دستور داده‌اند که هر گاه شما از خحواندن این نامه 
امتنا ع فرمودید نامه را مقابل پای شما بگذارم. 

مرد مزبور این را گفت و نامه را روی تابوره‌ای که مقابل پای من بود نهاد و 
سرفرود آورد و رفت. 

پس از خروح او» من و ( گرترود ) حيرت زده؛ نامه را می‌نگريستيم و من 
نمی‌دانستم که آن را بگشایم و بخوانم یا نهم؟ 

( گرترود ).گفت مادموازل» هر گاه شما این نامه را نخوانید جریا حوادث 
تغییری نخواهد کرد و آن کس که ما را در اینجا حبس نموده همچنان در حبس 
نگاه خواهد دآشت ولی اگر بخوانید سکن است راه نجاتی برای ما پیدا شود پا 
اینکه ما را از حطری مستحضر نماید و بتوانیم حلوی حطر مزبور را بگیریم. 

دیدم حرف ( گرترود ) منطقی است و نامه را برداشتم و گشودم. 

صحبت (دیان) که باینجا رسید از حا برحاست‌و از یک صندوقجه ظریف 
مخملی که خانم‌ها بیشتر وسائل آرایش خود را در آن جا می‌دهند یک نامه آورد 
و بدست (دوبوسی) داد و گفت آقا» سرنوشت اقتضا کرد که شما با من آشنا 
شوید و از سر گذشت من مطلم گردید و لذا می‌توانید این نامه را بخوانید . 

(دوبوسی) نظری بعنوان نامه انداعت دید چنین نوشته شده است: (خانم زیبا» 
مادقا رل فیان دوف ور هد غافت ا 

مرد حوان تا حط مزبور را دید گفت خانم این حط دوک (دانژو ) است و من 
آنرا می‌شناسم (دیان) گفت پس (مون سورو ) بمن درو غ نمی گفت و آنطور که 


۸ / قبل از طوفان 


من تصور می کردم گناهکار نیست. 

(دوبوسی) آهی کشید و گفت خانم راجم به گناهکاری یا بی اهن 
(مونسورو ) من نمی توانم قضاوت کنم مگر اینکه تمام سر گذشت شما را بشنوم و 
E ES‏ 

( ادو رل یک شاهزاده یی که کر ار ع ا ده ایور 
ساعت ده بعدازظهر حدمت شما حواهید رسید تا اینکه عذر گناه خود را بخواهد و 
بشما ثابت کند اقدامی که وی در مورد شما کرد فقط ناشی از عشق بود ). 

( یس بیدا ران نامه گفت ظوریکه کی ایر تات ادرک 
(دانژو ) است و اینک خحواهشمندم بسخن ادامه بدهید زیرا هرقدر که من بیشتر 
سر گذشت شما را می شنوم علاقه من برای شنیدن دنباله آن زیادتر می‌شود . 

(دیان) گفت هنگامیکه ما را در کاخ (بوژه ) حبس کردند آخر پائیز بود و 
بطو ریکه می‌دانید در این فصل شب زود فرا می‌رسد و بمحض اینکه تاریکی فرود 
آمد» با اینکه تا ساعت ٩‏ بعدازظهر خیلی وقت مانده بود من و گرترود در اطاق . 
حواب» پشت پنجره قرار گرفتیم و چشم بخارح دوختیم. 

نامه‌ای که من از دوک دانژو دریافت کردم ثابت می کرد خبری که دوست 
ناشناس ما » جوف نان» بما اطلاع داد واقعیت دارد و در آن شب دو ک (دانژو ) 
در ساعت ده عصر» وارد کاخ خواهد گردید و ما باید منتظر ورود دوست 
ناشناس خود باشیم که در ساعت ٩‏ بعد از ظهر از آنجا فرار کنیم. 

آنشب» با وحود اینکه آخر پائیز بود هوا اعتدال داشت و ستار گان در 
آسمان می درخحشیدند و قدری که از شب گذشت ماه طلو ع نمود و دریاچه و 
جنگل را روشن کرد . 

مقارن ساعت هفت بعد از ظهر یک مه رقیق از سطح دریاچه بر حاست ولی مه 
مزبور مانم از بینائی نمی‌شد و ما برای اینکه حارج را بهتر ببینیم پنجره اطاق 
خواب را باز گذاشته بودیم. 

مادر آپارتمان حود ساعت نداشتیم و نمی‌دانستیم چقدر از شب می گذرد ولی 


(دیان) کیست؟ ۱۲۴۹ 


ون کا ر زند گی می کنند ایروک کات یعارز گان مو مان 
وقت را بشناسند احساس می کردیم که ساعت ٩‏ بعدازظهر نزدیک است. 

یک مرتبه در آذ طرف دریاچه سایه‌هائی پدیدار گردید که بعضی از آنها 
حود را پشت درختها پنهان می کردند و ما بکمک نور ماه هنگامی که از پشت 
اشجار حارج می‌شدند آنها را می‌دیدیم. 

هنوز یقین نداشتیم که دوست ناشناس ما آمده و فکر می کردیم سایه‌هائی که 
می‌بینیم زائیده قوه تخیل ماست تا اینکه شیهه اسبی بگوشمان رسید و آنوقت یقین 
حاصل کردیم که آنطرف دریاچه کسانی حضور دارند. 

من به( گرترود ) گفتم معلوم نیست که اینها جزو دوستان ما باشند و شاید 
دوک (دانژو ) آمده» قصد دارد وارد کاخ شود. 

آن دخعتر جوان گفت مادموازل اگر دوک دانژو آمده بود خود را اینطور ‏ 
پنهان نمی کرد و اینها کسانی هستند که می‌ترسند خویش را نشان بدهند و لذا 
جزو دوستان ما می‌باشند . 

بهوش دختر جوان آفرین گفتم و دقت را بیشتر کردیم و آن طرف دریاچه را 
در مدنظر گرفتیم. من متوجه شدم یکنفر از بین کسانی که آنطرف هستند از 
دیگران جدا شد و باب نزدیک گردید و قایق را گشود و سوار آن گردید و 
شرو ع به‌پارو زدن کرد . ۱ 

راننده قایق چون آهسته پارو می‌زد صدای بر حورد پارو با آب شنیده 
نمی‌شد ولی هرقدر که قایق نزدیک می گردید در پرتو ماه می‌دیدم که هیکل آن 
مرد بنظرم آشنا است و وقتی که قایق بده قدمی پنجره رسید دیگر برای من تردیدی 
باقی نماند که آن مرد (مون سورو ) می‌باشد . 

این بود که خود را از جلوی پنجره دور کردم و کنار آن پنهان شدم (مون 
سورو ) قایق را کنار دیوار آورد و طناب آنرا بحلقه‌ای که پائین بود بست. پنجره 
اطاق حواب من نسبت بدریاچه ارتفاعی نداشت و (مود‌سورو ) وقتی در قایق 
ایستاد توانست دو دست را لب پنجره بگیرد و بالا بياید و من که تصور نمی کردم 


۰ / قبل از طوفان 


او بالا بیاید فریادی کوچک زدم و (مون‌سورو ) گفت خانم چرا اظهار وحشت 
کردید » مگر نامه‌های من بشما نرسید ؟ 

کی راون تا در آن نامه‌ها حود را معرفی نکرده بودید و من تصور 
نمی کردم که شماً باشید . وی با اندوه گفت می‌دانم که شما نسبت بمن بی‌مر حمت 
هستید ولی آیا فکر نکردید که جز من و پدرتان» هیچکس در فکر شما نیست. 

پرسیدم آیا با من کاری داربد ؟ وی گفت من می‌دانستم که پس از آمدن 
باینحا شما تسه ید بیان حواهید شد و لذا نامه‌ای‌از ا آورده ام 

(مون سورو ) نامه‌ای بدست من داد و من که در آن اطاق چراغ نداشتم؛ 
باطاق مجاور که دارای جرا غ بود رفتم و اول با دقت حط نامه را از نظر گذرانیدم 
و یقین حاصل کردم که نحط پدرم می‌باشد و حعل نشده و بعد مضمون نامه را چنین 
حواندم: 

(دیان عزیزم» در اینموقم یگانه کسیکه می‌تواند تو را از حطری بز رگ که 
در انتظار تو است نجات بدهد کنت (دومون سورو ) می‌باشد و بنابراین تو باید 
نسبت باو اعتماد داشته باشی و هرچه می گوید بپذیری زیرا غر از او هیچکس 
قادر بنجات تو نیست و هیچکس هم بکمک ما نمی آید و پس از اینکه تو را نجات 
داد خواهد گفت که برای تا دو وامی که من و تو در قبال او برعهده گرفته‌ايم چه 


باید بکنی ). 


امضاء - (مریدور) 


من هرچه فکر می کردم نفرت من نسبت به (مون سورو ) ناشی از چیست 
می‌دیدم که جز نفرت فطری چیز دیگر نمی‌باشد حتی موضوع قتل (دافنه) گوزن 
محبوب منهم» برای او گناهی بزر گ بشمار نمی آمد زیرا وی نمی‌دانست که من 
این گوزن را دوست می‌دارم و هرشکارچی» در جنگل خود را آزاد» براي شکار 
حانوران می داند . 

این بود که بطر فاو رفتم و گفتم آقا من نامه پدرم را خواندم و طبق توصیه وی 


(دیان) کیست؟ / ۱۲۵۱ 


حاضرم که با شما مذا کره کنم و نسبت بشما اعتماد اش نی ار ای را 
پدرم نمی گوید که شما بعد از اینکه مرا از این کاخ خارج کردید بکجا خواهید 
برد . 

او گفت مادموازل من شما را بکاخ (مریدور ) می برم. قلب من از شادی طبید 
و گفتم آه آیا شما قصد دارید که مرا نزد پدرم ببرید. 

وی گفت مادموازل دو ساعت بعد از اینکه از اینجا حر کت کردیم شما در . 
کاخ (مریدور ) پدرتان را خواهید دید ؟ 

گفتم آقای کنت من از این مساعدت که نسبت بمن ابراز می‌نمائید از شما 
متشکرم. و بعد سکوت کردم زیرا نمی‌دانستم چه بگویم و آیا باتفاق آن مرد از 
کاخ (بوژه ) فرار بنمایم یا نه؟ 

(مون سورو ) گفت خانم آیا تصمیم خود را گرفتید و آیا حاضر هستید که 
براه بیفتیم ؟ من نظری به( گرترود ) انداعتم و نمی‌دانستم چه بگویم و او گفت 
مادموازل متوجه باشید که هردقیقه‌ای که بگذرد غیرقابل جبران است برای اینکه 
من امشب بقدز نیم ساعت دیر آمدم و اینک بیش از ده دقیقه وقت نداریم که از اینجا 
برویم و در صورتی که این ده دقیقه بگذرد ما دیگر قادر بخروح از اینکاخ 
نخواهیم بود . ۱ 

گفتم برای چه پدرم باتفاق شما اینجا نیامد او گفت برای اینکه پدر شما تحت 
نظر است و جاسوسان مواظب او هستند و نمی‌توانست خود برای نجات شما اقدام 

گفتم اگر او تحت نظر است و جاسوسان نمی گذارند او باینجا بیاید چگونه 
شما توانستید اینجا بیائید ؟ (مون-سورو ) گفت برای اینکه من با پدر شما حیلی 
فرق دارم و من دوست و محرم دو ک (دانژو ) بشمار می آیم و کسی از ورود من 
باینجا ممانعت نمی کند و نسبت بمن ظنین نمی‌شود . 

از این حرف تعجب کردم و گفتم شما دوست و محرم دوک دانژو هستید 
چطور حاضر شدید که مرا از اینجا بربائید در صورتی که می‌دانید وی همین 
تکیت ا راه اد ۱ 


۲ قبل از طوفان 


(مون‌سورو) گفت خانم من با اينکه دوست و محرم دوک دانژو هستم برای 
اینکه عفت و حیثیت شما لکه‌دار نشود باو حیانت کردم... آری برای حفظ عفت و 
آبروی شما حاضر شدم خیانت کنم و علاوه برشغل؛ جان خود. را هم بخطر بیندازم. 

(مون‌سورو ) این کلام را طوری حدی گفت که برای من یقین حاصل شد 
راست می گوید و وی برای اینکه مرا نجات بدهد حاضر بخیانت شده است. 

من نظری به ( گرترود ) انداختم و منتظر بودم که ببینم او چه می گوید ولی 
معلوم بود که ( گرترود ) نسبت به (مون سورو ) اعتماد ندارد و مایل نیست که ما با 
او فرار کنیم. ِ 

(مون سورو ) گفت خانم چرا معطل هستید و تصمیم حود E O‏ 

من روی یک صندلی راحتی افتادم و سر را بین دو دست گرفتم و گنتم 
حدایا... حدایا ... چه باید بکنم؟ 

(مون سورو) بطرف قسمتی از کاخ که مخالف جهتی بود که وی از آنجا 
آمد اشاره کرد و گفت آیا این سواران را می‌بینید که بقصر نزدیک می‌شوند ؟ 

من نظر خود را متوجه آن طرف کردم و ديدم که عده‌ای سوار بکاخ نزدیک 
می‌شوند و بعضی از اسب‌های آنها شیهه می کشند و پرسیدم اینها که هستند. 

(مون سورو) گفت خانم اينها دوک (دانژو ) و سواران او می‌باشند و تا چند 
دقیقة دیگر وارد کاخ خواهند شد و از این لحظه ببعد هرثانیه ای که بگذرد غیرقابل 
حبرال خواهد بود. 

من یک مرتبۀ دیگر روی خود را بطرف ( گرترود ) کردم و گفتم ( گرترود ) 
چه باید کرد ؟... صدای سم سواران که بکاخ نزدیک می شدند بگوش می رسید و 
لحظه ای بعد صدای زنجیر پل متحر ک که روی خندق فرود می آمد مسموع گردید 
و ( گرترود ) گفت خانم آیا صدای فرود آمدن پل متحر ک را می‌شنوید . 

من نمی توانستم هیچگونه تصمیم بگیرم زیرا وقتی بین دو خطر ؛ یکی حطر 
افتادن بجنگ دوک دانژو» و دیگر حطر ادای دين حویش نسبت به (مون سورو ) 
را می‌سنجیدم می ديدم که هر دو یک اندازه برای من حطرنا ک است. 

عاقبت ( گرترود ) بمن نزدیک شد و مرا در بر گرفت و مانند یک کود ک 


(دیان) کیست؟ / ۱۲۵۳ 


بلند کرد و در آغوش (مون سورو ) نهاد . 

من از تماس با آنمرد برحود لرزیدم ولی وی مرا از پنجره وارد قایق کرد و 
هنگامی که وارد قایق می‌شدم روسری من از سرم جدا شد و در دریاچه افتاد و من 
آنقدر مضطرب بودم که بفکر نیفتادم آن را از روی آب بگیرم. 

بعد از من ( گرترود ) وارد قایق شد و آنگاه خود (مون سورو ) قدم بقایق 
نهاد و من باو گفتم روسری من در آب افتاد او نظری به‌روسری انداعت و گفت 
خانم بگذارید که روسری روی آب باشد زیرا برای کمک بانجام نقشه ما مفید است. 

(مون سورو ) پاروها را بدست گرفت و با چند ضربت شدید پارو قایق را 
بآنطرف رودخانه رسانید و در موقعیکه ما قدم بخشکی می گذاشتیم من ديدم که 
اطاق حواب من روشن شد و معلوم گردید یا عود دوک (دانژو ) وارد اطاق 
حواب گردیده یا خدمه وارد اطاق شده‌اند که ببینند برای چه ما ناپدید شده‌ایم. 


۸۰ 


قراردادی که بدختر جوان بیشنهاد گردید 


صحبت (دیان) که باینجا رسید از فرط تأثر مرتعش گردید و رنگ از 
صورتش پرید (دوبوسی) که با دقت بسخنان او گوش می‌داد از بیم آنکه مبادا زن 
حوان ضعف کند از جا برنحاست و گفت خانم شما را چه می‌شود .؟ 

(دیان) گنت آقا جیزی نیست و از درون حعبه مخملی مذ کور در صفحات 
قبل یک شیشه نمک بیرون آورد و استشمام کرد و براثر بوئیدن نمک رنگ 
ضورتش کلگرت گردیدا 
(دوبوسی) با اینکه هنوز پایان سر گذشت زن‌جوان را نشنیده بود و 
تن داتست بکضا مه ھی نو اشفا بیس سیت تام دشمان او تعصوفت بیدا 
کرد و می‌اندیشیذ هریک از آنها اگر با وی برحورد نمایند بضرب شمشیر وی از 


یا در حواهند آمب. - 
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قراردادی که بدختر جوان .... / ۵ ۱۲۵ 


حتی دو ک (دانژو ) برادر هانری سوم از شمول این حصوصیات معاف نبود و 
اگر در آنساعت دوک مزبور. آنجا حضور می داشت دوبوسی از کشیدن شمشیر 
بسوی او مضایقه نمی کرد . 

بعد از اینکه حال زن حوان بهبود یافت و نفسی تازه کرد گفت بمحض اینکه 
ما بساحل رسیدیم یک عده هشت نفری که از آدم‌های (مون سورو ) بودند بطرف 
ما دویدند و یکی از آنها دو اسب را نگاه می‌داشت من یکی از آندو را شناختم و 
دانستم اسب سياه کنت دو (مون سورو ) است. 

اسب دیگر سفید رنگ بنظر می‌رسید و (مون‌سورو ) با من کمک کرد تا 
سوار اسب سفید شدم و حود سوار اسب سیاه گردید. 

( گرترود ) را هم ترک اسب یکی از سواران نشانیدند و ما براه افتادیم و در 
دقایق اول بد ون اینکه باسبها مجال تازه کردن‌نفس بدهند چهار نعل راه می‌پیمودیم و 
من متوحه بودم که سواران طوری حر کت می‌نمایند که مرا در همه حال احاطه 
کنند و من نتوانم از تاحت اسب استفاده و فرار کنم. 

بعد از قدری راه‌پیمائی فریاد ( گرترود ) بگوشم رسید و دیدم چهار نفر از 
سواران منجمله سواری که ( گرترود ) در ترک اسب او بود از ما جدا شدند و 
راهی دیگر را پیش گرفتند و بهمین جهت ( گرترود ) فریاد زد . 

به (مون سورو ) گفتم آقا برای چه ( گرترود ) از ما جدا می‌شود ؟ در جواب 
گفت خانم این یک احتباط عاقلانه است و اگر ما مورد تعقیب قرار بگیریم و رد ما 
را بردارند وقتی باینجا می رسند می‌بینند که ما دو دسته شده از دو راه رفته‌ایم و 
متحیر می گردند که از کدام راه بروند که بتوانند بشما دسترسی پیدا کنند. 

دیگر اینکه اگر در راه کسانی ما دو دسته را ببینند و تعقیب کنند گان» از 
آنها تحقیق کنند» آنها خواهند گفت که دو زن را دیده‌اند و یکزن از یک راه» و 
زن دیگر از راه دوم رفته و این موضو ع هم سبب اشتباه آنها خواهد گردید و در 
سیاهی شب برای آنها دشوار است بگویند زنی که در تر ک اسب‌سواران بود خانم 
است پا خدمتکار» و بسا که تعقیب کنند گان ( گرترود ) را بجای شما خواهند 
کت و یکر کو اه کرد کهسراران موی تیاو رک اسرد 


۶ /قبل از طوفان 


نشانیده اند که نتوانید فرار کنید. 

دلایلی که (مون سورو ) اقامه می کرد ضعیف بود ولی من چاره‌ای جز 
پذیرفتن آنها نداشتم و ناچار بودم اطاعت کنم و بعلاوه می‌دیدم که ما از راهی 
می رویم که منتهی بکاخ پدرم می‌شود و بقدری سریع می‌رفتیم که من پیش بینی 
می کردم بعد از بیست دقيقه یا حدا کثر نیمساعت بکاخ پدرم خواهیم رسید . 

ولی در یک چهار راه جنگلی» (مون سورو ) بطرف جاده‌ای دیگر پیچید و 
سواران که مرا احاطه کرده بودند وادارم نمودند که از آن راه بروم منکه دیدم 
جاده مزبور منتهی بکاخ پدرم نمی شود عنان اسب را کشیدم و حواستم بر گردم یا 
پیاده شوم ولی (مون سورو ) که مقاومت مرا پیش بینی می کرد مرا از صدر زین 
بلند نمود و جلوی زین اسب خویش نشانید و اسب من که آزاد گردید در جنگل 
نایدید شد . 

من خواستم فریاد بزنم ولی (مون سورو ) دست را روی دهان من گذاشت و 
مانم از فریاد زدد من شد و من جون دست و با می‌زدم او گفت مادموازل این 
عمل منهم طبق تعالیم پدر شماست و بمحض اینکه باولین اتراق گاه رسیدیم من برای 
شما سو گند یاد می کنم که شما را آزاد بگذارم که اگر تعالیم پدرتان را نپذیرفتید 
هرجا که میل دارید بروید. 

صحبت (دیان) که باینجا رسید (دوبوسی) بیاد گفته دوست خود در 
خحصوص ربودن یکزن در جنگل بوسیله (مون سورو ) افتاد و دید که ساعت ربودن 
آنزن با آنچه (دیان) می گوید تطبیق نمی کند و این را بحساب پرتی حواس و 
یحتمل دروغگوئی دوست خود گذاشت زیرا محال بود که (دیان) راجم بساعت 
فرار درو غ بگوید و (دیان) گفت. 

من گفتم آقا شما قبل از روج از کاخ یمن گفتید که مستقیما مرا بکاخ پدد) 
هدایت خواهید کرد و اظهار می‌داشتید که تا ساعت دیگر بانجا خواهیم رسید و 
یا وج رابرد همین ات کمن رک رل دروخ وی زا مریگ ندمت > رنه 
سورو ) گفت خانم دروغی که من در آنجا گفتم درو غ مصلحت آمیز بود و من آنرا 
ترجیح بحرف راستی دادم که سبب فنای شما و پدرتان و من می‌شد . 


قراردادی که بدختر جوان .... / ۱۲۵۷ 


" حتی می توانم برای شما سو گند یاد کنم که با توجه بکلیات مأموریتی که پدر 
شما بمن سپرده آنحرف من نیز صدق داشت و شما وفتی نامه پدرتان را دیدید 
E |‏ مان E‏ 
مکلف کرده بعد از فرار از کاخ (بوژه) در اولین اتراق گاه آنرا بشما نشان بدهم. 

معذلک چون مرا متهم بدروغگوئی کردید و تصور نمودید که من برای اینکه 
شما را فریب بدهم بر حلاف حقیقت حرف زده‌ام اینک شما را آزاد می گذارم که 
E E E CE‏ 
که ا گر شما بکاخ پدرتان مراجعت نمائید سیب محو او و بدنامی و رسوائی خحودتان 
حواهید گردید زیرا محال است شخصی که شما را ربود و در کاخ (بوژه) 
محبوس کرد دست از شما بردارد و شاید هم اکنون سواران أو براه افتاده اند که 
حود را بکاخ پدر شما پرسانند. 

اینحرف که احساس می کردم راست است مرا متزلزل کرد و گفتم آیا واقعاً 
شما از پدرم‌نامه‌ای دیگر دارید و باید بمن ارائه بدهید ؟ (مون ضورو ) گفت بلی 
مادموازل و دست در حیب خود نمود و نامه‌ای از آن بیرون آورد و گفت آیا حط 
پدرتان را می‌شناسید ؟ گفتم بلی گفت عنوان نامه را بخوانید تا بدانید که این کاغذ 
از پدرتان می‌باشد و متأسفانه اینجا چراغ نیست و گرنه حواهش می کردم که 
همینحا نامه را بخوانید . 

در هرحال من بخدائی که اینک ناظر ما می‌باشد سو گند یاد می کنم که وقتی 
شما در اتراق گاه نامه پدرتان را قرائت کردید کاملاً شما را آزاد می گذارم که 
هرجا میل دارید بروید و هر کار میل دارید بکنید ؟ 

گفتم بسیار حوب ... پس سعی کنیم که زودتر بمنزل برسیم که من بتوانم نامه 
پدرم را بخوانم. 

(مون سورو ) گفت آیا ایتک اععراف می کید که آزادانه با من باقراق گام " 
می آئید. د 

گفتم در این حال که من بلادفا ع هستم و از حود اراده‌ای ندارم نمی توانم 
بگویم که آزاد می‌باشم ولی بعد از اینکه بمنزل رسیدیم و من نامه پدرم را حواندم از 


۸ / قبل از طوفان 


روی رفتار شما نسبت بخود خواهم گنت که آیا آزاد می‌باشم یا حير ؟ 

دیگر اینکه من اینطور ناراحت هستم و میل دارم که از جلوی زین اسّب شما 
برعیزم ولی اسبی دیگر نیست که من سوار آن شوم و پیاده راه حواهم پیمود . 

(مون سورو ) بیکی از سواران گفت که از اسب پیاده شود و اسب حود را 
بمن بدهد و اسب سفید مرا پیدا نماید زیرا آنحپوان چون مر کوبی نجیب است از 
آن حدود دور نشده و اگر قدری تقحص کند و او را صدا بزند خواهد یافت و 
سوارش خواهد شد و حوپش را بمنزل خحواهد رسانید. 

پس از اینکه من ار اسب مزبور شدم راه افتادیم و با اینکه سریم راه 
می پیمودیم هر جه می رفتیم من می ديدم که بمنزل نرسیده ام ما در آن شب‌از کنار 
قراء و قصبات کاخ‌های بسیار گذشتیم که اینک در خاطر ندارم نام آنها چیست؟ 

چون هر چه می رفتیم به‌منزل نمی رسیدیم از (مون سورو ) پرسیدم مگر منزل 
کجاست کہ ما هرچه می رویم بآنجا نمی رسیم؟ 

(مون سورو ) گفت خانم مقصد ما (شاتر ) می‌باشد آنوقت دانستم که چرا 
هرچه می رویم بمنزل نمی رسیم زیرا از کاخ پدرم تا شهر (شاتر ) ده فرسخ راه آنهم 
از روی جاده بود و حال آنکه من متوجه بودم که ما از بیراهه می‌رویم و ( مون 
سورو ) مخصوصاً از جاده‌ها اجتناب می کرد که اگر تحت تعقیب قرار گرفته 
باشیم نتوانند ما را کشف کنند . 

نمی دانم چقدر بعد از نصف شب بود که ما بشهر (شّاتر ) رسیدیم ولی بجای 
اینکه وارد شهر شویم کنت دو (مون سورو ) ما را بطرف خانه‌ای واقع در حارج 
شهر برد . 

من از او پرسیدم برای چه مرا وارد شهر نمی‌نمائید ؟ 

(مون سورو ) گفت برای اینکه ما از شاهزاده‌ای فرار می کنیم که بعد از شاه 
شخص اول مملکت است و وی می‌تواند برای دستگیری ما تمام قوای کشور را 
بکار اندازد و هر گاه وارد (شاتر ) شویم مردم ما را خواهند دید و نشانی ما را 
خواهند کنخ و فیگران زود غا را تدا خراهند کرد ول دز ایس شاه دور افتاده 
کسی ما را کشف نخواهد نمود. 


قراردادی که بدختر جوان .... / ۱۲۵۹ 


در بیرون یعنی در آن خانه اگر یک نفر یا دو نفر ما را ببیند می‌توانیم وی را 
وادار بسکوت کنیم ولی در یک شهر یا قصبه تمام سکنه شهر را نمی‌توان حریداری 
کرد یا بوسیله تهدید وادار بسکوت نمود و بهمین جهت ما از ورود بشهر خودداری 
و 

وقتی که وارد خانه مزبور شدیم فن دیدم که آتشی در بخاری می‌سوزد و 
معلوم می‌شود که کسانی در آنجا انتظار ورود ما را در آن وقت شب می کشیدند 
وقعی وارد اطاق گردیدم نامه پدرم‌را از دست (مون سورو) گرفتم و شروع 
بخواندن کردم و دیدم که مضمون نامه از اینقرار است: 

(دعتر عزیزم اگر بطوری که پیش بینی می کنیم تو اندرز مرا پذیرفته و 
باتفاق کنت دو (مون سورو ) از کاخ (بوژه) حارج شده‌ای باید این نامه را 
بخوانی و از مضمون آن اطلاع حاصل کنی). 

(خطری که تو را تهدید می کند ناشی از دوک دانژو می‌باشد و این مرد 
چون خواهان تو شده بوسیله نو کرهای خود تو را رود و در کاخ (بوژه) محبوس 
کرد که بتواند با رسوائی و بدنامی برای من و تو» بمنظرر خود برسد حال اگر تو 
خواهان حفظ حیثیت خود و من هستی بايد درحواست کنت دو (مون سورو ) را 
برای ازدواج بپذیری زیرا بعد از اينکه زوجه او شدی نظر باینکه وی از ناموس 
حود دفاع می کند می‌تواند در قبال دوک دانژو مقاومت نماید و او هرقدر 
گستاخ باشد نمی تواند نسبت بزوجه یکی از اصیل زاد گان فرانسه که شوهرش 
مقاومت می‌نماید چشم طمع بدوزد و هر گاه تو این پیشنهاد را پپذیری من از اینجا 
درباره تو دعای حير می کنم و از خداوند استدعا می‌نمایم که تو را بر کت دهد و 
به‌سعادتی که در خور آن هستی و اصل گردی). ۰ 

باید بگویم بعد از اینکه (مون سورو ) نامه پدرم راابمن داد از اطاق حارج شد 
که من بدون حضور او نامه پدر را بخوانم و با اينکه حط پدرم را شناختم سه مرتبه 
نامه مزبور را خواندم تا اینکه نسبت به توصیه پدرم تصمیم گرفتم. 

در را گشودم که بگویم (مون سورو ) بیاید و دیدم حود او پشت در است 
بوی گفتم آقا داحل شوید و وی آمد و گفت مادموازل آیا نامه پدرتان را 


۰ / قبل از طوفان 


حواندید ؟ گفتم بلی حواندم. کنت گفت تصمیم شما جیست؟ گفتم فرض می کنم 
که من برطبق این نامه رفتار کردم و توصیه پدرم را پذیرفتم در این صورت شما چه 
حواهید کرد؟ 

(مون سورو ) گفت من شما را از این جا بپاریس خواهم برد زیرا در پاریس 
بهتر از هرنقطه می توان پنهان شد . 
(مون‌سورو) گفت خانم عمده اینست که از طرف دوک (دانژو ) حطری شما را 
تهدید ننماید و بمحض اینکه تهدید مزبور مرتفم گردید در هرنقطه که شما باشید 
می توانید پدرتان را بینید و پدرتان برای ملاقات شما بانجا حواهد آمد . 

گفتم من درخواست شما را با شرائطی که‌خواهید کرد می‌پذیرم (مون سورو ) 
در دسترس شما می گذارم که بتوانید آبروی چند ساله خانواده خود را حفظ کنید . 

گفتم بسیار حوب حال که شما شروطی را پيشنهاد نمی کنید من سه شرط 
پيشنهاد می کنم کنت گفت شروط سه گانه شما چیست؟ 

گفتم شرط اول این است که خدمتکار من ( گرترود ) بمن باز گردد زیرا من 
باین دعتر انس گرفته‌ام و او از کوچکی با من بز رگ شده و نمی‌توانم از وی 
صرفنظر نمایم. 

(مون سورو ) گفت خانم عدمتکار شما ء بشما باز خواهد گشت و من اصلا 
را بنمایم. 

گفت شرط دوم این است که از اینجا تا پاریس من بتنهائی مسافرت کنم زیرا 
میل ندارم که با شما باشم و این نه از لحاظ نفرت از شماست بلکه از جهت این است 

که دیگران و لغزخوانان و بد گویان زبان بطعن نگشایند . 

و نخان ون ات که 


کنت دو ا o E‏ 


قراردادی که بدختر جوان .... ۱۲۶۱ 


حضور پدر شما نباید این مراسم صورت بگیرد تا اینکه وی ما را تقدیس کند و 
بر کت بدهد . 

از اینکه هرسه شرط من از طرف کنت (دو مون سورو ) پذیرفته شد حيرت 
کردم زیرا منتظر بودم وی مقاومت کند و ایراد بتراشد و بگوید که نمی‌تواند با 
یکی از این شروط پا همه آنها موافقت کند. 

اما او با گشاده‌روئی و حسن نیت هرسه شرط را پذیرفت بلکه از آنها استقبال 
کرد و گنت خانم اجازه بدهید که اندرزهائی بشما عرضه بدارم. 

گفتم بگوئید.کنت گفت اندرز اول من این است که هر گز روزها مسافرت 
نکنید و پیوسته شب راه پیمائی نمائید .گفتم که قصد خود من نیز چنین بود ؟ 

(مون سورو ) گفت اندرز دوم من این است که در نقاطی منزل کنید که من 
قبلا برای شما در نظر می گیرم تا دو ک (دانژو ) نتواند شما را پیدا کند. گفتم این 
شرط را هم قبول می کنم و اگر واقعاً شما همانطوریکه می گوئید مرا دوست 
می‌دارید » من نباید نسبت باین اندرزها بدبین باشم. 

کنت گفت وقتیکه وارد پاریس شدیم شما بايد در خانه‌ای که من برای شما 
تعیین می کنم منزل نمائید و این حانه در نقطه‌ای دور افتاده واقع شده و دوک 
(دانژو ) نخواهد توانست شما را در آنجا پیدا کند. 

گفتم من در نقطه‌ای که شما تعیین می‌نمائید منزل حواهم کرد . (مون سورو) 
گفت پس دیگر با یکدیگر اختلافی نداریم و من امیدوارم روزی برسد که من بتوانم 
حود را نیک بخت‌ترین مرد دنیا بدانم و اینک هم حدمتکار شما را نزدتان 
ی وس و 

گفتم آقا من هم بشما قول می‌دهم که هر گاه شما بشروط فیمابین عمل کردید 
من نیز بشرط حود عمل خواهم کرد و زوجه شما حواهم شد . کنت گفت خانم از 

کف ا کر سا مره اصیل‌زاده هستید من هم زن اصیل‌زاده هستم و یک زن 
اصیل زاده بشرائط خحود عمل می‌نماید . 

کنت سرفرود آورد و از اطاق حارج شد و لحظه‌ای دیگر ( گرترود ) وارد 


۲ قبل از طوفان 


اطاق گردید. 

دختر جوان وقتی مرا دید از فرط ذوق سر از پا نمی‌شنانعت زیرا وی تصور 
می کرد که دیگر مرا نخواهد دید و او را از من جدا کرده‌اند که من تنها باشم و 
وی نتواند بمن کمک نماید. 

برمبنای این فکر ( گرترود ) تصورات وحشتنا ک درباره من می‌نمود و گاهی 
می‌اندیشید که مرا مورد شکنحه قرار حواهند داد زیرا در بعضی از افسانه‌ها 
شنیده بود که بعضی از زن‌ها را که حاضر نیستند بمردی تسلیم شوند مورد شکنحه 
قرار می‌دادند در حینی که من شرح واقعه را برای ( گرترود ) بیان می کردم و 
می گفتم پدرم نامه‌ای بمن نوشته و توصیه کرده که زوجه (مون سورو ) بشوم تا 
دوک (دانژو ) نتواند بعفت و حیثیت من تخطی نماید صدای تانحت یک اسب 
بگوشمان رسید و وقتی بطرف پنجره رفتیم دیدیم که کنت دو (مون سورو ) سوار 
براسب دور می شود و دانستم منظورش این است جلو برود و منازلی که من بايد در 
آن توقف نمایم معلوم نماید تا اینکه بعد از هرشب راه‌پیمائی وقتی من بمنزل 
می رسم» مسکنی آماده و غذائی حاضر داشته باشم و روز استراحت کنم و بعد از 
فرود آمدن تاریکی راه بیفتم. 

اما ( گرترود ) یک مرتبه دیگر حرف زد که من متوجه آن نشده بودم و آن 
اینکه بمن فهمانید که (مون سورو ) بحای اینکه برای تعیین منازل ما بطرف جلو 
برود بسوی عقب راه می‌پیماید و گوئی از راهی که ما آمده‌ايم وی مراحعت 
می‌نماید . 

من به( گرترود ) گفتم او با من سه شرط کرده که تا کنون دو شرط آن را 
عملی کرده است اول اینکه قرار شد تو را بمن بر گرداند» و بر گردانید. 

دوم اینکه قرار شد تا پاریس از من جدا شود و جدا شد و انجام این دو شرط 
بما نوید می‌دهد که وی شرط سوم را هم بانجام حواهد رسانید. 

شب روز شد و آن روز تا غروب آفتاب ما در آن حانه بودیم و زنی که بنظر 
می رسید صاحب خانه باشد از ما پذیرائی می کرد. 

بعد از غروب آفتاب و فرود آمدن تاریکی» یکی از سوارانی که باید من 
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بپاریس برود و شب قبل جزو سواران (مون سورو ) او را دیده بودم و نسبت 
بدیگران سمت برتری داشت بوسیله ( گرترود ) برای من پیغام فرستاد که چون 
هنوز بکاخ (بوژه) نزدیک هستیم باید سعی کرد تا زودتر از این حدود دور 
گردید و همینکه قدری فاصله گرفتیم آنوقت اشکالی ندارد که باهستگی راه 
بپيمائيم وقتی از منزل بیرون آمدم دیدم همراهان یرای حر کت آماده هستند و 
انتظاری جز براه افتادن من ندارند . 

مر کبی که برای من انتخاب کرده بودند اسب سفیدی بود که شب قبل» من بعد 
از حروح از کاخ (بوژه) سوار آن شدم و بطوریکه (مون سورو) گفت مر کبی 
نجیب و ملایم محسوب می گردید و بخوبی از عنان و رکابم اطاعت می کرد و در 
آن شب فهمیدم که مر کوب مزبور مادیان است نه اسب. 

در آن شب مانند شب قبل ما با سرعت راه می‌پیمودیم و از تددی حر کت من 
دانستم که تا هنگام وصول به‌اتراق گاه پانزده فرسخ راه پیموده ایم وقتی که بمنزل 
رسیدیم من ديدم که مانند شب قبل وسائل راحتی ما در یک خانه دور از قریه‌ای که 
زین و لا او ان اا راک گرد یاه و بان هی انش در 
بخاری افروخته است و غذا حاضر می‌باشد. 

معلوم بود که (مون سورو ) اتراق گاه‌های مزبور را تهیه کرده زیرا غير از او 
کسی را نداشتيم که در فکر ما باشد و پیشاییش برای ما عنزل تهیه کند. 

هفت شب ما در راه بودیم و هفت روز استراحت کردیم و در شب هشتم از 
بالای یک تیه مر تفع چشم من بیک آبادی بز رگ افتاد و همراهان گفتند آنجا شهر 
پاریس است. 

چون بجائی رسیده بودیم که ا گر جلوتر می‌رفتیم روز می‌دمید و ما 
نمی‌توانستیم هنگام روز وارد شهر شویم اتراق کردیم تا اینکه در موقع شب بطرف 
پاریس حر کت نمائیم. 

همینکه تاریکی فرود امد رای ول مخت ا یراد ا ا 
مرتبه از یک رودخانه گذشتیم و بعد از یک دروازه عبور کردیم و بلافاصله چشم 
من بیک قلعه عظیم و متین افتاد و همراهان گفتند که اینجا قلعه باستیل است. 


۴ قبل از طوفان 


از قلعه مزبور که عبور کردیم بنقطه‌ای رسیدیم که دری باز و چراغی درون 
نحانه روشن بود و رئیس اسکورت من گفت خانم ما بمقصد رسیدیم و مقصد ما 

آنگاه کمک کرد و من و ( گرترود ) از اسب فرود آمدیم و من در آستان آن 
خانه ایستادم و از آنها عداخافظی کردم و گفتم شما در این سفر برای من خیلی 
زحمت کشیدید و بخاطر من رنج راهپیمائی و بیخوابی شبانه را برحود هموار 
کردید و اینک که می حواهم از شما جدا شوم متأسفانه چیزی ندارم که بعنوان انعام 
بشما بدهم. 

رئیس اسکورت گفت خانم از این حیث متأثر نباشید برای اينکه آقای 
دو(مون سورو) حق الزحمه و انعام ما را حیلی بیش از ميزان انتظار همه پرداحته 


است. 

سپس حطاب بهمراهان حود گفت بچه‌ها | کنون ما مراجعت می کنیم ولی هیچ 
یک از شما نباید بگوید که ما این خانم را بکجا رسانیدیم و همه باید این واقعه را 
فراموش نمائید سواران رفتند و من و ( گرترود ) را در آنجا تنها گذاشتند. 

بعد از اينکه آنها رفتند اولین کار ما این بود که به( گرترود ) گفتم درب منزل 
را پندد و چراغ را بدست بگیرد برویم و مسکن خود را وارسی کنیم.. 

من ديدم که مسکن ما یعنی همین خانه که اینک شما در آن حضور دارید 
مر کب از چند اطاق است و وقتی وارد اطاق حواب شدم دیدم تابلوی من بالای 
دیوار اطاق نصب گردیده است. 

این تابلو که عکس مرا نشان می داد برحسب دستور پدرم بوسیله یک نقاش 
زبردست ترسیم گردیده بود و دادن تابلوی مزبور به( مون سورو ) از طرف پدر 
من ثابت می کرد که پدرم مرا زوجه او می‌داند و گرنه حاضر نبود چیزی را که بعد 
از من؛ برای وی گرانبهاترین اشیاء محسوب می گردید بکنت بخشد . 

وقتی که وارد اطاق غذاحوری شدیم من دیدم که اغذیه روی میز چیده شده و 
غیر از یک کارد و چنگال و بشقاب خالی روی میز نیست و این ثابت می کرد که 


تنها من باید پشت آن میز غذا بخورم و (مون سورو ) آنجا بخواهد آمد و با من غذا 
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صرف نخواهد کرد. 

(گرترود) گفت خانم آیا ملاحظه کردید که وی بتمام شروط خود عمل 
می‌نماید؟ گفتم افسوس که (مون سورو ) باین شرط ما عمل می کند زیرا اگر او یک 
یا دو شرط را مهمل می گذاشت منهم می‌توانستم از انجام تعهدی که کرده بودم 
سرباز زنم و زد او نشوم. ۱ 

آنشب من در آن خانه بتنهائی صرف غذا کردم و در روزها و شبهای بعد نیز 
تنها بودم ( گرترود ) که برای حرید خواربار و سایر احتیاحات از خانه حارج 
می‌شد بمن می گفت که مادر محله سن آنتوان و مقابل عمارت (تورنل) سکونت 
احتیار کرده‌ایم و آنجا یکی از محلات خلوت و از غروب بآنطرف خطرناک 
پاریس است و دزدها و آدم کشها در آن محله یافت می‌شوند ولی ما هر گز شب از 
منزل بیرون نمی رفتیم و از دزدها و آدمکشها بیم نداشتيم. 

یک شب موقعیکه من پشت میز نشسته بودم که شب چره صرف کنم صدای در 
ی 

از این صدا من و ( گرترود ) با حیرت و وحشت یکدپگر را نگریستیم زیرا 
از روزی که وارد آن حانه شده بودیم هر گز کسی بخانه ما نیامده بود و بلند شدن 
صدای درب خانه حصوصاً در آن ساعت غیرعادی بنظر می رسید . 

( گرترود ) رفت و بر گشت و گفت خانم این آقای دو (مون سورو ) می‌باشد 
با اینکه قلب من از اینحرف لرزید و رنگم پرید گفتم بگوئید داخحل شود و وقتی 
کنت داخل شد گفت خانم امیدوارم تصدیق نمائید که من بشرائطی که شما کرده 
بودید عمل کرده ام ,گفتم بلی آقا شما بشرائط حود عمل کرده‌اید جرا نمی‌فرمائید 

کنت که تا آنموقع ایستاده بود نشست و من از او پرسیدم که بر تازه چه 
آوردهاید ؟ 

گفت چه خبری می‌خواهید ؟ گفتم که در درحه اول حبر پدرم را می حواهم 
(مون‌سورو) گفت من نمی توانم راجم بپدر شما حبری بدهم برای اینکه بعد از 
اینکه شما از کاخ (بوژه ) حارج شدید دیگر بکاخ پدرتان نرفتم. 


۶ قبل از طوفان 


گفتم آیا از دوک دانژو و کاخ (بوژه) عبری دارید ؟ گفت بلی پرسیدم این 
حبر چیست؟ 

(مون‌سورو ) گفت: در شبی که شما از کاخ (بوژه) حارج شدید دوک 
دانژو وارد اطاق شما شد و وقتی دید که شما نیستید و دریافت که فرار کرده‌اید 
" متوحه شد که جز از راه دریاجه نمی‌توانستید فرار کنید. 

اما بعد از تفحص در دریاجه و اطراف آن روسری شما را روی آب دید و 
لذا پقین حاصل کرد که شما خود را غرق کرده‌اید که بچنگ او نیفتید و این 
اندیشۀ دوک دانژو خیلی بنفع ما بود برای اینگه وی دیگر درصدد تحسس شما 
پرنمی امد . 

گفتم بعد چه شد ؟ (مون‌سورو) گفت آخرین مرتبه که من دوک را ديدم 
دریافتم که او نسبت بمر گ شما تردید پیدا کرده و فکر می‌نماید که شاید شما 
زنده باشید لذا من جدیت بخر ج دادم که باو ثابت کنم شما فوت کرده‌اید . 

گفتم آیا موفق شدید باو ثابت کنید که من زند گی را بدرود گفته‌ام. 

(مون‌سورو) گفت من تصور می کنم که او را قائل کردم که شما فوت 
کرده‌اید ولی (دو ک‌دانژو ) یک آدم تودار می‌باشد و انسان نمی‌تواند یقین 
حاصل کند که یا وی چیزی را باور کرده است یا نه؟ 

گفتم | کنون دوک دانژو کجاست؟ (مون سورو ) گفت دوک دانژو از کاخ 
(بوژه) عازم پاریس شده است. پرسیدم ایا نمی‌دانید برای چه عازم پاریس 
گردیده؟ ۱ 
(مون سورو) گفت او از اینجهت مراجعت کرده که وقتی شخصی مرتکب 
جنایتی گردید نمی تواند در محل تبه کاری توقف نماید و هرچه زودتر باید از 
آنجا دور شود . 

گفتم آیا بعد از ورود بپاریس او را دیدید یا حير ؟ 

(مون سورو ) گفت بلی او را دیدم. پرسیدم که آیا راجع بمن با شما صحبت 
کرد ؟ (مون سورو ) گفت او می‌خواست راجع بشما با من صحبت کند اما من بوی 
فرصت ندادم که در خصوص شما سر صحبت را بگشاید و صحبت خود را با او 
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مطر ح کردم. 

پرسیدم این صحبت مربوط بچه بود ؟ 

او گفت مدتی است که دو ک (دانژو ) بمن وعده می‌دهد که در دربار رتبه‌ای 
بمن تفویض نماید ولی بقول خود وفا نمی کند و من او را در فشار گذاشتم که بقول 
حویش وفا نماید . 

گفتم آیا ممکن است بگوئید این وعده چه می‌باشد ؟ (مون سورو ) گفت که 
دوک بمن وعده داده است که مرا میرشکار شاه بکند . 

گفتم آه... یادم آمد که شما یک شکارجی ماهر هستید و فراموش نمی کنم 
که با جه مهارتی (دافنه ) بیجاره مرا بقتل رساندید و کسی که در شکار این قدر 
مهارت دارد باید هم میرشکار شود . 

(مون سورو ) گفت خانم این شغل که از طرف دوک (دانژو ) بمن وعده داده 
شده یک شغل بز رگ است و هر گاه کسی در شکار بیش از من هم مهارت 
می داشت این منصب را باو نمی دادند . 

دوک دانژو از اینجهت وعده مزبور راابمن داد که من در گذشته یک حدمت 
بز رگ برای وی انجام دادم و او حرئت ندارد که از ایفاء بعهد خودداری کند و 
اگر دوک دانژو نمی‌ترسید مردی نبود که بوعده وفا نماید . 

گفتم آیا موافق هستید که من نامه‌ای بپدرم بنویسم و از خبر ورود خود 
بپاریس و اینکه سالم هستم او را مطلم کنم او گفت خانم نوشتن نامه از طرف شما 
باو مانع ندارد ولی ممکن است که نامه‌های شما را بگشایند و بخوانند و بفهمند شما 
در کجا هستید؟ . 

گفتم مگر نامه‌های پستی را که از پاریس بولایات می رود سانسور می کنند ؟ 
او گفت دوک (دانژو) بطوری که گفتم بعد از شاه مقتدرترین فرد مملکت است و 
هر کار که بخواهد می تواند بکند و وقتی که ظنین شود که شما در پاریس هستید 
شاید اعمال نفوذ نماید تا نامه‌هاثیرا که از پاریس بولایات می‌رود سانسور کنند . 

گفتم آیا می‌توانم از منزل بیرون بروم؟ کنت گفت حروح شما از حانه هم 
مانند نوشتن نامه آزاد است اما بدانید بعد از اینکه حارج شدید ممکن است شما را 


۸ قبل از طوفان 


تعقیب نمایند تا بدانند مسکن شما کجاست؟ 

گفتم من علاقه بگردش در شهر ندارم و نمی خواهم خیابانها یا مردم را بیینم و 
فقط روزهای یکشنبه باید بکلیسا بروم. کنت گفت خانم خداوند را در هرنقطه و از 
حمله در خانه می‌توان پرستید و بدر گاهش عبادت کرد اما اگر حیلی علاقه دارید 
. بکلیسا بروید روزهای یکشنبه بکلیسائی که در همین نزدیکی است ورود کنید . 

گفتم اسم این کلیسا چیست؟ جواب داد که این کلیسا بنام (سن کاترین) 
حوانده می‌شود و در همین نزدیکی» آنطرف خیابان است و شما می‌توانید 
روزهای یکشنبه یک تور ضخیم روی صورت بیندازید و برای عبادت بکلیسا بروید 
تا مردم شما را درست نبینند و حس کنجکاوی آنها برای شناختن شما تحریک 


تفه ۱ 
گفتم بسیار خوب» همینکار را خواهم کرد . (مون سورو ) حر کتی کرد که 
از جا برخیزد و من باو گفتم آقا چه موقع شما را خواهم دید ؟ 

او گفت خانم هروقت که شما بمن اجازه بدهید مراجعت خواهم نمود .گفتم 
مگر شما برای آمدن باینخانه محتاح اجازه هستید ؟ او گفت البته برای اینکه هنوز 
در این حانه من یک نفر اجنبی می‌باشم. پرسیدم آیا شما کلیدی از این حانه 
ندارید ؟ گفت خانم فقط شوهر شما حق دارد کلیدی از اینخانه داشته باشد لاغیر . 

این جوابهای صریح و مقرون بادب و نزا کت» خیلی مرا بشگفت می آورد 
زیرا من انتظار نداشتم مردیکه تقریبا شوهر یک زن است یا اقلا نامزد اوست اینقدر 
مقید باشد از دیدار او بپرهیزد و باو گفتم آقا» شما هروقت که میل داشته باشید 
می توانید باینجا بیائید و مخصوصاً هروقت که کاری مهم دارید آمدن شما مجاز 
می‌باشد . 

"او گفت با اینکه شما بمن اجازه داده‌اید که باینخانه بیایم من از این اجازه 
خیلی استفاده نخواهم کرد و اینک با موافقت شما زحمت را کم می کنم و مرحص 
م۳ 

(مون سورو ) برحاست و من هم از جا بلند شدم و گفتم آقا آیا می‌خواهید 
بروید ؟ او گفت بلی مادموازل امشب بیش از این مصد ع شما نمی‌شوم زیرا می دانم 
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که از من نفرت دارید ولی از حدا می‌خواهم که رفته رفته نفرت شما از من رو 
بتقلیل بگذارد و بقيافة من عادت کنید زیرا من آزموده‌ام که انسان براثر مژانست و 
موالفت با هر کس عادت می کند بخصوص اگر متوجه گردد که وی مردی فرومایه 


پیست. 

گفتم آقا با اینکه جوابهای شما قدری عشونت دارد معهذا من از روش 
حوانمردانه‌ای که نسبت بمن اتخاذ کرده‌اید متشکرم و بنوبه حود امپدوارم براثر 
مرور زمان با شما مأنوس شوم و دیگر احساس کراهت ننمایم کما اینکه» وقتی 
احساسات خود را در این لحظه نسبت بشما با احساسات سایق می سنحم می بینم که 
خیلی در آن تفاوت حاصل شده است. 

آنگاه (مون سورو ) مانند اينکه یکی از خدمتگزاران جزء من می‌باشد با 
احترام و تواضعی شایان مقابل من سرفرود آورد و از خانه حارج شد . 


N 


رضایت (دیان) چگونه تحصیل شد؟ 


بهرنسبت که (دیان) صحبت می کرد و روحیه و طرز رفتار (مون سورو ) را 
بیان می‌نمود (دوبوسی) بیشتر متأثر می‌شد . آن مرد جوان انتظار داشت که 
(دیان) از (مون‌سورو ) بد گوئی کند و بگوید که وی با او بخشونت رفتار کرد و 
وی را مورد آرار قران داد و اعمالش ایت می کئد که‌وی‌مردف‌سشت‌و 
تاجوانمرد است‌ولی نا اجا (دوبوسی) از موضوع قتل گرزن گذشته ( که آنهم 
عمدی نبود زیرا مون سورو نمی‌توانست بداند آن گوزن محبوب دیان می‌باشد ) 
نتوانست کوچکترین ایرادی برفتار (مون سورو ) نسبت بدیان بگیرد و چون 
نمی حواست که صریح اعتراف کند وی برطبق اصول شرافت رفتار کرده گنت 

خانم» این کنت دو (مون سورو ) براستی یک مرد عجیب می‌باشد. 
۰ ناف کشت نی افا میا اکا من عضو ماس هی کردم که ق 


رضایت (دیان) چگونه تحصیل شد؟ ۱۲۷۱ ۰ 


(مون‌سورو ) نسبت بمن توأم با کینه است و وی از مقاومت من رنج می برد معهذا 
بخود فشار می آورد که در قبال من عطیع صرف باشد . 

آن شب ( گرترود ) رفت و (مون‌سورو) را تا درب خانه مشایعت کرد و در 
را بست و مراحعت نمود و وقتی دید من مهموم هستم خحواست مرا تسلی بدهد و باو 
گفتم آنچه مرا مضطرب می کند و نسبت باینده بیمنا ک می‌نماید همین اطاعت 
محض (مون‌سورو) و اهتمامی است که وی برای عقب زدن احساسات کینه و 
نحشم خود می‌نماید , 

من ترجیح می دادم که اين مرد با من بدرفتاری کند و زند گی را بر من تنگ 
نماید چه در آن صورت دلیلی قانع کننده برای ابراز نفرت نسبت باو می‌داشتم ولی 
حالا نه می توانم نزد مردم و نه نزد وحدان خود » از وی ايراد بگیرم و بگویم چون 
او مردی بداحلاق و تندخو و حسور است لذا نمی توانم وی را همسر خود بکنم. 

دو روز بعد یکشنبه بود و همینکه روز دمید صدای ناقوس کلیسای 
(سن کاترین) که با خانه ما فاصله‌ای نداشت بلند شد . 

وی من حود را شناخته‌ام هر گز اتفاق نیفتاده که روز یکشنه از رفتن 
بکلیسا و عبادت دا در آنجاء غفلت نمایم. 

این بود که لباس تیره‌ای پوشیدم و یک تور ضخیم روی صورت انداختم و 
باتفاق ( گرترود ) عازم کلیسا شدم و در نقطه‌ای تاریک از خانه حداء زانو برزمین 
زدم و کتاب دعای خود را گشودم و بدعا حواندن پرداختم و (گرترود ) طوری 
قرار گرفت که بین من و مؤمنین واقع شود . 

اما هیچکس در آن روز بمن توحه نکرد و پس از حروج از کلیسا بخانه 
مراجعت نمودم ولی دیگر بیرون نرفتم. ۱ 

روز سه‌شنبه (مون سورو ) آمد و بسن اطلاع داد که دوک (دانژو ) آنقدر 
بهانری سوم پاد شاه فرانسه اصرار کرد تا اینکه شاه را واداشت مرا بسمت میرشکار 
سلطنتی انتخاب نماید و این ابراز مرحمت شاهانه همه را متحیر کرده زیرا کسی 
ار نام سر شکاو شوم: 

(دوبوسی) گفت (مون سورو ) راست می گفت و وقتی ما شنیدیم او میرشکار 


۲ قبل از طوفان 


شده حیلی تعجب کردیم. 

(دیان) گفت (مون‌سورو ) بدین امید این خبر را باطلاع من رسانید که وقتی 
من فهمیدم او بمنصب میرشکاری رسیده و دارای مقامی بز رگ شده بیش از گذشته 
متمایل بوصلت با او بشوم. 

اما شنیدن این حبر اثری در من نکرد و مرا حوشحال ننمود و فقط انتظار 
می کشیدم که دوک (دانژو ) یقین حاصل کند که من مرده‌ام تا اینکه من بتوانم 
وعده‌ای که به (مون‌سورو ) دادم پس بگیرم هفت روز از این واقعه گذشت و جز 
دو دنیگ که( مو توزو یمان من آند واقعه‌ای اتفاق نیفتاد و او هربار که 
می آمد مانند دفعات گذشته با احترام و حشک رفتار می کرد و می‌رفت و احترام 
حشک او بنظر من شییه بتهدید جلوه می نمود . 

پس از آن باز روز یکشنبه فرارسید و من به کلیسای کوچکی که نزدیک خانه 
ما بود رفتم و مثل دفعه اول روی صورت یک نقاب توری نهاده بودم ولی چون 
حصول اطمینان» انسان را بی احتباط می کند این مر تبه» من احتیاطی را که دفعه اول 
کردم رعایت ننمودم و در وسط عبادت» احساس کردم که ( گرترود ) بازوی مرا 
می فشارد من سربلند نمودم و ديدم که دو ک (دانژو ) بیکی از ستون‌های کلیسا 
مهار وه مرا کی ESSE‏ خر ORR‏ مدرد 

شخصی کنارش ایستاده بود و آهسته با وی صحبت می کرد.(دوبوسی) گفت 
این شخص (اوری) حادم محرم اوست. زن گفت آری باید چنین باشد زیرا بعدها 
من اسم (اوری) را بعنوان اینکه محرم او می‌باشد شنیدم. 

(دوبوسی) گفت خانم حواهش می کنم ادامه بدهید زیرا هرچه شما بیشتر 
صحبت می کنید علاقه من بشنیدن نتیجه این سر گذشت زیادتر می‌شود . 

زن گفت گرچه نقاب توری صورت مرا گرفته بود اما چون هنگام نیایش 
بد ر گاه عداوند قدری نقاب مزبور عقب رفت دوک (دانژو ) مرا دید بدون اينکه 
کاملاً مرا بشناسد ولی دریافت که من با زنی که در گذشته مطمح نظر او بوده حیلی 

نقاب زا روی صورت کشیدم و براه افتادم و ديدم که دو ک (دانژو ) درب 


رضایت (دیان) چگونه تحصیل شد؟ / ۱۲۷۳ 


کلیسا مقابل ظرفی که آب مقدس درون آن است ایستاده و تا من خواستم عبور 
کت دست خود را در آب قرو کرد.و خحواست از آب مقدس بمن اهداء کند ولی 
من چنین نشان دادم که او را ندیدم و رفتم. ۱ 

اما متوحه شدم که مورد تعقیب قرار گرفته‌ام من محلات و خیابانهای پاریس 
را نمی‌شناعتم که بتوانم دوک (دانژو ) را در قفای حود گم کنم و در تمام این 
شهر دوست و حویشاوندی ندارم که بتوانم بمنزل او بروم و راهی» جز راه بین 
کلیسا و خانه حود را نمی‌شناختم و ناجار بطرف منزل روان شدم. 

(دوبوسی) گفت خانم من بسیار متأسف هستم که سرنوشت مرا زودتر در سر 
راه شما قرار نداد که توان بکمک شما بیایم زن جوان با نظری مقرون 
بسپاسگزاری از (دوبوسی) تشکر کرد و گفت همانشب (مون سورو ) بملاقات 
من آمد و با لحن حشک و مدب همیشگی گفت: 

حانم» شما بمن گفتید که میل دارید از منزل بیرون بروید و من بشما عرض 
کردم صلاح در این است که از منزل حارج نشوید و حتی از رفتن بکلیسا 
حودداری و در منزل عبادت نمائید و آنگاه شما را آزاد گذاشتم و گفتم هرطور 
ميل دارید رفثار بفرمائید و نتیجه این شد که امروز (دو ک دانژو ) شما را در 
کلیسا دید و چون کلیسای مجاور یک عبادتگاه دور افتاده و کوچک می‌باشد و 

جز اهل محل کسی باین کلیسا نمی آید باید گفت که آمدن دو ک (دانژو) باین 

2 ه یک تصادف مشئوم بوده است. 

گفتم آقا» راست است و امروز دوک (دانژو ) ا مرا دید ولی تصور 
نمی کنم که مرا شناعته باشد . (مون‌سورو ) گفت وی از شباهت شما بزنی که سابقاً 
دوست می‌داشت و تصور می کرد در دریاچه غرق شده و مرده (زیرا روسری شما 
را از روی آب بدست آورده بودند ) حیلی حیرت کرد و شما را تعقیب نمود و 
خانه شما را یاد گرفت و از اهل محل درباره شما تحقیق کرد ولی اهل محل 
نتوانستند راجم بشما اطلاعاتی باو بدهند برای اینکه اطلاعی نداشتند . 

گفتم حدایا بفریاد برس... و از (مون‌سورو ) پرسیدم آیا گمان نمی کنید که 
او ممکن است مرا فراموش نماید ؟ (مون‌سورو) گفت خانم (دو ک‌دانژو ) مردی 


۴ قبل از طوفان 


است که وقتی پای تأمین امیال و اهواء او پیش می آید خیلی با استقامت می‌شود و 
فقط در همین یک قسمت و هکذا جمع آوری مال استقامت دارد و لذا دست از 
را دید نمی تواند فراموش نماید و من حیلی کوشیدم شما را فراموش کنم اما از 
عهده برنیامدم. 

از حمله آحر (مون‌سورو ) بیش از دیدار دوک (دانژو ) متوحش شدم چون 
تصور می کردم که قلب مون‌سورو ) همچون یک تنور خاموش است و یک مرتبه 
دریافتم که شعله‌ور می باشد و بعد وی از من پرسید خانم تصمیم شما جیست؟ و جه 
می‌حواهید بکنید ؟ 

گفتم آیا بهتر این نیست که خانه حود را عوض کنم و از اینجا بمکانی دیگر 
بروم یا اينکه بولایت خود ( آنژو ) مراجعت نمایم؟ (مون سورو ) گفت خانم» 
دوک (دانژو ) مانند یک سگ شکاری همه حا در تعقیب شما حواهد بود و شما را 
رها نخواهد کرد تا اینکه بشما برسد زیرا اینمرد بطوریکه گفتم برای تسکین امیال 
خود از هیچ چیز مضابقه ندارد . 

مج آقا او هتم ایهم 
منظور من ترسانیدن شما نیست بلکه می حواستم که شما از حقیقت مستحضر باشید 
زیرا انسان ا گر بداند چه حطری او را تهدید می کند بهتر از این است که در 
بی‌اطلاعی باقی بماند . 

آنوقت نوبت من شد که از (مون سورو ) بپرسم که تصمیم شما چیست و چه 
می‌خواهید بکنید ؟ 

(مون سورو) گفت خانم من زیاد.هوش و ابتکار ندارم و نمی‌توانم هر روز» 
راه گریز جدیدی برای شما پیدا کنم. راهی که من پیش پای شما نهادم راهی بود 
که باشر ع و عرف» هردو موافقت می کرد و شما را از حطر نحات می‌داد ولی 
شما نپذیرفتید» اینک باز می گویم اگر شما موافقت فرمائید که زن من بشوید زور 
دوک (دانژو) بشما نخواهد رسید زیرا وی هرقدر متهور باشد جرأت نمی کند 


رضایت (دیان) چگونه تحصیل شد؟ / ۱۲۷۵ 


دربار هستم مستقیم جزو نو کران پادشاه فرانسه بشمار می آیم و دیگر دوک 
(دانژو) را نست بمن قدرت و صلاحیتی نیست و من فقط باید احترام او را رعایت 
نمایم. 

(مون سورو ) بعد از این حرف بقدر یک دقیقه منتظر ایستاد که جوابی از من 
بشنود اما من جواب ندادم و آه کشیدم و او که از دریافت جواب مأیوس گردید 
سرفرود آورد و رفت. 

بعد از رفتن او من ( گرترود ) را صدا زدم. هردفعه که (مون سورو ) بمنزل 
ما می آمد ( گرترود) در اطاق مجاور اطاق پذیرائی می‌نشست که تا من او را 
صدا زدم وارد اطاق گردد . 

من بوی گفتم که پرده‌های اطاق را جلوی پنجره‌ها قرار بدهد و چراغ را 
حاموش کردیم و نزدیک یکساعت من و ( گرترود ) پشت پنجره ایستادیم و حارج 
را از نظر گذراندیم اما واقعه‌ای دیگر » در آن شب اتفاق نیفتاد . 

صبح روز دیگر ( گرترود ) برای حرید مایحتاح خانه» از منزل حارج شد» و 
مردی جوان باو نزدیک گردید و با احترام و چرب زبانی شرو ع بصحبت کرد 
( گرترود ) او را شناعت و دانست همان است که روز قبل با دوک (دانژو ) در 
کلیسا حضور داشت. ۱ 

آن مرد قصد داشت از ( گرترود ) راجم بمن تحقیق کند و بداند کیستم و از 
کجا آمده‌ام و آیا دارای شوهر و پدر مادر می‌باشم یا نه؟ اما ( گرترود ) بهیچ یک 
از سؤالهای او پاسخ نداد و آنمرد که دید نمی تواند از وی چیزی بفهمد حسته شد 
و رفت. 

بیم من از حریان حوادث بیشتر شد زیرا ما در آن خانه بیش از دو زن نبودیم 
و حامی و مدافعی نداشتیم و اگر بما حمله‌ور می‌شدند معلوم نبود چه برسرمان 
خواهند آورد. از فرط وحشت و اینکه مبادا شب بعد (مون سورو ) نیاید من 
( گرترود ) را دنبال او فرستادم و (مون سورو ) وارد خانه شد و من جریان امررا 
باطلاعش رسانیدم. 

او گفت بدون شک این شخص که خواست از ( گرترود ) تحقیق کند (اوری) 


۶ قبل از طوفان 


نوکر محرم دوک (دانژو ) بود اما ( گرترود ) کاری بد کرد. 

پرسیدم بچه مناسبت سکوت او را نمی‌پسندید ؟ (مون سورو) گنت 
( گرترود ) می‌بایست بفرستاده دوک (دانژو ) جواب بدهد تا اینکه بتوانیم از 
دفع الوقت استفاده کنیم. 

گفتم آیا دفع الوقت برای ما فایده‌ای دارد يا نه؟ (مون سورو ) گفت تا ده 
روز و شاید دو هغته دیگر » من دارای وضعی خواهم شد که‌دیگر هیچ از دوک 

(دانژو ) نخواهم ترسید و بايد کاری کرد که این ده روز یا دو هفته بگذرد . 

گفتم آقا آیا بهتر این نیست که شما بپدرم اطلاع بدهید و پدرم فوراً اینجا 
بیاید و نزد پادشاه فرانسه برود و حود را روی پاهای هانری سوم بیندازد و 
درخحواست کند که وی حطر دوک (دانژو ) را از ما دور نماید. 

(مون سورو ) گفت خانم» یک قاصد سریم‌السیر از اینجا تا کاخ پدرتان 
شن روز هی زود و شش رور دیگر طول مین کشد فا دران بارس پاي و اکر 
معطلی‌ها و حوادث غیر منتظره راه را هم در نظر بگیریم او پانزده روز دیگر 
باینجا حواهد رسید و تا پانزده روز دیگر دوک (دانژو ) آنچه نباید بکند خواهد 
کرد. 
گفتم حدایا ... پس تکلیف ما چیست؟ 
(مون سورو) گفت خانم شما بايد کاری بکنید که دوک (دانژو ) امیدوار 
شود و وقتی امیدوار شد شکیبائی را پیشه حواهد ساحت در صورتی که اگر او را 
ناامید کنید ممکن است دست باقدامات شدید بزند. ۱ 

گفتم چگونه باید او را امیدوار کرد ... خواهش می کنم هردستوری را که 
مقنضی می د انید ھا گر ترود )ندش واو آطاعت کر اه تلود 

این اولین مرتبه بود که من صریح از (مون سورو ) حواهش می کردم که از 
من حمایت نماید و شاید بهمین جهت از موفقیت خود تبسم کرد و ( گرترود) را 
صدا زد و مدتی آهسته با وی صحبت نمود و تعلیماتی پاو داد و آنگاه ( گرترود) 
را مرحص کرد و گفت خانم از حالا تا شب دو سه ساعت وقت داریم و آپا اجازه 
می‌دهید که من این دو سه ساعت را در خلامت شما باشم. 


رضایت (دیان) چگونه تحصیل شد؟ / ۱۲۷۷ 


(مون منورو ) نظر باینکه نامزد من محسوب می گردید حق داشت که آن دو 
سه ساعت را با من بسر ببرد ولی وی کسب اجازه کرد و من باو گفتم آقا بفرمائید 
و بنشینید . 

(مون سورو ) نشست و بیدرنگ وضع ناراحتی که براثر برودت فیمابین؛ 
وجود داشت از او» دور گردید و شرو ع بصحبت نمود و من دیدم که صحبت‌های 
او شیرین و جالب توحه است» زیرا (مون سورو ) خیلی مسافرت کرده» بسپار 
کتاب خوانده بود . ۱ 

آنوقت فهمیدم آنچه سبب شد پدر من مفتون آن مرد گردد صحبت‌های جالب 
توجه و اطلاعات وسیع او بود و وقتی شب فرود آمد (مون سورو ) بدون اینکه باز 
درحواست توقف کند از جابرحاست و گفت خانم» علت اینکه من از شما کسب 
اجازه کردم تا شب اینجا باشم این بود که‌هنگام روز نمی توانستم از این خانه 
حارج شوم» چه» جاسوسان دو ک (دانژو ) که باحتمال قوی اطراف این خانه 
هستند مرا می‌دیدند . 

آنشب باز من و ( گرترود ) پشت پنجره و در حالیکه چراغهای داخحل خحانه 
حاموش بود بیرون را می‌نگريستيم و دیدیم که نزدیک ساعت ده و نیم تا ساعت 
یازده دو نفر بخانه ما نزدیک شدند و چند مرتبه رفتند و بر گشتند و هربار چند 
دقیقه پشت درب خانه توقف نمودند. 

روز بعد وقتی ( گرترود ) از منزل حارج گردید باز (اوری) حویش را باو 
رسانید و با ادب و محبت سلام کرد و این بار ( گرترود ) بر حلاف دفعه گذشته؛ با 
او حرف زد. 

(اوری) راجم بمن از او تحقیق نمود و (گرترود ) گفت من یکزن بیوه هستم 
که از ولایات بپاریس آمده‌ام و شوهرم یکی از قضات ولایات بود و فوت کرد . 

در جواب اینکه آیا ثروتی دارم یا نه؟ ( گرترود ) جواب نداد که ثروت 
ندارم سپس (اوری) راجع بخانواده من پرسش نمود و ( گرترود ) گفت وی 
نمی داند که من از چه خانواده ای هستم و پدر و مادرم آیا در حال حیات می‌باشند 
یا نه؟ 


۸ / قبل از طوفان 


(اوری) پرسیده بود چگونه ممکن است شما این موضو ع را ندانید؟ 
( گرترود ) گفته بود آقا من یک خحدمتکار هستم و وظیفه‌ام انجام کارهای خانه 
است و نمی توانم از حانم خود بپرسم پدر و مادر او که هستند و اگر این سوال را 
بکنم مرا احراح خحواهند نمود . 

شب وقعی (مون سورو ) آمد من جریان واقعه را برای او تعریف کردم و 
یکمرتبه دیگر یاد آوری نمودم که آیا بهتر این نيشت در ضمن اینکه ما متوسل 
بدفع الوقت می‌شویم نامه‌ای بهدرم بنویسم و از او بخواهم بپاریس بیاید و بهانری 
سوم مراجعه کند . 

(مون سورو ) گفت خانم» آمدن پدر شما بپاریس بدون فایده است زیرا اگر 
مناسبات بین هانری سوم و دوک (دانژو ) تیره بود ما امیدوار بودیم که مراجعه 
پدر شما بپادشاه فرانسه مفید واقم شود اما در اینوقت؛ روابط دوک (دانژو ) و 
هانری سوم حیلی حوب می‌باشد و هر گز هانری سوم جانب دوک (دانژو ) را رها 
نخواهد کرد که از شما و پدرتان حمایت نماید. 

روز بعد وقتی ( گرترود ) بیرون رفت (اوری) واضحتر با او صحبت نمود و 
گفت وی نو کر دوک (دانژو ) می‌باشد و دوک مزبور مرا دیده و عاشق شده و 
هر گاه ( گرترود ) موافقت کند شبانه دوک را وارد منزل نماید انعامی حوب 
دریافت خواهد کرد و اگر من موافقت نمایم که دوک را بپذیرم از مال دنیا غنی 
حوأهم شد و در سنوات آینده» دغدغه‌ای از حیث معاش نخواهم داشت. 

(مون سورو ) هرشب» قدری از شب گذشته می آمد و تا نیمه شب در حانه 
می‌ماند و من حریان وقایم روز را باطلاعش می رسانیدم تا اینکه شنبه شب فرارسید 
و من بعد از ورود (مون سورو ) دیدم که رنگ از رویش پریده و قدری می‌لرزد . 

گفتم جرا اینطور متوحش هستید ؟ مگر واقعه‌ای تازه اتفاق افتاده است؟ 

او گفت خانم» فردا صبح وقتی ( گرترود ) از منزل بیرون می‌رود و (اوری) 
باو برحورد می‌نماید بايد بوی وغده بدهد که شب سه‌شنبه يا شب چهارشنبه دوک 
افو را واردشان راخ کد 

پرسیدم مگر از حالا تا شب سه‌شنبه و چهارشنبه واقعه جدیدی اتفاق خواهد 


رضایت (دیان) چگونه تحصیل شد؟ ۱۲۷۹ 


افتاد و بکمک ما خواهد آمد ؟ (مون‌سورو) گفت بلی چون من نقشه‌ای کشیده‌ام 
که دوک (دانژو ) را تحت نفوذ خود در بیاورم تا هرچه بگویم وی قبول کند یا 
اقلا از شر او محفوظ باشیم. 

من نپرسیدم که نقشه او چیست و (مون سورو ) گفت فردا هم من از شما جدا 
می‌شوم و مسافرتی کوچک خواهم کرد تا اینکه بتوانم شخصی را ملاقات نمایم و 
ملاقات با این شخص حهت انجام نقشه من ضرورت دارد . 

گفتم اگر نقشه شما قرف تفت کر خی LE‏ تشر درک 
(دانژو ) را از ما دور نمائید تکلیف ما چیست؟ (مون سورو ) گفت خانم در آن 
صورت چاره ای جز تسلیم در قبال حوادث نداریم زیرا اگر من شوهر شما 
می بودم می توانستم باتکای حقوق زوجیت از شما دفاع کنم اما چون شما زوجه 
شرعی من نیستید من مقابل مردی نیرومند چون دوک (دانژو ) چه می‌توانم بکنم؟ 

من ناله‌ای کردم و گفتم آه ای پدر ... ای پدر عزیزم. (مون‌سورو ) گفت خانم 
شما را چه می‌شود و برای چه ناله کردید ؟ گفتم آقا من فکر خود را می کردم 
(مون‌سورو) گفت خانم آیا از من گله‌ای دارید ؟ گفتم نه (مون سورو ) گفت خانم 
آیا من همواره نسبت بشما با احترام رفتار نکردم و جانب شما را نگاه نداشتم؟ 

گفتم در هرحال شما پیوسته مردی با نزا کت بودید و از حدود جوانمردی 
تجاوز نکردید ؟ (مون‌سورو) گفت آیا من بشرایطی که کرده بودید عمل نکردم 
گفتم چرا پرسید آیا در تمام این مدت یک دفعه اتفاق افتاد که من وعده شما را 
بخاطرتان بیاورم؟ گفتم نه (مون‌سورو ) گفت اینک آیا شما حاضرید که معشوقه و 
رفیقه دوک (دانژو ) بشوید ولی زوجه شرعی کنت (دو مون‌سورو ) نباشید ؟ 

گفتم من چنین جیزی نگفتم. (مون‌سورو ) گفت اگر این را نگفتید پس تصمیم 
شما چیست؟ گفتم تصمیم من قطعی می‌باشد (مون‌سورو ) گفت یعنی می خواهید 
که معشوقه (دوک دانژو ) باشید گفتم نه من ازدواج با شما را براینکه معشوقه 
دوک (دانژو ) باشم ترجیح می‌دهم. 

(مون سورو ) گفت خانم از اینکه این اندازه برمن منت گذاشتید متشکرم. 

من سکوت کردم و او گفت اینک شما تا روز دوشنبه و سه‌شنبه دفم الوقت 


۰ قبل از طوفان 


کنید و به( گرترود ) بگوئید که دوک (دانژو ) را امیدوار نگاهدارد و نیز 
من حداحافظی کرد و رفت. 

فردا صبح ( گرترود ) برای دیدار (اوری وی دوک (دانژو) از منزل 
حارج شد ولی او را ندید و عدم مشاهده آنمرد ب بیش از مشاهده او ما را مضطرب 
کرو 

مرتبه دوم ( گرترود ) بدون اینکه محتاح بخروج باشد از منزل بیرون رفت که 
شاید او را ببیند و باز ندید و دفعه سوم هم موفق بدیدار او نگردید بطوریکه ما از 
علام ریت (اوری) بیش از دیدن او متوحش شدیم چون فکر کردیم که بدون شک 
دوک (دانژو ) برای ما نقشه‌ای طرح کرده که (اوری) ناپیدا شده است. 

همانروز من ( گرترود) را نزد (مون سورو) فرستادم و او هم نبود و 
به( گرترود ) گفتند که وی بنقطه‌ای نامعلوم مسافرت کرده است و برای اولین 
مرتبه در آنروز من متوحه شدم که نسبت به (مون سورو ) بخوبی قضاوت نکرده ام. 

(دوبوسی) وقتی اینحرف را شنید گفت خانم خواهش می کنم که باین زودی 
دربارهة این مرد قضاوت نفرمائید زیرا ما هنوز نمی‌دانیم که این مرد کیست و بجه 
مناسبت خواهان ازدواج با شما شده است. 

زن حوان بسخن ادامه داد و چنین گفت بالاخره شب فرارسید و با فرود آمدن 
تاریکی وحشت من مضاعف گردید زیرا شبهای دیگر (مون سورو ) هرچه بود با 
حضور خود در آن خانه نمی گذاشت که من بترسم ولی در آنشب وی حضور 
نداشت من خنجر کوچکی را که داشتم آماده نگاهداشتم که هر گاه (دوک دانژو ) 
وارد منزل شد زنده بدست او نیفتم و مقابل جشم او خود را از پا در بیاورم. 

ما چراغ را در اطاق دیگر نهادیم و خود در تاریکی پشت پنجره قرار گرفتیم 
تا اینکه نزدیک ساعت یازده» یعنی یکساعت بنیمه شب مانده پنج نفر نمایان 
گردیدند و آنها بقدری با هم نجوی کردند و بعد رفتند و روبروی ما در نقطه‌ای 
توقف نمودند و من برحود می‌لرزیدم زیرا یقین داشتم که آنها برای ما آمده‌اند.. 

ولی آن پنج نفر از جا تکان نمی‌خوردند تا اینکه از طرف دیگر دو نفر 
آمدند و وقتی نزدیک شدند ( گرترود ) یکی از آن دو را شناعت و دانست 


رضایت (دیان) چگونه تحصیل شد؟ / ۱۲۸۱ 


(اوری) نو کر محرم دو ک (دانژو ) می‌باشد . 

واضح است که ما فکر کردیم که آن پنج نفر در آنجا ایستاده‌اند که با آن دو 

(گرترود ) گفت خانم اینقدر وحشت نداشته باشید زیرا اینان برای ورود در 
این حانه باید در را بشکنند و براثر شکستن در همسایگان بیدار و مجتمع می‌شوند 
و آنها مجبور بفرار می گردند. 

من گفتم بفرض اینکه همسایگان بیدار شوند چون در این خانه هیچکس ما را 
نمی شناسد بکمک ما نخواهند آمد زیرا نقعی ندارند که بما کمک کنند و فقط 
یکنفر بما کمک می کند و آن (مون سورو ) می‌باشد . ( گرترود ) گفت خانم در 
اینصورت برای چه حاضر نیستید او را بشوهری قبول کنید و من آه کشیدم. 


AY 


ازدواج 


آن دو نفر خود را بدرب خانه ما رسانیدند و ما آهسته پنجره را گشودیم که 
بدانیم آن دو باهم چه می گویند یکی گفت آیا یقین داری که اینجاست دیگری گفت 
بلی عالیجناب در اینکه خانه مزبور اینجاست کوچکترین تردیدی ندارم. 

مردی که بعنوان عالیجناب طرف خطاب قرار گرفته بود گفت پس کلید را 
از جیب بیرون بیاور و در را باز کن ,مرد دیگر گویا کلیدی از جیب بیرون آورد 
و عالیجناب گفت آیا این کلید باین در می‌حورد یا نه؟ 

آن مرد که ( گرترود ) آهسته بمن گفت همان است که در خیابان با وی تکلم 
می کند » یعنی (اوری) گفت عالیجناب مطمئن باشید که کلید برای همین در ساخته 
شده زیرا من بوسیله موم قالب قفل را برداشتم. 

وقتی آنمرد اینحرف را زد من از فرط اضطراب با انگشتان حود بازوی 


ازدواج / ۱۲۸۳ 


(گرترود ) را فشردم و عالیجناب گفت وقتی که وارد تا 
ن 

(اوری) گفت عالیجناب» چون خدمتکار با ما متفق است وقتی که وارد منزل 
شدید کو جکترین مانعی برای شما وجود نخواهد داشت. 

اینوقت آن پنج نفر که گفتم قبلا آمده و آنجا ایستاده بودند بانیم نقر حمله 
کردند و فریادهای مخوف بر کشیدند و مانند این بود که قصد قتل آنان را دارند. 

من از این واقعه سردر نمی آوردم و همین قدر می‌فهمیدم که یک کمک غیر 
مترقبه از آسمان برای ما رسیده و زانو زدم و از حداوند برای کمک مزبور 
سپاسگزاری کردم. 

ولی آن پنج نفر که باحدت و خشمی زياد باندو حمله‌ور گردیدند یک مرتبه 
ساکت و آرام شدند و معلوم شد که‌یکی از آندو نفر شاهزاده‌ای عالی مرتبه و 
گویا حود دوک (دانژو ) بوده و آنها دریافتند که اشتباه کرده‌اند. 

(دوبوسی) گفت بلی آنها اشتباه کردند زیرا قصدشان حمله بد وک (دانژو ) 
نبود بلکه می نحو استند بمن حمله‌ور شوند و مرا از پا در آورند. 

براثر اینواقعه شاهزاده رفت و حطر از ما دور شد و ما خدا را شکر کردیم 
که لااقل آنشب کسی بما کاری نخواهد داشت و آن پنج نفر برای ما در آنجا 
کمین نگرفته‌اند شاید فکر کنید که بعد از حصول اطمینان ما خوابیدیم لیکن براثر 
وقایع آنشب ما بیش از آن هیجان داشتیم که بتوانیم بخوابیم و پشت پنجره ایستادیم 
که ببینیم آن پنج نفر برای چه در آنجا کمین گرفته‌اند. 

طولی نکشید که مردی سوار براسب آمد و این بار آن پنج نفر تا آن مرد را 
دیدند فریادهای عشم را بطرزی شدیدتر تجدید کردند و بهیثت اجتماع باو 
حمله‌ور شدند راجم باینواقعه لزومی ندارد که من چیزی بگویم زیرا این شخص 
شما بودید که اينک در اینجا حضور دارند. 

(دوبوسی) که می حواست ضمن سر گذشت از احساسات زن حوان نسبت 
بخود مطلع شود گفت خانم برعکس» من خیلی باینقسمت از سر گذشت شما علاقه 
دارم زیرا من در آنشب مجروح و بیهوش شدم و نمی‌دانم چه برسرم آمد در 


۴ قبل از طوفان 


صورتیکه شما بعش شود جریان حوادث را دیدید می‌توانید بگوئید که آنوقایم 
چه بود ؟ 

زن در حالیکه قدری سرخ شد گفت زائد است بگویم که وقتی مصاف آن پنج 
نفر و آن یکنفر شروع شد ما با چه علاقه‌ای نگران آن پیکار بدون تناسب بودیم 
زیرا در یک جبهه پنج نفر می‌حنگیدند و در یک جبهه بیش از یک نفر پیکار 
نمی کرد هریک از حوادث آن پیکار ما را بلرزه در می آورد با اينکه سبب تحسین 
ما می‌شد ما اول دیدیم که اسب شما بزمین افتاد و تصور کردیم که چون اسب از پا 
در آمد شما هم محو شدید اما شما در یک جشم برهمزدن برپاخاستید و بدشمنان 
حمله نمودید و یک تنه آن‌ها را وادار بعقب‌نشینی می کردید و هنگامی که آنها 
بمناسبت فزونی عده شما را حسته کردند باز مانند شیر عقب‌نشینی نمودید و حتی 
یک لحظه پشت شما مقابل دشمنان قرار نگرفت تا اینکه محبور شدید بدرب خانه ما 
تکیه بدهید . 

در اینوقت برای من و ( گرترود ) فکری واحد پیدا شد و آذ این بود که 
برویم و درب خانه را بروی شما بگشائیم و شما را از چنگ آنها نجات بدهیم و 
بدون درنگ من و او راه درب خانه را پیش گرفتیم ولی قدری طول کشید تا اينکه 
بدر رسیدیم زیرا مانند کسانی که در قلعه‌ای سنگری می‌شوند ما مقداری اثائية 
سنگین خانه را در سر راه قرار داده‌بودیم ولی هنگامی که مشغول جابجا کردن 
اثائیه بودیم یک مرتبه شنیدیم که درب خانه محکم بسته شد و لذا ثابت می‌شد که 
شخصی آن را گشوده و بعد بسته است. 

حیرتی زياد بما دست داد زیرا ما فکر می کردیم که درب خانه بسته است و 
غافل از این بودیم که دوک (دانژو ) در را باز کرده بود و در بهمان حال ماند. 

بهرحال وقتی وارد دالان شدیم دیدیم که شما بپشت در افتاده‌اید و حال 
ندارید و حون از بدن شما جاری می‌باشد و نیز دريافتيم که در را شما بعد از ورود 
بخانه بسته‌اید . ۱ 

اول شما را نشناعتیم زیرا دالان تاریک بود و من به( گرترود ) گفتم که 
چراغ بیاورد و وقتی چراغ را آورد و قيافة شا را دیدیم دانستیم شما همان مرد 


ازدواج ۱۳۸۹۵ 


شجاع هستید که با آن رشادت یک تنه مقابل پنج نفر مقاومت کردید . 

لذا بدون تردید و درنگ تصمیم گرفتیم که بشما کمک نمائیم و من و 
( گرترود ) شما را بلند کردیم و از راهرو وارد اطاق نمودیم و روی تختخواب 
خحوابانیدیم جراحت و حون‌ریزی شما بنظر ما که جراح نبودیم شدید آمد و متوجه 
شدیم که فوراً باید یک جراح را احضار کنیم. 

( گرترود ) که از منزل بیرون می رفت و ضمن حرید در د کان‌ها تا اندازه ای 
از اوضا ع محلی مطلع می‌شد بخاطر آورد که مردم راجم بیک جراح که سا کن 
محلاٌ ما می‌باشد صحبت می کنند و می گویند که وی مهارت و حذاقتی فوق‌العاده 
دارد و یک نفر را که در شرف مر گ بود نجات داد. 

( گرترود ) نام جراح مزبور را شنیده» آدرس او را می‌دانست و لذا گفت که 
خواهد رفت و جراح مزبور را خواهد آورد. 

من باو گفتم این جراح ممکن است راز ما را بروز بدهد و (گرترود) 
جوابداد که مشوش نباشید وی طوری جراح را بانجا حواهد آورد که نداند وارد 
کدام حانه گردیده است. 

بشما گفتم که ( گرترود ) دختری باهوش است و من باو گفتم که قدری پول 
با کلیدخانه و خنجر مرا بردارد و برود و او رفت و من در خانه بالین شما ماندم و 
برای شما دعا می کردم که خداوند شما را شفا بدهد . 

(دوبرسی) گفت خانم افسوس که در آنموقم هوش و حواس نداشتم و 
نمی دانستم چه مردی سعاد تمند هستم» زن جوان گفت ( گرترود ) باتفاق جراح 
آمد و من دیدم که جراح نمی‌تواند وضع منزل را بیند زیر جشمهای او بسته است 
و هنگامی که وارد اطاق شما شد چشمهای خود را باز کرد و شرو ع بمعاینه ز حم 
سما نمود و من از اطاق دیگر با وی صحبت می کرد م. 

(دوبوسی) گفت خانم قبل از اینکه جراح بیاید آیا من چشم نگشودم زن گفت 
چراو شما قبل از ی و 
یمناسبت اضطرابی که جهت شما داشتم بی احتیاطی ون 
ولی مانند این بود که شما نمی توانید اشخاص را بشناسید 


۶ / قبل از طوفان 


(دوبوسی) گفت در همین وقت است که برای اولین مرتبه چشم من بشما افتاد 
و بعد تصور نمودم که این منظره را در رژیا دیده‌ام و با خود گفتم اگر این منظره 
در عالم حواب دیده می‌شد ایکاش من هر گز از آن خواب بیدار نمی گردیدم. بعد 
ا 

زن گفت جراح بعد از اینکه زخم شما را معاینه کرد گفت وحشت نداشته 
باشید این زخم خطرنا ک نمی‌باشد و من با مرهمی که خود ساخته‌ام آنرا بزودی 
معالجه خراهم کرد . 

و پس از اشک مرهم روی زخحم شما گذاشت از جیب خود شیشه‌ای را بیرون 
آورد که محتوی مایعی قرمز رنگ بود و گفت اینهم یک ا کسیر است و وقتی چند 
قطره از آن را بشما بخوراند شما در حوابی سنگین و راحت فرو خواهید رفت و 
از بروز تب ممانعت خواهد نمود . 

و دقیقه‌ای بعد از اينکه شما آنرا نوشیدید بخواب رفتید و من ترسیدم اما 
جراح مرا مطمئن نمود و گفت از خواب او نترسید و او صبح با حال حوب بیدار 
خواهد گردید و بعد از اینکه کار جراح تمام شد ( گرترود ) چشم‌های او را بست 
و او را از منزل حارج کرد ولی پس از اینکه بر گشت بمن گفت احساس کردم که 
جراح قدمهای حود را می‌شمارد و ما از این موضو ع بوحشت افتادیم و تصمیم 
گرفتیم آثار آمدن شما را باین خانه محو نمائیم که اگر جراح بما حیانت کرد 
نتوانند شما را در این خحانه پیدا کنند. 

ولی برای اینکه آثار آمدن شما را در این حانه محو کنیم اول می‌بایست که 
شما را از این خانه یرون ببریم و من و ( گرترود ) عقل خود را روی هم گذاشتیم و 
شما را بلند کردیم و از خانه پیرون بردیم و کنار خندق (تانپل) نهادیم و بر گشتیم. 

این عمل از طرف مادو نفر زن» تهوژ آمیز بود زیرا در ساعتی که ما از حانه 
حارج شدیم حتی مردها هم بتنهائی حارج نمی‌شدند اما خدا با ما بود و کسی ما را 
ندید و وقتی مراجعت کردیم من بیهوش شدم. 

(دوبوسی) گفت آه... چقدر من برای شما اسباب زحمت شدم و ایکاش من 
در نزاع کشته می‌شدم و وارد خانه شما نمی گردیدم که ورود من باین خانه این همه 


ازدواج / ۱۲۸۷ 


برای شما اسباب زحمت گردد ولی اگر بقتل می‌رسیدم از سعادت دیدار شما 
محروم بودم. 

لحظه‌ای سکوت برقرار شد و دوبوسی با نظرهای گرم (دیان) را می‌نگریست 
و زن جوان دو آرنج را روی میز نهاده سر را بین دو دست گرفته فکر می کرد . 

یکمرتبه ساعت کلیسای مجاور زنگ دو ساعت بعد از نصف شب را نواخت و 
ر ونار اراو کت ا وو اغ از هسام گرد وا سور 
اینجا هستید (دوبوسی) گفت خانم شما را بخدا مرا از اینجا نرانید و اينک که این 
سر گذشت را برای من حکایت کرده‌اید ؛ دنباله آنرا هم بگوئید و اینطور گمان 
کنید که من برادری مهربان برای شما هستم و آمده‌ام که از خواهر خود حمایت 
نمایم. 

(دیان) گفت آقا افسوس که اینک وقت حمایت شما گذشته و اگر شما 
زودتر می آمدید شاید حمایت شما مؤثر واقع می گردید. 

(دوبوسی) گفت شما نفرمودید که فردا چه شد و در آنروز که من تصور 
می کردم شب گذشته در حال رژیا و هذیان شما را دیده‌ام برشما چه گذشت. 

(دیان) گفت وقتیکه من بهوش آمدم ( گرترود ) مرا وارد بستر کرد و 
خوابیدم و روز بعد وی از منزل حارج شد و (اوری) را دید و (اوری) گفت که 
آقای او برای دیدن من اظهار بی‌صبری می کند و هرطور هست باید مرا ببیند . 

( گرترود ) برای دفع الوقت از او تا امروز که چهارشنبه می‌باشد مهلت گرفت 
و (اوری) گفت که آقای او خواهد کوشید تا روز چهارشنبه شکیبائی را پیشه کند 
ولی در آن روز هرطور هست باید مرا ببیند. 

آنشب (مون سورو) آمد و من جریان وقایع را باستشنای آنچه مربوط بشما 
بود برای او حکایت کردمو گفتم که دوک (دانژو ) و نو کرش آمدند و 
می حواستند بوسیله کلیدی که ساخته بودند وارد خانه شوند و پنج نفر برسر آنها 
ریختند و دو نفر از آنها موسوم به( کلوس) و (اپرنون) بود زیرا این دو اسم را در 
حین نزاع شنیده بودم. 

(مون سورو ) گفت آری؛ امروز در دربار راجع باین واقعه صحبت می کردند 


۸ / قبل از طوفان 


و می گفتدد که شب قبل دوک (دانژو ) از روی سهو مورد حمله قرار گرفته بود و 
. من فوراً فهمیدم که او قصد داشته است وارد این خانه شود . 

. من به (مون سورو) گفتم حال که این مرد دارای یک کلید می‌باشد بهتر آنکه 
ققل خانه را عوض کنیم و او گفت بدون فایده است زیرا وی کلیدی دیگر حواهد 
سانحت من گفتم آیا نمی‌توان برای درب خانه کلون‌های مضبوط ساخت و در را از 
پشت کلون کرد ؟ 

او گفت اينهم فایده ندارد زیرا وی با ده نفر خواهد آمد و درب خانه را 
E‏ کت وی وا شاف ویک 
شود جطور شد ؟ ۱ 

او گفت این واقعه تا موقعی نامعین بتأحیر افتاد . 

سکوت بین ما برقرار شد و یکمرتبه دیگر من دیدم که برای فرار از تعقیب 
دوک (دانژو ) چاره ندارم جز اینکه زوجه کنت دو (مون سورو ) شوم و باو گفتم 
آقا ( گرترود ) از نو کر دوک (دانژو ) تا روز چهارشنبه مهلت گرفته و من از شما 
تا روز سه‌شنبه مهلت می گیرم و (مون سورو ) گفت خانم من سه‌شنبه شب در همین 
موقم بخدمت شما می رسم. 

آنگاه وی از منزل بیرون رفت و من از پشت پنجره دیدم بجای اینکه دور شود 
آنطرف خیابان در زاوبه‌ای قرار گرفت و دانستم تصمیم وی این است که آنشب از 
آنجا مواظب خانه ما باشد و نگذارد کسی وارد خانه شود . 

این عمل او بنظر حوانمردانه می‌رسید ولی هرعمل حوانمردانه‌ای که من از او 
می‌دیدم مانند حنحری بود که برقلب من فرو می‌رفت چون می‌دیدم براثر آن عمل 
من می‌بایست بیشتر مطیع آنمرد باشم. 

آن دو روز گوئی که دو ساعت بود و با سرعت گذشت در صورتی که من از 
حداوند می عواستم که هر گز تمام نشود و در سه‌شنبه شب من کنار پنجره ایستاده 
بودم چون قرار گرفتن کنار پنجره و بیرون را نگریستن برای من یک نوع کار 
همیشگی شده بود و ( گرترود ) بمحض اینکه از کارهای خانه فار غ می‌شد آنجا 
بمن ملحق می گردید . 


ازدواج /۱۳۸۷۹ 


با این تفاوت که ( گرترود ) باندازه من اضطراب نداشت و من هروقت که کسی از 
تحیابان عبور می کرد برخحود می‌لرزیدم. 

یک مرتبه ارتعاش برمن مستولی شد چون دیدم که چهار نفر بطرف خانه ما 
می آیند و ( گرترود ) هم آنها را دید و گفت خانم اینها قصد ورود بخانه را دارند و 
بی‌شک دو ک (دانژو ) و همراهان او می‌باشند . 

گفتم بگذار بیایند و عنجر خود را بیرون آوردم که در مقابل دوک دانژو در 
قلب خود فرو کنم و نگذارم که زنده بچنگ آن مرد بیفتم و ( گرترود ) گفت خانم 
لااقل بگذارید من بروم و آنها را ببینم. 

( گرترود ) رفت و بر گشت و گفت خانم این چهار نفر کنت و همراهان او 
هستند و بین آنها یک کشیش دیده می‌شود . 

وقتی کنت (مون سورو) وارد اطاق شد و رنگ پریده مرا دید بانگ زد 
حانم» آیا آنجه می‌شنوم راست است و شما قصد هلاک خود را داشتید ؟ 

گفتم حال که خوشبختانه دو ک نیامده حطر جانی برای من وجود ندارد . 

من متوجه بودم که (مون‌سورو ) متوحش گردیده‌و این وحشت ناشی از این 
است که فهمیده که هر گاه دوک وارد آن خانه می‌شد من بدون شک خود را هلاک 
می کردم. 

قدری سکوت شد و آنگاه (مون‌سورو) گفت خانم آیا اطلاع دارید که من 
تنها باین خانه نیامدم گفتم بلی می‌دانم که سه نفر با شما آمده‌اند و یکی از آنها 
کشیش و دو نفر دیگر شهود ازدواح هستند. (مون‌سورو) گفت آیا حاضر 
هستید زن من بشوید گفتم بلی اما شرط ما را هم بخاطر بیاورید زیرا قرار براین 
بود هرموقع که ما بعقد یکدیگر در آمدیم پدرم حضور داشته باشد مگر اینکه حود 
من در اینخصوص تصمیمی دیگر بگیرم و احساس کنم که فوریت» مانم از حضور 
بان من مین باد 

(مون‌سورو ) گفت آیا احساس نمی کنید که در این موقم» فوریت مانم از 
حضور پدر شماست و عقد باید بدون حضور وی انجام بگیرد . 

گفتم چرا» (مون‌سورو) گفت در این صورت مانعی برای ازدواج وجود 


۰ قبل از طوفان 


می داد و او اینک اینجا نیست من حاضرم بعقد شما در آیم مشروط براینکه زن 
واقعی شما نخواهم شد مگر موقعی که پدرم حضور داشته باشد . 

(مون‌سورو ) ابروان را درهم کشید و گفت خانم این دیگر اشکال تراشی 
است و من حاضر نیستم که اشکال تراشی را قبول کنم و با کمال میل قول شما را 
مسترد می‌دارم و شما از این لحظه مختارید که زن من بشوید یا نشوید و فقط 
خواهش می کنم که کنار پنجره بیائید و پیرون را ببینید . 

من لرزان بپنحره نزدیک شدم و دیدم در حیابان مردی که بالاپوش برخود 
بیجیده قصد دارد وارد خانه شود . 
اتفاق افتاد ؟ زن حوان گفت همین دیشب این واقعه روی داد » (دوبوسی) آهی 
کشید و گفت ادامه بدهید. 

(دیان) گفت طولی نکشید که مردی دیگر بان مرد ملحق گردید ولی این 
یک فانوسی در دست داشت. 

(دوبوسی) دوباره آه کشید. دیان گفت (مون‌سورو ) از من پرسید حانم 
عقیده شما درباره این دو نفر چیست؟ گفتم لابد این دو» دوک (دانژو ) و نو کر 
او هستند و قصد دارند که باین خانه ورود نمایند. ۱ 

(مون سورو ) گفت خانم اینک بگوئید که آیا باید اینجا بمانم يا اینکه باتفاق 
آنهائی که با من آمده‌اند بروم. 

ولی من بااینکه به (مون‌سورو ) قول داده بودم که زن او بشوم و با اينکه پدرم 
درنامه حود بمن توصیه کرده بود که این ازدواح را قبول کنم باز مردد بودم و اگر 
آن دو نفر پشت درب خانه ما نبودند قبول نمی کردم. 

(دوبوسی) یک مرتبه گفت وای برمن... وای برمن... (دیان) گفت آقا شما 
را چه می شود ؟ (دوبوسی) گفت خانم آن کس که بالاپوش برخود بیجیده بود من 
بودم نه دو ک دانژو. ۰ 

(دیان) با تعجب زیاد بانگ بر آورد آه... آیا شما بودید؟ (دوبوسی) گفت 


ازدواج / ۱۲۹۱ 


بلی حانم» و شخصی که فانوس در دست داشت و تصور کردید که نوکر دوک 
است جوان جراح موسوم به (هودوئن) بود که آنجا بمن ملحق گردید و من آمده 
بودم که برتردید حود غلبه کنم و ببینم آیا این خانه را در حال بیداری دیدم یا در 
عالم ریا . 

و آیا فرشته‌ای که یکبار بنظرم رسید واقعیت داشت یا زائیده تخیلات و 
کابوس من بود ... و ینک برمن ثابت گردیده که من مردی بدبخت هستم زیرا قضا 
و قدر» مرا وسیله کرد که شما را مجبور نماید که درحواست (مون سورو ) را 
بپذیرید و آیا حواهش او را پذیرفتید و بعقد او در آمدید. 

(دیان) گفت بلی آقا و من از شب گذشته زوحه رسمی و شرعی (مون سورو ) 
شده ام. 

آن دو نفر سکوت کردند و دیگر جیزی نگفتند ولی صدای نفس زدن تند 
هردو شنیده می‌شد و عاقبت (دیان) سکوت را شکست و گفت آقا» شما نگفتید 
که چگونه امشب توانستید وارد این حانه شوید و از چه راه آمدید ؟ 

(دوبوسی) کلیدی را از جیب بیرون آورد و به(دیان) ارائه داد و گفت خانم 
من بوسیله این کلید وارد خانه شما شدم. 

(دیان) گفت از این قرار شما هم برای ورود باین خانه دارای کلیدی 
بوده‌اید ؟ (دوبوسی) گفت نه خانم» من دارای کلید نبودم و این کلید را دوک 
دانژو بمن داد . ۲ 

زن که از حیرتی وارد حيرت دیگر می گردید پرسید چگونه دوک (دانژو ) 
این کلید را بشما وا گذار کرد؟ 

(دوبوسی) گفت غات دوک دانژو متوجه شد که کسانی‌باین خانه آمد و 
رفت می کنند یعنی وقتی مرا پشت درب این حانه دید و دریافت که (مون سورو ) 
هم وارد این منزل می‌شود ( گو اينکه تصور می کنم او را نشناعت) ترسید و 
اندیشید که شاید برای وی در این خانه دامی گسترده باشند لذا مرا باین خانه 
فرستاد که از وضع آن مطلم شوم و باو بگویم که آیا عطرنااک هست یا نه؟ 


۲ قبل از طوفان 


(دیان) با قدری ملامت گفت و آیا شما هم این مأموریت را قبول کردید ؟ 
(دوبوسی) گفت خانم چاره‌ای جز قبول این مأموریت نداشتم زیرا فقط بدینوسیله 
می توانستم وارد این خانه شوم و زنی را که سبب نجات من از مرگ گردیده ببینم و 
حان ناقابل عود را در دسترس او بگذارم و آیا اینک که من اینجا آمده‌ام از من 
نفرت پیدا کرده‌اید ؟ 

(دیان) گنت نه آقا» هیچکس از (دوبوسی) شجاع و جوانمرد نفرت پیدا 
نمی کند اما من فکر می کنم که بهتر این بود شما اینجا نمی آمدید و مرا نمی‌دیدید 
و کم کم مرا فراموش می کردید . 

(دوبوسی) گفت خانم مگر چنین چیزی ممکن است کسی که یک مرتبه شما 
را دید می‌تواند فرشته‌ای بزیبائی و کمال معنوی شما را فراموش نماید و من اگر 
از سرنوشت خود ناراضی هستم» که سبب شد شما دیشب براثر دیدن من زن (مون 
سورو ) شوید در عوض بسیار خوشوقتم که همین سرنوشت مرا وارد این خانه کرد 
و من موفق به‌زیارت جمال شما شدم و از این لحظه ببعد ؛ با کمال شادی و افتخار 
حاضرم جان را فدای شما بکنم و در درجه اول شما را از حال پدرتان مطلم نمایم 
زیرا شنیدم که شما بمناسبت بی اطلاعیاز پدرتان نگران هستید . 

زن گفت بلی آقا زیرا نمی‌دانم برسر پدرم چه آمده است؟ (دوبوسی) گفت 
من در اسر ع اوقات شما را از حال پدرتان مطلم حواهم کرد و اقلا این یک 
تشویش را از شما دور خواهم نمود. 

زن با دغدغۀ باطنی گفت آقا» این کلید را چه خواهید کرد؟ (دوبوسی) 
کلید را مقابل زن جوان نهاد و گفت خانم من این کلید را بشما تقدیم می کنم که 
بدانید از آن بدون اجازه شما برای ورود باین خانه استفاده نخواهم کرد . اما اگر 
اراد شما تعلق بگیرد که این کلید را بمن بدهید می‌توانم بشما قول شرف بدهم که 
یک خواهر کلید درب خانه خود را به‌برادرش داده و شاید هیچ برادری وجود 
نداشته باشد که بقدر من رعایت احترام و شئون مقدس خواهر را بکند . 

رن گفت اقا - کلید نرد شتا باشد زیر (دوبوسی) آنقدر خو انرو اس که 


ازدواج / ۱۲۹۳ 


هرزن می تواند با اطمینان کلید درب خانه حود را باو بدهد . 
(دوبوسی) گنت خانم من هم تا دو هفته دیگر اولا عبر پدرتان را بشما 
تحواهم رسانید و انیا بشما حواهم گفت که (مون سورو ) کیست و هویت واقعی او 
سپس (دوبوسی) مقابل (دیان) سرفرود آورد و راه باز گشت را پیش گرفت 
و تا وقتی که صدای قدمهای او شنیده می‌شد قلب زن جوان هم می طپید . 


AY 


کالسکه بادشاه فرانسه و درون آن 


چهار پا پنجساعت بعد از مذا کره‌ای که در آن خانه (دوبوسی) با (دیان) 
کرد در شهر پاریس روز دمید و آفتابی کم رنگ طلو ع کرد و ابرهای سفیدی را 
که در فضا بود برنگ ارغوان در آورد . 

در آن روز هانری سوم پادشاه فرانسه قصد داشت که به (فونتن بلو ) برود 
زیرا برای روز بعد می‌بایست در آنجا به‌شکار مشغول گردد . 

سلاطین ما بعد فرانسه وقتی می حواستند به‌شکار حتی مسافرت بروند بدون 
تجمل زیاد حر کت می کردند ولی هانری سوم» پادشاهی بود که.فکر می‌نمود ؛ در 
هرمسافرت» ولو قصد او دو فرسخی شهر باشد » باید شکوه و جلال سلطنت بچشم 
ایگر ان رمد 


این بود که در آنروز از صبح زود عده‌ای از اصیلزاد گان سوار براسب‌هائی 


کالسکه پادشاه فرانسه و درون آن / ۱۲۹۵ 


مانند حودشان یعنی اصیل» با بالاپوشهای ضخیم و پوستین» خود را برای التزام 
ر کاب آماده کرده بودند و وقتی مو کب پادشاه فرانسه براه افتاد آنها بح ر کت 
در آمدند. 

وضع حر کت مو کب از اینقرار بود که پیشاپیش آن یک گروهان از سربازان 
سویسی راه می پیمودند و در عقب آنها غلام بچگان حر کت می کردند و بعد 
اصیلزاد گان می آمدند و بالاخحره کالسکه شاهی دیده می‌شد . 

در قفای کالسکه سلطنتی هم عده‌ای دیگر از اصیلزاد گان و غلام بچگان و 
سواران گارد مخصوص می آمدند . 

راجع بکالس که هانری سوم پادشاه فرانسه بعضی از مطلعین برما ایراد 
گرفته‌اند و می گویند دز آن عهد کالسکه در فرانسه وحود نداشت بلکه شاه بوسیله 
تخت روان حر کت می کرد . 

ما از مطلعین محترم سئوال کردیم که آیا تخت روان مزبور چرخ داشت یا نه؟ 

آنها گفتند بلی دارای چرخ بود ما پرسیدیم که چند چرخ داشت آنها 
جوابدادند که چهار چرخ؟ 

لذا ما با احترام بآنها حواب دادیم که کالسکه جزیک تخت روان که چهار 
چرخ داشته باشد چیز دیگر نیست و اگر ما گفتیم که در دوره هانری سوم کالسکه 
وجود داشت سخن بگزاف نگفته‌ایم و چون تخت روان شاه دارای چرخ بود» 
بمصداق الناس علی دین ملو کهم رحال درباری و اشراف هم بوسیله تخت روانهائی 
که دارای چهار چرخ بود حر کت می کردند. 

در ضمن تخت روانهائی هم بود که چرخ نداشت و یک قاطر بجلو» و یکی 
بعقب آن می بستند و بحر کت درمی آوردند و بعقیده ما بهتر آنکه کلمه تخت روان 
مخصوص وسائل نقلیه‌ای از این قبیل که بدون چرخ بودند باشد و تخت روانهای 
چرخدار را بنام کالسکه بخوانيم» چه امروز هم کالسکه‌های ما جز یک تخت 
روان» که چهار چرخ دارد » چیزی دیگر نمی باشد . 

چون تصور می‌نمائیم بعد از توضیح فوق» مطلعین و مورحین بما اجازه 
می‌دهند که تخت روان پادشاه فرانسه را بنام کالسکه بخوانیم می گوئیم که آنروز 


۶ قبل از طوفان 


هانری سوم بوسیله کالسکه بسوی (فونتن بلو ) می‌رفت. 

ولی این کالسکه یا کالسکه‌هائیکه ما امروز می بینیم از حیث حجم فرق داشت 
و نسبت بکالسکه‌های امروزی خیلی بز رگ بود . 

کالسکه پاد شاه فرانسه یک مربع مستطیل بزر گ بشمار می آمد که طول اطاق 
آن بشش متر و عرض آن سه متر و نیم و گاه چهار متر می‌رسید و از بیرون و 
درون بوسیله پرده‌های زیبا آنرا تزیین کرده بودند. در جاده‌های معمولی» از ده 
تا دوازده قاطر آنرا می-کشید اما در نقاط کوهستانی» این کالسکه بز رگ و. 
حجیم» طوری سنگین می شد که قاطرها نمی توانستند آن را بکشند و نا گزیر یک 
عده گاو نر می آوردند و بکالسکه می‌بستند و گاوها گرچه سرعت سیر قاطرها را 
نداشتند اما هرطور بود کالسکه را بح ر کت درمی آوردند و بجلگه مسطح 
می رسانیدند و چون این تخت روان جرخدار نمی‌توانست از کوچه‌های کم عرض» 
و جاده‌های تنگ بگذرد» فقط در سفرهائی مورد استفاده قرار می گرفت که 
می دانستند از حیابانها و حاده‌های عریض باید بگذرند. 

بواسطه وسعتی که کالسکه مزبور داشت هردفعه که هانری سوم با آن سفر 
می کرد تمام دربار او در کالسکه جا می گرفتند و فقط ملکه حضور نداشت زیرا 
ملکه محروم فرانسه در سفرهای هانری سوم شر کت نمی کرد و جز در روزهای 
توبه و استغفار» موقعی دیگر کنار شوهرش بنظر نمی رسید . 

در آنروز که مانري سوم قصد داشت به (فونتن بلو ) برود این اشخاص در 
کالسکه حضور داشتند:هانری سوم-طبیب مخصوص او - کشیش مخصوص 
او -شیکو دلقک دربار -چند نفر از (مین‌یون)ها بنام کلوس-شوذب رگ و 
دیده‌اند . 

علاوه براین اشخاص جانداران دیگر هم در کالسکه دیده می‌شد و آنها 
عبارت بودند از یک حفت سگ تازی» از بهترین سگهای شکاری که اغلب سر را 
روی دو دست نهاده می حوابیدند ولی هروقت که ميل داشتند می‌توانستند آزادانه 
نها درون تسه کرد ایدم 


کالسکه پادشاه فرانسه و درون آن / ۱۲۹۷ 


یک سبد پر از سگهای توله از نژاد انگلیس؛ هانری سوم بواسطه علاقه‌ایکه 
بتوله‌های مزبور داشت آنها را از حود جدا نمی کرد و سبد محتوی‌سگها را روی 
زانو می گرفت و وقتی برمی‌خاست بوسیله نواری سرخ رنگ» سبد را بگردن 
می آویخت. ۱ 

در یک گوشه از کالسکه یک سگ ماده بسر می‌برد که در فواصل معین ماده 
سگ مزبور را از آنجا حارج می کردند و بالای سبد می آوردند و او» پستانهای 
حود را بتوله سگها عرضه می‌داشت و توله‌ها با اشتهای فراوان شیر می نوشیدند . 

تازیها هم این منظره را می‌نگریستند بدون اینکه نسبت به توله‌ها رشک ببرند 
چون می دانستند منزلت آنها نزد هانری سوم بقدری زیاد است که وی هر گز آنها 
را بخاطر توله‌ها فراموش نخواهد نمود. 

در سقف کالسکه از یک طرف بطرف دیگر یکرشته مفتول طلائی رنگ 
وحود داشت و یک قفس بدان آویخته بودند و در آل قفس جند قمری دارای 
و و یه ی موز کت یه یه NE‏ 
وارد دست‌اند از خیابان پا جاده می گردید قفس تکان می حورد . 

اگر برحسب تصادف بعضی از خانمهای درباری در کالسکه حضور می‌یافتند 
چند میمون هم برجانوران موحود در کالسکه افزوده می گردید زیرا خانمهای آن 
دوره می بایست پیوسته میمونی کنار خود داشته باشند که با مشاهده حر کات آن 
حیوان تفریح کنند و گرنه بیم آن می رفت که کسل شوند . 

درصدر کالسکه؛ درون یک محراب کوچک مجسمه حضرت مسیح را نصب 
کرده بودند و طرز ساحتمان محسمه طوری بود که آن حضرت درون کالسکه را 
می‌نگریست و پنداری از آنچه که آنجا می‌بیند مبهوت بود و هانری سوم همواره 
زیر محراب می‌نشست. 

بمناسبت وحود حانورهای عدیده در آن کالسکه» تصنیف سازها که در آن 
دوره هم مثل امروزه فراوان بودند و لغزخوانها که در تمام اعصار وحود دارند 
می گفتند که کالسکه هانری سوم کشتی حضرت نوح است و از هرنو ع جانور در 
ان بنظر می رسد . 


۸ / قبل از طوفان 


حال اگر با اجازه خوانند گان؛ در آن روز صبح» نظری بدرون کالسکه 
می انداخحتیم می دیدیم که هانری سوم درصدر کالسکه زیر محراب و مجسمه 
حضرت مریم نشسته با توله‌ها بازی می کرد . 

( کلوس) و (موژیرون) دو نفر از (مین‌یون)ها نوار می‌بافتند چه» بافتن 
نوار جزو مشغولیات جوانان اصیل‌زاده بود و همانگونه که امروز خانمها در 
ساعات بیکاری پیراهن و جوراب کش باف» با انگشتان خود می‌بافند آنها هم نوار 
می بافتند و مهارت آنان در افتن نوار بقدری بود که نوارهائی دارای دوازده دانه» 
با انگشتان آنها بافته می‌شد . 

(شون‌بر گ) در یک طرف کالسکه روی یک کار گاه کوچک قالیچه 
می بافت و از روی نقشه‌ایکه جلوی خود داشت سعی می کرد که علائم حانواد گی . 
حویش را روی قالیچه بوجود بیاورد . ۱ 

و اما ( ئو ) و (اپرنون) از دریجه کالسکه به‌بیرون می‌نگریستند و چون صبح 
زود از حواب بیدار شده بودند دهان دره می کشپدند و هرمرتبه که سگ‌های 
تازی دهان دره آنها را می دیدند بخمیازه می‌افتادند و خمیازه سگها بنوبه حود » 
سبب دهان در آن دو نفر می گردید . 

(شیکو ) طبق عادت هربار که سوار کالسکه بزر گ هانری سوم می‌شد کنار 
یکی از دریچه‌ها می‌نشست و باهای حود راء در حارج می آویخت که بتواند در 
راه از کالسکه پیاده» و بعد سوار شود و آن روز» مشارالیه همچنان کنار پنجره 
نشسته پاها را بیرون آویخته بود و مطابق مد زمان» حروف اسامی درباریان و 
اشراف را وارونه می کرد و از هر کلمه» بوسیله وارونه کردن پا حابجا کردن 
حروف» چیزهائی بیرون می آورد که سبب تحقیز و توهین صاحب نام می گردید . 

کشیش مخصوص و طبیب مخصوص هم که در آن جمم از حیث سال از همه 
وزین تر بودند آهسته صحبت می کردند و صحبت‌های آنها در اطراف سه چیز دور 
می‌زد . 

اول سیاست روز» دوم اوضاع کلیسا و روحانیون» و سوم وضع زندگی 
درباری و حصوصی بعضی از اشراف و بویژه خانمهای آن‌ها. 


کالسکه یادشاه فرانسه و درون آن ۸ ۱۲ 


وقتی کالسکه بیک میدان کوچک (موسوم بمیدان شاتله) رسید (شیکو ) 
دلقک درباری یک مرتبه از وارونه کردن حروف اسامی اشخاص باز ایستاد و 
شرو ع بخوانند گی کرد . 

کشیش شاه که حضور داشت صحبت خود را با طبیب درباری قطع نمود و با 
اخم» نظری تحقیر آمیز به(شیکو ) انداخت تا او بفهماند در آنجا که یک کشیش 
حضور دارد کسی نباید آواز بخواند. 

هانری سوم حطاب به (شیکو ) گفت دوست من» برای (مین‌یون)ها و 
درباری‌های من هرقدر که میل داری اسامی زشت انتخاب کن» و بخود من هرچه 
می‌خواهی بگو ولی هر گز با کلیسا دز نیفت زیرا خیلی بضررت تمام می‌شود . 

(شیکو ) گفت فرزند از این یاد آوری متشکرم چون من نمی‌دانستم که 
خحوانند گی من باعث قطع صحبت طبیب و کشیش می‌شود و لابد طبیب تو برای 
کشیش تعریف می کرد که روز گذشته سه نفر دیگر را بقبرستان فرستاده و گویا 
از اینجهت متأثر بود که در ساعات صرف غذا» برای مقتول کردن آنها» مزاحم او 
شدند حوب... حال که آنها میل ندارند باصدای بلند آواز بخوانم من نیز آهسته 
آواز می عوانم. 

هانری سوم پرسید چه آوازی را می‌خوانی؟ (شیکو ) گفت آوازی که من 
می خحوانم یک تصنیف حدید است هانری سوم پرسید این تصنیف حدید چیست؟ 

شیکو بیت اول تصنیف را اینطور شرو ع کرد و با آهنگ مخصوص خواند 
(پادشاه فرانسه یکصد میلیون مقروض است )... 

هانری سوم گفت عجب تصنیف ساز بدون اطلاعی بوده که گفته است من 
یکصد میلیون مقروض هستم در صورتیکه وام من حیلی بیشتر از این مبلغ است. 

شیکو بیت اول را تصحیح کرد و چنین خواند: (پادشاه فرانسه دویست 
میلیون مقروض است-و امروز باید قرض خود را ادا کند آقایان (مین‌یون)ها 
برای ادای قرض جاره اندیشیده‌اند _و آن دو برابر کردن مالیات رعیت 
است‌بولی نمی گذازندشاه فرض خود را ادا کنو هرجه‌ار رعیت بخازه 
می گیرند خودشان می بلعند ) ! 


۰ / قبل از طوفان 


( کلوس) گفت دوست من نمی‌دانستم آواز تو اینقدر حوب است» بند دوم 
این تصنیف را بخوان که پیشتر لذت بریم. 

(شیکو ) حطاب بهانری سوم گفت فرزند به (مین‌یون)‌های خود بگو که مرا 
بعنوان دوست من" طرف حطاب قرار ندهند زیرا سبب تحقیر من می‌شود . 

شاه گفت شیکو شعر بخوان برای اینکه شعر هم ماندد حرف و کلام 
منثور تو پشیزی نمی‌ارزد . 

شیکو چنین خواند : (مین‌یون‌ها طوری لباس می‌پوشند که زنها وقتی می‌بینند 
الت می کشند -و می گویند پناه برخدا ا گر اینها را حداوند آفریده پس جرا ما 
را حلق کرده است-دیگر نشاسته گندم بدرد آنها نمی‌خورد -و توری‌های پیراهن 
خود را باید با نشاسته اهار بزنند). 

هانری سوم گفت آفرین» و حطاب به( ئو ) افزود» آیا تو نشاسته برنج را 
اخترا ع نکردی؟ 

(شیکو ) گفت نه فرزند » او نشاسته برنج را انحترا ع نکرد بلکه این نشاسته از 
احتراعات مرحوم (سن_مژرن) است و اگر شما بخواهید این افتخار و هکذا 
عملی را که وی با دوک دو ( گیز )۲ کرد از او بگیرید دیگر در آن دنیا یرای 
(سن-مژرن) بیجاره جیزی باقی نمی ماند و دست خالی خواهد ماند . 

هانری سوم وقتی اینحرف را شنید تغییر رنگ داد اما جیزی بشیکو نگفت و 
شیکو بدون اینکه توجه بتغییر رنگ و حال هانری سوم بکند بند دیگری از تصنیف 
را باین مضمون شرو ع کرد : 

(موهای مین یون‌ها باقبچی بریده شده_اما یک شکل نیست زیرا جلوی موی 
سر از گوش ببعد دراز اما در عقب کوتاه است). 


۱ در گذشته گفتیم (دوست من) در زبان فرانسوی» موقع تحقیر بکار می‌رود و بهمین 
جهت (شیکو ) از این کلمه ناراضی شده است 

۲ هانری سوم پادشاه فرانسه با دوک دو (گیز ) با کاف فارسی خصومت داشت و 
(سن-مرّرن) از طرف هانری سوم مأمور شد که ضربتی بر ( گیز ) وارد بیاورد و در اين 
تاریخ بطوری که (شبکو ) می گوید ضارب مرده بود . 


کالسکه پادشاه فرانسه و درون آن / ۱۳۰۱ 


(اپرنون) گفت شیکو تصنیف تو کهنه می‌باشد . شیکو گفت از این تصنیف 
تازه تر نداریم زیرا همین دیروز سروده شده است (اپرنون) گفت بتو می گویم که ۱ 
تصنیف تو کهنه می باشد زیرا مدتی است که دیگر این نوع آرایش مو متداول 
نیست و بعد کلاه خود را برداشت (شیکو) دید که راست می گوید و بلندی موی 
سر او در جلو و عقب بیک اندازه است. 

(شیکو ) با وجود همه حاضر جوابی نتوانست این مرتبه یک جواب فوری 
به (آپرنون) بدهد . 

سپس برحسب امر هانری سوم شرو ع بخواندن بند سوم و بند چهارم تصنیف 
مزبور کرد در بند سوم و چهارم نیز کما کان گوینده تصنیف به (مین‌یون)های 
هانری سوم حمله‌ور گردیده آنها را موجوداتی ظریف که از صبح تا موقع خحواب 
کارشان آرایش خویش می‌باشد معرفی کرده گفته بود که حامعه ز حمتکش و 
جنگجوی فرانسه از این گونه افراد بشدت نفرت دارد و مایل نیست جنین کسانی 
را در پیرامون پادشاه حود بیند. 

وقتی تصنیف تمام شد هانری سوم گفت به‌به... شیکو ... تصنیف خوبی 
خواندی و اگر برادرم اینجا بود حیلی از تو متشکر می‌شد , 

هانری از اینجهت اینحرف را زد که می‌دانست برادرش با (مین‌یون)ها 
حصومت دارد و حاضر نیست که آنها را اطراف او بیند. 

(شیکو) گفت کدام برادرت را می گوئی آیا مقصود تو برادرت رئیس 
صومعه (سنت ژنویو ) می‌باشد و آیا بیاد او افتاده‌ای تابروی و نزد وی بگناهان 
خود اعتراف نمائی. 

این گفته (شیکو ) هم مربوط باین بود که هانری سوم رئیس صومعه مزبور را 
بنام برادر روحانی می‌خواند" و هانری سوم گفت نه منظورم از برادر همانا (دوک 
دانژو ) بود . 

(شیکو ) گفت آه:ه امیش تصوو ی همانا بر ادن شتطانی ات من ناشند 
زیرا تو دو نوع برادر داری یکی بردار روحانی و دیگر برادر شیطانی و اينکه 
میگوئی دوک دانژو -دوزلاند -دومانت-دوبوفور -و کنت ده ایالت و ولایت دیگر 


۲۷ قبل از طوفان 


و همان است که طبیعت براثر آبله بینی او را مبدل بدو بینی نموده و من برای او این 
رباعی را ساخته‌ام. 

( آقایان حيرت ننمائید _اگر آقای دانژو دو بینی دارد زیرا چون وی که یک 
OE‏ اد 

از اینحرف اطرافیان هانری سوم قاه قاه حندیدند زیرا همۀ آنها دشمن دوک 
دانژو بودند و رباعی (شیکو ) طوری در آنها اثر نیکو کرد که زخم‌زبان ویرا 
فراموش کردند. 

هانری سوم هم مانند ات ار بقهقهه می حندید و در وسط خنده‌ها 
چند شوخی بطرف این و آن حواله کرد بطوری که درون کالسکه دیگر شبیه بیک 
دربار نبود بلکه بشکل یک مجلس دوستانه در آمد و هر کس هرچه می‌حواست 
می گفت. 

یکمرتبه (شیکو ) شوخیها و خنده‌ها را قطم کرد و حطاب بهانری سوم گفت 
فرزند من عقیده دارم که تو اسم حود را عوض نمائی. 

هانری سوم گفت برای چه اسم حود را عوض کنم؟ (شیکو ) گفت برای اینکه 
داشتن این نام برای تو حوب نیست. ( کلوس) که می‌دانست که باز (شیکو ) نحود 
را برای یک زخم زبان آماده کرده حطاب بهانری سوم گفت احتیاط کنید برای 
اینکه (شیکو ) هیچ مقدمه‌ای را برزبان نمی آورد مگر اینکه قصدی مخصوص داشته 
باشد و اینمرتبه هم از این مقدمه چینی دارای قصدی مخصوص است. 

هانری سوم گفت آخحر برای چه من از اسم حود صرفنظر کنم در صورتیکه این 
اسم امروز در | کناف اروپا معروف است و مدتی می‌باشد که ملل و دول دیگر نام 
او اوو ارا ھی شتابتد: 

شیکو گفت فرزند بگو ببینم اسم تو چیست و تو چگونه امضاء می کنی هانری 
سوم گفت من اینطور امضاء می کنم (هانری-دو -والوا). 

شیکو گفت بسیار حوب... بسیار حوب... آقایان همه الواح خود را بیرون 
بیاورید و قلمها بدست بگیرید و کسی تصور ننماید که من قصد دارم چیزی را از 


خود جعل کنم. 
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کسی الواح و قلم را بیرون نیاورد ولی گوشها برای آنچه (شیکو ) 
می خحواست بگوید تیز شد و (شیکو ) گفت آقایان در این سه کلمه درست دقت 
کنید و ببینید که آیا در حرف این سه کلمه یک حرف (واو) پیدا می کنید 
(اپرنون) گفت بدیهی است زیرا حرف اول کلمه (والوا ) واو می‌باشد . 

شیکو گفت خدا آنکس را بیامرزد که القباء را بتو آموعت و تو می‌توانی 
لااقل حرف (واو ) را تشخیص بدهی و اینک قدری حستجو کنیم و ببینیم که آیا 
یک حرف (ی) می‌توانیم از اینحرفها کشف نمائیم. ۱ 

حضار چون هنوز نمی‌دانستند که نتیجه گفتار شیکو بکجا می رسد گفتند بلی 
در این کلمات یک حرف (ی) نیز هست و آن آحرین حرف کلمه (هانری) 
ا 
(شیکو ) گفت اینک قدری دیگر هم جستجو کنیم و ببینیم که آیا در این 
حروف (لام) هست یا حير ؟ 

این مرتبه کسی جرأت نکرد که جوابی به (شیکو ) بدهد برای اینکه دریافتند 
که اگر حرف (لام) بعد از دو حرف (واو) و (ی) قرار بگیرد . ممکن است یک 
کلمه ناپسند را تشکیل بدهد. 

(شیکو ) گفت برای چه سا کت شدید و تو (اپرنون) که در شناسائی حروف 
الفباء مهارت داشتی جرا صدایت در نمی آید ؟ 

(مین یون )ها سکوت کردند و شیکو گفت بعد از حرف لام» ما یک حرف 
(نون) از این کلمات استخراج می کنیم و همه ببینید و بذانید که من این حرف 
(نون) را از خود در نیاوردم بلکه از کلمه (هانری) استخراج کردم. 

اینک ما دارای چهار حرف می‌شویم که عبارت هستند از و -ی-ل-ن... 
حال یکی از شما این کلمه را بخواند و تو ( کلوس) این را بخوان تا ببينیم چگونه 
تلفظ می‌نمائی. 

( کلوس) گفت من اعتراف می کنم که مردی بیسواد و نادان هستم (شیکو ) 
گفت اینقدر غرور بخرج مده و بلند پرواز نباش برای اینکه فقط اصیلزاد گان درجه 
اول و اشراف عالی مقام حق دارند که کاملاً بی‌سواد باشند و سایر اصیلزاد گان و 


۴ قبل از طوفان 


افزادی اد توا کر دعا وای کد سردم یانما هی دنه ریا پیر اد و 
نادانی از مختصات اصیلزاد گان درجه اول است. 

۰( اپرنون) مانند کود کی که‌در مکتب می‌خحواهد یک کلمه را هجی کند جنین 
تحواند ؛ 

(وی...لن...) شیکو بانگی از روی تحسین بر آورد و گفت هانری» ببین که 
از اسم تو چه صفتی بیرون آمده و جگونه این صفت با تو تطبیق می‌نماید . 

هانری سوم گفت شیکو بنظرم امروز قصد داری که یک چوب مفصل 
بخوری؟ (شیکو ) گفت خوشبختانه هنوز در جنگل و با غ درحتی سبز نشده که با 
جوب آن بتوان یکنفر اصیلزاده را کتک زد مگر اینکه این رسم را : تو هنگامیکه در 
لهستان بودی فرا گرفته باشی زیر ا شتیده ام در لهستان اصینزاد گان را مانند 
روستائیان چوب می زنند . 

( کلوس) گفت شیکو تو که اینقدر برخود می‌نازی که هر گز چوب 
نخورده ای آیا داستان (ماین ) را فراموش کردی؟ و مگر در آن روز که (ماین) 
تو را با معشوقه خود غافلگیر کرد یک چوب مفصل بتو نزد . 

شیکو گفت راست است ولی این حساب هر گز فراموش نخواهد گردید و 
روزی خواهد آمد که من این حساب را تصفیه خواهم کرد و صورت حساب را 
برای همیشه در اینجا ضبط کرده ام. 

هنگام ادای این حمله (شیکو ) با دست روی پیشانی خویش زد و این نکته 
به ثبوت می رساند که حتی در آن دوره مردم می‌دانستند که مر کز حافظه و قوای 
عقلیه در مغز می باشد . 

( کلوس) گفت (شیکو ) تو که این اسم را از نام پادشاه فرانسه استخراج 


۱ کرده‌ای حیال می کنی که عیلی هنر بخر ح دادی؟ (شیکو ) گفت نه» هنوز من 


هنری بخرح نداده ام و هنر من موقعی آشکار خحواهد گردید که برای هانری سوم 
یک اسم کوچک هم پیدا کنم زیرا اینکه پیدا کردم برای او یک اسم فامیلی بود . 


2 (وی-لن ) در زبان فرانسوی بمعنای زشت- کریه-نقرت آور و چند معنای مجازی در 
ردیف اینکلمات می‌باشد . 
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(مین‌یون)ها جرأت نکردند که (شیکو ) را تشویق کنند و شیکو از آن پس 
متکلم وحده شد و گفت بعد از استخراح این نام فامیلی هنوز برای ما مقداری 
حروف باقی مانده که از حمله حروف هر -و-د -و غیره می‌باشد ولی اکنون 
فقط بهمین چهار حرف احتیاح پیدا کردم و تو ( کلوس) که ادعای بلند پروازی 
می کنی و مانند اشراف درجه اول حود را بی‌سواد جلوه می‌دهی این کلمه را 
وان 

( کلوس ) ترسید کلمه مزبور را بخواند و نظری بهانری سوم انداخت و هانری 
گفت: 

- کلوس بخوان... من بتو اجازه می‌دهم که این کلمه را بخوانی. 

( کلوس) کلمه را چنین خحواند (هرود )۲(شیکو ) حطاب به‌هانری گفت 
فرزند اینک فهمیدی که از نام تو چه استخراجی گردید ؟... اسم تو (هرود ) و نام 
فامیلی تو (وی-لن) می‌باشد و این است کلماتی که تو هرروز امضاء می‌نمائی. 

هانری سوم گفت آقای (شیکو ) آیا می‌دانید که شما از حد حود تجاوز 
می کنید ٩‏ 

شیکو گفت سلاطین فرانسه همواره چنین بوده اند و خحواهند بود و و 
شما می حواهید یک حرف حسابی بانها بزنید می رنجند ولی حودشان صدها حرف 
پیحضاب و ناصواب می‌زنند و هیچ یک از آنها را هم بد نمی‌دانند. 

هانری سوم گفت اجراین چ ای که ی ودای و مرا مت بملاطین 
کنعان می‌نمائی یک شجره حوب نیست. 

(شیکو ) گفت فرزند مگر تو هرماه یا لاقل هردوماه به‌غیب گوها و 
حادو گران یهودی مراجعه نمی‌نمائی؟ در اینصورت چرا ناراضی هستی که من 


۱ در بین ملل مسیحی نام (هرود ) بزشتی یاد می‌شود زیرا (هرود ) که پادشاه کنعان 
بود کسی است. که حضرت مسیح را بظاهر محا کمه و محکوم کرد و بايد دانست که در 
کنعان چند نفر بنام (هرود ) سلطنت کردند که هر کدام یک کلمه مضاف دنبال نام خود دارند. 
نمود و مدت چهل و یک سال» تا ۳۹ سال بعد از میلاد سلطنت کرد . 


۶ قبل از طوفان 


اسلاف تو را متصل بپادشاه یهودی کنعان کردم و تو اگر مردی قدر شناس باشی 
باید برعود ببالی که من برای تو یک چنین شجره‌نامه حوبی پیدا کرده‌ام. 

هانری سوم گفت (شیکو ) هر گز از جواب باز نمی‌ماند و هرچه بگوئید وی 
یک چیز دیگر می گوید و لذا بهتر این است که همه سکوت کنید و چون کسی 
حرف نمی‌زند (شیکو ) نخواهد توانست چیزی بگوید . 

بلافاصله سکوت برقرار شد و دیگر کسی صحبت نکرد ! (شیکو ) چند مرتبه 
اقدام کرد که سکوت آنها را بشکند ولی چون هانری سوم امر بسکوت داده بود 
کی انمت شاف ایر وی رفتار تھا ید ا اینکه اسک بخ بای روم 
به (نویه) رسید و در آنجا (شیکو ) یکمرتبه از کالسکه پائین جست و قراولانی را 
که اطراف کالسکه بودند عقب زد و حود را مقابل یک خانه رسانید. 

خانه مزبور ظاهری خوب داشت و دارای یک بالکون چوبی و منبت کاری 
شده بود وقتی روی آن می‌ایستادند تقریباً تا نیمه عیابان جلو می آمدند و 
هانری سوم وقتی دید که (شیکر ) مقابل آن خانه توقف کرد ميل نمود که بفهمد او 
در آنجا چه کار دارد و دید که (شیکو ) مقابل خانه مزبور زانو برزمین زد . 

هانری سوم بانگ بر آورد ای کافر تو برای چه مقابل یک خانه عادی زانو 
بزمین می زنی و چرا نمی‌روی و مقابل محراب کلیسا ابراز احترام نمی‌نمائی؟ ... 
مگر تو بت پرست هستی که چوب و سنگ را می‌پرستی و برای آنها قائل باحترام 
می‌شوی.؟ 

ولی (شیکو ) بدون اينکه به تغیر هانری سوم اعتناء نماید هردو زانوی خود را 
روی زمین گذاشت و دو دست را بطرف آسمان‌بلند کرد و گفت ای خداوند 
بزرگ و پاک که تمام موجودات جهان و از آن جمله (شیکو ) را آفریده‌ای اینجا 
خانه ایست که (شیکو ) در آن» نه برای تو » بلکه برای یکی از آفریده‌های تو رنج 
شروه ات و ی موسو یه( هاین ) رایخ انم اف را موی کته راز داوه 
است با اینکه شش سال از این تاریخ می گذرد (شیکو ) یکمرتبه از تو تقاضا نکرد 
که بکفاره این عمل (ماین) را بمیرانی. پا اینکه او را بدبخت کنی. 

زیرا صبر شیکو خیلی زیاد است گو اینکه هر گز بپایه شکیبائی ذات کبریائی 
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تو نمی رسد و بهمین جهت صبر کرد تا اینکه بتواند وامی را که از (ماین) برعهده 
"دارد باربح آن بوی پس بدهد . 

در این شهر نرخ ربح ده درصد است و پادشاه فرانسه هم هروقت پول قرص 
می کند از قرار ده درصد قرض می‌نماید و این شش سال شصت درصد براین وام 
بعنوان ربح افزوده شده و چهار سال دیگر صددرصد بر آن افزوده خواهد گردید. 

حداوندا (شیکو ) از تو فقط یک خواهش دارد و آن اینکه او را نمیرانی تا 
اینکه بتواند روزی این وام را با ربح آن باقای (ماين) پس بدهد و همانطوری که او 
ضربات چوب را بربدن (شیکو ) فرود آورد (شیکو ) هم بتواند ضربات چوب را 
بر او فرود بیاورد. 

(ماین ) پنجاه ضربت چوب بربدن (شیکو ) زد اما (شیکو ) چون مردی امین 
و درستکار است و وام را باربح آن پس می دهد یک صد ضربت چوب بربدن 
(ماین ) حواهد نوانعت و امیدوار است که هنوز ضربات جوب او از هشتاد تحاوز 
نکرده بچشم خود ببیند که (ماین) زیررچوب جان سپرده است. 

خدایا از تو درعواست می کنم که بنام پدر و پسر و روح‌القدس این 
درحواست را بپذیر ... امین. 

هانری سوم از دور حر کات شیکو را می‌دید و مشاهده می کرد که وی 
گاهی دستها را فرود می آورد و روی سینه می کوبد و باز بطرف آسمان بلند 
می‌نماید و نیز متوجه بود که (شیکو ) چیزی برزبان مې آورد که بواسطه بعد 
مسافت شنیده نمی شود و وقتی (شیکو ) از زمین برحاست و بکالسکه نزدیک شد 
هانری از او پرسید این حر کات برای چه بود و زیر لب چه می گفتی که من 
نمی‌شنیدم.؟ 

(شیکو ) گفت فرزند اینجا حانه ایست که در آن (شیکو ) را چند سال قبل از 
این چوب زده‌اند و این سنگ که من روی آن زانو زدم سنگی است که حون شیکو 
را دریافت کرده و شیکو برای ابنیه و احجاری که حون او را دریافت نموده اند 
قائل باحترام زیاد می‌باشد و از خداوند می‌خواهد روزی فرا برسد که بتواند انتقام 
حود را از آنهائی که در این حانه او را چوب زدند و خون از بدنش حاری ساختند 


۸ تقبل از طوفان 


وک 

هانری سوم گفت آه... آه... من بی‌میل نبودم که این حکایت را بشنوم 
دیگران که دیدند شاه سرصحبت را باز کرده گفتند ما هم میل داریم که این 
سر گذشت را بشنویم خاصه آنکه چوب حوردن (شیکو ) می‌بایست یک منظره 
تماشائی بوده باشد . 

(شیکو ) حطاب به‌هانری سوم گفت در شش سال قبل از این من با یک دختر 
حوان و زیبا آشنا شده بودم و او خواهان من بود و منهم او را می حواستم و بهم 
وعده داده بودیم که در این خانه یکدیگر را ملاقات کنیم. 

در آن شب که من برای ملاقات دختر مزبور باین خانه آمدم یک مرتبه متوحه 
گردیدم که دوک دو (ماین) برادر دوک دو ( گیز ) اطراف خانه را گرفته و 
اینجا را محاصره کرده و تا من حواستم بخود بجنبم او وارد خانه شد و مرا دستگیر 
نمود و گفت که مرا چوب بزنند ولی در وسط چوب خحوردن من توانستم از 
پنجره ای که در این خانه مشاهده می‌فرمائید حود را به‌عیابان پرتاب کنم و هنوز 
هم حیرانم که آن شب چه‌شد که بعد از پریدن از این پنجره بقتل نرسیدم زیرا 
ارتفا ع پنجره نسبت بزمین خیلی زیاد بود و هست و بهمین مناسبت هروقت که از 
این خیابان و از مقابل این خانه می گذرم در اینجا زانو برزمین می‌زنم و حداوند را 
سپاسگزاری می‌نمایم که مرا زنده نگاه داشت. 

هانری سوم گفت بیچاره (شیکو ) از این قرار آنشب تو را کتک مفصلی 
زدند ؟ (شیکو ) گفت بلی ولی نه باندازه‌ای که دوک دو (ماین) میل داشت زیرا 
بطوری که عرض کردم در وسط کتک خوردن فرار نمودم و از این پنجره به عيابان 
پریدم و اگر فرار نمی کردم ممکن بود که آنقدر مرا کتک بزنند که بقتل برسانند. 

شاه گفت پس عبادتی که تو در اینجا کردی برای شکر گزاری بدر گاه 
خداوند بود ؟ شیکو گفت بلی. ( کلوس) گفت چون مرتبه اول که (شیکو ) در 
اینجا چوب حورد سبب گردیده هردفعه که از اینجا می گذرد عبادت کند شما هم 
ای قرغا که یکی یادیک اورا ود کار مور کرد عاذت توا 

(شیکو ) گفت آنوقت قرض من حیلی زیاد می‌شود و اول بگذارید که من این 
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قرض را بپردازم و بعد یک وام دیگر دریافت نمایم. 

هانری سوم گفت پس تو آرزومند هستی که آنچه را متعلق بقیصر می‌باشد 
بقیصر بر گردانی"شیکو گفت شخصی که من باو مقروض هستم قیصر نیست و با 
قیصر خیلی فرق دارد ولی شاید بتوان برادر او را قیصر بشمار آورد. 

منظور (شیکو ) از برادر (ماین) همانا دوک دو (گیز ) بود و چون پادشاه 
فرانسه ميل نداشت که در حصوص دوک دو گیز صحبت کند و لذا یک مرتبه 
دیگر رشته صحبت قطع شد و سایرین که فهمیدند شاه میل ندارد گفتگو کند 
خحاموشی اختیار کردند. 

با اینکه مو کب پادشاه فرانسه بابادی موسوم به (بی‌ستر ) واقع در سراه 
(فونتن بلو ) رسید امروز برای پاریسی‌ها از شهر تا آن آبادی بیش از نیم ساعت 
راه نیست ولی آن روز سه ساعت طول کشید تا اینکه مو کب پادشاه فرانسه از کاخ 
(لوور ) بابادی مزبور رسید . 

بهمین جهت برحی عقبده داشتند که قبل از غروب فردا هانری سوم 
به (فونتن بلو ) نخواهد رسید و عقیده (شیکو ) این بود که اصلا بانجا و اصل 

ولی آنچه سبب می شد که مو کب پادشاه فرانسه آهسته حر کت کند فقط وفور 
افراد نبود بلکه صفا و طراوت طبیعت هم هانری سوم را وامی‌داشت که آهسته 
حر کت کند و مناظر اطراف را تماشا نماید. 

آنروز یکی از روزهای ماه اکتبر یعنی آخرین ماه پائیزقبل از وصول برودت 
زمستان بود و همه می دانند در این ماه» روزهائی که آفتاب می‌تابد و آسمان آبی 


۱ در زمان حضرت مسیح» برسر ملک یا آبی که گفته می‌شد متعلق بقیصر روم است 
اختلافی در گرفت و شخصی دعوی کرد که قیصر حقی‌ندارد و موضو ع مزبور را نزد 
بقیصر است بقیصر بدهید و این گفته بین ملل لاتینی ناد ضرب‌المثل شد و هنوز متداول است 
و این ی میدقت م کی را با هایس دبیم جرد و داباهم ا 
مسیح اتفاق افتاد . (مترحم) 


۰ / قبل از طوفان 


رنگ است حنگل و مرتعها خیلی باصفا می‌شود و هرنقطه‌ای از جنگل بیکرنگ 
درمی آید . 

بعضی از نقاط مانند مورد سبز می‌باشد و برحی از مناطق برنگ قرمز 
درمی آید و در بعضی از اماکن؛ ب رگ زرد درختها ؛ بجنگل منظره‌ای مانند البسه 
برهمن‌های هندوستان می بحشد . 

هزارها پرنده که از صفحات شمال زمین می آیند از آسمان عبور می کنند و 
بطرف جنوب می روند و اينها پرند گانی هستند که تا آحرین روز » ميل دارند که از 
مزایای تابستان بر عوردار گردند ولی موقعی فرا می‌رسد که یقین حاصل 
می‌نمایند برودت آمده و اگر نخواهند از سرما بمیرند باید مناطق شمالی زمین را 
بگذارند و بصفحات جنوبی بروند. 

در آن راہ پیمائی انسانها هم مانند پرند گان بودند و انگار آنها نیز می حواستند 
از آنحرین روزهای تابستان لذت و سود ببرند چون می‌دانستند همینکه ماه | کتبر 
سپری گردید » دیگر چنان روزهائی نصیب آنان نمی شود . 

سه ساعت بعد از ظهر مو کب سلطنتی بیک آبادی دیگر رسید و حط سیر 
مو کب طوری بود که می بایست از مقابل مهمانخانه‌ای موسوم بدربار فرانسه بگذرد 
هنوز کالسکه هانری سوم بانجا نرسیده بود که (شیکو ) که کنار پنجره قرار 
داشت رایحه کبابهای آبدار و معطر مهمانخانه را که روی اجاق می گردانیدند 
استشمام کرد و سر را از کالسکه بیرون آورد دید که مقابل مهمانخانه (دربار 
فرانسه) چند نفر ایستاده خود را در بالابوش‌های زمستانی پوشانیده اند و یکی از 
آنها مردی فربه است. 

(شیکو ) تا مرد فربه را دید شناخت و دریافت که آنها بمحض اینکه نزدیک 
شدن مو کب سلطنتی را دیدند وارد مهمانخانه شدند. 

شیکو آهسته از کالسکه» و مثل هميشه از راه پنجره فرود آمد . دلقک دربار 
فرانسه در راه آنقدر فرود می آمد و سوار می‌شد که کسی توجه بپیاده و سوار 
شدن او نمی نمود و (شیکو) پس از اينکه قدم بزمین نهاد اسب خویش را از یک 
غلام بچه که از عقب می آمد گرفت و سوار آن گردید و صبر کرد تا اینکه م و کب 
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سلطنتی از مقابل مهمانخانه (دربار فرانسه) گذشت و بکلی دور گردید. 

آنگاه مانند یک مسافر عادی که با اسب سفر می‌نماید و تازه از راه رسیده 
حویش را بمهمانخانه رسانید . 

مقابل مهمانخانه (شیکو ) اول نظری بطالار عمومی انداعت و از پشت شیشه 
آن دید چند نفر در طالار هستند و بخصوص مرد فربه در آنجا دیده می‌شود . 

(شیکو ) میل نداشت که مرد فربه او را بییند و لذا یکی از خدمه مهمانخانه را 
صدا زد و گفت اسب مرا ببر و در اصطبل ببند و مقداری فراوان یونجه عحشک 
مقابل او بریز و بگذار بخورد و وقتی او اسب (شیکو) را گرفت و بطرف اصطبل 
رفت (شیکو ) حادم دیگری را صدا زد و گفت من در این اطاق کوچک که مجاور 
طالار عمومی مهمانخانه است نشسته‌ام و یک بطری شراب برای من بیاور و اگر 
ديدم که فرصت صرف غذا دارم بعد غذا حواهم حورد. 

آنجا که (شیکو ) نشسته بود و شراب می‌خورد می‌توانست مرد فربه را 
بخوبی مشاهده کند و می‌دید که وی مقابل بخاری آهنی که در آن آتش 
افروخته‌اند نشسته پاهای حویش را گرم می‌نماید و در دل گفت خدایا آیا 
بر حسب تصادف تو امروز دعای مرا مستجاب کردی یا اينکه چون این مرد 
مراحعت نموده بود این دعا را برزبان من آوردی زیرا مانند این است که من 
به آرزوی حویش خواهم رسید و چوبی را که حورده‌ام باربح آن پس خواهم داد . 

شیکو در آنجا که نشسته بود نه فقط مرد فربه را می‌دید بلکه صدای او را هم 
بمناسبت انعکاس صوت می‌شنید زیرا وضع معماری بعضی از آطاق‌ها طوری است 
که صدا در آن می‌پیجد و بگوش آنهائی که در طرف دیگر هستند می‌رساند. 

(شیکو ) شنید که مرد فربه گفت آقایان مو کب سلطنتی که بطرف (فونتن بلو ) 
می رود از اینجا گذشت و بنابراین ما می‌توانیم براه بیفتیم و بعد از این در جاده 
پاریس به‌مانعی برنخواهیم حورد . 

مردی در جواب آن شخص فربه گفت عالیجناب درست می گوئید و بهترین 
موقع برای حر کت حالا است برای اینکه هیچکس در جاده ما را نخواهد شناخعت 
و تمام درباریها با پادشاه فرانسه بطرف (فونتن‌بلو ) رفتند . 


۲ / قبل از طوفان 


از شنیدن صدای آن مرد که دیگری را بعنوان عالیجناب طرف حطاب قرار 
می داد (شیکو ) برحود لرزید و قدری سر را جلو آورد که آن مرد را پییند. 

آن مرد برحلاف شخصی که عتوان عالیجناب را داشت لاغر اندام بنظر 
می رسید و هرقدر عالیجناب کوتاه بود آن مرد قامتی مرتفع داشت و (شیکو ) در 
دل گفت خدایا؛ دوباره از تو سپاسگذاری می کنم زیرا این مرد لاغر اندام همان 
است که در آن شب برحسب امر دوک دو (ماین) مرا چوب زد و در موقع چوب 
زدن بخود می‌بالید که بازوئی توانا دارد و هرضربت چوب او می‌تواند پوست و 
گوشت مرا بشکافد و حون از بدنم حاری کند. 

هکذا (شیکو) در دل حطاب بان مرد گفت استاد (نیکولا) در این دنیا 
هر گز نباید بدو روز موفقیت در زند گی غره شد و همانهائی که روزی چوب ما را 
می‌خورند ممکن است براثر یک گردش چرخ فلک بجائی برسند که بتوانند برما 
چوب بزنند . 

(شیکو ) وقتی دانست که مرد فربه و کسانی که با او می‌باشند قصد دارند 
بطرف پاریس بروند اصلح دانست که زودتر پول شراب خود را بدهد و از جا 
برحیزد و از مهمانخانه حارج شود که در موقع خروح با آنها برحورد نکند. 

این بود که قیمت شراب و علیق اسب خود را پرداعت و اسب را از خحدمةٌ 
مهمانخانه گرفت و قدری از آن حدود دور شد و پشت درخت‌های جنگل ایستاد 
که بپیند آن عده جه خواهند کرد . 

بزودی آن اشخاص در حالیکه مرد فربه جلوتر از دیگران بود از مهمانخانه 
حارح گردیدند و حدمه مهمانخانه اسبهای آنان را از اصطبل آوردند و سوار شدند 
و بطرف پاریس براه افتادند و (شیکو ) با حود گفت حال که اینها بطرف پاریس 
می روند من نیز راه پاریس را پیش می گیرم. 

آنوقت» (شیکو ) با احتیاط در قفای آنها براه افتاد و اسب را طوری می راند 
که هر گز از آنها عقب نماند و آنها هم نتوانند پی‌ببرند که تحت تعقیب قرار 
گرفته‌اند و نظر باینکه روزهای ماه | کتبر زود هوا تاریک می‌شود و شب فرود 
می آید تاریکی نیز به (شیکو ) کمک نمود. آنان از چند خیابان پایتخت فرانسه 


کالسکه پادشاه فرانسه و درون آن / ۱۳۱۳ 


گذشتند و (شیکو ) همه‌اش در فکر بود که بکجا می روند تا اينکه مشاهده کرد 
که همه وارد کاخ دوک دو ( گیز ) شدند و دروازه کاخ مزبور بعد از ورود آنها 
بسته شد و گوئی که دربان فقط منتظر ورود آنها بود و همینکه آمدند دروازه را 
بست. (شیکو ) دردل گفت احساس می کنم که امروز اوقات من ضمن تعقیب اینها 
ببهوده تلف نشده زیرا آمدن اینان بپاریس با دوک دو (گیز ) ارتباط دارد. 

هر کس دیگر بجای (شیکو ) بود با اطمینان باینکه کشفی بزرگ کرده راه 
حود را می گرفت و برای استراحت می‌رفت اما شیکو از آنحدود دور نگردید و 
در نقطه‌ای تاریک کاخ مزبور را از نظر می گذرانید و یکمرتبه دید که دروازه 
کاخ باز شد و هفت نفر راهب از آنجا حارج شدند. 

و چون کسانیکه وارد بکاخ گردیدند هفت نفر بودند این تشابه از لحاظ 
شماره افراد توجه (شیکو ) را حیلی جلب کرد و گفت عجب... عجب.... من 
خیال نمی کردم که حانه دو ک دو ( گیز ) این قدر دارای جنبه قدس و طهارت باشد 
که وقتی هفت نفر توطئه باز وارد آن می شوند در اند ک مدت تغییر ماهیت بدهند 
و با کسوت و وضع هفت نفر کشیش از آنجا حارج گردند و گویا در بهشت هم 
با این سرعت انسان را مصفی و مطهر نمی کنند و جامةٌ کثیف دنیوی او را با ملبوس 
مطهر روحانی تعویض نمی‌نمایند . 

کشیش های هفت گانه وقتی براه افتادند شیکو هم عقب آنها روانه شد و باز 
شروع بطی خیابان‌های پاریس نمود و بخویش گفت نکند اينها به(فونتن‌بلو ) 
برمی گردند ولی وی اشتباه می کرد و آنهائی که جامه روحانی دربرداشتند بطرف 
(فونتن‌بلو ) نرفتند بلکه بمحض وصول بصومعه (سنت ژنویو ) خواستند که وارد 
صومعه مزبور شوند (شیکو) اسب خود را بیکی از درختها که در آن دوره در 
حیابان های پاریس فراوان بود بست و پیاده بدرب صومعه (سنت ژنویو ) نزدیک 
شد که بداند آنها که هستند اما نتوانست کشیشهای مزبور را بشناسد و در عوض 
نک کشت د یکر نود 

و آن اینکه هریک از آنها که می حواستند وارد صومعه گردند یک نفر دربان 
یا بازرس با دقت دستهای آنها را می‌نگریست و مثل اینکه می نحواست اطمینان 


۴ / قبل از طوفان 


حاصل کند که آیا دست‌های آنان تمیز می‌باشد یا خیر ؟ 

(شیکو) در دل گفت آه... آه... بنظرم امشب هر کس که قصد دارد وارد 
این صومعه شود باید دست سفید داشته باشد او آنهائی که دست سیاه دارند از آنجا 
رانده می‌شوند. ۱ 5 

بعد از آن هفت نفر» چند نفر دیگر نیز وارد صومعه شدند و هربار درب 
صومعه مفتوح می گردید و یک دربان یا بازرس» با لباس روحانی» دست واردین 
را می‌نگریست و بقول (شیکو ) اگر سفید بود آنها را راه می‌داد» (شیکو ) بعد از 
یک ربع ساعت دریافت که از تمام حیابانهای اطراف» کسانی با لباس روحانی 
بطرف صومعه (سنت-ژنویو ) می آیند برحی از آنها تنها هستند و بعضی دو نفر ... 
و عده‌ ای سه نفر می باشند . 

(شیکو ) گفت یا للعجب ! اگر اشتباه نکنم امشب نیمی از سکن شهر پاریس 
لباس روحانیون را در بر کرده‌اند و وارد این صومعه می‌شوند و من هر گز ندیده 
بودم که پاریسی‌ها این اندازه نسبت بشعائر دیانت ابراز علاقه نمایند و اگر منظور 
اینان عبادت می باشد من نباید از این فیض بدون نصیب بمانم. 

اما برای ورود بصومعه دو اشکال در سر راه (شیکو ) وجود داشت اول اینکه 
وی در آنموقع دارای جامه روحانی نبود و می‌دانست که بدون لباس روحانیت 
کسی نمی تواند وارد صومعۀ (سنت-ژنویو ) گردد» دوم اينکه (شیکو ) 
نمی دانست کسانیکه وارد صومعه می‌شوند جرا دست خود را بدربان نشان 


۱ حمله فوق یکی از ضرب‌المثل‌های فرانسوی است و مربوط بیک قصه کود کانه در باب 
گذاشت و خود برای تحصیل آذوقه رفت و بآنها گفت بچه‌ها اگر کسی در زد در را بروی او 
نگشائید مگر اینکه پنجه‌های او را ببینید و اگر دیدید که پنجه‌های او سياه است بدانید که 
فرو نمود و سفید کرد و بسراغ بچه‌ها رفت و گفت من مادر شما هستم و بچه‌ها وقتی 
پنجه‌های سقید او را دیدند باور کردند و در را گشودند و گرگ همه را خورد و این قصه را 
بنام جانوران دیگر هم گفته‌اند. (مترحم) 


کالسکه پادشاه فرانسه و درون آن / ۱۳۱۵ 


می‌دهند و در کف دست آنها چه علامتی وجود دارد که وقتی دربان دید راهرا 
بروی آنها می گشاید . 

در اینوقت بود که (شیکو) بیاد رفیق روحانی خود ( گورن فلو ) افتاد که ما 
در این کتاب برای اولین‌بار او را هنگامیکه بربالین (دوبوسی) کنار حندق 
(تانپل ) حضور بهم رسانید و باو گفت از گناهان خود استغفار و توبه نماید یعنی 
اعتراف بگناه کند :دید یم 

(شیکو ) بیاد آورد که اگر او می‌توانست ( گورن فلو ) را پیدا کند نه فقط 
یکی از این دو مشکل بلکه هردوی آنها حل می‌شد زیرا اولا از او حواهش 
می کرد که یکدست لباس روحانی بوی عاریه بدهد ولو کهنه باشد . 

دوم اینکه (شیکو ) می دید عده‌ای از روحانیون که وارد صومعۀ (سنت 
ژنویو ) می شوند از حیث فرقه مذهبی شبیه به( گورن فلو ) می‌باشند و کسوت آنها 
گواهی می‌دهد که ( گورن‌فلو ) همه آنها را می‌شناسد زیرا روحانیونیکه جزو یک 
فرقه مذهبی می‌باشند محال است که باحوال هم معرفت نداشته باشند . 

امروز با اینکه شهر پاریس مر کزیت جهانی پیدا کرده و می‌توان گفت که بعد 
از شهر روم بز ر گترین شهر دنیای کاتولیکی می‌باشد بندرت اتفاق می‌افتد که 
روحانیون این شهر یکدیگر را نشتاسند در صورتیکه بعضی از سالها صدها نفر از 
رحال روحانی از پاریس می گذرند . 

در آن دوره نه پاریس دارای این عظمت بود و نه روحاتیون اروپا اینقدر از 
پاریس عبور می کردند گواینکه بدسبت آن زمان» باز پاریس یک بلدهٌ عظیم بشمار 
ی 

گویا شنیدهاید که در همان ادوار از یکی از سلاطین فرانسه پرسیدند که 
بزر گترین شهر اقلیم سلطنت شما کجاست؟ و او در جواب گفت شهر (لیون) 
بزر گترین شهر این اقلیم می باشد . 

سئوال کننده پرسید گویا پاریس را فراموش کردید زیرا پاریس از (لبون) 
بزر گتر است و شاه گفت من پاریس را فراموش نکردم ولی ما پاریس را حزو شهر 


۶ / قبل از طوفان 


بشمار تب مرک یک کشور می دانیم چون پاریس ما بتنهائی یک کشور 
را تشکیل می‌دهد . 

باری (شیکو ) وقتی دید که جز بوسیله کمک ( گورن فلو ) نمی‌تواند وارد 
صومعه (سنتژنویو ) شود اسب خود را از تنه درحت گشود و سوار گردید و 
راه نقطه‌ای را که می‌دانست ( گورن‌فلو ) در آنجا می‌باشد پیش گرفت. 


Af 


آنجا که خواننده با ( گورن فلو ) مرد روحانی آشنا می شود 


سالی که این سر گذشت در آن روی می‌دهد از حیث آب‌و هوا یکی از 
سالهای غیرعادی و استنثائی پاریس و فرانسه بود . 

در آن سال باصطلاح عامه مردم سرما جلو افتاده و در بهار آن هم سرما 
دستخوش تأثیر گردیده بود و چون بتجربه رسیده» در سنواتی که سرما جلو 
می‌افتد و هنوز پائیز باتمام نرسیده برف می‌بارد و یخ‌بندان می‌شود بعد یک مرتبه 
یخها ذوب می گردد و هوائی مانند هوای بهار آشکار می‌شود ولی این گرما و 
ذوب برف‌ها موقتی است و باز سرمای زءستان مردم را قرین رنج می‌نماید . 

در آن شب که (شیکو ) در حیابان‌های پاریس اسب می‌راند که خود را 
به جایگاه ( گورن‌فلو ) برساند» بعد از یکروز بالدسبه حوش هوا سرد گردید و 
عابرین که در حیابان نفس می کشیدند مثل این بود که از دهانشان دود خار ح 


۸ قبل از طوفان 


می‌شود . 

از کنار دیوارها یک طبقه مه برمی نحاست و وقتی ذرات مه مقابل د کان‌ها 
قرار می گرفت نور چراغها را ارغوانی می کرد. اما (شیکو ) احساس برودت 
نمی‌نمود و حود را در حال نشاط می‌دید . 

این نشاط از دو حهت براو دست داده بود اول اینکه در آن روز و آن شب 
کشفی‌یز رگ کرد که کر اکتشاف از نظر غموم ی فاده بظر کی رسد جرا 
خود او فایده داشت. . . 

دوم اینکه دلقک دربار فرانسه هردفعه که خود را از (لوور ) دور می‌دید 
مانند پرنده‌ای که از قفس آزاد شده باشد خویش را فار غالبال مشاهده می‌نمود . 

دو صورتیکه (شیکو ) بطوری که دیدیم در دربار فرانسه محدود و مقید نبود 
و هیچیک از درباریها باندازه او آزادی نداشتند او در حضور هانری سوم هر جه 
می حواست می گفت و هرجه مایل بود می کرد . معهذا در همان حال خویش را در 
باطن ناراحت می دید چون می‌بایست پیوسته توسل به تصنم بجوید و ظاهر سازی 
نماید و ظاهرسازی کاری است که انسان را حسته می کند کسانی که در تاتر 
نمایش می دهند عهده دار انجام کارهای سنگین نیستند و کار آنها شییه بافراد عادی 
هنگام گفت و شنود است اما هنرپیشگان بعد از دو ساعت که روی صحنه بازی 
می کنند » حسته می‌شوند و حود را نیازمند استراحت می‌بینند و سایرین ممکن 
است از صبح تا شام صحبت کنند بدون اینکه حسته گردند . 

علتش اینست که افراد عادی بدون تظاهر و تصنم با هم صحبت می کنند . 

ولی هنرپیشگان تاتر مجبور هستند که طبق برنامه‌ای مخصوص صحبت نمایند 
و در مواقم معین بخندند یا گریه کنند» اظهار شادی نمایند یا اینکه خویش را 
افسرده نشال بدهند . 
و این حر کات مصنوعی و خنده‌ها و گریه‌های‌ساخحتگی» اعصاب آنان را 
طوری ناراحت می کند که دو ساعت بازی در صحنه برای بعضی از آرتیست‌ها؛ 
باندازه کار یک نفر کار گر بنائی که از صبح تا شام مشغول دادن عشت و گچ و 
سنگ بوده حستگی آور است. 


آنجا که خواننده .... / ۱۳۱۹ 


برای خود نویسنده اتفاق افتاد که توانستم باینموضو ع پی‌ببرم و بفهمم که چرا 
هنرپیشگان تاتر حسته می‌شوند و از آن پس تصدیق نمودم که فیمابین پرده‌ها 
آرتیست‌ها باید بطور حتم فرصتی برای رفع استراحت داشته باشند . 

قبل از اینکه حود من موضوع را بیازمایم» حيرت می کردم که چرا 
هنرپیشگان تاتر بعد از یک نمایش طوری خحسته می‌شوند که انگار ده فرسخ پیاده 
طی راه کرده اند اما وقتی حودم دو سه مرتبه روی صحنه حاضر شدم و نقشهای 
کوچکی در تاترهای مجامع دوستانه برعهده گرفتم به آرتیستها حق دادم و دیگر 
حسارت نکردم بآنها بگویم که بی جهت اظهار خستگی می کنید . 

در هرحال (شیکو ) هربار که از کاخ (لوور) دور می‌شد بمناسبت اینکه از 
تصنع و تظاهر دور شده بود درمی‌یافت که سبکبال شده و آن شب هم دلقک 
درباری چون چند ساعت دور از دربار فرانسه بسر می‌برد خود را بانشاط و سبک 
سر می‌دید و اگر کاری واجب نمی داشت مایل بود که در خیابانهای پاریس قدم 
بزند. 

در این هوا یکی از چیزهای تماشائی مشاهده شیشه‌های نارنجی رنگ 
مهمانخانه‌ای می‌باشد کم‌از درون اطاق یا طالار آن نور بخارج می‌تابد و (شیکو ) 
هم وارد مهمانخانه‌ای گردید که باحوال آن سابقه داشت و بسراغ مهمانخانه‌چی 
رفت و دید که مهمانخانه جی کتابی مذهبی بدست گرفته مشغول مطالعه آن می باشد 
و در فضای مهمانخانه بوی روغنی که دا غ می کنند پیچیده است. 

وقتی نزدیکتر رفت و در جوار آشپزخانه قرار گرفت دید که مهمانخانه‌جی 
مقداری روغن درتابه ریخته و منتظر است که دا غ شود تا اینکه دراج‌های آماده را 
که روی آن آرد ريخته بودند درون تابه قرار بدهد و سرخ نماید. 

بصدای پای (شیکو ) مهمانخانه جی سر را بلند کرد و کتاب دعای خود را 
فروبست و گفت آه... شما هستید ... شب‌بخیر و امیدوارم که اشتهای حوبی برای 
ما آورده باشید . 

(شیکو) گفت از ابراز محبت شما متشکرم گواینکه این ابراز محبت» بنفع 


خود شما نیز هست. 


۰ / قبل از طوفان 
a O LT‏ 


- اصیلزاده محترم... چطور صرف شب جره مربوط بپیش آمد می‌باشد . 

اک 17۱ 
و در اینجا کسی نیست که من بتوانم باتفاق او غذا بخورم. 

مهمانخانه چی کلاه مغز پسته‌ای خود را از سر برداشت و گفت اگر اجازه 
بدهید من با کمال میل خاضرم که با شما غذا صرف نمایم. (شیکو ) گفت از 
مرحمت شما دوباره تشکر می کنم ولی من ترحیح می‌دهم که با شخصی که در 
انتظار او هستم غذا صرف نمایم. 

مهمانخانه چی گفت لابد میل دارید که با پدر روحانی ( گورن‌فلو ) غذا صرف 
کنید ؟ (شیکو ) گفت بلی من مایل بدیدار او هستم آیا ( گورن‌فلو ) اینجاست؟ 

مهمانخانه‌جی گفت بلی آقا» (شیکو ) پرسید آیا غذا صرف کرده است پا نه؟ 

مهمانخانه چی گفت هنوز غذا صرف نکرده ولی اگر میل دارید با ایشان غذا 
بخورید عجله نمائید زیرا تا پنحدقیقه دیگر غذای ایشان تمام حواهد شد 

(شیکو ) گفت شما می گوئید ( گورن‌فلو ) هنوز شروع بصرف غذا نکرده در 
این صورت جگونه تا پنج دقیقه دیگر غذای او تمام می‌شود ؟ 

مهمانخانه چی گفت عالیجناب؛ امروز چهارشبه می‌باشد و ایام پرهیز شروع 
شده و لذا پدر E‏ امساک می‌نمایند و در نتیجه غذای ایشان 
زود تمام می‌شود . 

( شیک کا ۰ هیچ یادم نبود که ایام پرهیز شرو ع گردیده است 
و آنگاه در دل کت TT‏ که مقدر گردیده من موفق بدیدار 
معجزات شوم زیرا عقل من باور نمی کرد شبی بیاید که در آن ( گورن‌فلو ) در 
ظرف پنج دقیقه شب جره خود را صرف کند. 

آنگاه مانند حهانگرد. و مسافری که قدم بیک جزیره و منطقه مجهول می گذارد 
و کو قددیگر واخ نج ماظن هری عراهد گزدید طرف اطافن 


آنجا که خواننده .... / ۱۳۲۱ 


که می‌دانست ( گورن‌فلو ) باید در آنجا باشد براه افتاد و دربی را گشود و 
پر ده ای پشمی و شطرنحی» دارای خانه‌های سفید و سیاه را عقب زد و وارد اطافی 
E‏ که ی یه E ERE SS‏ 
روشن می‌نمود . 

(شیکو ) وقتیکه وارد شد دید که ( گورن‌فلو ) مشغول برهم زدن مقداری 
اسفناح آب پز در بشقاب خود می‌باشد و چون این نو ع اسفناج غذائی لذیذ نیست» 
پدر روحانی برای اینکه غذای مزبور را لذیذ نماید قدری پنیر بآن مخلوط می‌نمود 
ولی حر کات او هنگام توأم کردن پنیر با اسفناح مانند کسی بود که قبل از وقت 
می داند از اقدام حویش نتبجه نخواهد گرفت و غذای نامطلوب او لذیذ و مقوی 
نخواهد شد. 

حوب است که بمناسبت ورود (شیکو ) بان اطاق ما این پدر روحانی را بیشتر ۰ 
و بهتر بخوانند گان معرفی کنیم زیرا در صفحات گذشته یادی از او کردیم بدون 
اینکه وی را معرفی نمائیم پدر روحانی موسوم به ( گورن‌فلو ) سی و پنج ساله یا سی 
و هشت ساله بنظر می رسید و ارتفا ع قامتش پنج قدم بود (در اینجا ما مقصود از 
قدم همانا اندازه قدم فرانسویان است که سه قدم آن تقریبا باندازه یک متر امروز 
1 

کسی که ارتفا ع قامتش پنج قدم باشد کوتاه قد جلوه می کند اما طبیعت برای 
حبران کوتاهی قامت پدر روحانی برعرض قامت او افزوده بود و پهنای دو شانه 
وی از یک شانه تا شانه دیگر بسه قدم می‌رسید و آنهائی که‌وارد در علم هندسه 
هستند می‌دانند وقتی پهنای دو شانه سه قدم باشد محیط بدن به ٩‏ قدم بالغ می گردد . 

در وسط این شانه‌های پهن که هر گاه گفته شود شبیه بشانه‌های (هر کول) 
پهلوان معروف بونانی بود . اغراق نیست یک گردن دیده می‌شد که عضلات کلفت 
و رگهای برجسته آن توجه هر کس را که یکمرتبه پدر روحانی را می دید حلب 
می نمود . ۱ 

متأسفانه این گردن هم مانند قامت پدر روحانی ارتفا ع نداشت و در عوض یا 
تنه فربه ( گورن‌فلو ) متناسب جلوه می کرد پعنی همچنان فربه و کلفت می‌نمود . 


۲ قبل از طوفان 


بهمین مناسبت | گر پدر روحانی نا گهان عشمگین می‌شد بیم آن می‌رفت که 
سکته کند لیکن پدر روحانی طوری زند گی می کرد که هر گز حشمگین 
نمی گردید و حوادث ناملایم و کلمات درشت در او اثر نمی‌نمود یا حیلی بندرت 
مؤثر واقع می‌شد . 

طبق پیروی از این دستور همیشگی که حشم و تأثر برای او مضر است پدر 
روحانی از دیدار (شیکو ) خیلی متحبر نشد و به‌هیجان در نیامد . 

(شیکو) که دید غیر از بشقاب محتوی اسفناح آب‌پز و ظرف پنیر یک تنگ 
آب هم کنار ( گورن‌فلو ) قرار گرفته گفت پدر روحانی بجه کار مشغول هستید . 

( گورن‌فلو ) با صدائی کلفت و رسا مانند صدای ناقوس کلیسائی که او در 
آن عبادت می کرد گفت بطوریکه ملاحظه می‌فرمائید من مشغول صرف شب جره 
(شیکو ) گفت اه.... آه... مگر مفهوم کلمات عوض شده که شما اینرا بنام 
شب چره می‌خوانید ؟ 

( گورن‌فلو ) گفت من می دانم که این غذا را نمی توان بنام شب چره خواند 
ولی ایام پرهیز آغاز گردیده و امروز اولین چهارشنبه ایام پرهیز است و برماست 
که در فکر رستگاری حویش باشیم. 

(شیکو ) گفت پدر روحانی رستگاری ما چه ربطی بعلف آب‌پز و آب صاف 
بیرنگ دارد و هنگام ادای این حمله با حیرتی واقعی پدر روحانی را می‌نگریست 
زیرا او در سایر ایام پرهیز هم پدر روحانی را دیده بود و می‌دانست او مردی 
تفت که رهن انا 

پدر روحانی گفت رستگاری ما از اینجهت مربوط باین علف آب‌پز می‌باشد 
که ما حدیث داریم که در ایام پرهیز » در روزهای چهارشنبه و حمعه نباید گوشت 
حورد . 

(شیکو) گفت شم که آمشب‌باین غذا | کتفاامی‌نمانید آنا امرون نا 
حو رده اید پا نه؟ پدر روحانی گفت من امروز غذا نخوردم زیرا فرصت ضرف غذا 
نداشتم و در عوض اوقات خود را صرف تهبه یک نطق کردم. 


آنجا که خواننده .... / ۱۳۲۳ 


(شیکو ) با تعجب گفت آه... آیا امروز نطق تهیه می کردید ؟ ( گورن‌فلو ) 
گفت بلی (شیکو ) گفت برای چه نطق تهیه می کردید ؟ مرد روحانی گفت از این 
جهت نطق تهیه می کردم که امشب در صومعه بخوانم. 

بعد از اینحرف ( گورن‌فلو ) یک لقمه اسفناح آب‌پز بدهان برد و گفت از 
این گذشته من باید زود از اینجا بروم زیرا مستمعین من منتظرند و از تأخیر من 
ناراضی خواهند گردید . 

(شیکو ) گفت شما این نطق را در کجا ايراد خواهید کرد؟ ( گورن‌فلو ) 
جواب داد در صومعه (سنت‌ژنویو )» (شیکو ) صومعه مزبور و کشیشانی را که 
وارد آنجا می‌شدند بخاطر آورد و یادش آمد که بطور قطم (ماین) در بین آنها 
می‌باشد و او و دیگران باید در آنشب نطق ( گورن‌فلو ) را استما ع نمایند ولی 
متحیر بود که جگونه ( گورن‌فلو ) را برای ایراد نطق انتخاب کرده‌اند زیرا 
(شیکو ) می‌دانست که قوه نطق و بیان پدر روحانی چندان درخور ملاحظه نیست. 

آنگاه از او پرسید که شما در چه ساعت نطق می کنید ( گورن‌فلو ) گفت من 
نطق خحود را در ساعت ٩‏ بعد از ظهر شروع می کنم و تا ساعت نه و نیم طول خحواهد 

(شیکو ) گفت | کنون یکربم ساعت به ٩‏ داریم و شما می‌توانید پنج دقیقه از 
اوقات خود را بمن تخصیص بدهید زیرا جند روز است که ما فرصت نکرده ایم با 
یکدیگر صرف شام نمائیم پدر روحانی گفت من یقین دارم که اگر من و شما 
نتوانسته ایم یکدیگر را ملاقات نمائیم نه گناه شماست و نه من مرتکب تقصیری 
شده ام. ۱ ۱ 

زیرا شما بمناسبت شغلی که دارید مجبورید که در جوار پادشاه بزر گوار و 
عادل هانری سوم که حداوند او را حفظ نماید باشید و من هم محبورم که از مردم 
اعانه بگیرم و وقتی از گرفتن اعانه فراغت حاصل می کنم بد ر گاه حداوند عبادت 
نمایم و لذا هیچ یک از ما دو نفر فرصت نکردیم که بهم بر سیم. 

(شیکو ) گفت آری ولی اینک که یکدیگر را یافته‌ايم من تصور می کنم که از 
دیدار هم حوشوقت می‌باشیم ! پدر روحانی گفت البته که از دیدار هم عوشوقت 


۴ /قبل از طوفان 


هستیم سپس پدر روحانی نظری مقرون به‌نفرت باسفناح آب‌پز خود اندانعت و 
گفت با این وصف من باید از شما جدا شوم و بروم. 

( گورن‌قلو ) بعد از این حرف حر کتی کرد که از جا برخحیزد اما (شیکو ) 
او را نشانید و گنت اقلا علف آب‌پز خود را تمام کنید زیرا شما هنوز غذای 
حویش را نخورده‌اید . 

( گورن‌فلو ) نشست و نظری باسفناح انداخت و آه کشید و بعد چشمش 
بتنگ آب افتاد و روی بر گردانید (شیکو ) که حود را مجبور می دید که از پدر 
روحانی حرف در بیاورد دریافت که باید فوراً شرو ع بمقدمه سازی کند و گفت 
پدر روحانی عزیز آیا بخاطر دارید آنروز که پادشاه فرانسه برای توبه و استغفار 
پیاده بکلیسا می‌رفت و خود را شلاق یا زنجیر می‌زد و من هم دیگران را شلاق 
می‌زدم در آن باغچه ما چه شراب گوارائی نوشیدیم و چه غذای مأ کول و معطری 
صرف کردیم؟ آیا جوجه آنروز را بخاطر دارید و عرچنگ‌هائی را که بعد تناول 
کردیم ییاد می آورید ؟... 

و آیا یادتان می آید که در آنروز ما شراب (بور گونی) نوشیدیم و شما از آن 
شراب تعریف می کردید ؟ ( گورن‌فلو ) گنت آری این موضو ع را بخاطر دارم و 
شرابی که آنروز نوشیدیم در ولایت من بعمل می آید . 

(شیکو ) گفت بلی وجود این شراب در ولایت شما پروریده می‌شود شما که 
اهل آن ولایت هستید وقتی که متولد شدید بجای شیر مادر از شيره حضرت نوح 
می‌نوشیدید (فرانسویها و بعضی از ملل دیگر عقیده دارند که درحت تاک را 
حضرت نوح کاشت و لذا شراب را بنام شیرۀ نوح نیز می‌خوانند همانگونه که ما 
ایرانیان عقیده داریم که تاک را حمشید کاشت و او رسم شراب انداحتن را کشف 
کرد 

پدر روحانی زبان را آهسته روی لبها بحر کت در آورد و گوئی که طعم شراب 
ولایت خود را التذاق می‌نمود. 

(شیکو ) گفت شراب (بورگونی) که ما آن روز صرف کردیم شرابی گوارا 
بود ولی این مهمانخانه‌چی که برای شما اسفناح آب‌پز آورد دعوی می کند که یک 


آنجا که خواننده .... / ۱۳۲۵ 


نوع شراب (بو ر گونی) دارد که حیلی بهتر از آن شراب است و نیز می گوید که 
فقط پنجاه بطری از این شراب را در سرداب مهمانخانه» دارا می‌باشد : 

( گورن‌فلو ) گفت او راست می گوید و شراب (بورگونی) او از آن شراب 
کہ ما آنروز نوشیدیم کهنه‌تر و گواراتر است. 

(شیکو ) گفت شما که این را می‌دانید برای چه این آب بی‌مزه و نفرت‌انگیز 
را می‌نوشید و چرا دستور نمی‌دهید که مهمانخانه چی یک بطری از آن می 
(بورگونی) را برای شما پیاورد . 

(شیکو ) این را گفت و تنگ آب را از روی میز برداشت و محتویات آن را 
پر کف اطاق ریخت... 

پدر روحانی گفت من می دانم که مهمانخانه‌ چی ما دارای شرابی اعلا و گوارا 
است ولی هرچیز وقتی دارد و گفته‌اند الامور مرهونه باوقاتها و وقتی انسان باید 
برود و یک نطق ایراد نماید آب بهتر از شراب می‌باشد بخصوص 
آنکه فو کوندا -است اک و -(بزبان لاتینی یعنی آب حیات دهنده بموحودات 


است) 
شیکو گفت شما که این حدیث را می دانید بايد بدانید که بز ر گان ما گفته‌اند 
که (ماژیس فا کوندوم-است-وی نوم-بزبان لاتینی یعنی شراب دارای حواص و 
آثار سحر آمیز می‌باشد ) و چون من نیز باید یک نطق ایراد نمایم بجای اینکه آب 
زلال بدمزه و نفرت‌انگیز را بیاشامم بمهمانخانه‌ چی دستور می‌دهم برای من یک 
بطری شراب بیاورد تا اینکه از خواص ساحرانه شراب برنحوردار شوم و بتوانم 
بخوبی نطق نمایم و اینک بگوئید من با این شراب گوارا چه غذائی باید تناول نمایم. 
( گورن‌فلو ) گفت هرچه میل دارید بخورید ولی از این اسفناح آب‌پز 
نخورید زیرا بدتر از این غذائی وحود ندارد . 
(شیکو ) بشقاب محتوی بازمانده اسفناج را برداشت و مقابل بینی گرفت و 
قدری بوئید و این بار پنجره را گشود و بشقاب و اسفناج را بخیابان پرت کرد 
آنگاه روی بر گردانید و بانگ زد استاد مهمانخانه‌جی... استاد مهمانخانه‌چی. 
استاد" مهمانخانه چی که گویا گوش می‌داد چه موقم او را احضار نمایند فوراً 


۶ / قبل از طوفان 


آمد و (شیکو ) گفت استاد عزیز آیا بخاطر دارید همواره می گفتید که دارای 
پنجاه بطری از بهترین شراب (بور گونی) هستید ؟ مهمانخانه چی سرفرود آورد. 

(شیکو) گفت بروید و دو بطری از آن شراب را برای من بیاورید. 
( گورن‌فلو ) گفت شما دو بطری شراب را می‌خواهید چه کنید مگر من بشما 
نگفتم که امشب شراب نمی‌نوشم.؟ 

دلقک دربار فرانسه گفت پدر روحانی عزیز » اگر شما امشب با من شراب 
می‌نوشیدید من می گفتم بجای دو بطری چهار بطری.... بلکه هشت بطری و شاید 
شانزده بطری... و یحتمل سی و دو بطری... و حلاصه تمام شرابهای (بو ر گونی) 
مهمانخانه‌چی را بیاورند ولی چون شما شراب نمی‌نوشید و من بتنهائی آنرا 
می‌نوشم» و وقتی تنها هستم نمی‌توانم زیاد بنوشم بهمین دو بطری | کتفا می کنم. 

( گورن‌فلو ) گفت بلی» دو بطری شراب برای یکنفر کافی است یعنی خیلی 
زیاد نمی باشد و او را اذیت نمی کند و هرگاه شما با این شراب غذائی صرف 
نمائید که گوشت چرنده و پرنده نباشد کسی بشما ايراد نخواهد گرفت. 

(شیکو ) گفت من هم تصمیم دارم که در این روز از حوردن گوشت چرنده و 
پرنده خودداری کنم و در حالیکه مهمانخانه چی بطرف انبار رفت که شراب بیاورد 
(شیکو ) هم درب قفسه‌ای را که در آن انوا ع اغذیه بود گشود و یک مرغ چاق و 
جوان از آنجا بیرون آورد. 

پدر روحانی که مواظب حر کات (شیکو ) بود گفت چکار می کنید و این 
چیست که از قفسه بیرون آورده‌اید ؟ 

(شیکو ) گفت پدر روحانی این یک ماهی سفید است و من. آنجهت آنرا از 
قفسه بیرون آورده‌ام که بدست دیگران نیفتد زبرا در روزی مانند امروز که 
بمناسبت ایام پرهیز نباید گوشت چرنده و پرنده حورد » دیگران این ماهی را 
اا کول کته 

کشیش با تعجب پرسید آیا گفتید این یک ماهی است؟ (شیکو ) مر غ مزبور 
را جلوی پدر روحانی گذاشت و گفت بلی عالیجناب این یک ماهی می‌باشد . 

کشیش گفت اگر این یک ماهی است پس این منقار جه می کند ؟ و آیا شما 


آنحا که خواننده .... / ۱۳۲۷ 


دیده‌اید که ماهی منقار داشته باشد ؟ شیکو گفت من که منقاری در آن نمی‌بینم و 
جز یک پوزه مدور جیزی مشاهده نمی‌نمایم. 

کی کی ا کر این اه استت‌پس را بل دار رسک کت یدز 
روحانی من غبر از پره‌های شنا جیزی نمی بینم و قادر بمشاهده بال‌ها نیستم. 

پدر روحانی گفت اگر این یک ماهی است پس این پرها چه می‌باشد و آیا 
شما هر گز ماهی پردار دیده‌اید ؟ (شیکو ) گفت پدر روحانی من غیر از فلس 
چیزی در بدن این حانور مشاهده نمی‌نمایم و گویا شما مست هستید که نمی توانید 
فلسهای ماهی را ینید . 

پدر روحانی گفت آه... می گوئید که من مست هستم... مگر انسان از آب 
حالص هم مست می‌شود ؟ 

(شیکو ) گفت این اسفناح آب‌پز که شما میل کرده‌اید مغز شما را خراب 
کرده و آب حالص سرتانرا بدوار انداعته و لذا یک ماهی را دارای منقار و بال و 
پر مشاهده می‌نمائید . 

پدر روحانی گفت مهمانخانه‌جی ما در حال آمدن است و ما هم | کنون از او 
درخحواست می کنیم که بگوید آیا این ماهی یا مر غ می‌باشد . 

(شیکو ) که دید مهمانخانه‌ ی می آید گفت من موافقم مشروط براینکه 
مهمانخانه‌ چی ما قبل از قضاوت درباره این حانور بطری‌های شرابرا بگشاید زیرا 
من خحیلی علاقه دارم بدانم این شراب از شرابیکه آنروز در آن باغچه نوشیدیم بهتر 
است يا نه؟ 

مهمانخانه چی درب یک بطری را گشود و نیمی از گیلاس را پر نمود و مقابل 
(شیکو ) نهاد و دلقک درباری گیلاس را بلب برد و نوشید و قدری طعم آن را در 
دهان مزه کرد تو گفت من نمی توانم بگویم که آیا این شراب از آن شراب بهتر 
هست یا نه؟ ریرا من در شناسائی شراب حیلی بصیرت ندارم. چشمهای 
( گورن‌فلو ) برق زد زیرا وی خود را متخصص شراب شناسی می‌دانست و 
(شیکو ) در یک گیلاس دیگر بقدر یک انگشتانه شراب ریخت و مقابل کشیش 
نهاد و گفت پدر روحانی عزیز » شما کر ایا رات کارا هت 


۸ قبل از طوفان 


بگوئید آیا این شراب بهتر است یا شرابی که آنروز نوشیدیم. 

کشیش» گیلاس را برداشت و آهسته و قطره قطره شراب را نوشید و گفت من 
می توانم بگویم که بطور حتم این شراب بور گونی عالی‌تر از شرابی است که آنروز 
نوشیدیم ولی نمی توانم بگویم چه سالی این شراب را انداخته‌اند زیرا آنچه نوشیدم 
کم بود . 

(شیکو ) گفت من چون می دانم شما امشب باید یک نطق ايراد نمائید از این 
شراب بشما تقدیم نمی کنم ولی اگر مایل باشید که سال آنرا هم تشخیص بدهید بد 
نیست که جند قطره دیگر بنوشید . 

کشیش گفت چون شما میل دارید که من درباره این شراب قضاوت نمایم 
حاضرم که چند قطره دیگر بنوشم. 

(شیکو ) گیلاس مرد روحانی را تا نیمه پرنمود و آن مرد گیلاس را برداشت 
و با لذت نوشید و گفت این مرتبه می‌توانم با کمال اطمینان بشما بگویم که این 
شراب عالیتر و کهنه‌تر از آنچه آنروز نوشیدم می‌باشد. (شیکو) گفت پدر 
روحانی عزیز چطور شد که در اینمرتبه توانستید بهتر این شراب را بشناسید ؟ 

مرد روحانی گفت برای اینکه قضاوت درباره شراب قاعده دارد و متخصص 
شراب شناس وقتی گیلاس اول را می‌نوشد » می فهمد که شراب از کدام ولایت و 
در کدام تابستان آنرا بعمل آورده‌اند و در گیلاس دوم متخصص شراب شناس» 
وضم شراب را از لحاظ خحوبی و بدی تشخیص می‌دهد و در گیلاس سوم کهنگی 
شراب را تعیین می‌نماید و می گوید که در چه سالی آنرا انداخته‌اند . 

آنگاه مرد روحانی گیلاس خود را بطرف (شیکو ) دراز کرد و گفت اگر 
چند قطره دیگر در اینجا بریزید من بشما خواهم گفت این شراب از چه سالی است. 

(شیکو ) سه ربع گیلاس را از شراب پر کرد و مرد روحانی آنرا بلب برد و 
آهسته نوشید و گفت این شراب در سال ۱۵۲۱ میلادی انداخته شده است. 

مهمانخانه چی که حضور داشت دستها را از روی تحسین بهم زد و گفت 
آفرین» زیرا این شراب درست در سال ۱۵٩۱‏ میلادی انداخته شده است. 

(شیکو) گفت پدر روحانی عزیز تبریک عرض می کنم چون چند سال قبل 


آنا که خواننده .... / ۱۳۲۹ 


شخصی را که این اندازه بصیرت در شراب شناسی نداشت در روم بعنوان بزرگترین ' 
شراب شناس ارویا معرفی کردند و باو حائزه دادند. 

( گورن‌فلو ) با شکسته نفسی گفت هر کس که قدری بشراب عادت کند 
می تواند آثرا بشناسد (شیکو) گفت نه پدر روحانی عزیز» تنها عادت کردن مکفی 
نیست و انسان باید استعدادی خحاص داشته باشد بدلیل اینکه من معتاد بشراب هستم 
اما اشتعداد ندارم و نمی‌توانم آنرا بشناسم. 

( گورن‌فلو) ح ر کتی کرد که‌از جا برحیزد و (شیکو) پرسید چرا 
برحاستید ؟ ( گورن‌فلو ) گفت من باید بروم. (شیکو ) گفت آیا میل ندارید قدری 
از این ماهی سفید تناول نمائید ؟ 

( گورن‌فلو ) گفت آه.... حوب شد یادم آمد ... زبرا شما علاوه براینکه 
شراب را نمی شناسید از عهده شناسائی حواربار هم برنمی آئید ... آقای 
مهمانخانه چی... خواهش می کنم بگو ید اینکه دوست ما بدست گرفته جیست؟ و 
از کدام نو ع از جانوران می‌باشد ؟ 

مهمانخانه چی نظری از روی حيرت به کشیش و (شیکو ) انداحت و گفت 
کدام جانور را می گوئید (شیکو) گفت این جانور را که من بدست گرفته‌ام 
گرم 

مهمانخانه چی گفت این جانور که شما بدست گرفته‌اید مر غ است (شیکو ) 
مانند کسی که یک درو غ بز رگ شنیده گفت چطور این حانور مر غ می‌باشد ؟ 

مهمانخانه‌چی گفت جطور ندارد ؟ این جانور مر غ و یکی از بهترین انوا ع 
مر غ‌های فرانسه است و لذت گوشت آن از تمام مر غ‌های فرانسوی بهتر می‌باشد . 

( گورن‌فلو ) گفت دیدید بشما گفتم این جانور مرغ است و شما اصرار 
ی کققیله که اي که ماه راک بش دک ۱ 

(شیکو ) گفت بسیار حوب من اگر بخواهم منکر شهادت دو گواه عادل بشوم 
بر علاف عرف و عادت رفتار کرده‌ام و شهادت عدلین قابل قبول است بخصوص 
اگر یکی از آن دو شاهد عادل یک کشیش باشد ولی ای پدر روحانی نظر باینکه 
من تصمیم گرفته‌ام این مر غ را بخورم و در عین حال میل ندارم در این روز پرهیز » 


۰ / قبل از طوفان 


مرتکب گناه شده باشم زیرا حوردن گوشت چرنده و پرنده در ایام پرهیز از 
معاصی کبیره است لذا از شما درحواست می کنم که این مر غ را مبدل به‌ماهی 
شمان 

کشیش گفت برادر عزیز متأسفانه من جزو حواریون نیستم که بتوانم بوسیله 
یک اعجاز این مر غ را مبدل به‌یک ماهی بکنم. 

(شیکو ) گفت پدر روحانی عزیز بدون اعجاز هم می‌توانید این مر غ را مبدل 
به‌ماهی نمائید و کافی است که آنرا یک غسل تعمید بدهید و نام و هویت آنها را 
عوض نمائید و بگوئید که تو ماهی هستی. 

( گورن‌فلو ) که براثر نوشیدن شراب قدری به‌نشاط آمده بود و بالفطره نیز 
مردی خوش مشرب بشمار می آمد گفت بسیار حوب» من حاضرم که با یک غسل 
تعمید هویت این جانور را عوض نمایم و آنرا مبدل به‌ماهی بکنم ولی در اینجا آب 
نداریم و هرچه آب درون تنگ بود شما روی زمین ربختید (شیکو ) گفت پدر 
روحانی خوشبختانه قوانین ما» راه را بروی ما گشوده و در آنجا که آب یافت 
نمی شود ممکن است از جیزهای دیگر استفاده کرد و شما می‌توانید که این حانور 
را بوسیله شراب غسل تعمید بدهید و چون چنین شراب گوارا و اعلائی را 
نمی توان صرف غسل دادن این حانور کرد کافی است که چند قطره شراب روی 
آن بريزید و بگوئید من نام تو را ماهی گذاشتم و بعد از این تو ماهی خواهی بود . 

پس از ان حرف (شییکو ) گیلاس کشیش را پر از شراب نمود آنرا بلند 
کرد و بگیلاس ( گورن‌فلو ) زد و گفت بیائید که بسلامتی این موحود که تازه 
تعمید شده است حامی بنوشیم زیرا هر تعمیدی دارای یک و لیمه می‌باشد و لیمه این 
تعمید یک جام شراب است کشیش این بار بدون | کراه و امتنا غ بسلامتی مرغی که 
ماهی گردیده بود جام را نوشید و (شیکو) گفت اینک آرزومنديم که هنرطباحی 
استادد زمردست ها مهمانخانه خی این مهماتعانه هواد از این ماهی غد ای لدید بزای 
ما تهیه کند تا اینکه مزایای هنری مهمانخانه‌چی مزید برمواهب طبیعی حود ماهی 
گردد. 

کشیش قاه قاه عندید و این حنده به (شیکو ) ثابت کرد که شراب اثر حود 


آنجا که خواننده .... / ۱۳۳۱ 


را در وحود او آشکار نموده و لذا باحتمال زياد خحواهد توانست آنچه میل دارد 
از کشیش بنهمد و از وی استنباط کند. 

مهمانخانه جی که از نشاط مشتریها حشنود بنظر می‌رسید زیرا می‌دانست 
هرقدر نشاط مشتری زیادتر باشد بیشتر پول خر ح می‌نماید مرغ را که مبدل 
به‌ماهی شده بود از دست (شیکو ) گرفت و (شیکو ) گفت استاد عزیز این مر غ را 
پوست بکنید و بعد از اینکه پوست آنرا کندید و شکمش را خالی نمودید و شستید 
بسیخ بکشید و روی آتش بگذارید و لحظه به‌لحظه روی آتش بگردانید و در ضمن 
در هر لحظه مقداری کره تازه روی آن قرار بدهید تا اینکه کره در جسم آن فرو 
برود و ایی ات که فلا در ی مو کر و کرات کشک د و کل زانیا گرم 
تازه مخلوط نمائید که ماهی لذیذتر شود و وقتی ماهی ما روی آتش برنگ نارنجی 
نزدیک بارغوانی در آمد آنرا از سیخ جدا می‌نمائید و در یک بشقاب بز رگ 
بگذارید و اطرافش اند کی حعفری و پیاز رنده کرده قرار می‌دهید . 

( گورن‌فلو ) چیزی نمی گفت ولی سر را طوری حر کت می داد که معلوم بود 
اظهارات (شیکو ) را تصویب می‌نماید. 
حرف من تمام نشد و چون کباب شدن این مر غ قدری طول می کشد تا وقتی که 
کباب شود حوب است برای ما قدری ماهی (ساردین) و ماهی (تون) بیاورید که 
آهسته ضمن نوشیدن شراب تناول کنیم تا کباب مر غ حاضر شود و دو بطری 
یکرو از این رات ی اسا دی ها اة 

مهمانخانه چی مانند اینکه بال در آورده است در جند لحظه دو بطری شراب و 
مقداری ماهی ساردین و (تون) روی میز نهاد و رفت تا اینکه مر غ را پوست بکند 
و کباب نمأید. 

کندن پوست مر غ و دریدن شکم و شستن آن از طرف مهمانخانه‌چی که در 
کار خود ماهر بود بیش از دو دقیقه طول نکشید و او با یک حر کت پوست مر غ 
را کند و با حر کت دیگر شکمش را درید و محتویات شکم را بیرون ریخت و 
شست و مرغ را به‌سیخ کشید و نمک زد و روی آتش نهاد و بزودی رایحه مطبو ع 


۲ قبل از طوفان 


کباب مر غ» توأم با بوی اشتها آور موسیر در فضای مهمانخانه پیچید . 

( گورن‌فلو ) بدفعات آب دهان را فرو برد زیرا بوی کباب و (موسیر) 
دهانش را آب می‌انداعت معهذا هنوز نیروی مقاومت داشت و حر کتی کرد که 
برعیزد و برود و (شیکو ) گفت کجا می‌روید و آیا قصد دارید در اینموقم که 
پیکار آغاز می گردد مرا تنها بگذارید ؟ 

پدر روحانی نظری باسمان انداخت تا اینکه ملکوت را بشهادت بگیرد و 
بفهماند که وی بخاطر وظیفه روحانی حویش حاضر است از حوردن آن کباب 
صرفنظر کند تا این فدا کاری بز رگ او مسجل گردد و (شیکو ) گفت پدر 
روحانی من عقیده دارم حوب نیست که شما با شکم گرسنه بروید و نطق کنید ؟ 

( گورن‌فلو ) پرسید برای چه؟ (شیکو) گفت وقتی شکم حالی است ریتین 
ناتوان می شود و هنگامیکه دوریه ناتوان گردید نفس» بخوبی وارد و حارج نخواهد 
شد و سینه یارای نطق نخواهد داشت مگر نشنیده اید (جالینوس) طبیب معروف 
گفته بود که (ریتین انسان عضوی است ضعیف و زود از پا درمی‌آید ) | 

( گورن‌فلو ) آهی کشید و گفت متأسفانه من این حقیقت طبی را در مورد 
حود آزموده‌ام و می‌دانم که هر گاه من دارای سینه‌ای.قوی بودم یکی از بهترین 
ناطقین کلیسا بشمار می آمدم زیرا خداوند از علم و فضل مراغنی کرده ولی چون 
سینه ندارم نمی توانم آنطور که مایل هستم وعظ کنم. 

(شیکو ) گفت اگر شما قدری از این ماهی ساردین و ماهی (توت) میل کنید 
و جامی از این شراب که براستی آب زند گی می‌باشد بنوشید سینه شما وسیع و 
نیرومند حواهد شد و هنگام وعظ و حطابه دست زبردست‌ترین وعاظ فرانسه بلکه 
ایتالیا را حواهید بست. 

کشیش یک ماهی ساردین حورد و روی آن جامی شراب نوشید اما (شیکو ) 
بعذر اینکه وی در مهمانخانه باقی حواهد ماند و بعد غذا حواهد حورد از حوردن 
ما کولات و فوا از پوشیدن مر اب خوددازی هی کرد و از کش برس 
جطور هستید ؟ 
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تقلیل یافته است. 

در این موقع مهمانخانه‌چی مر غ کباب شده را بطوری که (شیکو ) دستور 
داده بود در بشقاب نهاد و برسر میز آورد و مقابل آندو گذاشت و شیکو گفت 
پدر روحانی کسی که می‌خواهد در حضور عده‌ای کثیر نطق نماید فقط نباید 
تحرسند باشد که ضعف او تقلیل یافته بلکه بايد بکوشد که برنیروی خود بیفزاید و 
شا اکرو رة تاق ین ماهی را تناول فرمائید خواهید دید که برنیروی شما 
افزوده خواهد گشت و دیگر اینکه چون امشب شراب نوشیده‌اید باید قدری غذا 
بخورید زیرا اگر غذا میل ننمائید از دهان شما بوی شراب بمشام مستمعین خواهد 
رسید ‏ 

(شیکو) اینرا گفت و بسرعت دو بال مرغ را که بنام دو پرۀ شنای ماهی 
می‌خواند مقابل کشیش نهاد و کشیش شروع بخوردن کرد و گفت به‌به... من 
کمتر ماهی باین تاز گی و لذیذی خورده بودم (شیکو ) یک ران مرغ با نصف از 
سینه آنرا در بشقاب کشیش نهاد و گفت حال که شما پره شنای ماهی را ميل 
کرده‌اید دم آنرا هم بخورید و کشیش در این وقت گیلاس دیگری از شراب 
سر کشید و اظهار کرد انسان از نوشیدن این شراب سیر نمی شود و هرقدر بیشتر 
می‌نوشد زیادتر تمایل پیدا می‌نماید که بنوشد. 

وقعی کشیش شروع به‌حوردن کرد دیگر نتوانست توقف نماید و بدون 
انقطا ع» لقمه‌ای بعد از لقمه دیگر در دهان می گذاشت بطوری که از مر غ جوان و 
فربه» بیش از استخوانی درون بشقاب باقی نماند و بعد از اينکه ( گورن‌فلو ) دید 
دیگر چیزی وجود ندارد که در دهان بگذارد مهمانخانه‌چی را.صدا زد و گفت 
استاداد. استاد ... آیا شما تمی‌توانید برای من یک املت طبخ نمائید . 

مهمانخانه چی آمد و گفت پدر روحانی چه فرمایشی دارید ؟ کشیش گفت آیا 
بخاطر دارید که آن شب برای من چه املت لذیذی طبخ کرده بودید مهمانخانه چی 
گفت بلی پدر روحانی. 

(شیکو ) جشمکی به‌مهمانخانه چی زد و گفت پدر روحانی قبل از اینکه دستور 
شما صادر شود استاد ما املت را آماده و طبخ کرده بود و هم اکنون حواهد آورد .. 
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وقتی مهمانخانه چی برای طبخ املت رفت کشیش گفت انسان وقتی شرو ع 
به حوردن کرد باشتها درمی آید و دیگر نمی‌تواند جلوی خود را بگیرد و آنگاه 
آهی عمیق حاکی از رضایت حاطر کشید و دست را روی میز نهاد و (شیکو ) 
گفت پدر روحانی امیدوارم که کسالت شما برطرف گردیده باشد » کشیش گقت 
از مرحمت شما حال من | کنون حوب است و من دیوانه بودم که از اکل غذا و 
شرب شراب حودداری می کردم و امیدوارم که این (املت) زودتر بیاید تا من با 
دو لقمه آنرا تداول کنم زیزا آنقدر احساس گرسنگی می‌نمايم که ا گر دندان‌هایم 
تیزی و برند گی داشت این استخوان‌ها را می‌حوردم. 

(شیکو) گفت من حیلی عوشوقتم از اينکه می‌بینم کسالت شما برطرف 
کروی و ھا مت و اند اا ا غا تور کیش کک کے ور کار 
سومین بطری شراب را نوشید و (شیکو) گفت پدر روحانی این شراب چگونه 
است؟ 

( گورن‌فلو ) گفت من در عمر حود کمتر شرابی باین لذت و گوارائی 
حورده‌ام و تصور می کنم که انگور این شراب را دانه دانه از تاک کنده اند و در 
حم اندانعتند (شیکو) گفت من عقیده دارم که حوشه حوشه» از تاک کنده شده 
زیرا هر گاه دانه دانه کنده می‌شد شراب آن اینقدر لذیذ نمی گردید و یکی از 
چیزهائی که شراب را گوارا می‌نماید ساقه انگور یعنی دم آن است (شیکو ) 
گیلاسی دیگر از شراب برای پدر روحانی ريخت و گفت چون می‌بینم که 
حو شبختانه کسالت شما رفع شده ميل دارم که شما درباره نطقی که امشب قصد 
دارید ایراد نمائید صحبت کنید و آیا ممکن است کرد ادن نطق جگونه است؟ 
پدر روحانی گفت من عقیده دارم که در موقم صرف غذا نباید راجم به‌موعظه 
صحبت کرد زیرا نطقی که من امشب ایراد می‌نمایم همانا یک موغظه می‌باشد . 

(شیکو ) گفت مگر صحبت کردن درباره موعظه در موقع صرف غذا اشکالی 
دارد ؟ ( گورن‌فلو) گفت آخر شما در کجا دیده‌اید که هنگام صرف غذا کسی 
موعظه نماید و شاید در دربار هانری سوم این رسم حاری است که شما اینک از من 


درحواست می کنید راجع به‌موعظه صحبت کنم. 
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(شیکو ) در حالی که کلاه را باحترام پادشاه فرانسه از سر برداشت گفت 
پدر روحانی» در دربار پادشاه فرانسه» هنگام صرف غذا صحبت‌هائی مفید و 
حالب توحه می‌شود و درباره نطق‌ها و خطابه‌ها اظهار نظر می‌نمایند. 

( گورن‌فلو ) گفت این نطق‌ها و خطابه‌ها که هنگام صرف غذا در دربار 
پادشاه فرانسه مطر ح می‌شود راجم به‌چیست؟ شیکو گفت عموماً مربوط باحلاق 
حسنه و فضائل انسانی است. 

( گورن‌فلو ) گفت از اینقرار هانری سوم تو یک آدم متقی و پرهیز کار 
می‌باشد (شیکو ) گفت من نمی دانم که هانری سوم پرهیز کار هست یا نیست ولی 
این را می دانم که از او هر گز عملی سرنزده که من حجالت بکشم و سرخ شوم. 

پدر روحانی گفت ای حقه‌باز» شما مدتی است که دیگر ححالت نمی کشید و 
سرخ نمی شوید و در مواردی هم که هانری سوم در بین نیست شما دوچار خجالت 
نمی شوید . 

چون کشیش این گفته را بالحن توبیخ و شوخی ایراد کرد و حواست بگوید 
که شما بقدری وقیح هستید که دیگر از چیزی شرمنده نمی‌شوید (شیکو) گفت 
پدر روحانی » آیا مرا که شرم و حبای محض» و مظهر متانت و ادب هستم وقیح 
می دانید ؟... و آیا در شخصیت من تردیدی دارید ؟ 

پدر روحانی گفت آری» خیلی درباره شما تردید دارم (شیکو ) گفت مگر 
شما مرا در روزهای توبه وانابه حزوستون درباریان مشاهده نمی کنید و مگر 
نمی بینید که با پیروی از هانری سوم پادشاه فرانسه چگوثه برسر و سینه می‌زنم و 
بدر گاه حداوند توبه می‌نمایم؟ و آیا ممکن است چنین کسی دارای علوص عقیده 
نباشد #کشیش گفت آه... آه... راجم بتوبه و استففار هانری سوم دیگر حرف 
نزنید زیرا مدتی است که مردم او را شناته‌اند و می‌دانند وی مردی ریا کار و 
متظاهر می‌باشد و عقیده باطنی اش باعقیده ظاهری او خحیلی فرق دارد . 

و ( گورن‌فلو) که حاضر نبود در سر میز غذا راجع بخطابه و موعظه صحبت 
کند باصدای بلند شرو ع بخواندن تصنیفی کرد که مضمون آن از اینقرار بود: ' 

(هانری سوم برای اینکه بتواند پول تحصیل کند خود را به گدائی می‌زند و از 
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روی ریا عویش را زاهد معرفی می‌نماید و بروزی یک قطعه نان خشک و یک 
کوزه آب می سازد اما مردم پاریس که او را حوب می‌شناسند فریب گدائی و 
زهد ریائی او را نمی خورند و باو پول قرض نمی‌دهند زیرا آنقدر باو قرض 
داده اند که می‌توانند بگویند کافی است بروید و از حای دیگر تکدی کنید ). . 

(شیکو ابانشاط‌سانعنگی گنت آفرین:. آفرین: :نی آهسته‌نخود گنت 
جون کشیتن ما شرو ع بآواز خوانی کرده بزودی اسرار خود را هم بروز خواهد 
داد . ۱ 

در اینوقت مهمانخانه‌چی وارد اطاق شد و روی یک سینی بز ر گ» یک ظرف 
املت معطر و دو بطری شراب آورد زیرا از چشمک (شیکو ) فهمیده بود که وی 
تقو اھان ات 9 

( گورن‌فلو ) که از فزونی اشتها و تمایل بغذا» نمی توانست خحویشتن داری 
کند بانگ زد آفرین برتوای استاد مهمانخانه‌جی بیاور ... بیاور ... که من از 

مهمانخانه جی ظرف املت را مقابل پدر روحانی گذاشت و ( گورن‌فلو ) 
چنگال را پیک دست و کارد را بدست دیگر گرفت و یک قطعه بزر گ از املت را 
برید و در بشقاب خود نهاد و نیمی از آن را بدهان برد و با دو ضربت سی و دو 
دندال» بلعید . 

(شیکو ) گفت پدر روحانی اگر اشتباه نکرده باشم شما می‌فرمودید که امشب 
باید نطقی ایراد کنید یا موعظه‌ای بنمائید و نکند که موعظه شما بتأخیر بیفتد. 

پدر روحانی گفت نه» موعظه بتأحیر نخواهد افتاد ! (شیکو) گفت گویا من 
از شما شنیدم که گفتید این موعظه باید در ساعت ٩‏ بعداز ظهر شرو ع شود و تا نیم 
ساعت طول خواهد کشید. کشیش گفت: من درو غ گفتم و موعظه در ساعت ٩‏ بعد 
از ظهر شرو ع سی شود (شیکو ) گفت چطور می‌شود که شما درو غ گفته باشید 
مردی مثل شما درو غ نمی گوید . 

پدر روحانی گفت همه کس ممکن است درو غ بگوید و آیا نشنیده‌اید که در 
لاتینی می گویند (بسا اشخاص که قصدی سوء ندارند اما درو غ‌بر زبان 
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می آورند ). 

شیکو گفت اگر این موعظه در ساعت ٩‏ بعد از ظهر شرو ع نمی‌شود پس در 
هی . (شیکو ) 
گفت آیا ساعت‌ده بعد از ظهر دیر نیست؟... و آیا در آنموقع همه مژمنین 
بخانه‌های خود نرفته‌اند ؟ 

( گورن‌فلو ) گفت نه» و در آن ساعت مؤمنین هنوز برای استما ع وعظ مجتمع 
ستل . 

(شیکو) گفت من شنیده بودم که در ساعت ٩‏ بعد ازظهر صومعه 
(سنت‌ژنویو ) درب را می‌بندد و دیگر کسی را راه نمی‌دهد . 

کشیش گفت آری» در ساعت ٩‏ بعد از ظهر درب صومعه بسته می‌شود ولی 
من کلید دارم. 

(شیکو ) باتعجب واقعی پرسید آه... شما دارای کلید درب صومعه هستید و 
می‌توانید هروقت بخواهید وارد صومعه شوید ؟ ( گورن‌فلو ) دست را روی جیب 
زد که نشان بدهد کلید در آنجاست و گفت بلی من دارای کلید هستم. 

(شیکو ) گفت باور نمی کنم که شما دارای کلید صومعه باشید ؟ ( گورن‌فلو ) 
گفت برای چه؟ (شیکو ) گفت برای اینکه من در سه صومعه و در هریک مدتی 
برای تهذیب نفس توقف کرده‌ام و قدری از رسوم صومعه‌ها و بخصوص 
صومعه‌های بز رگ اطلاع دارم و می‌دانم که کلید صومعه را بکشیشهای عادی 
نمی دهند و فقط کشیشهای عالیر تبه و اسقفها و معاونین آنها دارای کلید صومعه 
می‌باشند . 

پدر روحانی دهان را باز کرد و حندید و دندانهای سفید و سالم خود را که 

برای حویدن و حرد کردن غذا ثیرومند بود نشان داد و گفت ولی مطمئن باشید که 

من راست گفتم و دار رای کلید صومعه می‌باشم. ۱ 

(شیکو ) کشت گر راس سے کر ند کید ارآ عم نخان یدید کشیتن دش 
در جیب کرد و یک سکه از آن بیرون آورد و گفت این است کلید من. 

یگ کت و .. حالا فهمیدم که شما جه می گو ئید ؟... و شبها بوسیله پول و 
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رشوه دربان صومعه را فریب می‌دهید و وارد صومعه می‌شوید ... 

( گورن‌فلو ) دوباره عندید و عواست سکه پول را در جیب بگذارد ولی 
چه می گوئید ؟ شیکو پرسید بنظرم این پول یک سکه غیرعادی می‌باشد . 

( گورن‌فلو ) گفت بلی و این پول دارای سکه یک مرتد است (شیکو ) نظری 
دقیق تر به‌ سکه انداحت و گفت این سک پادشاه (ناوار ) می‌باشد ولی جرا وسط 
سکه سوراخ دارد ؟ : 

کشیش با صدای بلند گفت از این جهت وسط سکه سوراخ دارد که با یک 
ضربت خنجر قلب این مرد مرتد را سوراخ کرده‌اند چون دل یک مرتد بايد 
با کارد مؤمنین شکافته شود و هر کس که یک مرتد را بقتل برساند بطور حتم وارد 
بهشت حواهد شد و من حاضرم که سهم حود را در بهشت پیشاپیش باو واگذار کنم 
تا اگر تردیدی در این قسمت دارد » تردیدش رفع گردد . 

(شیکو ) باحود گفت پدر روحانی کم کم» اسرار نعود را بروز می‌دهد ولی 
هنوز کاملا مست نیست و باید او را بیشتر مست کرد لذا باز گیلاس ( گورن‌فلو ) 
را از شراب پر نمود و گفت زنده باد مؤمنین مرگ بر کسانی که مرتد هستند. 

( گورن‌فلو ) گیلاس شراب را لاحرعه پیسود و بانگ زد مرگ ب رکسانیکه 
مرتد هستند پاینده باد مراسم عشاء کاتولیکی‌ها. 

(شیکو ) بیدرنگ گیلاس خالی کشیش را پر کرد و گفت حالا می‌فهمم که 
فایده این سکه سوراحدار جیست؟ 

( گورن‌فلو ) گفت آفرین بر ذ کاوت شما (شیکو ) که بخاطر آورد کسانیکه 
می حواستند وارد صومعه شوند دست خود را بدربان نشان می‌دادند دریافت که 
وفتی قصد ا وارد صومهشوید این سک را روز رت 
کا 

EE E Sega DE E)‏ معدة 
من می‌شود بصومعه ورود می‌نمایم و بعد از این حرف پدر روحانی گیلاسی دیگر 


آنجا که خواننده .... / ۱۳۳۹ 


از شراب را در حلق ريخت و فرو داد. 

(شیکو ) گفت ولی من فکر می کنم که شما نمی توانید با همین سهولت که این 
شرابرا در حلق ریختید قدم بدرون صومعه بگذارید ؟ ( گورن‌فلو ) گفت برای چه؟ 

شیکو گفت برای اینکه جثۀ شما قطور و درب صومعه که فقط یک لنگه آن باز 
می شود تنگ است ( گورن‌فلو ) گفت ولی وقتیکه من می خواهم وارد صومعه شوم 
دربان هردو لنگه را می گشاید که بتوانم براحتی عبور کنم. 

(شیکو ) گفت و لابد بعد از اینکه از وسط دو لنگه درب» عبور کردید و وارد 
صومعه شدید شرو ع بخطابه می کنید ؟ ( گورن‌فلو ) گفت آری؛ بعد از اينکه من 
وارد صومعه شدم همه گوشها برای شنیدن اظهاراتم تیز می‌شود . 

(شیکو ) که قصد داشت بیشتر پدر روحانی را بحرف بیاورد گفت مقصود 
شا از هه کوشها کدامنته 

پدر روحانی گفت آخر در صومعه عدۀ کثیری منتظر استما ع وعظ من هستند . 

(شیکو ) گفت و طبعاً همه از مژمنین می‌باشند ؟ 

( گورن‌فلو ) گفت در بین آنها همه گونه آدم هست وعده‌ای از کا و 
بارونها و هکذا عده‌ای از دو کها در صومعه حضور دارند . 

وک 17 
هستند ( گورن‌فلو) گفت آفرین» عده‌ای از شاهزاد گان هم بطوریکه می گوئید بین 
آنها یافت می‌شود و من بآهستگی قدم بدرون مجمم وفاداران (اتحادیه) می گذارم. 

(شیکو ) پرسید آیا گفتید قدم بدرون مجمع (وفادارات اتحادیه) می گذارید ؟ 
( گورن فلو ) گفت بلی در این مجمم هریک از وفاداران را بنام او می خوانند منتها 
یک عنوان برادر هم جلوی اسمش می آورند و مشلا نام من در آن مجمع 
(برادر - گورن‌فلو ) می‌باشد. 

(شیکو) گفت حوب بعد از اینکه وارد مجمع وفاداران شدید چه می کنید ؟ 
کشیش از جابرحاست تا اینکه کردار را هم با گفتار توأم نماید و گفت وقتی وارد 
مجمم گردیدم» آهسته براه می‌افتم ( گورن‌فلو براه افتاد ) ! 

اما هنوز دو قدم در اطاق برنداشته بود که بزمین افتاد و طوری نقش زمین شد 


۴۰ / قبل از طوفان 


که چهار دست و پایش» هر کدام از یک طرف دراز گردید و (شیکو) گنت 
آفرین... آفرین... و او را از خا بلند کرد و روی یک صندلی نشانید و گنت 
حوب ... وقتی آهسته براه افتادید آنگاه جه می کنید ؟ و آیا بحاضرین سلام 
می‌نمائید و بعد نطق را شرو ع می‌فرمائید ؟ 

پدر روحانی گفت نه... من بعد از ورود به (اتحادیه وفاداران) یا (وفاداران 
اتحادیه) -زیرا بهردو نام خوانده می‌شود -چیزی نمی گویم بلکه آنها مرا مورد 
ما ( گورن‌فلو) باید موعظه نماید (شیکو) گفت حوب بعد از این چه می کنید و 
نطق حود را بجه ترتیب آغاز می‌نمائید ؟ 

( گورن‌فلو) از جابرحاست و گفت من برمی‌حیزم و (شیکو ) فورا زیر 
بازوی او را گرفت که مبادا مجددا بزمین بیفتد و پرسید بعد از برحاستن چه 
می کنید.؟ 

کشیش که از فرط مستی نمی توانست دید گان را باز نگاهدارد چشم‌ها را 
بست و گفت من نطق خود را اینگونه شرو ع می کنم» برادران عزیز من» امروز 
برای اتحادیه ما روزی نیک است. 

برادران عزیز من» امروز برای اتحادیه ما روزی نیک است براد ران عزیز من» 
امر وز برای اتحاد به ما روزی یک است. 

انار نی ان کی را وتو ی ما 
دید وی کیو آبیده دانست که دیگر نمی تواند از او حیژی کف کند زیرا ۳1 
بیدار بماند و آهسته او را روی صندلی نشانید . 

اما ( گورن‌فلو ) طوری مبست بود که نمی‌توانست روی صندلی قرار بگیرد و 
بپای میز افتاد و یک مرتبه دیگر در کف اطاق قرار گرفت و هنگام دراز کشیدن 
حثهُ فربه و کلفت او بیایه مبز حورد و دو بطری را از بالای میز اندانعت و شکست. 

(شیکو ) باصدای بلند (چون می‌دانست گورن‌فلو دیگر قادر بشنیدن چیزی 
نیست ) گفت امشب نتیجه‌ای بزر گ از اقدام حود گرفتم و اینک نباید وقت را تلف 


آنحا که خواننده .... / ۱۳۴۱ 


کرد زیرا پدر روحانی بقدر کافی وقت مرا تلف کرده است. 

دلقک درباری پس از اینحرف لباده بلند کشیش را که دارای طیلسان بود از 
تنش کند و چون دید که کلیجه او را هم لازم دارد که زیر لباده بپوشد لذا کلیحه 
را هم از تنش بیرون آورد و سکۀ سوراخ‌دار را هم برداشت. 

بعد برای اینکه کشیش سرما نخورد هرجه را که در اطاق بافت و قابل بود که 
کسی را گرم نماید روی کشیش انداعت و در حالیکه لباده و کلیجه او را زیر بغل 
گرفته بود از اطاق حارج شد و بطرف آشپزخانه رفت و بمهمانخانه‌چی گفت استاد 
عریزه این که طلا مت شب جر و شراب ماست ها تجو 0 شراب ها سار 
عالی بود پدر روحانی در نوشیدن آن افراط کرد و اینک در اطاق» بخواب رفته و 
من فکر می کنم بهتر این است بگذارید بخوابد تا اینکه فردا صبح خود او بیدار شود 
و برای اینکه سرما نخورد » بدون اینکه وی را حر کت بدهید پتویا لحافی روی او 
بیندازید , 

مها نخانه خی سکهتطاارا که اتعامی شاهاب یت بها ی اغل یو شراب 
محسوب می گردید دریافت کرد و تشکر نمود و قول داد که تا صبح روز دیگر 
مزاحم پدر روحانی نشود و روی او پتو و لحاف بیندازد و (شیکو ) بعد از 
نعد احافظی از مهمانخانه چی و ورود بخیابان» در نقطه‌ای تاریک کلیجه پدر 
روحانی را پوشید و لباده را روی آن در بر کرد و طیلسان را برسر کشید و بسوی 


صومعه ( سنت ژنویو ) براه افتاد . 


چگونه (شیکو ) متوجه شد که ورود بصومعه (سنت ژنو بو ) 
آسان تر از خروج از آنجاست 


وقتی (شیکو ) لباس کشیش را پوشید دقت کرد که لباس مزبور روی لباس 
حود او پوشیده شود تا اينکه جثه‌اش فربه گردد و دربان صومعه او را بجای 
( گورن‌فلو ) تصور نماید 

(شیکو ) می‌دانست در یک مجمم بزر گ که عده‌ای کثیر وارد آن می‌شوند 
فقط هنگام ورود » انسان مواحه با اشکال می گردد و همینکه وارد شد و از مدخحل 
گذشت دیگر کسی درصدد کنجکاوی برنمی آید که او را بشناسد بخصوص اگر 
آن مجمع هنگام شب» آنهم در یک صومعه تشکیل شود و کسانیکه وارد آنجا 
می شوند لباده بلند کشیشان را در بر » وطیلسان برسرداشته باشند . 

همه می‌دانند که وقتی که یک کشیش در موقع شب طیلسان برسر می کشد و 
صورتش پنهاد می گردد » از صورت او چیزی جز یک ریش نمی‌توان دید و 


چگونه (شیکو ) متوجه شد که .... / ۳ ۱۳۴ 


ریش ھا هم عموماً بهم شبیه است و هر گاه یکی سیاه و دیگری حنائی باشد در 
تاریکی شب نمی توان بین آن دو را فرق داد . 

چیز دیگر که یک کشیش را در تاریکی معرفی می‌نماید صدای اوست و 
(شیکو ) و دلقک درباری که صدای همه کس را تقلید می کرد و روش و رفتار 
همه را بمعرض نمایش درمی آورد با سهولت می توانست صدایش را مانند صدای 
( گورن‌فلو ) نماید و طوری راه برود که تصور نمایند وی ( گورن‌فلو ) می‌باشد . 

این بود که با نشان دادن سکه سوراخ‌دار بدون اشکال قدم بصومعه نهاد و 
خحوشوقت شد که هنوز درب صومعه را نبسته بودند چه در این صورت ورود او 
شاید دشوار می گردید . 

دیگر اينکه درقفای او دو سه نفر دیگر با حامةٌ کشیش‌ها وارد صومعه شدند و 
این نشان می‌داد که (شیکو) آخرین کسی نبود که انتظار ورودش را ( که تصور 
می کردند گورن‌فلو می‌باشد ) داشتند. 

صومعه (سنت ژنویو ) از صوامم قرن یازدهم میلادی بشمار می آمد و طالار 
بز رگ و مر کزی صومعه را با سلوب آن زمان ساخته بودند و کسانی که از اسلوب 
معماری صوامع و کلیساها اطلاع دارند می‌دانند در آن دوره پیوسته زیر طالار 
مر کزی صومعه یک زیر زمین بز رگ باندازه همان طالار ساعته می‌شد » ولی در آن 
شب بعد از اينکه (شیکو ) وارد صومعه گردید دید که همه در طالار مر کزی 
مجتمع هستند نه در زیر زمین آن. 

فقط سه چراغ آن طالار بز رگ را ۷ احرای 
نقشه شیکو بود چون در روشنائی ضعیف طالار کسی نمی توانست او را بشناسد. 

و چون این سه چرا غ نمی توانست تمام طالار را روشن کند جهار طرف طالار 
در تاریکی فرو می‌رفت و آنهائی که در طالار حضور داشتند تصور مئ کردند در 
مکانی هستند که انتها ندارد و این برشکوه و عظمت حلسه می‌افزود . 

(شیکو ) بعد از ورود به‌طالار اول حضار را شمرد و دید که یکصدو بنستِ 
نفر در طالاری روی صندلی‌ها نشسته‌اند و یک عده دوازده نفری هم درصدر 
طالار و به‌عبارت دیگر در محراب طالار اما در یک ردیف حضور دارند و جمعاً 


۴ قبل از طوفان 


یکصدو سی و دونفر می‌شوند . 

یک جوان که بنظر شیکو باطقالی که در کلیسا سرودهای مذهبی می خحوانند 
شبیه می‌نمود وارد طالار شد و حاضرین را شمرد و آنگاه بهشخصی نزدیک گردید 
هی و کی ام ا ارات سای 
یکصدوسی‌وشش نفر هستیم و لذا شمارة افراد ما کافی است. 

(شیکو ) فهمید که بعد از وی سه نفر دیگر هم داحل شدند که با او چهار نفر 
و با عده حاضر که او شمرده بود یکصد و سی‌وشش نفر گردید. 

این گفته گوئی که بمنزله صدور فرمان بسته شدن درب صومعه بود جون 
لحظه‌ای بعد درب مزبور باصدائی ناشی از زنجیر و میله‌های آهنی بسته شد . 

این وقت سه نفر از عده حاضر بطرف محراب رفتند و 
آنجا نهاده بودند نشستند و دوازده نفر دیگر در قفای آن سه نفر» روبدیگران 
جلوس کردند و شیکو فهمید که آن سه نفر نسبت بسایرین دارای مزیت و شاید 
ریاست می‌باشند . 

وقتی همهمة ناشی از بسته شدن درب صومعه و جلوس آن سه نفر در محراب 
صومعه خاتمه یافت یک زنگ سه مرتبه بصدا د ر آمد و براثر صدای زنگ طوری 
سکوت برطالار صومعه حکمفرما گردید که (شیکو ) صدای نفس کشیدن حضار 
را می‌شنید . 

یک صدای رسا از بین آن سه نفر که جلوی محراب درصدر طالار نشسته 
بودند بلند شد و گفت برادر ما (مون‌سورو ) از ایالت ( آنژو ) چه حبر تازه برای 
ما آورده‌اید ؟ 

شیکو وقتی این جمله را شنید از دو چیز متعجب گردید اول از لحن صدای 
آن مرد حیرت کرد زیرا آن لحن بصدای یک مرد جنگی در میدان کارزار بیش ' 
از صدای یک مرد روحانی در یک صومعه شباهت داشت و (شیکو ) بخود می گنت 
اگر این صدا از زیر لب کلاه پولادین بیرون می آمد مناسبتر از این بود که از زير 


چیز دیگر که شیکو را متحیر کرد اینکه شنید آن مرد نام (مون‌سورو ) را 


چگونه(شیکو) متوجه شد که .... / ۱۳۴۵ 


برد و این نام تازه در دربار فرانسه مشهور گردیده بود . 

مردی بلند قامت از وسط حضار خارج گردید و بیک میز خطابه حد فاصل 
بین یک میز و یک منبر » نزدیک شد و پشت آن قرار گرفت. 

(شیکو) کوشید که قيافه او را ببیند اما نتوانست و از این عدم موفقیت 
حوشوقت گردید زیرا ثابت می‌شد همانگونه که او نمی تواند قیافه دیگران را ببیند 
سایرین هم قادر بدیدن قبافه او نمی‌باشند . 

آن مرد بمحض اینکه شرو ع بتکلم کرد (شیکو ) دانست که میرشکار هانری 
سوم است و جنین گفت: 

- برادران عزیز » حبرهائی که من از ایالت ( آنژو ) می آورم رضایت بخش 
نیست ولی نه از آن حهت که اتحادیه ما در آنجا طرفدار ندارد بلکه از اینجهت که 
ما در آن ایالت کسانی را نداریم که بتوانند عهده‌دار امور نمایند گی ما باشند و 
اتحادیه ما را توسعه بدهند و طرفداران ما را گرم و مستعد نگاه دارند. نمایند گی 
ما در ایالت ( آنژو) تا کنون با باروت دو (مریدور ) بود اما از وقتی که دختر 
بارون فوت کرده او طوری مهموم گردیده که تا وقتی از این مصیبت تسکین نیابد 
ما نمی توانیم از وی انتظار فعالیت داشته باشیم و اینک من درحواست عضویت سه 
عضو جدید را به‌اتحادیه تقدیم می کنم و برطبق مقررات درخواست آنها را بدفتر 
صومعه تقدیم و این برشورای اتحادیه است که تصمیم بگیرد آیا این سه نفر برای 
و ید ی صلاحیت دارند و مقید هستند با نه؟ 

زمزمه‌ای حا کی از تحسین از حضار برخاست و برادر وفادار (مون‌سورو) 
باوقار از میز حطابه جدا گردید و بجای حود رفت و نشست. 

محدد صدای شخصی که شیکو از صدای آمرانه‌اش حيرت کرده بود بلند شد 
و گفت برادر ما (لاهوریر ) اقداماتی که شما در شهر پاریس کرده‌ایداز چه قرار 
أاست. 

معلوم شد که این شخصی حق دارد که از اعضای اتحادیه راجم په نحوه 
عملیات آنها سؤال و تحقیقات کند و مردی که لباس روحانی در بروطیلسان برسر 
داشت از جا بلند شد و به‌میز حطابه نزدیک گردید و گفت برادران عزیز » شما 


۶ / قبل از طوفان 


می‌دانید که من یکی از وفاداران هستم و دلایل وفاداری و فدا کاری خود را در آن 
شب تاریخی و روزهای بعد از آن» بنظر همه رسانیدم بطوری که حتی مورد توحه 
مخصوص دوست بزر گوار خودمان دوک دو ( گیز ) قرار گرفتم. 

وفاداری در راه مذهب کاتولیکی بقدری بود و هست که در آن شب حتی از 
قتل مشتریان مهمانخانه مورد نظر فر و گذاری نکردم و اگر آنها بقتل نرسیدند گناه 
من نیست بلکه ناشی از تصادف است و در هرصورت براثر اینکه همة برادران 
می‌دانند که من عضوی وفادار می‌باشم از طرف اتحادیه بعنوان کلانتر محله 
حودمان در پاریس انتخاب گردیدم تا اینکه سکنهُ محل را تحت نظر قرار بدهم و 
من از روزی که‌دارای این سمت شدم تمام مرتدان و کفار محله حودمان را تحت 
نظر گرفتم و گرجه من امروز مانند گذشته تشن حونریزی نیستم معهذا امیدوارم 
روزی فرا برسد که بتوانم حدماتی دیگر در محله حودمان یا در سایر محلات 
بدیانت کاتولیکی بنمایم. 

(شیکو ) وقتی نام (لاهوریر ) را شنید بخاطر آورد که وی در محله 
(سن ژرمن-لوزروا ) نزدیک کلیسائی بهمین نام یک مهمانخانه دارد و در پاریس او 
را یک کاتولیکی متعصب بشمار می آورند و (لاهوریر ) بعد از این مقدمه گفت 
می خحواهم مطلبی را باطلاع اتحادیه حودمان برسانم ولی نمی‌دانم که آیا می‌توانم 
این نکته را بگویم یا نه؟ 

شخصی که (شیکو ) تصور می کرد رئیس می‌باشد گفت بگونید ... بگوئید... 

(لاهوریر ) گفت بعقیده این کم مقدار که یکی از حدام وفادار هستم ما فقط 
نباید در این فکر باشیم که افراد عادی را که مرتد و پروتستانی هستند از بین بریم 
یا لااقل از حطر آنها بکاهیم بلکه بیشتر باید بزمامداران خود توجه داشته باشیم 
برای اینکه زمامداران ما بواسطه قدرتی که دارند بیشتر در سرنوشت کشور و ملت 
فرانسه و ما اثر دارند. 
۱ ما باید بکوشیم تا اینکه در بین زمامدارانی که برما حکومت می کنند یا 
حکومت خواهند کرد مرتد وحود نداشته باشد جون اگر فرانسه دارای یک 


حگونه (شیکو) متو جه شد که .... / ۱۳۴۷ 


زمامدار مرتد و پروتستانی گردد ما را محو خواهند کرد . فرانسوای دوم پادشاه 


که بعد از او پادشاه فرانسه شود و پس از فرانسوای دوم شارل نهم پادشاه فرانسه 


کت 

شارل نهم نیز مانند فرانسوای دوم می‌خواست که مذهب کاتولیکی را تقویت 
کند و مرتدان را از بین برد و بطوری که می‌دانند طوری بر آنها لطمه وارد آورد 
که هقو ز تقو انسته اند ار ا پر رید کو اتک گر دوشت زر گرا غا دوک ده 
( گیز ) نبود او نمیتوانست اینگونه پروتستانیها را از بین ببرد ولی این مرد بزرگ و 
حير حواه و مؤمن نیز بدون اینکه اولادی داشته باشد از اینجهان رفت. 

اینک پادشاه فرانسه هانری سوم است و من نمی خو اهم در اینجا راجم بدیانت 
او چیزی بگویم ولی می توانم بعرض برسانم که وی یک پادشاه کاتولیکی می‌باشد 
و ميل دارد که دیانت حقه تقویت شود و توسعه بهم برساند لیکن این پادشاه هم 
دارای اولاد نمی‌باشد . 

آنوقت می‌ماند دوک دانژو که دارای اولاد نیست و از آن گذشته تسبت 
تیان مها انکان اسف و از اورا رار ید باه نی شد ۱ 

وقتی (لاهوریر ) این جمله را برزبان آورد چند نفر حرف او را قطع کردند 
و یکی از آنها که (شیکو ) شناحت میرشکار هانری سوم است گفت برادر برای چه 
شما می گوئید که دو ک دانژو نسبت بدیانت کاتولیکی سهل‌انگار است. 

(لاهوریر ) گفت من از اینجهت گفتم که دو ک دانژو نسبت بدیانت سهل انگار 
می باشد که این شاهزاده بز ر گوار هنوز باتحادیه ما ابراز تمایل نکرده و عضو 
اتحادیه نشده و هر گاه علاقمند بمذهب بود می‌بایست تا کنون عضو اتحادیه شده 
با 

میرشکار هانری سوم گفت شما از کجا می‌دانید که این شاهزاده عالی مقام 
CT E E TE‏ ات 


عضوبت نکرده است؟ 


۸ قبل از طوفان 


من می توانم بگویم که وی درخحواست عضویت نموده ولی هنوز تصمیم شورای 
اتحادیه ما معلوم نشده و تا وقتبکه تصمیم اتحادیه آشکار نشود ما نمی توانیم در 
اینخصوص اظهارنظر کنیم. ۱ 
من را چیزی دیگر تشکیل می‌داد و آن اينکه می خواستم بگویم دوک دانژو هم 
او لاد ندارد و بعد از او تخت و تاج سلطنت فرانسه به‌یک شاهزاده مرتد می رسد که 
من او را از نبو کد نصر (بخت‌النصر ) حطرنا کتر می‌دانم زیرا بخت‌النصر اقلا 
عقیده و دیانت ثابتی داشت و این مرد تغییر عقیده داده» ممکن است باز تغییر 
عقیده بدهد . 

حضار اینحرف را تصویب کردند و این بار زمزمه تحسین از مجلس برحاست 
و (لاهوریر ) گنت برادران ما باید در فکر جلو گیری از این حطر باشیم و نگذاریم 
که این مرد روزی زمامدار ما و پادشاه فرانسه شود . 

این مرد اینک مشغول تکاپو است و هرروز خبر او را از یک شهر می‌دهند و . 
بعید نیست که بپارپس هم بیاید . 

حضار حيرت زده گفتند آه.... ممکن است بپاریس بیاید ؟ (لاهوریر ) گنت 
بلی او یکمرتبه در شب قتل خانم دو (سوو) در پاریس حضور داشت و لذا بعید 


چند نفر از حضار باصدای بلند گفتند مر گ‌بر (ناوار )... مرده باد 
(ناوار )... (ناوار ) را باید معدوم کرد. 

(لاهوریر ) گفت بلی مر گ بر (ناوار) و ا گر او یک مرتبه دیگر بپاریس 
بپاید و در مهمانخانه من سکونت اختیار کند من بدون درنگ او را بقتل خواهم 
رسانید ولی می‌دانم که او دیگر در مهمانخانه من سکونت اختیار نخواهد کرد زیرا 
نمی توان دو مرتبه دم یک روباه را در تله انداحت و اينک وی هردفعه که بپاریس 
می آید بمنزل دوستان حود می‌رود و در آنجا سکونت اختیار می‌نماید و همین 
دوستان و وفاداران هستند که بايد آشکار شوند و همه آنها را بشناسند تا ابنکه 


نتوانند بعد از این (هانری_دوناوار ) را در خانه حود سکونت و پناه بدهند. 


چگونه (شیکو) متوجه شد که ... ۱۳۴۹ 


من عقیده دارم که تمام کلانترهای محل و تمام ده باشیها و چهل باشیها که 
حزو کار کنان و طرفداران اتحادیه ما هستند درهر محل باید اوراقی را خانه بخانه ` 
ببرند و بامضای صاحبان منازل برسانند و در این اوراق بايد تصریح شود که آیا 
صاحبان منازل دارای مذهب کاتولیکی هستند یا نه؟ 

و هر کس این اوراق را امضاء کرد و معلوم شد که دارای مذهب کاتولیکی 
است فبها و هر کس امضاء نکرد ما باید اسم و رسم او را بخاطر بسپاریم تا اینکه در 
یک قیام (سن‌بارتلمی) دیگر که فرانسه سخت نیازمند آن است آنها را از بین ببزیم 
و این مرتبه نباید سهل‌انگاری کنیم و قبل از اینکه حداوند بز ر گ» بدان را از نیکان 
جدا کند ما غربال بدست بگیریم و هرچه نخاله هست از دانه‌های سالم و مفید حدا 
کنیم و نخاله‌ها را معدوم نمائيم. 

صدای کف زدن و همهمه حضار ثابت کرد که نطق (لاهوریر ) صاحب 
مهمانخانه (بل-اتوال) که خوانند گان ما حوب او را می‌شناسند مورد توحه عموم 
قرار گرفته و مردیکه (شیکو ) تصور می کرد رئیس می‌باشد باصدای قوی و آمرانه 
حود گفت پيشنهاد برادر ما (لاهوریر ) مورد توجه کامل مجمع قرار گرفته و در 
شورایعالی اتحادیه مطر ح خواهد گردید. 

باردیگر حضار کف زدند و (لاهوریر ) چند مرتبه برای تشکر تعظیم کرد و 
در حالیکه پشت او در زیر بار آن موفقیت بُز رگ خم شده بود بطرف جای خویش 
رفو ت ۱ 

(شیکو ) با حود گفت حالا من می‌فهمم که این مجمع برای چه بوجود آمده» 
و علتش این است که در این دوره کاتولیکی‌های متعصب نسبت بپادشاه فرانسه 
اعتماد ندارند و تصور می کنند که هانری سوم مانند سلاطین گذشته از مذهب 
کاتولیکی طرفداری نمی‌نماید و نسبت بدان کم اعتنا است و لذا می حواهند که 
مذهب کاتولیکی را تقویت کنند اما غافل از این هستند که آلت دست دوک دو 
( گیز )و پرادزان او شنده‌اند وم داد که درک دو( گید )و برادران اوا 
اعتلای مذهب قصد دارند در فرانسه حکومتی حدا گانه بوحود آورند و تردیدی 


نیست که (ماین) برادر دوک دو ( گیز ) در این مجمع دست دارد . 


۰ قبل از طوفان 


آنها می خواهند بعد از تحصیل قدرت مقامات بز رگ کشور را بین حود 
تقسیم نمایند و مثلا دوک دو (گیز ) شاه و برادرش (ماین) فرمانفرمای یکی از 
ایالات بز رگ فرانسه یا پادشاه یکی از کشورهای خارجی شود و برادر دیگرش 
که رتبه کاردینالی دارد بمقام پاپی برسد . 

آنان اینک توطه‌ای را هم بین حود تیه کوده اند ود و کنو کی 
باصیلزاد گان می‌بردازد و آنها را باحود همدست می کند و (ماین ) بین طبقات 
عادی مردم یعنی طبقه متو یط اعمال نفوذ می‌نماید و کاردینال هم بین روحانیون 
اعمال نفوذ می کند . 

و یک وقت فرزند من هانری سوم متوجه می‌شود که برای او غیر از یک 
تسبیح بلند هزاردانه چیزی باقی نمانده تا اینکه در روزهائیکه باید برای استغفار 
بکلیسا برود آن تسبیح را از گردن بیاویزد و یا وقتی او را بیک صومعه تبعید 
می کنند آن را بدست بگیرد و ذ کری طولانی را شرو ع کند. 

(شیکو ) در این افکار بود که یک مرتبه صدا زدند برادر ما ( گورن‌فلو )... 

ان ضندا از .طرف همان‌هرد. که (میکر) تصوز می کرد باید شمت ریات 
داشته باشد بلند شد ولی (شیکو ) جواب نداد ولی عدم دادن جواب نه ناشی از این 
بود که نمی حواست حواب بدهد بلکه از این حهت حواب نداد که فرصتی داشته 
باشد و فکر کند و بیندیشد که در آن مجمم چگونه باید رفتار نماید. 

بعد از جند لحظه سکوت که کسی حواب نداد صدای طقلی که شبیه بصدای 
یک زن بود بلند شد و بانگ زد برادر ما ( گورن‌فلو ). 

(شیکو ) نتوانست بفهمد که برای چه رئيس که یک مرتبه او را صدا زده بود 
دفعه دوم صدا نزد و آیا عارش آمد که مرتبه دوم او را صدا بزند یا اینکه علتی 
دیگر او را وادار کرد که از صدا زدن ( گورن‌فلو ) حودداری نماید و اینکار را 
تیک وا داوف 

برای سومین مرتبه همان صدا که شبیه بصدای یک زن بود بانگ زد برادر ما 
( گورن‌فلو ) مگر در اینجا نیست.؟ 

(شیکو) که در اینموقع فکر خود را کرده بود از جابرخحاست و گفت 


جگونه (شیکو) متوجه شد که .... / ۱۳۵۱ 


چرا... چرا من در اینجا هستم و معذرت می‌خواهم از اينکه دفعة اول که مرا صدا 
زدند جواب ندادم زیرا بیان برادر ما (لاهوریر ) طوری در من اثر کرد و من 
چنان غرق مطالعة اظهارات و پيشنهاد او بودم که متوجه نگردیدم مرا صدا می‌زنند. 

این گفته بالحنی بعین مانند لحن ( گورن‌فلو ) ادا شد و شیکو بطرف میز حطابه 
براه افتاد و در راه زیر لباده زانوهای خود را خم می کرد که همه تصور کنند او 
واقعاً ( گورن‌فلو ) می‌باشد و چون طالار نیمه تاریک بود کسی بمانور او پی 
ر 

گفتۀ (شیکو ) مبنی براینکه وی طوری غرق مطالعة اظهارات (لاهوریر ) بود 
که نشنید او را صدا می‌زنند سبب افزایش وجهه و اهمیت (لاهوریر ) شد و وی 
نظری حا کی از حق شناسی به (شیکو ) که تصور می کرد ( گورن‌فلو ) می‌باشد 
انداحت زیرا نو ع بشر اینطور ساخته شده که از تملق و خوش آمد کا 
. می‌برد و هرقدر روح محدودتر و فکر کوچکتر باشد انسان بیشتر از تملق 
حوشحال می گردد و بهمین جهت از قدیم آنهائیکه محیل هستند وقتی می‌بینند که 
برای فریب دیگران راهی ندارند متوسل بتملق می‌شوند و کمتر اتفاق می‌افتد که 
بنتیجه نر سند مگر اینکه طرف روحی قوی و نظری عالی داشته باشد . 

و اما اينکه چه شد که (شیکو ) جواب داد و آیا ممکن نبود که در آن طالار 
تیه نایک رات بفهه وش کا اک ی از جار رر نی 
منصرف گردد ؟ 

در جواب می گوئیم که (شیکو ) راجع بهمین موضو ع مطالعه می کرد که آیا 
برای او ممکن است که حواب ندهد یا حير ؟ 

اما دریافت که نمی تواند از دادن حواب خودداری کند چه حدعهاش آشکار 
خحواهد گردید. 

زیرا در آن طالار یکصدوسی‌وشش نفر حضور داشتند و شمارۀ حضار کامل 
شده بود و درب صومعه ړا هم بسته بودند که نه کسی داخل و نه حارج گردد. 

بنابراین هر گاه (شیکو ) جواب نمی‌داد رئیس حیرت می کرد که چترا 
( گورن فلو ) جواب نمی‌دهد و آیا جواب او را در ربوده پا اینکهدرجای خود 


۲ / قبل از طوفان 


مرده زیرا فرض غیبت ( گورن‌فلو ) را نمی کرد . 

آنگاه درصدد تحقیق برمی آمدند و طیلسانها را از صورت اعضاء 
برمی‌داشتند و (شیکو ) را می‌شناختند و آنوقت معلوم نبود که با او چه کنند ؟ 

گرچه (شیکو) بمناسبت منسوب بودن به‌هانری سوم پادشاه فرانسه 
می توانست خود را نحات بدهد اما کشف خویش را از طرف آنها برای حود یک 
شکست بزر گ و تحقیر آور می‌دانست. 

لد نهر اب وات ب یود و ار ای( کورن‌فلو ): کم یکت دای درون 
حلقوم بود تقلید نماید و چیزهائی بگوید. 

وقتی ( گورن‌فلو ) پشت‌میز حطابه قرار گرفت رئیس باو گفت برادر 
( گورن‌فلو) آیا چیزی دارید که بما بگوئید؟ و (شیکو) که‌بیاد آورد 
( گورن‌فلو ) می گفت که نطق جود را با برادران عزیز من آغاز خواهد کرد جنین 

برادران عزیز من» بطوریکه همه برادران می دانند و محتاح بتفصیل نیست من 
کسی هستم که در این صومعه مأمور جمع آوری اعانه می‌باشم و نظرباینکه از صبح 
تا شام اعانه حمع آوری می‌نمایم همه جا می‌روم و وارد هرخانه‌ای می‌شوم و از این 
حق برای پیشرفت و توسعه مذهب نیز استفاده می‌نمایم زیرا آنکس که سالک طریق 
حقبقت است فقط در ساعاتی مخصوص ناید در این راه قدم بردارد بلکه در تمام 
ساعات روز و شب باید در فکر باشد که جگونه مذهب را توسعه بدهد و دين 

برادران عزیز من» در این رفت و آمدها» و در این ورود بخانه‌ها ) و گفتگو با 
مردم از هرطبقه و صنف» یک نکته برمن آشکار گردیده و آن اینکه کشور فرانسه 
مانند یکبدن‌است‌و بزرگان‌ما فرموده اند که (اوم‌نیس-سی‌ویتاس- کورپوس- 
است) و وقتی این جمله لاتینی را بزبان فرانسوی ترجمه می نمائیم چنین معنی 
می دهد که یک شهر غیر از یک بدن چیزی نیست و همانطور که در یک بدن 
اجزائی وحود دارد که مجمو ع آنها یک کالبد زنده را تشکیل می‌دهد در یک 
شهر هم احزائی هست که مجمو ع آنها یک شهر را بوجود می آورد . 


حگونه (شیکو) متوجه شد که .... / ۱۳۵۳ 


فا کیک ESS a‏ یط کر و دوز 
محفوظ نمی ماند جز اینکه اعتدال حفظ شود و اعتدال هم حفظ نمی گردد جز اینکه 
هروقت زیاده روی شد آنرا تعدیل نمایند و اینکه بز ر گان و اطبای ما گفته‌اند که 
فصد » حون زائد از بدن حارج می گردد و سلافتی باز گشت می‌نماید . 

امروز هم فرانسه دوچار یک عنصر زائد » یا می‌توان گفت یک عنصر خیلی 
قوی شده و آن دشمنان دين می‌باشند که در این عصر یک حامعه قوی را در وسط 
حامعه فر انسوی تشکیل می دهند و باید فصاد بوسیله فصد این نیروی زائد را از بین 
ببرد و من در این روزها بهر خانه و هرد کان که می روم همین را می‌شنوم و همه بمن 
می گویند که بايد مقداری حون ريخته شود تا اینکه فرانسه سلامتی گذشته را 
بازیابد. 

مقدمۀ نطق ( گو رن فلو )ی ساخحتگی در حضار اثری عمیق کرد حاصه آنکه این 
نطق برای برخحی از آنها که ( گورن‌فلو ) را می‌شناعتند چیزی تازه جلوه نمود و 
انتظار نداشتند از کشیش مزبور چنین برداشتی را بشنوند. 

شیکو در تعقیب مقدمۀ فوق یک حدیث بزبان لاتینی خواند که ترحمه آن 

( کلیسا از ریختن حون نفرت دارد ) و پس از اینکه حدیث را برزبان آورد 

شاید کسانی باشند که بگویند کلیسا از ریختن حوت بیزار است و من دز 
عين حال که مقابل این گفته» و هریکی از گفتارهای کلیسا سرتعظیم فرود می آورم 
می گویم کلیسا نگفته که از کدام حون بیزار می‌باشد. 

و من حاضرم یک گاو را با یک تخم‌مر غ شرط ببندم که منظور کلیسا از این 
گفته حون مرتدان و کفار نبوده زیرا همین کلیسا در حای دیگر می گوید باید " 
کتافت از بدن‌دور کر دد تا اینکه بدن تمیز بماند و در این موزد مقصود: از یدن 
همانا کالبد حامعه است و منظور از کثافت همانا خون کثیف مرتدان می‌باشد که 


هرقدر از این حون برزمین ریخته شود اصلح و ارجح‌خواهد بود. 


۴ قبل از طوفان 


تحاصه آنکه ما که در اینجا حضور دارم فقط اهل کلیسا نیستیم و در بین ما 
کسانی دیگر هم یافت می شوند که دارای سوابق درعشان حنگی و نظامی می باشند 
و مثلا برادر عزیز ما (مون‌سورو ) مردی از اهل رزم است و خود من که اینک در 
حضور شما مشغول صحبت می باشم در قدیم شمخال بردوش داشتم و در میدان 
کارزار پیکار می کردم ولی دست هدایت حداوند دست مرا گرفت و مرا بطریق 
مذهب راهنمائی فرمود و من عزم کردم که بقیه عمر خود را وقف حدمت به کلیسا 
و مذهب نمایم و تمام قوای حود را بکار اندازم تا اينکه مذهب ما روزبروز 
نیرومندتر و مرتدان و پروتستانی‌ها ذلیل‌تر گردند. 

این قسمت از نطق ( گورن‌فلو ) نیز مانند قسمت اول نطق اثر کرد و مخصوصاً 
آنخا که گفت خداوند یاو توفق:داد. که‌ليامن روحانن را بوشد و وارد گلا 
شود سبب تحسین گردید . 

بعد (شیکو )ی واقعی و ( گورن‌فلو )ی مصنوعی گفت اینک من می خواهم 
چند کلمه راجع برؤسائی که ما برای خود انتخاب کرده ایم صحبت کنم. 

بدون شک رؤسای ما مردانی بز رگ هستند و شخصی چون من با این کوچکی 
ناجیزتر از آنم که بتوانم راجع به‌ماهیت آنها صحبت کنم اما آیا سزاوار هست ما 
که چنین رژسائی داریم و دارای چنین ثبات عقیده می‌باشیم فقط هنگام شب با 
استفاده از SE RS‏ ۳ بدول 

و آب ات که رتسا و تیه 
اقدامات ما را بنظر تحقیر می‌نگرند و ما را مشتی کودک به‌شمار می آورند که 
ساعتی دور هم جمع می شویم و ساعتی متفرق می گردیم بدون اینکه قدرت انجام 
کاری داشته باشیم. 

ما حواهان این هستیم که ارتداد را در فرانسه براندازیم و این کار با تشکیل 
مجمع‌های محرمانه در سیاهی شب ممکن نیست و اگر باشد باین زودی بثمر 
نمی رسد . 

پروتستانی‌ها روز روشن» علنی ارتداد حود را برخ ما می کشند و همه جا 


چگونه (شیکو) متوجه شد که .... / ۱۳۵۵ 


خوه را پروقستان معرفی می‌نمایند و ما دز تاریکی شب در حالی که پیوسته شای 
حود را می‌نگريم که مبادا یک عسس بیاید و ما را دستگیر کند که چرا شب از 
حانه بیرون آمده‌ایم می‌ خواهیم با پروتستانی‌ها مبارزه نمائیم این نو ع مبارزه از 
طرف ما بدون اثر است و به‌نتیجه سریم نخواهد رسید . 

اگر ما خواهان ریشه کن کردن کفر و ارتداد هستیم» با توجه باینگه می‌دانیم 
که | کثریت قریب باتفاق ملت فرانسه پشتیبان ماست نباید شب تاریک دور هم جمع 
شویم بلگه می‌بایست روز روشن با کمال شهامت از بالای بام عمارات صدای نحود 
را بگوش ملت فرانسه و پروتستانیها برسانیم تا اینکه آنها بدانند با چه کسانی سرو 
کار دارند. . 

ما باید روز روشن با دسته‌هائی بزرگ براه بیفتیم و من از طرف حود در 
حالی که بیش از یک کشینش کوچک نیستم تمهد می کنم که عفتان ببوشم و 
کاسکت آهنی برسربگذارم و شمشیر بکمر ببندم و نیزه بدست بگیرم و پیشاپیش 
صفوف کاتولیکی‌ها حر کت نمایم تا اينکه مومنین ما را ببینند و قوی‌دل شوند و 
پروتستانيها بدانند که با کود کان سرو کار ندارند بلکه با مردانی قوی پنجه نی ومند 
طرف هستند که می‌توانند آنها را بخاک بمالانند . 

این نطق حیلی بیش از نطق (لاهوریر ) در حضار موثر واقع گردید زیرا 
سبک بیان آن» از لحاظ قواعد زبان و بکار بردن ضرب المثل‌ها و احادیث لاتینی 
بکلی با نطق (لاسوریر ) فرق داشت و دیگر اینکه ناطق در این نطق یک پيشنهاد 
صریح می‌نمود که با روحیه | کثر حضار تطبیق می کرد . ۱ 

زیرا از وقعی که در زمان شارل تهم پادشاه فرانسه قتل عام (سن بارتلمی ) 
اتفاق افتاد و گروهی از کاتولیکی‌ها در آن قتل عام استفادهُ مادی کردند و 
دو امو فق شدند مسانهای خضو ھی زا تصفیه نمانتد. کاتولیکی‌ها کر راه 
مبارزه با پروتستانیها را تجدید یک قتل عام مانند کشتار مزبور می‌دانستند و 
افکار» با قبول پيشنهاد ( گورن‌فلو ) مساعد بنظر می رسید . 

این است که همه کف زدند و هلهله نمودند و بانگ بر آوردند پاینده باد مراسم 
عشاء ربانی» پاینده باد مذهب کاته لیکی و فقط سه نفر از -حضار که در صدر 


۵۶ قبل از طوفان 


مجلس قرار داشتند جیزی نمی گفتند و در احساسات عمومی شر کت نمی‌نمودند. 

دیگر اینکه تا آنروز صمیمی‌ترین دوستان ( گورن‌فلو ) ندیده یا نشنیده بودند 
که کشیش مزبور اینطور ابراز حرارت کند و بخواهد حفتان بپوشد و کلاه آهنی 
پرسربگذارد و شمشیر بر کمر ببندد و نیزه بدست بگیرد و در صف اول مژمنین 
برای حهاد قیام کند. 

گرچه کسی نسبت به ( گورن‌فلو ) ظنین نبود و همه معتقد بودند که وی مردی 
متدین است اما او را در زمره مژمنین محافظه کار بشمار می آوردند و فکر 
می کردند که وی بیش از همه علاقه دارد که حان خود را حفظ کند و غذای حوب 
بخورد و در خوایگاه راحت استراحت نماید. 

ولی این داوطلبی و حماسه سرائی علاوه برایجاد شگفت» وجهه‌ای جدید بپدر 
روحانی داد و یک مرتبه قلم عفو برسوابق او کشید و هر کس که در آن جمع 
حضور داشت با خود گفت حال که ( گورن‌فلو )ی محافظه کار و ترسو حاضر باین 
فدا کاری شده چرا من نشوم و برای چه من نکنم و حلاصه در آن جمع ( گورن‌فلو ) 
بصورت یکی از قهرمانان ملی در آمد . 

ولی چون آن سه نفر که سمت ریاست یا بزر گتری داشتند با عقیدۀ عمومی 
موافق نبودند و مبادرت بتظاهرات مسلحانه را حطرنا ک یا بی مورد می‌دانستند 
تصمیم گرفتند بان شور و هیجان خاتمه دهند و یکی از آنها بطرف طفل سرود 
خوان کلیسا حم شد و جیزی در گوش او گفت و طفل با صدای ریز زنانه بانگ 
زد : برادران چون موقع باز گشت فرارسیده لذا در این ساعت جلسه ختم می‌شود . 

آنهائی که لباس روحانی در برداشتند از حابر حاستند و بطرف در براه 
افتادند ولی صحبت‌ها قطع نشده بود و ضمن صحبت با یکدیگر می گفتند که باید 
در جلسه آینده موضو ع تظاهرات علنی را در خیابان‌های پاریس مطرح کرد و 
راجع بآن تصمیم گرفت و بعضی از آنها بمیز حطابه نزدیک گردیدند تا اینکه 
به( گورن‌فلو ) تبریک بگویند اما ( گورن‌فلو )ی دروغی دید هر گاه آنان باو 
نزدیک شوند و بخواهند دستش را بفشارند یا صحبت کنند تقلب او آشکار خواهد 


حگونه (شیکو) متوجه شد که .... / ۱۳۵۷ 


و هر کس او را ببیند از لاغری صورت و بلندی گردنش حيرت خواهد نمود 
و چون نمی توانست یک مرتبه از وسط جمع فرار نماید و نه می‌توانست از صحبت 
با برادران حودداری کند پای منبر رو بمحراب زانو بررمین زد و بتلاوت ادعیه 
مشغول گردید. 

آنهائیکه می آمدند که به ( گورن‌فلو ) تبریک بگویند وقتی او را در حال دعا و 
حلوص می‌دیدند آهسته عقب می رفتند که مخل عبادت و نیایش ( گورن‌فلو ) 
نشوند و (شیکو) از زیر طیلسان آنها را می‌دید و می ندید . 

در حالیکه روحانیون کاتولیکی خار ح می‌شدند و (شیکر ) از اینواقعه تفریح 
می کرد در ته دل غمگین بود زیرا وی قصد نداشت که وارد مجمع اتحادیه 
کاتولیکی بشود و در آنجا نقشی بازی کند و بانجام آرزوی اتحادیه کمک نماید 
پا برعکس از انجام آن جلو گیری بعمل آورد . 

او فقط از اینجهت بر گشت که دید دوک دو (ماین) برادر دوک دو گیز 
عازم پاریس است و خواست او و استاد (نیکولا) را پیدا کند و انتقام حود را از 
آنها بگیرد . 

این را هم بگوئیم که (شیکو ) نمی حواست همانشب این انتقام گرفته شود 
چون اطلاع داشت که دوک دو (ماین) مردی قوی می‌باشد و با او در افتادن 
بدون تمهید وسائل و مقدمات ممکن نیست. 

اما می‌اندیشید که خواهد توانست در آنشن اقلا یک قدم در راه تمهید 
مقدمات بردارد و منزل د وک دو (ماین) را کشف نماید و بنهمد که (نیکولا) در 
کجا سکونت می‌نماید چون اگر زور (شیکو ) یک تنه بدو ک دو (ماین) نمی‌رسید 
حود را با (نیکولا) برابر می‌دید . 

و می‌دانست (نیکولا) در قدیم سرباز بود و بعد وکیل دعاوی و وارد در 
خدمات دوک دو (ماین) برادر دوک دو ( گیز ) گردید و هر گاه بتواند او را 
تنها در نقطه‌ای گیر بیاورد بضرب شمشیر انتقام جوبهائی را که از او حورده از 
وی خواهد گرفت. 

لذا (شيكو) در حال عبادت ظاهری با دقت چھرۂ آنهائی را که حارج 


۸ / قبل از طوفان 


می شدند می‌نگریست که بفهمد کدام یک از آنها (نیکولا) می‌باشد ولی در حالیکه 
آنان بدرب حروج نزدیک می‌شدند (شیکو ) دید که هر کدام علامتی بدربان 
می‌دهند و حارج می‌شوند و بمناسبت دادن علامت مزبور حروج هریک از آنها از 
در قدری طول می کشد. 

(شیکو ) حواست برخحیزد و حود را بسایرین برساند و ببیند این چه علامت 
است که از طرف آنان بدربان داده می‌شود ولی ترسید که هر گاه از جا بلند شود 
یک مرتبه حضار اطرافش را بقنوان تقدیر و تجلیل بگیرند و وی را بشناسند . 
(شیکو) هرچه بیشتر بعبور کنند گان چشم می‌دوخت کمتر متوجه علامت 
آنها می گردید و نمی توانست بفهمد که آیا آنها چیزی بدربان می گویند یا اينکه 
چیزی را بوی نشان می‌دهند زیرا تاریکی نمی گذاشت که (شیکو ) مخز ج صومعه 
را ببیند و دوری راه مانع از این بود که صدا را بشنود. 

او فقط یک چیز می‌فهنید و آن اینکه علامت حروح برحلاف علامت دخحول 
سکه شوراخ‌دار نیست بلکه چیزی دیگر است. 

آنوقت عرقی که ناشی از اضطراب و وحشت بود از مسامات بدن او حارج 
گردید . چون ( گورن‌فلو )ی واقعی بوی گفته بود که چگونه باید وارد صومعه 
گردید . ولی دیگر نگفت که با چه علامتی باید از آن حارج گردد . 


پایان جلد سوم 


